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۱ 


هارون امت 
اثبات افضلیت امیرالمومنین له در شروط خلافت از مدارک معتبر اهل سنت 
نویسنده: حسین قربانی دامنابی 
صفحه آرایی: حسین قربانی دامنابی 
طراحی جلد: ناصر قاسمی 
چاپ اول: ۱۴۰۲ هش. شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه. ناشو: زرنوشت. 
شایک: ۱-۸۱۲-۲۸۸-۱۲۲-۹۷۸ 
قیمت: ۱۸۸۰۰۰ تومان 


۱ 
تقریظ دکتر جواد ابوالقاسمی ی و با یه مها تا کی یه و با اک ده هی تم اع مسا [ ۱7۰ 
ضو وخ: افضلیت خلیفه کی ۲ 
تقدم افضل بر مفضول ی 
تفضیل خلفا بر یکدیگر از جانب اهل سنت ۱۲۱ 
ویژگی های خلیفه و افضل از نظر اهل سنت وت 3 ۲۸ 
ض موم: مقابله با احادیث فضائل علوی و راویانش ۱۳ 
خودداری محدثان اهل سنت از نقل روایات فضائل علوی ی 
۱. عامر شعبی (متوفای ۱۰۲ تا ۱۰۹ ه) و هه ی سس ۲ 
۲ سفیان ثوری (متوفای ۱۶۱ ه) ی و ور کت و ۱۳۳ 
۲ شعبه بن حجاج (متوفای ۱۶۰ ه) تک بای هس ۲۳ 
۴ سللام بن آبی مطیع (متوفای ۱۶۴ ه) و که مس ۱۶ 
۵ لیث بن سعد (متوفای ۱۷۵ ه) تس و 1 ۲ 
۶ وکیع بن جراح (متوفای ۱۹۶ ه) ی ها ده یمه وی هه ۱۱ 
بلاهایی که بر سر راویان فضائل می آوردند تک ره هس ۳ 
اول: تضعیف راویان فضائل که ای 9 ماو و و۲ 
دوم: متهم نمودن رآویان فضائل به بی دینی و مه هب دا هش مت وی تمس ره هد ۱۳ 
سوم: نجس دانستن راویان فضائل. ۱ 


چهارم: تهدید» ارعاب و شکستن منابر راویان فضا ئل 1۱ ۴۵ 


پنجم: کتک خوردن راویان فضائل ۸( 
ششم: شلاق خوردن راویان فضاتل 
هفتم: کشته شدن راویان فضائل ی( 
کت خام نع سر ری 3 
1 بش یم هه ود کم عم ۲ 
۳ سعید بن جبیر موه مهدفه وه همم مه وم دوم هون میاه همه کم مه وم تج مق بو همه و تدم م اهوم هم تم وم موم جوم و 3 ها 
۴ عبد اللّه بن شداد وهی یهن ریخ و مه یرمع مس عم سب وم دیمع بو رخ رکه تزع م۳ ۸ 
ش امن بسانم و ی ی یس ی ی ی 2 37 
تضعیف روایات معتبر السند فضائل! و ریم 5۲ کانمن سس تسش 12 
ضو موم: برتری امیرالمومنین دبا ی ی 3 
رسول خدا ار سای نکم یس او گر وک خی وگن رز تما ناو تناس۱3 ۳ 
۱. حدیث برگزیده شدن امام علی یلا توسط خداوند وم ام کب و ی( ۶ 
حدیث یکم: " فاختار له لی لیا " توت اس ۶ 
حدیث دوم همم مهو مهم وط دوع نتم دنهدن مم ینمهب جع دبیم عضو کج ام اه یط دیمع مت وک همجمج و ۳ 
قافن غتامین با خوان طرتن تا ی 
دوف ان ریز 3 
سوم: ابو ایوب انصاری با دو سند ی تا وی وی هو ایکا که رو ماه ۳ 
چهارم: علی الهلالی 1 
پنجم: ابو سعید خدری ۱( 
۲ حدیث «الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنة و ابوهما خیر منهما» هت[ ۱۲ 


۱. عبدالله بن عمر: ۱ 


ضو بمارم: بررسی ویژگی های امیرالمومنین رل ۷ 


بخش اول: شجاعت امیرالمومنین لاد ی کی ۱2 
تواتر روایات شحاعت امیرالمومنین ولا ۱[ 


یکم: شجاعت امیرالمومنین لا در لیلا المبیت ی هر موه موز پوس ری 1۸1 


دوم شحاعت امیرالمومنین ول در جنگ بدر 1۱ 
سوم: شجاعت امیرالمومنین ما در جنگ احد هه هو را موسوم 3۳ 
چهارم: شجاعت امیرالمومنین 2یا در جنگ خندق 1 


پنجم: شحاعت امیرالمومنین 92لا در جنگ خیبر رخ تم 


کم فرآی یر بکزی سین در ی ی 


تواتر قضیه ی دلاوری امیرالمومنین لا در خیبر ام هم موم هه سوه وم وخ همهم و اه هه 


نستنیم: شحاعت امیرالمومنین یلا در جنگ حنین. مه مه دمم ام هی مهم هم وه مه 


۱۳۱ 


۱۳۴ 


۱۳۴ 


بخش دوم: علم امیرالمومنین ملد ۱۲ 


یکم: حدیث ثقلین ی 
طرق حدیث ثقلین با لفظ «لن تضلوا» 0( 
اول: حضرت علی «مللا ی و هب ی کر دک و ی سر ی ] 


۱۳۰ 


دوم: حدیث سفینه ۱ 
اول: امام علی ملل 1( 
دوم: عبد ال بن زبیر ی ی ی یه ی ۲ ۱ 
سوم: عبدالّه بن عباس 
چهارم: ابوذر غفاری مر اوه ی 3 8 
پنجم: ابو سعید خدری یی هو ری تم یره سم ماج فش مها یه ع خی مه تن اکتا اماب سس ۱۱۲۰۱ 
ششم: انس بن مالک. و هو و مج مگ وش کی مه یام و و و 112 
هفتم: سلمة بن اکوع ی ای سم تداهش وم ود شوه بو مش ای هد ما شک مه ۱ 
تصحیح و تحسین حدیث توسط علمای اهل سنت. روا ایو اه و و با ای 2 110 
سوم: آیه ی هدایت 1 
روایت اول: ایک ی که و ی ی ۳ 
روایت دوم: 1۱ 
روایت سوم: ۱( 
روایت چهارم: موم و مه و من تم موز وه مش عم مه رومیت هه همم هم امش هم هه ۵/۲ 
روایت ششم: ی مه هک هه مه مه کش اقب مت اس همه شم که از دمک ری هه هه ی که ۲ 
چهارم: امیرالمومنین 992 دروازه ی علوم نبوی | 
۱ حضرت علی لا تا مس خر سوم او کم اگوی مرن ی هی مش واگ او | ۶ 
۲ عبد الّه بن عباس ی کب بت هم ی تیه که وم وه و یبد ره مومس کب هه بت 3 ی ۶ ۱۱۳ 
۳ جابر بن عبد اه ای ی ی یت ۱۳۱ 
تصحیح و تحسین حدیث توسط علمای اهل سنت. وه سوفن یونم 1۴ 
پنجم: امیرالمومنین یا وارث علوم نبوی و( 


۵. انس بن مالک: روایت حاکم حسکانی- مش تم دمی شع مها کی دیش که دوه تمه تفه 1۶ ۱(۱ 


۶ عبد الّه بن جعفر بن ابی طالب: روایت ابوبکر بزار (متوفای ۲۹۲ ه. مکی موس ۱7۲۱ 
هفتم: امیرالمومنین 9 مأمور تأویل و تفسیر قرآن و ار ات توس 3 ۱117 
هشتم: تشبیه امیرالمومنین یلا به انبیا ۵ ۱ 
۱. اب هرنره اس ۱۳۵ 
۲ ابو الحمراء (هلال بن الحارث) و ات ۳ 
۳ ابو سعید خدری ره ره رو و یی ۱ ۱۳۱ 
۴ انس بن مالک ری ی ی ی ای و رو ات رک سر له ۱۳ 
سند اول: از معقل بن بسار و 
سند دوم: از ابو اسحاق از حارث از حضرت علی «ملا ۱( 
دهم: علم امیرالمومنین یلا از زبان خود حضرت و کف یت ی ۱۹۱۷ 


یکم: حضرت علی اب نخستین مسلمان نز 
دوم: مشخص شدن ایمان والای امیرالمومنین لا در جنگ احد ره تب و بو [ ۱۳ 
هه ارت ]نی بت ۱۱ 
چهارم: آیه ی سقایة الحاج و هر کب هگ سس ۳ 
عبداللّه بن عباس  /‏ ها 
انس بن مالک ی( 
محمد بن کعب القرظی یک ۱۱ 
خسن اتض رخ کی او ها که ی 3 ۱۳ 
عامر الشعبی يم ی و ی رطس زمره اویش عرش وخ و۴۳ ۱۳۰ 
السدی الکبیر هو میت خ رنب رورم نومسآ دورود ودره مرج بو سس سس تب ۳۵۶ 
پنجم: آیه نجوا کت نو ۱( 
روایت علی بن علقمه از حضرت علی لا وگو عم وگ وه له وود وی ۹ ۲ 
روایت مجاهد از ابن ابی لبلی از حضرت علی لا | 
روایت لیث از مجاهد از حضرت علی ۷ را ار و ی ۱ 
روایت ایوب از محاهد از حضرت علی لا زر مت رو هه ۲( 
روایت سلیمان از مجاهد (متوفای ۱۰۲ ه) یم مر یی موی یم یدش ۱۱7 1۳ 
روایت ابن ابی نحیح از مجاهد. هو دوس ی ی ای ی وه ی هت ی ۱( 7 
روایت سفیان از عاصم الاحول (متوفای ۱۴۲ ه/) و م دس دز تم ام و م منت شرف سس ۱۳۱۲ 


روایت ابن جریج مکی (متوفای ۱۵۰ ه) ره 


دلالت آیه بر فضیلت بزرگ برای امیرالمومنین لا رود وگ وش مرو وش وس ۱۲ ۱۲ 
سم: امیرالمومنین 9 ملاک تشخیص موّمن از منافق رها ماو ۵ ۲ 
هفتم: عبادت بودن نگاه کردن به امیرالمومنین لا هک 8 دم ۶ 
هشتم: خوابیدن در بستر پیامبر مر و فروختن جان برای رضای خدا یه ۲۱ 
نبهم: امام علی 4 رأس و امیر موّمنان در قرآن ره 
بخش چهارم: عدالت امیرالمومنین 9۵ و ی وی بو وت و و و 3 ۲ ۱۳ 
یکم: امیر موّمنان لا قاضی ترین صحابه | 
دوم: خطا نکردن امیرالمومنین لا در قضاوت 6 اس اه ی ۱۰۱۳3 7۳ 
گسترده تر بودن دایره ی قضاوت نسبت به علم به حلال و حرام مه همست ی ۱۱22 (۳۳ 
سوم: قاطعیت امیرالمومنین لا در اجرای حدود الهی یز 
بخش پنجم: محبوبیت امیرالمومنین ۵ 4 مهد ده عم نو ده ده وه همه به خعه خو همه موه هو هه همهم مومع و هم ده منم موه ۶ 
شاه ولی الّه دهلوی وه ی ی ۵ ۲ 
ولی الدین بن العراقی. رو ات ار 3 ار ار ی و8 وم ۲۵ ۲ 
قاضی عیاض هی م وود سا هیا هد کی که ی له و ۱۱ 
دلیل اول: حدیث طیر مشوی, ۸( 


سند پنحم: و 
سند هفتم: ی تیار و یا ۱۱ 
تعارض حدیث طیر با حدیث عمرو بن عاص !! 2 
زوایت نعمان بق تفنین ی ات را سم دس ی ای شم ی ۲۱ 
رم ی عم ای ی یمس و ۲۲2 
نظر بریده اسلمی همم دبیم نمض موه مت تاه ام دومع نو همم شم دزم وک تخد نج لمخم ی ۶ ۸ 
نظر ابوذر غفاری رز 
دلیل دوم: حدیث رایت خیبر ی ۳ ۱ 
دلیل سوم: امر خدا و رسول ع به حب امیرالمومنین ملد ۵ ۲۱۱ 
روایت اول و ۱ 
روایت دوم: 2 
روایت سوم: و 
دلیل چهارم: دامادی رسول خدا ع تیک ایک ی ۲۱۰ 
روایت دوم ۳ ی ی باتوی تاو ی[ 
روایت سوم و رز 
روایت چهارم:. ۱ 
پاسخ به شبهه ی دامادی عثمان مر هیارا هشیش دهع میم وس وهی هک ده هه مش ع ات تسه [ ۱۳۵ 
دلیل پنجم: حدیث منزلت ی ون و اب۱۲۱۲ 


دلیل سشم: عقد برادری رسول خدا ع با امیرالمومنین 2 ی ام شش ۳ ۲۵ 
روایت اول: اخوت در یوم الدار ۱ 
روایت دوم: بیان اخوت در هنگام خروج از مکه وت رش و اس یه ۵ 7 
روایت سوم: پیوند اخوت در واقعه ی موّاخات. ور رو رواخ نز وه ]۱ 
سند دوم ۷ ۱۹ 
روایت چهارم: بیان اخوت در هنگام ازدواج امیرالمومنین لا ۱ 
سند دوم | 
روایت پنجم: بیان اخوت در قضیه ی کنیه ی ابو تراب یب ی که رو ۶ ۳۳ 
روایت ششم: اخوت امیر مومنان یلا در کلام خود حضرت رش اوه له رای لیگ تسس ۳[ 
دلیل هفتم: حدیث سد الابواب | 
دلیل هشتم: امیرالمومنین 92 همانند جان رسول خدا ‏ ۱ ۱۲۱۶ 
ایه ی مباهله رل 
روایت دوم 7 ۱ 
رات وه موی سیک ی ۱۶ 
روایت چهارمد کی ۲۶ 
ختم کلام ی ۳ ۲۰۱۳۰ 


ضو م: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا ۱۳۱۷۰۱2۵2 


نکاتی درباره ی سند روایات فضائل خلفا را 
نکته ی اول ۲( 
نکته ی دوم که ی «ف رمک عیدوت نایز ه مور شزا ره میت کیره تا ک دهم موی کی امه مه وا زوس ۱۳/۱۱ 
نقد و بررسی حدیت سیادت ابوبکر و عمر بر کهول اهل بهشت ت نت ۲۱ 
جوان بودن اهل بهشت در روایات اهل سنت. ۱( 
روایت اول: اهل بهشت سی و سه ساله هستند! ۱ 
روایت دوم: جوانی اهل بهشت از بین نمی رود و و ی وه 3۳ ۱۱۱۱۰ 
روایت سوم: پیر زنان به بهشت نمی روند یه 
نقد و بررسی حدیث اعتراف امیرالمومنین یل به برتری خلفا در منبر کوفه ۳۶ 
نکته ی اول: این روایت از کمتر از ده نفر نقل شده و لذا تواتری در کار نیست! ی ۳( 
تکنه عی: نومه روانات ایو خخقه باقع تعارض تا وله سس موس همست ۱۸۹ 
نکته ی پنجم: نظر منفی امیرالمومنین لا نسبت به خلفا ها ای ۱۱ 
نکته ی ششم: امیرالمومنین 92 خودشان را برتر از خلفا می دانستند................. ۲۹۶ 
نکته ی هفتم: اعتراف ابوبکر به عدم افضلیت خودش! هم هه هه ره وم و همه وی 3 ۷ ۱۳۹ 
نکته ی هشتم: برتری امام مهدی قْت بر ابوبکر و عمر ۹ 
نکته ی نهم: تکذیب این حدیث ساختگی توسط امام سحاد لا هو و و واه ۱۳ 
نکته ی دهم: احتمال اسقاط مقدمه یا موخره سخن حضرت برای تحریف معنای آن........۳۰۷ 


مه 


و ری 


«خداوندا بر محمد و آلنش درود فرست. که تو ستوده و بلند پایه ای مانند درودها و برکت ها و تحیت هایی 
که بر برگزیدگانت ابراهیم و آل ابراهیم فرستاده ای» و در گشایش و آسایش و یاری و تمکین و تأیید ایشان 
باراله؛ و ما را از اهل توحید و ایمان به خود. و تصدیق به پیامبرت. و امامانی که طاعتشان را واجب کردی 
قرار ده. از جمله کسانی که توحید و ایمان به سبب آنان و بر دست آنان اجرا می شود. آمین رب العالمین.»۱ 
شکی نیست که منشاً اختلافات در اسلام و میان مسلمانان جانشینی رسول خدا تا است و این موضوع 
به قدری آهمیت دارد که محمد بن عبد الکریم شهرستانی» از علمای اهل سنت در قرن ششم. می گوید: 
«بزرگترین اختلاف امت بر سر مسئله ی امامت بوده, تا جایی که در طول تاریخ اسلام به اندازه ای که برای 
امامت و خلافت شمشیر کشیده شده. درباره ی هیچ مسأله ای در هیچ زمانی شمشیر کشیده نشده است.»" 


اهل سنت هرچند به خلافت الهی اعتقادی ندارند. اما همانند شیعه معتقدند که باید افضل صحابه جانشین 


پیامبر مر باشد؛ و از این رو به ترتیب ابوبکر. عمر, عثمان و حضرت علی 2 را فضل صحابه می دانند. 


اه سفتبزای سای خلافتت شروطی را کر کرقه اند کنر اسان آن: .هر کس در آنها سرآمد ناش 
افضل بوده و خلافت از آن او خواهد بود؛ شروطی مانند ایمان. شجاعت. علم. عدالت و .... 


[۱] صحیفه ی سجادیه. امام زین العابدین یل نیایش ۴۸ 
[۲] الملل والتحل, ج ۱ ص ۲۴ وأعظم خلاف بین الامة خلاف الامامة لذ ما سل سیف فی الاسلام علی قاعدة دينية مثل ما 
سل علی الامامة فی کل زمان 
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لذا با توجه به این نکته و اثبات افضلیت امام علی 2 از کتب و روایات معتبر اهل سنت. می توان تا حدی 
به این جدال و کشمکش دیرینه پایان داد و حقانیت مذهب تشیع را اثبات نمود.! 

لازم به ذکر است که ما در کتاب دیگری با استناد به روایات معتبر اهل سنت به بررسی میزان شجاعت. 
علم ایمان و ات تمه خایفه ی ال پرذاخته و آقبات کرده ای که آنهاانه تما در این قرو سرآبد مود 
بلکه به اندازه ی یک مسلمان عادی هم بهره ای از موارد یاد شده نداشته اند و به جای اینکه حافظ سنت و 
شریعت باشند. کمر به هدم و نابودی سنت نبوی بستند و بدعت های بسیاری نیز در دین گذاشتند. ۲ 

در کتاب حاضر نیز از باب قاعده ی الزام با استناد به آیات قرآن و روایات معتبر اهل سنت, به اثبات افضیلت 
حضرت علی تم از نظر شروط مذکور و محبوبیت در نزد خدا و رسول ع پرداخته و ثابت کرده ایم که 
میرالمومنین 9 اشجع شجاعان,اعلم عالمان, موم ترین مومنن, اعدل عالان و محبوب ترین محبوبان 
در نزد خدا و رسولش است. 


در انتها نیز به نقد و بررسی دو نمونه از مهم ترین و مشهورترین احادیث جعلی در افضلیت خلفا پرداخته ایم. 


[۱] در کتاب امتداد رسالت نیز خلافت الهی امیرالمومنین 3 را بر اساس آیات و روایات معتبر اهل سنت ثابت کرده ایم. 

[۲] کتاب خلفا از نگاهی دیگر . 

[۳] از علمای بزرگ اهل سنت» ان حزم آندلسی (متوفای ۵۳۸ ه) می گوید: 

«معنا ندارد که در برابر شیعبان به روایات خودمان احتجاج کنیم؛ زیرا آن‌ها ما را تصدیق نمی‌کنند. همچنین معنا ندارد که آنان 
به روایاتشان که ما تصدیق نمی‌کنيم. احتجاح کنند؛ بلکه واجب است طرفین نزاع. آنچه را که طرف مقابل تصدیق می‌کند. به 
عنوان حجت برای او اقامه کنند.» 

الفصل فی الملل» ج ۴ ص ۷۸ لا معنی لاحتجاجنا علیهم بروایاتنا فهم لا یصدقونا ولا معنی لاحتجاجهم علینا بروباهم 
فنحن لا نصدقها وانما بجب آن یحتج الخصوم بعضهم علی بعض بما یصدقه الذی تقام علیه الحجة به 


پیشکفتار 


در زمستان سال ۱۳۹۱ ه ش بود که با مطالعه و بررسی ده ها کتاب به زبان فارسی درباره ی امامت و 
خلافت حضرت علی لا از منابع اهل سنت. به خلاً مهمی پی بردم و آن این بود که به بحث اعتبار سند 
روایات چندان بها داده نمی شود. در حالی که با ظهور محققان وهابی؛ مانند شیخ آلبانی, شعیب الارنوط. 
حوینی و... در چند دهه اخیر که حتی بسیاری از روایات صحاح شش گانه ی اهل سنت نیز از تیغ تضعیفشان 
در امان نماند. عمللاً دوره ی کتاب هابی مانند المراجعات و شبهای پیشاور به سر رسیده و می بایست کتاب ها 
بروزرسانی شوند. 
فاقد متون عربی مدارک بودند و پیدا کردن مدارک از روی منابع و مخذ برای مخاطبین این کتب. عملا ناشدنی 
بود؛ لذا تصمیم به تألیف کتبی گرفتم که این دو خلاً مهم را پر نماید. 


جمع آوری نظر علما و محققین عامه در مورد سند روایات مورد استدلال. 
۲ _ استفاده از بررسی های سندی و احکام برنامه ی معتبر جوامع الکلم.! 


[ ۱] این برنامه که حاصل کار گروهی ۳۵۰ محقق حدیث شناس عامه به مدت ۳۰ سال است. از امکاناتی نظیر ارائه ی درجه 
راویان. احوال. شیوخ و تلامیذ آن هاء بررسی اسانید روایات و ارائه ی حکم آنها برخوردار است. آن را وزارت اوقاف کشور قطر و 
سایت اسلام وب که از سایت های مرجع و مرکزی وهابیت است. تولید کرده اند. /6080: ]۷60.06 صصماعتیاع ۱ /: متاط 
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۲ _ ارائه ی همه ی طرق یک روایت با توجه به این قاعده که تعدد طرق موجب نقویت سند می شود.! 

> بررسی جامع. کامل و دفیق رجالی در موارد بحث برانگیز و اختلافی. 

جهت سهولت دستیابی به مصادر نیز کارهای ذیل را انجام دادیم: 

۱ منطبق کردن مدارک با برنامه ی معتبر الجامع الکبیر ساخت اهل سنت. 

۲ _ در مواردی که کتاب مورد استدلال ما در برنامه ی الجامع الکبیر نبود. مدرک را با سایت رسمی کتابخانه 
۳ _ در مواردی هم که کتاب مورد استدلال ما نه در برنامه ی الجامع الکبیر بود و نه در سایت مکتبه شامله. 


قدا کمان راب خی الکروتیکی 0۶و (هعمولا سانت آرشیو) شطییق کرد تا همان خوانید‌ی 
کتاب با داشتن یک رايانة و اینترنت» بتواند صحت مدارک را بررسن کند. 


در پایان از تمام کسانی که به نحوی در تألیف و به چاپ رسیدن کتاب کمک کردند و نیز محققین و اساتید 
ارجمند موسسه ی تحقیقاتی حضرت ولی عصر ی به ریاست آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی که 
سال ها توفیق شاگردی شان را در پای درس شبکه ی جهانی ولایت داشتم. تشکر و قدر دانی می کنم. 

ید زیت لاه ار میت جلف رات ال ی نییعت نیم رامین کرد 


حسین قربانیدامنابی 


درجه ی راوبان در اين برنامه معمولا بر اساس حکم نهایی حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب «تقریب التهذیب» و محققین 
این کتاب؛ یعنی شیخ شعیب الارنژوط و دکتر بشار عواد معروف در کتاب «تحریر تقریب التهذیب» تنظیم شده است؛ از اين رو ما 
جهت اختصار و کوتاهی بررسی های سندی. اغلب به ذکر درجه ی راویان در برنامه ی جوامع الکلم اکتفا کرده ایم. 

اهل تحقیق جهت کسب اطلاعات بیشتر از رجال مورد بحث ماء می توانند به کتاب یاد شده و نیز کتاب های «تهذیب التهذیب» 
ابن حجر و «تهذیب الکمال» مژی مراجعه کنند. 


علم به صدور آن حدیث حاصل می شود؛ اگرچه راویان آن. فاسق و فاجر باشند.» 

کتب ورسائل وفتاوی, ج ۱۸ ص ۲۶ تعدد الطرق وکثرتها بقوی بعضها بعضا حتی قد بحصل العلم بها ولو کان الناقلون فجارا فساقا 
بدر آلدین عینی نیز می‌نویسد: «نووی در شرح مهذب گفته است: اگر روایتی با سندهای گوناگون نقل شود. ولی برخی از 

راویان آن ضعیف باشند. بازهم به آن احتجاج می‌شود. افزون بر این که ما می‌گوییم: تعدادی حدیث از صحابه و از راه‌های گوناگونی 
عمدة القاری. ج ۰۳ ص ۳۰۷ وقال النووی فی (شرح المهذب): |ٍن الحدیث |ذا روی من طرق ومفرداتها ضعاف یحنج به. علی 

نا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة حادیث من الصحابة بطرق مختلفة کثيرة یقوی بعضها بعضاء وان کان کل واحد ضعیفا 


تقریظ دکتر جواد ابوالقاسمی 


نورد وان ی 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الما الهادي :ولا من تبقی بَع غيبةقایْمکم 5 ین العلماء لداعین الیه. وین علیه.والَبَِنَ عن دینه 
بخجج ال والتقذین ِلسْعَفاء ین عباد له من شٌباي ابلیش ومرذته. آما بقی اد الا ار غن دین ال رکنم 
یمیکُون رم قلوپ ضعفاء الشيعة گم یُمیک صاجب السَفيتة شکَانها, ولیک هم الافضلون عنذ له عَ وجلٌ.۱ 
«امام هادی م9: اگر پس از غیبت قائم شما قِتٍ نبودند عالمانی که به سوی او دعوت کنند و به سوی 
او رهنمون شوند» و از دین با حجت های الهمی دفاع کنند و ضعیفان بندگان خدا را از دام های ابلیس و 
قفا رکش ارو انداغ‌های ای ها تمه وی هی بان ی ما زک که آددین خر 
برمی‌گشت اما ایهان هستنذ که زمام قلوب ضمیفان شیمیان را در دسنت هی گیرنده همانطور که کشتیبان: 
اهل کشتی را حفظ می‌کند. ابشان در نزد خدای عزوجل. برترینان هستند.» 
بر اساس روایات معصومین 0. مهم‌ترین وظیفه علما و متخصصان دینی در زمان غیبت امام زمان ‏ 
پاسخ به شبهات اعتقادی ایتام آل محمد 0 است؛ وظیفه ای که از زمان خود ائمه 202 و تو سط تعدادی از 
شیعیان آن بزرگواران شروع شد و در زمان غیبت. توسط گروهی دیگر ادامه پیدا کرد؛ انجام اين وظیفه خطیر 
در دوران های مختلف با فراز و شیب هابی همراه بود؛ در دوره هایی مثل ابتدای غیبت صغرا این وظیفه 
کمرنگ شد و این وضعیت ادامه داشت تا آنکه شیخ مفید رضوان الله علیه بار دیگر آن را به اوج ممکن در آن 
ای رنف اه یی رد کانمن مامتها هتساشن مت اتراضات 
فراوانی به ایشان می‌کردند و ایشان نیز در مقابل اعتراضاتی که به اهتمام ویوه‌اش به این مسئله شد. با روایت 
دا پا واه کف اوه موی الظاف ناه او انم کی که آزخ حصت بو دهم 
«باآنها (غیر شیعیان) مناظره کنید. و برای آنها هدایتی را که بر آن هستید. آشکار کنید. و گمراهی که 


[۱] طبرسي. آبومنصور آحمد بن‌علي بن بي طالب. الاحتجاج» ۱ ص ۱۰ 

[۲]مفید, و مخت ری محید ری مایم شام شکیری تفای الحکایات. ص۷۵ عن آبي جعفر محمد بن النعمان: 
عن آبي عبد الله الصادق جعفر بن محمد لیاها: قال: قال لي: خاصموهم وبینوا لهم الهدی الذي نتم علیه وبینوا لهم ضلالهم 
وباهلوهم في علی 2 . 


۳1 


۳۲ 
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این روایت که با سند معتبر در کتاب الحکایات" آمده, دستور العملی است که حجت را بر شیعیان 
اهلییت( تمام می‌کند! و طبیعی است که هر کس در دلش آتش ولایت اهل ببت ۷۵ شعله می‌کشد. بعد 
از دیدن چنین روایتی آرزوی دفاع از آن بزرگواران را نماید! اما با وجود این عشق و علاقه. فرصت دفاع از 
اهلییت 0 برای هر کسی مپیا نمی‌شود؛ مستبصر ارجمند جناب آقای تیجانی سماوی در خاطرات خود 

«درباره شماء خداوند را بسیار شکر می کنم که شما را برگزید تا از جمله مدافعان حق باشید. کسانی که از 
رسول خدا و اهل بیت اطهار دفاع می کنند و این منصبی است که کسی جزیگانه مردان بی همتا برای آن 
برگزیده نمی شود.» 

علاوه بر اصل نیازمندی به توفیق خاص الهی در انجام چنین کاری. هر کاری روشی دارد؛ و روش صحیح 
احتجاج. استناد به مدارکی است که مورد قبول طرف مقابل باشد؛ لازمه این مطلب نیز شناخت کافی قواعد و 
منابع مورد استناد طرف مقابل است. 

در طول این چند قرن مناظرات متعددی بین طرفین رخ داده است که در اغلب آنها شیعیان برنده بوده اند؛ 
ولی مسئله این است که این بُرد بعد از بحث و گفتگوی طولانی حاصل می شده است؛ و علت آن هم استفاده 
نکردن یا آشنا نبودن با قواعد مورد قبول اهل سنت بود؛ این مسئله سبب می شد که بحث به درازا بیانجامد تا 
مرحله به مرحله با یکدیگر پیش بروند و به نتیجه مطلوب برسند؛ اما در سال‌های اخیر, گفتگوها بسیار 
تخصصی و حرفه ای تر شده است. آشنایی دقیق با مبانی علمی و حدیثی اهل سنت سبب شده است که راه 
تبیین حقیقت برای آنها بسیار کوتاه تر و سریع‌تر شود. 

کتاب پیش رو. از مجموعه تالیفاتی است که با این روش به تبیین حق و حقیقت برای مخالفان پرداخته 
است؛ با روشی که جای هر گونه نقد و اعتراض علمی را بر اهل انصاف می بندد. 

از خداوند متعال خواهانم که توفیق روزافزون خدمت به اهل بیت 22 را به نویسنده ارجمند عنایت نماید و 
این تالیف را ذخیره صالحی برای قبر و قیامت او قرار دهد. 


۱۴۰۲ اردیبهشت‎ ٩ 


فصل اول: افضلیت خلیفه 


تقدم افضل بر مفضول 


بر اساس قاعده ی عقلی تقدم افضل بر مفضول پا همان قبح تقدیم مفضول بر افضل, جانشین و قائم مقام 
پیامبر ع باید افضل امت باشد. 


ابن تیمیه حزّانی می گوید: 

«اگر گفته شود که عثمان به خلافت سزاوارتر بوده ولی علی با از او افضل بود. گفته می شود که اولا: 
احدی از امامیه نمی تواند به این مسئله جواب بدهد؛ زیرا افضل در نزد آنها به امامت شایسته تر است و این قول 
جمپور اهل سنت است. 

و اینجا دو حالت وجود دارد: يا گفته می شود که افضل به امامت شایسته تر است. اما ولایت دادن به مفضول 


نیز جایز است. چه به طور مطلق و چه در صورت نیا و یا گفته می شود که اینطور نیست که هرکس که در نزد 
خدا افضل باشد. به امامت شایسته تر باشد. 


هرکس که به ایشان شییه تر باشد» پس او افضل از کسانی است که چنین نیستند و خلافت. خلافت نبوت 
است نه پادشاهی؛ پس کسی که جانشین پیامبر 9 باشد و در جایگاه ایشان بایستد. به ایشان شبیه تر خواهد 
شیر اف وش تون یه اوه اف + سس کی که حانفی م‌ شوه آها اسی۱ 


ابن قیّم جوزیه نیز افضلیت و اعلمیت به دین و قرآن را از شروط حاکم دانسته و گفته است: 


«مستخق برای امارت و امامت بر گروهی» افضل و اعلم آن ها به کتاب غدا و فقیه ترینشان در دین خدا 


است:)۲ 


[ ۱] منهاج السنة النبوية» ج ۸ ص ۲۲۸-۲۲۷ فٍن قیل قد یکون أحق بالامامة وعلی أفضل منه قیل ولا هذا السوال لایمکن 
آن یورده آحد من الامامية لا الافضل عندهم أحق بالامامة وهذا قول الجمهور من آهل السنة. وهنا مقامان اما آن بقال الافضل 
حق بالامامة لکن یجوز تولیه المفضول ما مطلقا وما للحاجة وٍما آن یقال لیس کل من کان آفضل عند الله یکون أحق بالامامة 
. وکلاهما منتف ههنا ... وآما الثانی فلن النبی آفضل الخلق وکل من کان به آشبه فهو آفضل ممن لم یکن کذلک والخلافة 
کانت خلافة نبوة لم تکن ملکا فمن خلف النبی وقام مقامه کان آشبه به ومن کان آشبه به کان آفضل فالذی یخلفه آشبه به من 
غیره والاشبة به آفضل فالای یخلفه آفضل 

[۲] زد المعاد. ج ۳ ص ۶۰۱ آن المستحق لامرة القوم وامامتهم أفضلهم وأعلمهم بکتاب الله وأقفههم فی دینه 


۳۵ 


۳۶ 


«هارولن است» 


روایاتی نیز با این مضمون از رسول خدا 2 نقل شده که هرکس مفضول را به جای افضل بر کاری بگمارد. 


محمد بن الطیب الباقلانی (متوفای ۴۰۳ ه) می گوید: 


ان از 1 از او وجود ت ی رسول و كِِ و است» همانند 


در قرآن نیز در ماجرای انتخاب طالوت توسط خداوند به زمامداری بنی اسرائیل. پیامبرشان در مقابل 
اعتراض مردم به انتخاب او به خاطر نداشتن ثروت داشتن علم و قدرت جسمانی طالوت را دلیل بر انتخاب 
الهی ایشان بیان می کند. ۲ 


[] تمهید الوئل وتلخیص الدلائل. ج ۱ ص ۴۷۴ وقوله ( من تقدم علی قوم من المسلمین بری آن فیههم من هو أفضل منه 
فقد خان الله ورسوله والمسلمین ) فی آمثال هذه الاخبار مما قد تواترت علی المعنی وان اختلفت آلفاظها 

[۲] بقره: ۲۴۶ و ۲۳۷ ظ م7 ترالی الا من نی اشائیل من ید موی دا یی نم بعث نا ملک ال فی سپیل ال" 
قال هل ی ان کب علیکم تالآ 1 انوا وتیل فی بل ال وق فجن من دی وتا کیب علییم 
القتال تلا الا قلیلا َم ولد عليم بالّالمین (۲۳۶) وقال لبم تم نْ ال قذ بَعت کم طالوت میکا*قالوا آئی یکونْ له 
ملک علینا خن ی پانعلک مه ول یقت َعة ین الا" "قال ان ال اضطفاه علیکم ورد بشطةً فی الیلم والجشم وال 
یوْنی ملک من یشاء وله واسغ لیم (۲۴۷) # 

آیا مشاهده نکردی جمعی از بنی اسرائیل را بعد از موسی. که به پیامبر خود گفتند: «زمامدار (و فرماندهی) برای ما انتخاب 
کن! تا (زیر فرمان او) در راه خداپیکار کنیم. پیامبر آنها گفت: «شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود. (سرپیچی کنید. و) در راه 
خداء جهاد و پیکار نکنید!» گفتند: «چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم» در حالی که از خانه‌ها و فرزندانمان رانده شده‌ایم, 
(و شهرهای ما به وسیله دشمن اشغال, و فرزندان ما اسپر شده‌اند)؟!» اما هنگامی که دستور پیکار به آنها داده شد. جز عدّه کمی 
از آنان. همه سرپیچی کردند. و خداوند از ستمکاران, آگاه است (۲۴۶) و پیامبرشان به آنها گفت: «خداوند (*طالوت*) را برای 
زمامداری شما مبعوث (و انتخاب) ِ است.» گفتند: «چگونه او بر ما حکومت کند. با اینکه ما از او شایسته‌تريم» و او ثروت 
زیادی ندارد؟!». گفت: «خدا او رابر شما برگزیده. و او را در علم و (قدرت) جسم. وسعت بخشیده است. خداوند. ملکش را به هر 
کس بخواهد. می‌بخشد؛ و احسان خداوند. وسیع است؛ و (از لیاقت افراد برای منصب‌ها) آگاه است.» 


فصل اول: افضلیت خلیفه 


تفضیل خلفا بر یکدیگر از جانب اهل سنت 
از آنجایی که اهل سنت بر این اعتفادند که افضل باید بر مفضول مقدم باشد: از این رو آن ها ابویکر را از 
عمر و عمر را از عثمان و عثمان را از امام علی 322 برتر می دانند. 


البته اینطور نیست که اهل سنت بر افضلیت ابوپکره سپس عمر. سپس عثمان و سپس حضرت علی 90 
اجماع داشته باشند؛ بلکه به خاطر تعارض روایات» در این باره اختلاف کرده اند! 


ابو عمر ابن عبد البر می گوید: 


داز یخیی بن معین (از بزرگترین عالمان رجال اهل ستت) تقل شده است که گفت؛ بهترین این امت بعد از 
پیامبرمان ابوبکر و عمر سپس عثمان و سپس علی 302 هستند و این مذهب ما و سخن پیشوایان ما است. و 
یحبی بن معین همواره می گفت: ابوبکر و عمره سپس علی و سپس عثمان. 

ابن عبد البر سپس گوید: هر کس به حدیث ابن عمر احتجاج کند که گفت: ما در زمان رسول خدا 2 
همواره می گفتیم: ابوپکر. سپس عمر. سپس عثمان و سپس سکوت می کردیم؛ یعنی کسی را برتری نمیدادیم. 
او همان است که ابن معین آن را زشت شمرده و به تندی در مورد آن سخن گفته است؛ زیرا گوینده آن, خلاف 
آنچه که اهل سنت از سلف و خلف از اهل فقه و اثر بر آن اجماع کرده اند که علی له افضل مردم بعد از 
عثمان است گفته و این چیزی است که در آن اختلاف نمی کنند. بلکه در برتری بین علی لا و عثمان 
اختلاف کرده اند. 


و سلف همچنین در برتری بین علی "2 و ابوبکر نیز اختلاف کرده اند و در اجماع جمیع که توصیف کردیم. 
دلیلی است بر اينکه حدیث ابن عمر, توهم و غلط بوده و معنايش صحیح نیست. اگرچه سندش صحیح باشد.»! 


بو الحسن اشعری که ذهبی از او به عنوان «الامَة ام المْتَکّمین» یاد کرده. ۲ می گوید: 


[۱] لاستیعاب. ج ۲ ص ۱۱۱۶ روی الصم عن عباس اللوری عن یحیی بن معین آنه قال خیر هذه الامة بعد نبینا بو بکر 
وعمر ثم عثمان ثم علی هذا مذهبنا وقول آئمتنا وکان یحبی بن معین یقول بو بکر وعمر وعلی وعثمان. قال آبو عمر من قال 
بحدیث ابن عمر کنا نقول علی عهد رسول الله ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت یعنی فلا نفاضل وهو الذی انکر ابن معین 
وتکلم فیه بکلام غلیظ لا القائل بذلک قد قال بخلاف ما اجتمع علیه هل السنة من السلف والخلف من آهل الفقه والاثر آن 
علیا آفضل الناس بعد عثمان رضی الله عنه وهذا مما لم یختلفوا فیه ولنما اختلفوا فی تفضیل علی وعثمان واختلف السلف آیضا 
فی تفضیل علی وآبی بکر وفی |جماع الجمیع الذی وصفنا دلیل علی آن حدیث ابن عمر وهم وغلط وأنه لا یصح معناه ون کان 
اسناده صحیحا 


[۲] سیر آعلام النبلا. ج ۱۵ ص ۸۵ ری علی بن |شماعیل بن اشحاق اللامَ ام المتکلّمین, و لسن 


۳ 


۳۸ 


«هارولن است» 


«در تفضیل اختلاف کرده اند؛ پس عده ای گفته اند: افضل مردم بعد از رسول الله ع# ابوبکر است» سپس 
عمر, سپس عثمان و سپس علی 792؛ و عده ای گفته اند: ابوبکر. سپس عمر سپس علی 380 و سپس 
عثمان؛ و عده ای گفته اند: ابوبکر سپس عمر. سپس عنمان و سپس بعد از آن سکوت می کنیم؛ و عده ای 
گفته اند: علی ۵ است. سپس بعد از او ابوبکر ... و عده ای (- ابو علی الحْبَائ) گفته اند: نمی دانیم که 
ابوبکر افضل است یا علی 7808؛ پس اگر ابوبکر افضل باشد. جایز است که عمر افضل از علی 70 باشد و جایز 
است که علی 2840 افضل از عمر شود و اگر علی 90 افضل از عمر باشد. پس او افضل از عثمان است؛ زیرا 
عمر از عثمان افضل است و اگر عمر افضل از علی «ل باشد. جایز است که علی ال افضل از عثمان باشد 
و جایز است که عثمان افضل از علی الا شود و این سخن الجباتی است.»۱ 


شیخ محمود سعید ممدوح در یکی از کتاب هايش که به موضوع برترین صحابه پرداخته» می نویسد: 


نان اه س ماع و نار کمقر تایه نویه آرها بکرماشی وا بان 
باقلانی. امام الحرمین. غزالی. آمدی. سعد تفتازانی. شریف جرجانی» قرطبی و مازری تصریح کرده اند که ادله 
برتری علی ی یا ابوبکر, ادله ی متعارض ظنی الدلاله هستند که حجت آور نیست:»" 

ویژکی های خلیفه و افضل از نظر اهل سنت 

علمای اهل سنت ویژگی هایی را برای تصدی عنوان خلافت ذکر کرده اند؛ از جمله اينکه خلیفه ی مسلمین 
کذ زمامدار آمور همه ی مساعانان کشورهای اسللامی استه باید از علم و اختهاد برخوردار باشد تا حافظ شریعت 


باشد و باید از ایمان.تقوا و عدالت برخوردارباشد تا در حق رعیتش ظلم نکند و باید شجاع باشد تا در باب 
دشمنان خارجی و داخلی بایستد. 


[ ۱] مقالات الاسلامیین. ج ۱ ص ۴۵۹-۴۵۸ واختلفوا في التفضیل فقال قاتلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم بو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی وقال قائلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بو بکر ثم عمر ثم علی ثم 
عثمان وقال قائلون نقول آبو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم نسکت بعد ذلك وقال قانلون افضل الناس بعد رسول الله صلی الله علیه 
وسلم علی ثم بعده بو بکر ... وقال قاتلون لا ندری آبو بکر افضل آأم علی فان کان آبو بکر افضل فیجوز ان یکون عمر افضل من 
علی ویجوز آن یکون علی افضل من عمر وان کان علی افضل من عمر فهو افضل من عثمان لآ عمر افضل من عثمان وان کان 
عمر افضل من علی فیجوز آن یکون علی افضل من عثمان ویجوز آن یکون عثمان افضل من علی وهذا قول الجبائی 

[۲] ای لبجیل وترك القطع في الَفضیل, ص ۶۱ وقد صرح انمّة اهل السنة والجماعة والذین برجع |لهم في تحقیق مسائل 
آصول الدین آمتال: لباقلاني. ولمم الحرمین. والغزاني. والامدي. والسعد التفتازاني. والشریف الجرجاني. والقرطبي. والمازري 
قد صرَحوا أَنْ الادلة علي تفضیل علی و ابي بکر هي آدلة متعارضة ظنية لدلالة لا تقوم الحجة بها. ۱ ۱ 


فصل اول: افضلیت خلیفه 


رف ی ام که ی این اه نی رو 

ققسه حزم در شریط آبایی: فویر و ان ابیت که اه امامت این شوه امین رقم اف اور 
دین را بریا دارد؛ صاحب نظر باشد تا به امور مملکت برسد و شجاع باشد تا با قدرت از مناطق اسللام حفاظت 
کنر ۱ 


«شرح: مقصد دوم در شروط امامت: مشهور بر آن است که اهل امامت و مستحق امامت کسی است که 
مجتهد در اصول و فروع باشد تا در اموردین به پا خیزد. در حالی که قدرت آقامه استدلال و حل شیهات عقید 
دینی را دارد و مستقل به فتوا در پیشامدهاء احکام و اتفاقات» چه در نصوص و چه در استدلال باشد؛ زیرا 
مهمترین اهداف امامت حفظ عقائد و دادن حکم نهایی و حل درگیری ها است و بدون این شرط آن به اتمام 
نمی رسد و صاحب نظر و بصیرت در تدییر جنگ و صلح و منظم کردن لشکر و حفاظت از مرز ها باشد تا به 
امور مملکت برسد و شجاع با قوت قلب باشد تا با قدرت از مناطق اسالامی حفاظت کند.»۲ 


قاضی محمد بن طیب باقلانی نیز درباره ی اسباب افضلیت چنین می نویسد: 


سبقت در اسلام است ... سپس جهاد با جان. سپس جهاد مالی. سپس احاطه به علومی از شریعت که به آن 
نیاز می شود. سپس زهد در دنیا و زیادی رغبت به آنچه در نزد خداوند است. سپس قرابت نسبی (خویشاوندی 
با رسول خدا ر) و گروهی در این اسباب» شجاعت را نیز ذکر کرده اند ...»۳ 


[ ۱] المواقف للایجی, ج ۳ ص ۵۸۵ المقصد الثانی فی شروط الامامة المتن الجمهور علی آن هل الامامة مجتهد فی الصول 
والفروع لیقوم بآمور الدین ذو رأی لیقوم بآمور الملک شجاع لیقوی علی الذب عن الحوزة 

[۲] المواقف للایجی, ج ۳ ص ۵۸۶ الشرح: المقصد الثانی فی شروط الامامة الجمهور علی آن أهل الامامة ومستحقها من 
هو مجتهد فی الاصول والفروع لیقوم بآمور الدین متمکنا من لقامة الحجج وحل الشبه فی العقائد الينية مستقلا بالفتوی فی 
النوازل والاتحکام والوقائع نصا واستنباطا لن آهم مقاصد الامامة حفظ العقائد وفصل الحکومات ورفع المخاصمات ولن ینم ذلک 
بدون هذا الشرط ذو رآی وبصارة بتدبیر الحرب والسلم وترتیب الجیوش وحفظ الثغور لیقوم بآمور الملک شجاع قوی القلب لیقوی 
علی الذب عن الحوزة والحفظ 

[۲] مناقب الائمة الربعة. ص ۲۹۵ رقم ۳۵۴ وقد ذکر الناس الاسباب الموجبة للتفضیل وحصروهاء فأولها: السبق الی 
الاسلام. ... ثم الجهاد بالنفس. ثم الجهاد بالمالي. ثم الاحاطة بعلم ما یحتاج الیه من الشريعة, ثم الزهد في الدنیا وکثرة الرغبة 
فیما عند اله عز وجل ثم الربةالحاصلة بالنسب وقد ذکر قوم في هذا الشجاعة ... . : 


۳1 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


خودداری محدثان اهل سنت از نقل روابات فضائل علوی 

باوجوداینکه کتب اهل سنت پر از روایات فضائل علوی است. اما روایات فراونی نیز بوده که محدثان بزرگ 
مکتب سقیفه به خاطر دشمنی با حضرت علی و یا ترس از شیعه شدن مردم. عمدانقل نکرده اند 

در ادامه به سخن و عملکرد چند نفر از آتان در قبال احادیث فضائل علوی اشاره می کنیم. 

. عامر شعبی (متوفای ۱۰۹۱۱۰۲ ه) 


عبدالله بن احمد بن حنبل با سند صحیح (طبق نظر القحطانی)" از عامر شعبی که شمس الدین ذهبی از 
او به عنوان «امام و علامه ی عصرش (عللامه ی تابعین)» یاد کرده" نقل می کند که می گفت: 


«به تحقیق که از [نقل و ذکراً حدیث علی ملد کراهت داشتیم.»" 
۲ سفیان ثوری (متوفای ۱۲۱ ه) 


ابو نعیم اصفهانی (متوفای ۳۲۰ ه) با سند رز ؟ از مومل بن اسماعیل از سفیان توری (متوفای ۱۶۱ ه) 
که ذهبی از او به عنوان «شیخ الاسلام. امام حافظان و سید و سالار عالمان عامل در زمانش و مجتهد» یاد 
کرده" نقل می کند که گفت: 


«شیعه ما را مانع شد از اينکه فضائل علی یلا را ذکر بکنیم.»" 


[۱] السنة لعبد الله بن آحمد. ج ۲ ص 00۰ ح ۱۲۸۲ قال القحطانی: اسناده صحیح (فی ۱۲۷۵) 

[۲] سیر علام النبلاء, ج ۴ ص ۲۹۵-۲۹۴ «الشعبی (ع ) عامربن شراحیل بن عبد بن ذی کبار -وذو کبار : قیل من آقیال 
الیمن - الامام . علامة العصر.» 

[۳] حدثنی آبی نا بو معاوية نا لسماعیل بن آبی خالد عن الشعبی عن علقمة قال غلت الشيعة فی علی رضی الله عنه کما غلت 
النصاری فی عیسی بن مریم علیه السلام قال وکان الشعبی یقول لقد بغضوا |ٍلینا حدیث علی رضی الله عنه 

[] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن عبد الله الخصبهانی: ثقة / سلیمان بن آحمد الطبرانی: حافظ ثبت / محمد بن علی الصیرفی: صدوق حسن الحدیث 
/ محمد بن فراس الضبعی: صدوق حسن الحدیث / موّمل بن |اسماعیل العدوی: صدوق سیء الحفظ / سفیان الثوری: ثقة حافظ 
فقیه [مام حجف وربما دلس 

[ها سیر علام النبلاء ج ۷ ص ۲۳۰-۲۲۹ سفیان ع اپ سعید بن مسروق ... هو شیخ الاسلام |مام الحفاظ سید العلماء 
العاملین فی زمانه بو عبد الله الثوری الکوفی المجتهد 

[1] حلية الولیاء. ج ۷ ص ۲۷ حدئنا سلیمان بن آحمد ثنا محمد بن علی الأحمر ثنا محمد بن فراس بو هريرة ثنا موقمل بن 
|سماعیل قال سمعت سفیان الثوری بقول منعتنا الشيعة آن نذکر فضائل علی 


۳۳ 


«هارولن است» 


منظور سفیان این است که اگر مذهب شیعه نبود. روایات فضائل علوی را نقل می کردیم؛ اما چون میترسیم 


ذهبی نیز از موّمل بن اسماعیل از سفیان ثوری نقل می کند که گفت: 
«روافض (شیعیان) مرا ترک نمودند؛ چرا که من از اينکه فضائل علی و را ذکر کنم» بغض می ورزیدم.»۱ 
ابو نعیم بلافاصله با سند حسن دیگر" نقل می کند که سفیان ثوری می گفت: 


«هر کس علی 2840 را بر ابویکر و عمر مقدم بدارد. مهاجرین و انصار را خوار و تحقیر نموده است و من 
میترسم که [اعمالش] با این وجود به او نفع نرساند»۲ 

از اين روایت نیز استفاده می شود که آن روایات در فضائل حضرت علی « که سفیان از نقلشان امتناع 
کرده» افضلیت آن حضرت نسبت به ابویکر و عمر و سایر صحابه را اثبات می کرد و چون سفیان نقل آن ها را 
تحقیر مهاجرین و انصار محسوب می کرده. از اين رو از نقلشان خودداری می کرده است. 


۳ شعبه بن ححاج (متوفای ۱۱۰ ه) 


سومین شخص از محدثان بزرگ اهل سنت که از نقل روایات فضائل علوی خودداری می کرده.- و انفاقا 
از تقل روایتی خودداری کرده که به قول خودش اگر آن را نقل می کرد. همه شیعه می شدند- شعبه بن حجاج 
است که ذهبی در شرح حال وی می نویسد: 

ره ها هت افش راوآ ی که ]هداز شیک هل کروم ای 


ثوری گفته که او در علم حدیث «امیر المومنین» بود. شافعی گفته که اگر شعبه نبودء کسی در عراق حدیث را 
نمی‌شناخت. ابوبکر بکراوی گفته که کسی را ندیده است که به اندازه شعبه خداوند را عبادت کند.»* 


[۱] سیر آعلام النبلاء ج ۷ ص ۲۵۳ مومل بن (سماعل عن سفیان قال ترکنی الروافض وآنا آبفض آن آذکر فضائل علی 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

آحمد بن عبد الله التصبهانی: ثقة / سلیمان بن آحمد الطبرانی: حافظ ثبت / حفص بن عمر الرقی: صدوق حسن الحدیث / 
قبيصة بن عقبة السوائی: ثقة / سفیان الثوری: ثقة حافظ فقیه |مام حجة وربما داس 

[۳] حلية الاولیاء» ج ۷ ص ۲۷ حدئنا سلیمان بن آحمد ثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقی ثنا قبيصة بن عقبة قال سمعت 
سفیان الثوری یقول من قدم علیا علی آبی بکر وعمر فقد آزری بالمهاجرین والانصار وآخشی آن لا ینفعه مع ذلك 

[4] تذكرة الحفاظ. ج ۱ ص ۱۹۳ رقم ۱۸۷ ع شعبة بن الحجاج بن الورد الحجة الحافظ شیخ الاسلام بو بسطام الازدی 
لعتکی مولاهم الواسطی نزیل البصرة ومحدئْها ... قال بن المدینی له نحو آلفی حدیث وکان الثوری یقول شعبة آمیر المومنین فی 
الحدیث وقال الشافعی لولا شعبة لما عرف الحدیث بالعراق قال بو بکر البکراوی ما ریت آحدا آعبد لله من شعبة 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


این شخص که گفته اند از همه عابدتر بوده» این خیانت بزرگ را کرده است. دیگرانی که به اندازه او نبوده‌اند. 
چه خیانت هایی را کرده‌اند. خدا می‌داند. 


احمد بن حنبل با سند صحیح" از شعبه بن حجاج نقل می‌کند که گفت: 


«من روایاتی را از الحکم بن عتيبة الكندي (نقة ثبت. متوفای ۱۱۳ ه) از عبد الرحمن بن آبی لیلی الاتصاری 
(نقة از طبقه دوم راویان و متوفای ۸۳ ه) از علی یلا شنیده‌ام که اگر برای شما آن‌ها را نقل کنم به خدا 
سوگند «لرقصتم»؛ یعنی قطعا می رقصید (!!!) و هرگز آن‌ها را از من نخواهید شنید!» 


احمد بن حنبل در ادامه می‌گوید: «همین روایت را محمود بن غیالان العدوی (ثقة) برای من نقل کرد. [ با 
این تفاوت که شعبه گفته: اگر آن‌ها را نقل کنم» | «لترفضتم»؛ یعنی قطعا رافضی می شوید.» 


ابو عبد الرحمن (عبد الله بن احمد بن حنبل) گوید: «اين تعبیر درست تر است.»۲ 

توضیح اینکه: کلمات «لرقصتم» و «لترفضتم» بسیار به هم شبیه هستند و تنها در چند نقطه اختلاف دارند 
و همانطور که عبد الله بن احمد بن حنبل گفته: واژه ی «رفض» درست است؛ چرا که اولا: رقصیدن با شنیدن 
رویت. مسقول نیست. انا «رفض» با علی 2 مرتبط بوده وان قرینه ی قوی بر تأیدش است. 

ابن ابی حاتم رازی (متوفای ۳۲۷ ه) نیز با سند صحیح" از یحبی بن سعید القطان نقل میکند که گفت: 


«آبو اسامه پیش من آمد و به همراه وی نزد شعبه رفتیم. شعبه برای ابو اسامه ۰ با ۵۰ روایت در باب فضائل 
علی (822) بیان نمود و سپس به وی گفت: اگر جایگاه تو نبود. حتی یک حدیث هم برایت نقل نمیکردم.»" 


[۱] بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد الله المخرمی: نقة حافظ امین / آبو داود الطیالسی: ثقة حافظ غلط فی آحادیث / شعبة بن الحجاج العتکی: 
قة حافظ متقن عابد 

[۲] العلل ومعرفة الرجال. ج ۳ ص ۳۵۴ ح ۵۵۶۵ و ۵۵۷۰ حدثنی محمد بن عبد الله قال حدثنا بو داود عن شعبه قال لقد 
حدثنا الحکم عن عبد الرحمن بن آبی لیلی عن علی بشیء لو حدثتکم لرقصتم والله لا تسمونه منی بدا وحدثنا به محمود بن غیلان 
مثله وقال لترفضتم قال آبو عبد الرحمن وهو آشیه 

[۳] عبد الرحمن بن آبی حاتم الرازی: نقة حافظ / علی بن الحسن الهسنجانی: ثقة / مسدد بن مسرهد الًسدی (ثقة حافظ)/ 
یحیی بن سعید القطان: ثقة متقن حافظ |مام قدوة 

[4] الجرح والتعدیل» ج ۱ ص ۲۴۷ حدثنا عبد الرحمن نا علی بن الحسن الهسنجانی نا مسدد قال قال یحیی بن سعید جاءنی 
بو آسامة فذهبت معه ٍلی شعبة فحدثه بأربعین و خمسین حدیثا فی فضائل علی ثم قال لولا مکانك ما حدئته بحدیث 


۳۵ 


۳۶ 


«هارولن است» 


4 سللام بن آبی مطیع (متوفای ۱۹2 ه) 


سلام بن آبی مطیع الخزاعی _که ذهبی از او با عنوان «امام, ثقه و مقتدا» یاد کرده و از رجال صحیحین 
و معاصر سفیان ثوری و شعبه بن حجاج است_ هنگامی که روایتی در فضیلت حضرت علی 92 در کتاب 
بوعوانه (متوفای ۱۷۶ ه) -که ذهبی از او به عنوان «امام» حافظ و از ارکان حدیث» یاد کرده"_ به نقل از 
سلیمان ین مهران الکستن که قهبی از ار با غوان «امام شیغ الاسلام و قح سخیین» یاه کرده از 
سالم بن یی الجعد النشجعی (متوفای ٩۷‏ ه) _که ذهبی با عنوان «ثقه ای از تابعین» از او یاد کرده است؟ - 
دید. آن را از سالام گرفت و در تنور انداخت! 


ابوبکر خلال (متوفای ۲۱۱ ه) با سند صحیح (طبق نظر دکتر زهرانی) از خالد بن خداش نقل می کند که 
گفت: 


«سالام بن ابی مطیع نزد ابی عوانه آمد و گفت: اين بدعت‌هایی را که برای ما از کوفه آوردی بیاور ببینم چه 
است؟ ابو عوانه کتاب‌هایش را آورد و به او داد. پس سالام بن ابی مطبع آن ها را در تنور انداخت. 

راوی می گوید: از خالد پرسیدم در آن کتاب ها چه بود؟ گفت: حدیث آعمش از سالم بن ابی الجعد از توبان 
که گفت: رسول خدا 9 فرمودند: «استقیموا لقریش» و احادیث دیگری مانند آن. من به خالد گفتم: این‌که 
مشکلی ندارد! دیگر چه؟ گفت: «حدیث علی با که من قسیم النار هستم.» به خالد گفتم: آیا این را ابو عوانه 
از عمش نقل کرد؟ گفت: بله.»"* 


۱] سیر أعلام النبلاء» ج ۷ ص ۴۲۸ سلام بن آبی مطیع خ م ت س الامام الثقة القدوة بو سعید الخزاعی مولاهم البصری 
۲] سیر آعلام النبلاء. ج ۸ ص ۲۱۷ آبو عوانة ( ع ) هو الامام الحافظ الثبت محدث البصرة ... وکان من ارکان الحدیث 
۳] سیر آعلام النبلاء» ج ۷ص ۲۲۰ العمش (ع ) سلیمان بن مهران الامام شیخ الاسلام شیخ المقرئین والمحدئین 
6 میزان الاعندال فی نقد الرجال. ج ۳ ص ۱۱۲ رقم ۲۰6۸ سالم بن أبی الجعد (ع ) من ثقات التابعین لکنه یدلس ویرسل 
[ه] السنة للخلال. ج ۲ ص ۵۱۰ - ۸۱٩‏ وأخبرنی محمد بن علی قال ثنا مهنی قال سألت أحمد قلت حدثنی خالد بن خداش 
قال قال سلام وآخبرنی محمد بن علی قال ثنا یحبی قال سمعت خالد بن خداش قال جاء سلام بن آبی مطیع اٍلی آبی عوانة فقال 
هات هذه البدع التی قد جتتنا پها من الکوفة قال فأخرج الیه آبو عوانة کتبه فألقاها فی التنور فسألت خالدا ما کان فیها قال حدیث 
عمش عن سالم بن آبی الجعد عن ثوبان قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم استقیموا لقریش وآشباهه قلت لخالد وآیش 
قال حدیث علی آنا قسیم النار قلت لخالد حدثکم به آبو عوانة عن الأعمش قال نعم اسناده صحیح 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


۵ لیث بن سعد (متوفای ۱۷۵ ه) 

ابن زولاق مصری (متوفای ۳۸۶ ه) که ذهبی از او به عنوان «الشیخ العلامة المحدث المورخ» یاد کرده, ۱ 
چنین گزارش می کند: 

«لیث بن سعد. فقیه مصر. هنگامی که خانه عبدالله بن لهیعه (از محدثان اهل سنت) آتش گرفت. هزار 
دیناربرای او فرستاد و گفت: از این هزار دینار استفاده کن و کمک بگیر و ما را از فضائل علی بن ابی طالب 
2 معاف بدار (از نقل آن خودداری کن)! عبدالله بن لهیعه آن پول را گرفت و حدینی از فضائل علی 2 را 
برای لیث فرستاد تا ور به خشم بیاورد و عصبانی کند.»۲ 


لیث بن سعد که چنین مبلغی را جهت جلوگیری از نشر فضائل امیرالمومنین 900 به راوی حدیث رشوه داده. 
کسی است که ذهبی از او به عنوان «الامَام الحافظٌه سیخ الاشلام. وم الدیار المضری» یاد کرده است.۲ 


7 وکیع بن جراح (متوفای ۱۹۲ ه) 


یکی دیگر از بزرگان حدیث اهل سنت که از نقل روایات فضائل علوی خودداری می کرده. وکیع بن جراح 
است که ذهبی از او به عنوان «الامام الحافظ الثبت محدث العراق و آحد الائمة العلام» یاد کرده است.* 


یحبی بن مین (متوفای ۲۳۳ ه) می گوید: «از وکیع حدیث می شنیدم» ولی از فضائل علی 792 هیچ 
حدیئی نقل نمی کرد تا اینکه به او گفتم: چرا از آن حدیثی نقل نمی کنی؟ گفت: [به خاطر اينکه]ً مردم به 
خاطر نقل کردن آن, به ما حمله می کنند.»* 


[۱] سیر اعلام النبلاءء ج ۱۶ص ۴۳۶۳ 

[۲] فضائل مصر وأخبارها وخواصها. ص ۳۸ وقد کان اللیث بن سعد فقیه مصر لما آحرقت دار عبد الله بن لهيعة. آرسل لیه 
اللیث بألف دینار وقال: استعن بهذه واعفنا من فضائل علی بن آبی طالب. فآخذها عبد الله بن لهيعة وأنفذ الیه حدیثا من فضائل 
علی رضی الله عنه لیفیظ به اللیث. 

[۳] سیر أعلام النبلاء ج ۸ ص ۱۳۰ 

[] تذكرة الحفاظ. چ ۱ ص ۳۰۱ رقم ۲۸۴ ع وکیع بن الجراح بن ملیح الامام الحافظ الثبت محدث العراق آبو سفیان الرواسي 
الکوفی آحد الائمة الاعلام 

[ه] تاریخ ابن معین (رواية الدوري). ج ۲ ص ۳۳۷ رقم ۲۱۳۷ قال وسمعته لا یحدث بفضائل علي زمانا حتی قلت له لم لا 
تحدث بها فقال ٍن الناس یحملون علینا فیها وحدث بها 


1 


۳۸ 


«هارون امست» 


بلاهایی که بر سر راویان فضائل می آوردند 

رایانی که احادیث فضائل علوی را تقل می کردند. به گونه های مختلف مورد جرح و ضرب عالمان و 
عوامان اهل تسنن قرار می گرفتند: یکی تضعیف ميشد, دیگری به بی دینی و کفر متهم میشد, یکی را نجس 
میدانستند» منبر دیگری را می شکستند. یکی را کتک میزدند و بعضی دیگر را نیز می کشتند. 

اول: تضعیف راویان فضائل 
و رجالیون عامه بود. 


حافظ ابن عدی می نویسد: 


«یحیی بن معین در جرح زیاد بن منذر (ابو الجارود) سخن گفته و او را تضعیف کرد؛ زیرا او احادیث فضائل 


عبدالرحمن سیوطی می نویسد: 
«از قرائن [جعلی بودن یک حدیث]ً این است که راوی» رافضی باشد و حدیث. در فضائل اهل بیت ماه 
باشد.»۲ 


عبارت دیگری که خیلی مهم است و نشان می دهد جرح و تعدیل راویان در نزد اهل سنت بر اساس رولیات 
آن ها صورت می گرفته ؛ مطلبی است که ابو زرعه درباره ی حدیث «من شهر علمم و علی 2 دروازه آن 


است» گفته است. 
تماق تون 


«سپس بدان که حدیث «من شهر علمم و علی لیا دروازه ی آن است» را حاکم در مناقب مستدرکش از 
ابن عباس روایت کرده و گفته: صحیح است و ذهبی در تعلیقش بر آن گفته: بلکه جعلی است. و ابو زرعه گفته 


[ ۱] الکامل فی ضعفاء الرجال ج ۳ ص ۱۹۰ ویحبی بن معین نما تکلم فیه وضعفه لاأنه بروی آحادیث فی فضائل آهل البیت 

[ ۲] تدریب الراوی» ج ۱ ص ۲۷۶ قلت ومن القرائن کون الراوی رافضیا والحدیث فی فضائل أهل البیت 

[۳] مجمع الزواند ت حسین سلیم آسد. چ ۱۸ ص ۵۴۸ وهذا کله یدل علي آن جل اعتمادهم في التوثیق والجرح |نما هو علي 
سبر حدیث الراوي. 


فصل دوم: مقابله با حادیث فضائل علوی و راوبانش 


است: چه تعداد کثیری از خلق (راویان فضائل) که با تقل این حدیث» مفتضح (تضعیف) شدند )۱ 


همچنین عبدالرحمن معلمی یمانی (از علمای سرشناس سلفی) در مقام استدلال برای تفکیک «هلال بن 
ایوب الصیرفی» از «هلال الوژان الصیرفی» که هر دو از شیوخ «جعفر بن زیاد الحخمَر» هستند» می نویسد: 


«همانا گروهی توثیق جعفر الاحمر را از یحبی بن معین نقل کرده اند. و جعفر از روسای شیعه است و حدیثی 
که او از «هلال بن ایوب الصیرفی» نقل کرده (حدیث امام المتقین بودن حضرت علی )۰ اهل سنت آن را 
انکار می کنند. چنان که خواهد آمد و این حدیث موافق اعتقاد جعفر است. بر خلاف «حلال الوژان» که نقه 
سنی است؛ پس اگر ابن معین معتقد می بود که جعفر این حدیث را از وان نقل کرده (نه ابن ایوب). قطعا جعفر 
را جرح می کرد. به جای اینکه تئیقش کند (!). پس اگر گفته شود که شاید ابن معین متابعی برای جعفر 
شناخته (یعنی راوبان دیگری که آن ها نیز همین حدیث را از هالال تقل کرده باشند) [وبه اين دلیل او را جرح 
نکرده. أ می گویم: این چیزی است که ثابت نمی شود و اگر اینچنین می بود. قطعا ابن معین هلال الوژّان را 
جرح می کرد (!) بر خلاف جعفر که او از راوی مجهول (هلال بن ایوب الصیرفی) نقل کرده و لذا اتهام جعل 
حدیث به سمت مجهول نشانه می رود و جهالت او کفایت می کند از پرداختن به جرح جعفر.»" 

این سخن معلمی یمانی به وضوح می رساند که ملاک در نزد اهل سنت. وثاقت نیست؛ بلکه حدیث است! 
یعنی اگر کسی روایتی در فضیلت اهل بیت 0ج نقل کرد. تضعیف می شود؛ مانند «عبدالنور بن عبد ال 
المسمعی» که ابن حبان او را توثیق کرده؛ اما عقیلی. ذهبی و ابن حجر عسقلانی به خاطر نقل روایتی در 
فضیلت امیرالمومنین و حضرت زهرا 9 تضعیفش کرده اند و ابن حجر تصریح کرده که اگر چنانچه ابن حبان 
نیز از این حدیث او اطلاع می داشت» وی را توثیق نمی کرد! 

خی التوز ین کید اللد المسمعی از شعبه روایت تقل کرده وگذاب است؛ عفیلی گفعة: دز رفض زیاده روی 
می کرد و این حدیث را از شعبه با سندش از رسول خدا سل جعل کرده است که در جنگ تبوک فرمود: خداوند 


[۱] مرقاة المفاتیح» ج ۱۱ ص ۲۵۳ ثم علم آن حدیث : آنا مدينة العلم وعلی بایها . رواه الحاکم فی المناقب من مستدرکه من 
حدیث ابن عباس وقال : صحبح . وتعقبه الذهبی فقال : بل هو موضوع . وقال آبو زرعة : کم خلق افتضحوا فیه 

[۲] الموضح لوهام الجمع والتفریق. ج ۱ ص ۱۹۳ انْ جماعة رووا عن يحبي بن معین توثیق جعفر الأحمر. وجعفر من روساء 
الشيعة والحدیث الذي رواه عن هلال بن آیوب الصيرفي بستنکره آهل السنة کما يأتي وبوافق هوي جعفر دون هلال الوژان فان 
هلالا الوزان نقه سني روي زائدة مع تشدده فلو اعتقد ابن معین آن جعفرا روي ذاك الحدیث عن الوزان لبالغ في جرح جعفر بدل 
آن یوثقه, فان قیل لعل ابن معین عرف متابعا لجعفر, قلت لا یثبت شيء من ذلك ولو کان ذلك لجرح ابن معین هالالا الوزان - 
وهذا بخلاف ما اذا کان جعفر انما رواه عن مجهول فان التهمة تتصب علي ذللت المجهول وتکفیه جهالته عن التشاغل بجرحه 


۳۹ 


«هارولن است» 


مرا دستور فرمود تا فاطمه ما را به ازدواج علی 2 در بیاورم؛ پس من نیز چنین کردم ... و حدیث. جعلی 
است و اصلی ندارد و ابن حبان نام او را در زمره ی ثقات ذکر کرده است ... و گویا ابن حبان از این حدیثش که 
از شعبه نقل کرده. بی اطلاع بوده است [[و الا توئیقش نمی کرد]؛ چرا که جعلی است و رجالش از شعبه و بعد 
از آن. رجال صحیح بخاری هستند به غیر از عبد النور. و ذهبی نیز به اين يقین رسیده که این شخص این 
حدیث را جعل کرده است ...»۱ 


مدرک دیگری که خبلی مهم است» سخن عادل بن محمد (از محققین اهل سنت) است. وی می گوید: 


(( سم زاين ابی غنیه از حکم روایت نقل نکرده و فقط بخاری نقل کرده است. اینکه بخاری و مسلم این 
رویت [ که سندش هم صحیح است] را تقل نکرده اند و فضیلت آشکاری برای حضرت علی 3 است. موجب 
شک می‌شود ... ائمه ما اینطور بودند. وقتی حدیثی به نظرشان منکر می رسید. در سندش دنبال مشکل 
می‌گشتند. اگر اشکال پیدا نمی‌کردند. می گفتند: شاید اینجا مشکلی وجود داشته؛ شاید این راوی اش مدلس 
است. حتی اگر آن راوی مشهور به تدلیس نبود. 


و در اين مورد شیخ معلمی یمانی (در مقدمه الفوائد. ص ۸) می‌گوید: «وقتی محققین ائمه ما یک متنی 
برایشان سنگین باشد. و ظاهر سند؛ صحیح باشد برایش دنبال علت می گردند؛ وقتی که اشکالی پیدا تکردندء 
اشکال تراشی می‌کنند؛ ولی آن ها برای اينکه این منکر را خرابش کنند. آن را کافی می دانند؛ مانند این اشکال 
تراشی که می گویند: راوی حدیث به شنیدن تصریح نکرده با اينکه راوی مدلس نبوده است.»)) ۲ 


[۱] لسان المیزان. ج ۴ ص ۷۷ عبد النور بن عبد الله المسمعی عن شعبة کذاب وقال العقیلی کان یغلو فی الرفض ووضع هذا 
عن شعبة عن عمرو بن مرة عن آییه عن ایراهیم عن مسروق عن عبد الله رضی الله عنه قال قال لنا رسول الله صلی الله علیه 
وسلم فی غزوةتبولك آن الله آمرنی آن ازوج فاطمة من علی ففعلت فقال لی جبرائیل آن الله قد بنی جنة من لول وسرد حدیثا طویلا 
قلت رواه (سماعیل بن بنت السدی عن بشر بن الولید الهاشمی عنه اتهی ولفط العقیلی لا بقیم الحدیث ولیس من آهله والحدیث 
موضوع ولا أصل له وقد ذکره بن حبان فی الثقات ... وکان بن حبان ما اطلع علی هذا الحدیث الذی له عن شعبة فانه موضوع 
ورجاله من شعبة فصاعدا رجال الصحیح فینظر من دون عبد النور واما جزم الذهبی بأنه هو الذی وضع هذا موهما انه کلام العقیلی 
ففیه ما فیه 

[۲] شرح مذاهب آهل السنة ومعرفة شرائع الاین والتمسك بالسنن. ص 108 قلت لم یخرج مسلم لان ابی غنية عن الحکم. 
بل آخرج له البخاری فقط. وعدم تخریج البخاری ومسلم لهذا الحدیث رغم آن فیه فضيلة ظاهرة ثلاامام علی رضی الله عنه. بوجب 
ریبة...والائمة اذا استنکروا الحدیث پبحئون عن علة فان لم یجدوا علقوا الاّمر بعلة احتمالية کأن یکون الراوی دلسه, وان لم یشتهر 
و یعرف بالتدلیس وفی هذا یقول الشیخ المعلمی رحمه الله ( مقدمة الفوائد : ص ۸ ) : اذ استنکر الائمة المحققون المتن وکان 
ظاهرالسند الصحة فانهم پتطلبون له العلة فاذا لم یجدوا علة قادحة مطلقاء حیث وقعت , اعلوه بعلة لیست بقادحة مطلقا ولکنهم 
پرونها كافية للقدح فی ذلک المنکر . فمن ذلك : ٍعلاله بن راویه لم یصرح بالسماع . هذا مع آن الراوی غیر مدلس 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


عبد الله بن مسلم بن قتیبه دینوری (متوفای ۲۷۹ « ). از علمای بزرگ اهل سنت نیز گفته است: 


«بسیاری از محدئین از نقل فضائل علی بن ابی طالب کرم الله وجهه و يا اظهار آنچه که در حق او واجب 
۱ 
حسین بن علی یل را به دلیل کلام پیامبر ع که فرموده اند: «هرکس بر امتم خروج کند. در حالی که امت 
متفق و یکپارچه و متحد است. هرکس که باشد او را بکشید» . خارجی و از بین برنده ی وحدت و یکپارچگی 
مسامانان و حلال الدم دانسته اند و علی بن ابی طالب 0 و اهل شورا را در فضیلت مساوی می دانند؛ به 
این دلیل که معتقدند اگر عمر قائل به افضلیت علی بن ابی طالب "یلا می بود. وی را بر آنان در شورا مقدم 
میکرد و آن شورا را بین آن ها تشکیل نمی داد و این محدئین نسبت به کسانی که علی بن ابی طالب با و با 
یکی از فضائل او را نقل کرده. بی اعتنایی کرده اند تا جایی که بسیاری از محدئین از این که فضائل علی ده 
را نقل کنند خودداری کرده اند و به جمع فضائل عمرو بن عاص و معاویه پرداخته اند و گویی منظورشان (از 
نقل این احادیث) خود عمرو بن عاص و معاویه نبوده؛ بلکه منظورشان علی 792 بوده است (یعنی به منظور 
تضعیف جایگاه امیرالمومنین این کار را کرده اند)!بنابراین اگر کسی بگوید: برادر رسول خدا ‏ . علی لد 
است و پدر دو نوه ی پیامبر 12 _حسن و حسین لل_ علی لب می باشد و اصحاب کساء: علی, فاطمه, 
حسن و حسین 0 هستند. چهره شان درهم می شود و حالت چشمانشان [ از شدت ناراحتی و عصبانیت] 
تغییر می کند و بغض و کینه ها در دلشان پدید می آید و اگر کسی این قول پیامبر 2 که فرمودند: «من کنت 
مولاه فعلی مولاه» و تن یف[ هارون من موسی» و مانند آن را نقل کند. برای این احادیث اشکالاتی 
می تراشند تا ارزش آن را به دلیل بخض و کینه شان نسبت به شیعیان و الزامی برای علی بن ابی طالب بط 
به سب شیعیان که در حقیقت موجب الزام او نیست. پایین بیاورند و این عین جهل است.»" 


مدرک دیگری که ثابت می کند احادیث فضائل دشمنان اهل بیت 9 جعلی هستند و از روی دشمنی, 


[۱] الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمية والمشبهة. ص ۴۲-۴۱ وتحامی کثیر من المحدئین آن یحدئوا بفضائله کرم الله 
وجهه آو آن بظهروا ما یجب له. وکل تلک الاحادیث لها مخارج صحاح. وجعلوا ابنه الحسین علیه السلام خارجیاً شاقاً لعصا 
المسلمین حلال الدم لقول النبی صلی الله علیه وسلم: ((من خرج علی آمتی وهم جمیع فاقتلوه کائاً من کان)) وسووا بینه فی 
لفضل وبین آهل الشوری لآن عمر لو تبین له فضله لقدمه علیهم ولم یجعل الامر شوری بینهم وأهملوا من ذکره آو روی حدیثا 
من فضائله, حتی تحامی کثیر من المحدئین آن یتحدئوا بها وعنوا بجمع فضائل عمرو بن العاص ومعاوية کانهم لا بریدونهما بذلک 
وانما پریدونه فان قال قائل: آخو رسول الله صلی الله علیه وسلم علی وأبو سبطیه الحسن والحسین وأصحاب الکساء علی وفاطمة 
والحسن والحسین, تمعرت الوجوه وتتکرت العیون وطرّت حسانک الصدور. وٍن ذکر ذاکر قول النبی صلی الله علیه وسلم: ((من 
کنت مولاه فعلی مولاه)) و (نت منی بمنزلة هارون من موسی) وأشباه هذا التمسوا لتلک الاحادیث المخارج لینتقصوه ویبخسوه 
حقه بغضاً منهم للرافضة والزاماً لعلی علیه السلام بسبیهم ما لایلزمه وهذا هو الجهل بعینه. 


۳۱ 


۳۲ 


«هارولن است» 


رویان احادیث فضائل اهل بیت یل مورد جرح قرارمی گرفتند. سخن علوی بن طاهر الحداد-عالم شافسی 


« احادیث صحیح دلالت بر این دارد که ناصبی منافق است و ایمان به قلبش وارد نمی گردد و بسیاری از 
علما در زمان پادشاهی آل مروان بر این مذهب خبیث. پلید و زشت بوده و ترییت شده ی آل مروان بودند و 
بدترین علماء علمای دربار هستند و آل مروان به آن دسته از علمایی که به بفض اهل بیت شناخته می شدند 
او راه می رفتند (خشم و خدم) و اين نوع مسائل در آن زمان با توجه به سرچشمه و منبع قدرت و سلطه مشهورتر 
و رایج تر بود و پیروان این افراد. از دنیا طلبان و افرادی که در مسئولیت ها قرار داشتند زیاد شدند و اینان 
همانطور که در این زمان می بینی که کارمندان عکومت بر اساس آنچه که سیاست حکومت اقتضا می کند بر 
دین خکامشان هستند. در آن زمان نیز چنین بودند و قبل از این که حکومت بنی مروان منقرض شود. این 
عقیده ريشه دواند و علمای ناصبی در دل های مردم جایگاه و ارزشی پیدا کردند و صاحب شهرت و پیروانی 
شدند که از آن ها [روایت و دین] نقل می کردند و عقیده ی آنان را مردم در بین خودشان بازگو می کردند. تا 
جایی که به خاطر آن. احادیث صحیح و صریح و متون عام و خاص رد می شد و به هرکسی که روایتی نقل 
کرد که دلالتدیر بطلان عفیده ی آنان داشتایا گرانش ومختی شیتابه اهل پیت ذاشت» طمن وازد 
میکردند... .»۱ 


[ ۱] القول الفصل فیما لبنی هاشم وقريش والعرب من الفضل. ص ۶٩‏ وقد دلت الأحادیث الصحيحة علی آن الناصبی منافق 
وانه لایدخل قلبه الیمان وقد کان علی هذا المذهب الخبیث المخبث کثیر من العلماء علی عهد ملک آل مروان وکانوا صنائعهم 
وشر العلماء علماء الملوک وکان آل مروان یقربون من العلماء من عرف ببغض آهل البیت ویقطعونه الاقطاعات ویبذلون له الموال 
ویجزلون له العطایا والجوائز وبوطنون الرجال عقبه , فکان هذا النوع اکثر شهرة فی ذلک الزمان تبعا لمظهر القوة. ومیل السطوة 
. وقد کثر اتباعهم من طلاب الدنیا والمستشرفین |لی الوظائف وهم علی دین ملوکهم کما تری فی هذا العصر من اطباق الموظفین 
علی ما تقتضیه سياسة الحکومة فکذلک کانواء ولم تدل دولة بنی مروان حتی تأصلت هذه العقيدة وصار لنواصب العلماء قدر فی 
قلوب العامة وتعظیم وشهرة واتباع بروون عنهم ۰ و بقیت عقیدتهم یتناقلها الناس بینهم ترد لاجلها الاحادیث الصحيحة الصريحة 
والنصوص العامة والخاصة. و یطعن فی کل من روی حدیثا یدل علی بطلان ما هم فیه او عرف بمیل ومحبة لاهل الییت... 


فصل دوم: مقابله با حادیث فضائل علوی و راوبانش 


همچنین ابن ابی الحدید معتزلی از ابوجعفر اسکافی (متوفای ۲۶۰ ه) _که ذهبی از او به عنوان علامه! 
و خطیب بغدادی به عنوان یکی از متکلمین معتزله" یاد کرده اند _ چنین نقل می کند: 

«شیخ ما ابوجعفر اسکافی می گوید: اگر نه این است که جهل و نادانی بر مردم غلبه دارد و آنان تقلید از 
دیگران را دوست می دارند. نیازمند به آن نبودیم که دلایل و سخنان عنمانیه را نقض کنیم و خلاف آن را 
علما و امیران چه قدرتی داشته اند و سخنان عنمانیان آشکار و قدرت ایشان پیروز بوده است. از کرامت حکومت 
برخوردار بوده اند و تقیه هم نداشته اند. وانگهی چه جوایزی تعیین می کردند که افراد اخبار و روایاتی در فضیلت 
ایوبکر نقل کنند و بنی امیه هم در این باره بسیار تأکید داشتند و محدثان هم برای رسیدن به آتچه در دست 
بنی آمیه بود چه بسیار احادیث که ساختند و پرداختند. بنی امیه در تمام مدت حکومت خود برای به فراموشی 
سپردن نام علی ال و فرزندانش و خاموش کردن پرتوایشان از هیچ کوششی فروگذارنبودند و همواره فضائل 
و مناقب و سوابق ایشان را پوشیده می داشتند و مردم را بر دشنام و ناسزاگفتن و لعن کردن آنان بر منایر 

در آن مدت. علویان یا کشته و اسیر بودند یا گریزان و سرگردان و خوار و زبون و بیمناک مواظلب خویشتن. 
حتی کار به آنجا کشید که به فقیه و محدث و قاضی و متکلم تذکر داده می شد و آنان را به سختی بیم میدادند 
و تهدید می کردند که نباید چیزی از فضائل علویان بر زبان آورند. و به هیچکس اجازه نمی دادند گرد ایشان 
بگردد و چنان شد که محدثان در چنان تقیه ای قرار گرفتند که چون می خواستند از علی 4 حدیثی نقل 
کنند. با کنایه و بدون تصریح به نام او نقل می کردند و می گفتند: مردی از فربش چنین گفت و مردی از فریش 
چنین کرد. و نام او را بر زبان نمی آوردند. 

وانگهی به خوبی می بینیم که همه نقیض گویان در نقض فضائل شخص علی 82 کوشش کرده اند و هر 
گونه حیله سازی و تأویلات نادرست را موجه دانسته اند. اعم از خارجیان از دین بیرون شده و ناصبیان کینه توز 
و افراد به ظاهر پایدار ولی گنگ و زبان بسته و ناشیان ستیزه گر و منافقان دروغگو و عثمانیان حسود در آن 


[۱] سیر ُعلام النبلاء ج ۱۰ ص ۵۵۰ الاسکافی وهو العلامة بو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندی ثم الاسکافی المتکلم 
وکان أعجوبة فی الذکاء وسعة المعرفة مع الاین والتصون والنزاهة 

[۲] تاریخ بغداد. ج ۵ ص ۴۱۶ رقم ۲۹۲۹ محمد بن عبد الله آبو جعفر المعروف بالاسکافی آحد المتکلمین من معتزلة 
البفدادیین له تصانیف معروفة وکان الحسین بن علی الکراییسی یتکلم معه ویناظره وبلغنی آنه مات فی سنة آربعین ومائتین 


1۳ 


۴۴ 


«هارولن است» 


مورد اعتراض ها کرده و طعن ها زده اند. و چه بسیار معتزلیانی که با وجود دانستن مبانی و شناخت موارد شبهه 
و مواضع طعن و انواع تأویلات» در جستجوی چاره برای باطل کردن مناقب علی ال و تأویل نادرست از فضائل 

گاه آنها را به چیزهایی که احتمال داده نمی شود تأویل کرده و گاه با مقایسه کردن با موارد دیگر خواسته اند 
از قدر و منزلت آن بکاهند. با وجود همه اين کارها فضائل او همواره بر قوت و رفعت خود و وضوح و روشنی 
فزونی گرفته است. 

و می دانی که معاویه و یزید و مروانیانی که پس از آن دو بودند. در تمام مدت پادشاهی خودشان که بیش از 
هفتاد سال طول کشیده است. از هیچ کوششی در واداشتن مردم به دشنام دادن و لعن کردن و پوشیده 
نگهداشتن فضائل و مناقب و سوابق او خودداری نکردند.»۱ 


دوم: متهم نمودن راویان فضائل به بی دینی 


تقل روایات فضائل امام علی 822 به قدری ناپسند بود که علمای اهل سنت آن ها را به بی دینی متهدم 
فک دنله ریا که جزمشان ایی بود که سار را هویدامن کردت: 


[ ۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۳۱ و جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه. ج ۵ قال شیخنا بو جعفر الاسكافي : لولا ما غلب 
علی الناس من الجهل وحب التقلید . لم نحتج الی نقض ما احتجت به العثمانية , فقد علم الناس کافة » آن الدولة والسلطان 
لارباب مقالتهم . وعرف کل احد علو آقدار شیوخهم وعلمائهم وامرائهم . وظهور کلمتهم . وقهر سلطانهم وارتفاع التقية عنهم 
والکرامة . والجائزة لمن روی الاخبار والحادیث فی فضل آبی بکر . وما کان من تأکید بنی أمية لذلك » وما ولده المحدئون من 
الاأحادیث طلبا لما فی آیدیهم . فکانوا لا بآلون جهدا فی طول ما ملکوا آن یخملوا ذکر علی علیه السلام وولده . ویطفئوا نورهم . 
ویکتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم . ویحملوا علی شتمهم وسبهم ولعنهم علی المنابر . فلم یزل السیف یقطر من دمائپیم » مع 
قلة عددهم وکثرة عدوهم » فکانوا بین قتیل واسیر . وشرید وهارب . ومستخف ذلیل . وخاتف مترقب . حتی آن الفقیه والمحدث 
والقاضی والمتکلم . لیتقدم الیه ویتوعد بغاية الایعاد وأشد العقوبة, آلایذکروا شیتا من فضائلهم . ولا یرخصوا لاحد آن بطیف بهم. 
وحتی بلغ من تقية المحدث آنه [ذا ذکر حدیثا عن علي علیه السلام کنی عن ذکره » فقال : قال رجل من قريش . وفعل رجل من 
قریش ‏ ولایذکر علیا علیه السلام . ولایتفوه باسمه . ثم رأینا جمیع المختلفین قد حاولوا نقض فضائله , ووجهوا الحیل والتویلات 
نحوهاء من خارجي مارق » وناصب حنق . وثابت مستبهم , وناشیء معاند . ومنافق مکذب ‏ وعثماني حسود . یعترض فیها وبطعن, 
مناقبه وتول مشهور فضائله , فمرة یتآولها بما لا یحتمل. ومرة یقصد آن یضع من قدرها بقیاس منتقض . ولا یزداد مع ذلك الا قوة 
ورفعة . ووضوحا واستنارة. وقد علمت آن معاوية ویزید ومن کان بعدهما من بني مروان آیام ملکهم - وذلك نحو ثمانین سنة - لم 
یدعوا جهدا في حمل الناس علی شتمه ولعنه واخفاء فضائله. وستر مناقبه وسوابقه. 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


«حاکم نیشابوری می گوید: ابن خزیمه می گفت: نقه ای که در دینش مورد اتهام است -عباد بن یعقوب- 
برای ما روایت کرد .... ابن عدی گفت: احادیثی در فضائل اهل بیت له و مطاعن دیگران نقل کرد که به 
واسطه آنها بر او خرده گرفته شد...»۱ 

سوم: نجس دانستن راویان فضائل 

یکی از بلاهایی که بر سر راویان فضائل علوی می آمد. این بود که ایشان در نزد مخالفان به عنوان افرادی 
نجس العین (شاید کافر) قلمداد می شدند که باید هر چیزی که به آنها می خورد را تطهیر کرد! 


شمس الدین ذهبی می نویسد: 

و 1 
سوال کردم. پس گفت: او از مزینه از قبیله مضر است... از ابی خلیفه و ابی یعلی و ابن زیدان بجلی و مفضل 
بن جندی روایت شنید و خداوند نیز به آو در علم و عمرش برکت داد و روزی از روزها داشت حدیث طیر (از 
فضائل امیرنومتان را املاجمی کرد اما رقم تواششتد که این رات را تلکسا یی ازدمتوم آیرده 
وااز انش بات کردنن و جای از را آب کیزین با اون مضه وی خانت شین هد و رات هیچ قرو از اما 
واسط روایت تفگ دید شین کت احاویت اتف فان وادطیی کرسن؟ 

چهارم: تهدید. ارعاب و شکستن منابر راویان فضائل 


تفکُر ارهابی و ارعاب از همان ابتدا در سرهای مخالفان امیرالمومنین 2 وجود داشته تا جایی که حتی 
توانایی شنیدن فضائل آن حضرت را نداشفند: 


هی و مخ موی کیک ضا لو ال ریک که از شییازنسا کی شاوی ادیش را 
فک می کید که مان این فا بسا هس هه هه این مان راب نداد 
بودن امیرالمومنین ۳ و حدیثت من کنت مولاه (حدیث غدیر). پس اصحاب حدیث این عمل وی را بر او 


[ ۱] تهذیب الکمال. ج ۱۴ ص ۱۷۸-۱۷۷ وقال الحاکم کان ابن خزيمة بقول حدثنا الثقة فی روایته المتهم فی دینه عباد بن 
یعقوب ... قال ابن عدی : وروی آحادیث أنکرت علیه فی فضائل آهل البیت » وفی مثالب غیرهم ... 

[ ۲] تذكرة الحفاظ. ج ۳ ص ۹۶۶-۹۶۵ بن السقاء الحافظ الامام محدث واسط ... قال السلفی ساألت الحافظ خمیسا الحوزی 
عن بن السقاء فقال هو من مزينة مضر ولم یکن سقاء بل لقب له من وجوه الواسطیین وذوی الثروة والحفظ رحل به آبوه فأسمعه 
من آبی خليفة وأبی یعلی وابن زیدان البجلی والمفضل بن الجندی وبارك الله فی سنه وعلمه واتفق انه آملی حدیث الطیر فلم 
تحتمله نفوسهم فوثبوابه واقاموه وغسلوا موضعه فمضی ولزم بیته فکان لا بحدث آحدا من الواسطیین فلهذا قل حدیثه عندهم 


۳۵ 


۳۶ 


«هارولن است» 


خرده گرفته و به سخن او اعتنا نکردند. 

بو عبدالرحمن سلمی گوید: بهنزد ابو عبدلله حاکم نیشابوری رفتم. در حالی که وی در خانه اش عزلت 
نشین شده بود و به خاطر پیروان ابی عبدالله بن کرام نمی توانست به مسجد برود؛ زیرا آنها منبر حاکم را شکسته 
بودند و از خارج شدن او جلوگیری کرده بودند. 

به حاکم گفتم: اگر از خانه ببرون بیایی و فقط یک حدیث در فضائل این مرد ( معاویه ) بگوبیء از این سختی 
و محنت راحت می شوی. 


حاکم گفت: از قلب من چنین چیزی بیرون نمی رود.»! 
پنجم: کتک خوردن راویان فضائل 
ذهبی در تاربخش می نویسد: 


« ابو سلیمان بن زبر گفت: من و ده نفر دیگر که ابوبکر طائی نیز جزء ایشان بود. در مسجد جامع دمشق 
ودنک ها )رفس و خرانستنه که ها را نیم یک تفر ری مرا گرقته ولیک از ریش سفیدها که قاس برد 
به والی تحویلش دادند. 

ابویکر طائی به آنها گفت: ای بزرگان. همانا در کتاب من فضائل علی بن ابی طالب 20 است؛ ولی من 


[۱] تاریخ الاسلام ج ۲۸ ص ۱۲۷ و ۱۳۲ فَحَدتیی اْراهيم بنْ محمد الارموی بنیسابور - وکان صالحا عالما -قَال: جَمَع لو 
بر له لام آخادیت. وزعم آنها صحاح علی شرط البخاری ومسلم. منها: حدیث " الطاثر " و" من کت ملاه فعلی مَول : 
نکر علیه َضحاب الحدیت لق. وم یلا [لی وله .... فسمعت آبا لفتح سَمکویه بقراةیول: سمفث عَند الواحد الملیحی 
یقول: سمعثٌ آبا عند امن الشلمی یقولْ: دخلتُ علی آبی عَنّد له الحاکم وهو فی داره لا یمکنه الخروج ای المسجد من 
آصحاب آبی عَند الله ُن گرام. وذلك هم کسروا منبره ومنعوه من الخروج. فقلت له: لو خرجت وأملیتَ فی فضائل هذا الرجل 
حدیثا لاسترحت من هذه المحنة. فقال: لایجیء من قلبی, لایجیء من قلبی 

[۲] تاریخ الاسلام, ج ۲۲ ص ۶۲۳ قال بو سلیمان بن زبر : اجتمعت آنا وعشرة فیهم آبو بکر الطائی یقرا فضائل علی رضی 
الله عنه فی الجامع بدمشق ..... فوثب الینا نحو المائة من هل الجامع بریدون ضربنا . وأَخذ شخص بلحیتی . فجاء بعض الشیوخ 
. وکان قاضیاً. فی الوقت فخلصنی وعلقواآا بکر فضربوه. وعملوا علی سوقه ٍلی الوالی فی الخضراء. فقال لهم آبو بکر : یا سادة 
انما فی کتابی فضائل علی , وآنا آُخرج لکم غدا فضائل معاوية آمیر المومنین 


فصل دوم: مقابله با احادیث فضائل علوی و راویانش 
۳۷ 
یکی دیگر از راویانی که به جرم تشیع و سب نکردن حضرت علی سم مورد تضعیف عالمان اهل تسنن واقع 
شد و به دستور حجاج. زرد پی پاشنه اش را بریدند» ابو یحیی اعرج است. 
ان حجر عسقلانی می نویسد: 
« به ابو یحیی, معرقب می گویند؛ چرا که حجاج با بشر بن مروان از او خواستند که علی 7840 را سب کند. 
ولی ابو یحبی از اين کار سر باز زد و لذا آنها نیز زرد پی پاشنه اش را بریدند. 


ابن المدینی گوید: به سفیان گفتم که به چه دلیل رگ او را زدند ؟ گفت: به دلیل تشیع.»! 


نم خالت ای که رای تاضی تشرط اه سقتبه ام دا ی اقا 
ان حجر عسقلانی می نویسد: 
«جوزجانی این راوی ر جزء ضعفاء آورده و گفته اننت: این آدم منحرف 9 جائر بوده و از راه راست به دور 


رفته است و منظورش از ی نسبت دادنش به تشیع بود. و جوزجانی در ناصبی بودن و انحراف از اهل بیت. 


معروف است.»۲ 

ششم: شلاق خوردن راویان فضائل 

نقل فضائل امیرالمومنین لا باعث شلاق خوردن افراد می شد. ولی وقتی می گفتند که او از اهل سنت 
است رهایش می کردند! 

خطیب بغدادی به نقل از شیوخش با اسنادشان از رسول الله ‏ بیان می کند: 


«رسول خدا 2 دست حسن و حسین ۵0 راگرفت و فرمود: هر کس مر و این دو نفر و پدرشان و مادرشان 
را دوست بدارد. در قیامت با من در یک رتبه خواهد بود. " زمانی که نصر بن علی این حدیث را نقل کرد. متوکل 
عباسی دستور داد او را هزار ضربه شلاق بزنند. جعفر بن عبد الواحد با متوکل صحبت کرد و به او گفت: این 


[۱] تهنیب التهذیب. چ ۱۰ ص ۱۳۳ اٍنما قیل له المعرقب لأن الحجاج آو بشر ین مروان عرض علیه سب علی فأبی فقطع 
عرقوبه قال بن المدینی قلت لسفیان فی ی شیء عرقب قال فی التشیع 

[۲] تهذیب التهذیب. ج ۱۰ ص ۱۳۳ وقد ذکره الجوزجانی فی الضعفاء فقال زائغ جاثر عن الطریق یرید بذلك ما نسب |لیه من 
التشیع والجوزجانی مشهور بالنصب والانحراف 

[۲] مسند احمد. ج ۱ ص ۴۱۳-۴۱۲ ح ۵۷۶ قال الشاکر: اسناده حسن. 

قریب به مضمون این حدیث را البانی نیز تصحیح کرده است: سلسلة الأحادیث الصحبحة. ج ۷ ص ۹4۲ ح ۳۳۱۹ اتی» واباك. 
وهذین. وهذا الاقد- يعني: علّأ- پوم القيامة في مکان واحد. يعني: فاطمة وولدیُها: الحسن والحسین رضي الله ِ 
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مرد - یعنی نصر بن علی- از اهل سنت است و آنقدر اصرار کرد تا متوکل دست برداشت. 


(خطیب بندادی) می گویم:متوکلبه لین دلیل دستور داد نصربن علی را بزنند که فکر می کرد او رفضی 
است؛ ولی وقتی فهمید که او از اهل سنت است. دست از سرش برداشت.»! 


راوی دیگری که گرفتار شلاق نواصب شد. عطیه بن سعد عوفی است. محمد بن سعد می نویسد: 


تین بو رای یی امش باه وت که از موه خن بو ای اب 
کند. اگر چنین نکرد. او را ۴۰۰ ضربه شلاق بزن و موهای سر و ریشش را از ته بزن. پس محمد بن قاسم این 
امر را از عطیه خواست و او هم از انجام این دستور اجتناب کرد؛ پس عطیه را ۳۰۰ ضربه شلاق زدند و موهای 
سر و ریشش را از ته زدند.»" 

ذهبی نیز در تاربخش می نویسد: 


«و در روایت است که حجاج ۴۰۰ ضربه شلاق به عطیه زد تا علی 2 را لعن کند. اما او این کار را نکرد؛ 
چرا که شیعه بود. خدا رخمتشن کند و زحمت غدا شامل حساج نشود. ۲4 


هفتم: کشته شدن راویان فضائل 


وقتی دشمنان امیرالمومنین 7802 می دیدند که راهی برای مخفی کردن خورشید فضائل علوی ندارند. 
لاجرم دست به اقدامات ارهابی زده و راویان و گویندگان فضائل را از بين می بردند! و در اين میان نیز هیچ 
فرقی نداشت که این راوی از بزرگان و عالمان خودشان باشد یا از شیعیان و موالیان امیرالمومنین 2 ! 


[ ۱] تاریخ بغداد. ج ۱۳ ص ۲۸۷ و تاریخ الاسلام. ج ۱۸ ص ۵۰۸ أخبرنا عبد الملك بن محمد بن عبد الله الواعظ حدثنا بو 
علی محمد بن آحمد بن الحسن الصواف حدثنا عبدالله بن آحمد حدثنی نصر بن علی قال آخبرنی علی بن جعفر بن محمد بن علی 
بن حسین بن علی حدثنی خی موسی بن جعفر عن آبیه جعفر بن محمد عن آییه علی بن الحسین عن آبیه عن جده آن رسول الله 
صلی الله علیه وسلم أَخذ بید حسن وحسین قال من آحبنی وأحب هذین وآباهما وآمهما کان معی فی درجتی یوم القيامة قال آبو 
عبد الرحمن عبد الله لما حدث بهذا الحدیث نصر بن علی آمر المتوکل بضربه آلف سوط وکلمه جعفر بن عبد الواحد وجعل یقول له 
هذا الرجل من هل السنة ولم یزل به حتی ترکه .... قلت نما آمر المتوکل بضربه لانه ظنه رافضیا فلما علم آنه من أهل السنة ترکه 

[۲] الطبقات الکبری» ج ۶ ص ۳۰۴ فکتب الحجاج الی محمد بن القاسم الثقفی آن ادع عطية فان لعن علی بن آبی طالب 
والا فاضربه آربعمائة سوط واحلق رأسه ولحیته فدعاه فأقرآه کتاب الحجاج فبی عطیة آن بفعل فضربه أربعمائة وحلق رأسه ولحیته 

[ ۳ تاریخ الاسلام, ج ۷ ص ۴۲۴ ویروی آن الحجاج ضربه آربعمائة سوط , علی آن پلعن علیا . فلم یفعل , وکان شیعیا رحمه 
الله , ولا رحم الحجاج 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


. سخن عامر نز چم 
ابن قتیبه دینوری از شعبی نقل می کند که گفت: 


«در برخورد با آل ابی طالب چه کنیم؟ اگر آنها را دوست داشته باشیم. ما را می کشند و اگر با آنها دشمنی 


و همچنین نقل شده است که شعبی گفت: 


«می دانید چه [ مصیبتها] به خاطر علی (# کشیدیم؟ اگر او را دوست داشته باشیم. ما را می کشند و اگر 
با او دشمنی کنیم. کافر شده ایم.)۲ 


۲ ترس ابن شهاب زهری 
ابن آثبر جزری می نویسد: 


«ابو احمد عسکری با سندش از زهری از آبی جنيدة جندع بن عمرو بن مازن نقل کرده است که می گوید: 
از پیامبر 2 شنیدم که فرمود: «هر کس بر من دروغ ببندد. جایگاهش در آتش جهنم است.» من اين را 
شنیدم و ترسیدم که خداوند هر دو گوشم را کر کند. در بازگشت از حجة الوداع. وقتی در غدیرخم منزل کردیم. 
برای ما خطبه ای خواند و دست علی 280 را گرفت و فرمود: هر کس را من ولی اویم. علی ولی اوست. 
خداوندا! دوستانش را دوست بدار و دشمنانش را دشمن بدار. 


عبدالله بن علاء می گوید: من به زهری گفتم: اين روایت را در شام نقل نکنی! در حالی که گوش های تو 
پر است از سب و دشنام به علی (0). 


زهری گفت: به خدا قسم. روایاتی در فضائل علی (380) دارم که اگر نقل بکنم. کشته می شوم.»" 


[ ۱] عیون الاخبار, ج ۱ص ٩۱‏ وقال الشعبی. ما لقینا من ال آبی طالط ؟ ٍن آحشاهم قتلونا, لان ألغضناهم آدخلونا النار 

[۲] الْمالی فی لغة العرب. ج ۳ ص ۱۷۷ قال الشعبی ما لقینا من علی رضی الله عنه آن آحببناه قتلنا وان آبغضناه کفرنا 

[۳] اسد الغابة. ج ۱ ص ۳۵۰-۴۳۴۹ وروی بو آحمد العسکری باسناده عن عمارة بن یزید . عن عبد الله بن العلاء. عن الزهری 
قال: سمعت سعید بن جناب یحدث عن آُبی عنفوانة المازنی ء قال : سمعت آبا جنيدة جندع بن عمرو بن مازن , قال : سمعت 
لنبی یقول : ( من کذب علی متعمدا فلیتبواً مقعده من النار ۰۲ وسمعته والا صمتا یقول . وقد انصرف من حجة الوداع . فلما نزل 
غدیر خم قام فی الناس خطیبا وأْخذ بید علی وقال : ( من کنت ولیه فهذا ولیه » اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ). قال عبید 
الله : فقلت للزهری : لا تحدث بهذا الشام » وآنت تسمع ملء آذنيككت سب علی . فقال : والله ان عندی من فضائل علی ما لو 
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وی همچنین می نویسد: 


«اوزاعی از شداد بن عبد الله نقل کرد که گفت: آنگاه که سر امام حسین را آوردند. یکی از شامیان به 
ناه سین معضرت علی ق امن فرستاد بسن ماه بن اسق ا دم که لانشن فد قی په هر 
محبت علی. حسن. حسین و فاطمه بل از دلم بیرون نمی رود بعد از آنکه ماجرای حدیث کساء را دیدم. 


ابو احمد عسکری می‌گوید: گفته می شود که اوزاعی در فضائل [ اهل بیت تاه غیر از این» حدیثی نقل 
نکرده است و همچنین زهری که فقط یک حدیث درباره ی فضائل نقل کرد؛ چرا که این دو نفر از بنی امیه 
می ترسیدند.»! 


بن عساکر دمشقی نیز می نویسد: 


«جعفر بن ابراهیم جعفری می‌گوید: من پیش ژهری بودم تا از او روایت بشنوم. پیر زنی کنارش ایستاد و 
گفت: ای جعفری» از او زوایت فنویسن؟ چرا که او طرفدار بتی امیه شده و هدایای آن‌ها را گرفته است: 


گفتم: این زن کیست؟ زهری گفت: خواهرم رقیه است که دیوانه شده است. 
خواهرش رو به زهری کرد و گفت: تو دیوانه شدی که فضائل آل محمد عجلم را کتمان کردی.»۲ 


در کتاب الفضائل احمد بن حنبل با سند حسن (طبق نظر وصی الله بن محمد عباس)" از مالک بن دینار 
روایت شده است که گفت: 


[۱] اسد الغابة ج ۲ ص ۲۸ وروی الاوزاعی ۰ عن شداد بن عبد الله قال : سمعت واثلة بن الاأسقع . وقد جیء برأس الحسین» 
فلعنه رجل من آهل الشام ولعن آباه , فقام واثلة وقال : والله لا آزال آحب علیا والحسن والحسین وفاطمة بعد آن سمعت رسول الله 
صلی الله علیه وسلم یقول فیهم ما قال . لقد ریتنی ذات یوم . وقد جنت النبی فی بیت أم سلمة . فجاء الحسن فًجلسه علی فخذه 
الیمنی وقبله . ثم جاء الحسین فأجلسه علی فخذه الیسری وقبله . ثم جاءت فاطمة فأجلسها بین یدیه . ثم دعا بعلی ثم قال: (انما 
یرید الله لیذهب عنکم الرجس آهل البیت ویطهرکم تطهیرا ) . قلت لواثلة : ما الرجس ؟ قال : الشك فی الله عز وجل قال بو 
آحمد العسکری : یقال ٍن الاوزاعی لم یرو فی الفضائل حدیثا غیر هذا. والله آعلم . قال : وکذلك الزهری لم یرو فیها الا حدیثا 
واحدا » کانا یخافان بنی أمية 

[ ۲] تاریخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۲۲۸ جعفر بن ابراهیم الجعفری قال کنت عند الزهری آسمع منه فاذا عجوز قد وقفت علیه 
فقالت یا جعفری لا تکتب عنه فانه مال اٍلی بنی أمية وأخذ جوائزهم فقلت من هذه قال أختی رقية خرفت قالت خرفت آنت کتمت 
فضائل ال محمد 

[۳] فضائل الصحابة لابن حنبل. ج ۲ ص 71۸۰ ح ۱۱5۳ قال وصی الله بن محمد عباس: |ٍسناده حسن. 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


«به سعید بن جبیر گفتم: پرچمدار پیامبر ل [در جنگها] چه کسی بود؟ 

نگاهی به من کرد و گفت: گویا آسوده خاطر هستی؟! 

پس من غضبناک شدم و به برادران و دوستانی که از قاریان بودند شکایت کردم و گفتم: آیا از سعید تعجب 
نمی‌کنید که وقتی من می پرسم پرچمدار پیامبر در جنگ‌ها چه کسی بود. به من نگاه می‌کند و می‌گوید: 
آدم آسوده خاطری هستی؟! 
پرچمدارش علی ی بود. »۱ 

اين روایت را حاکم نیز نقل و سندش را تصحیح کرده است." 


سرانجام ایشان توسط حجاج بن یوسف در سال ۹۵ ه به شهادت رسید.؟ 


> عبد الله بن شذاد 
ابن عساکر در تاریخش با سند حسن* روایت می کند که عطاء بن سائب گفت: 


«از عبد الله بن شداد (مقتول در سال ۸۱ ه) شنیدم که می گفت: من آرزو داشتم که یک روزی از صبح تا 


[۱] حدثنا عبد الله قال حدثنی آّبی قثنا سیاریعنی بن حاتم قال نا جعفر یعنی بن سلیمان قال نا مالك یعنی بن دینار قال سألت 
سعید بن جبیر قلت یا با عبدالله من کان حامل راية رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فنظر الی وقال کآناك رخی البال فغضبت 
وشکوته الی |ٍخوانه من القراء قلت الا تعجبون من سعید انی سألته من کان حامل راية رسول الله صلی الله علیه وسلم فنظر الی 
وقال انك لرخی البال قالوا آرآیت حین تسأله وهو خائف من الحجاج قد لاذ بالببت کان حاملها علی 

[۲] المستدرك علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱2۷ ح 2110 قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه 

[۲] تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۲۳۴ رقم ۲۲۷۸ سعید بن جبیر الاسدی مولاهم الکوفی ثقة ثبت فقیه من الثالثة ... قتل بين 
یدی الحجاج سنة خمس وتسعین ولم یکمل الخمسین ع 

[] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

هبة الله بن الا كفاني الانصاري: نقة حافظ / رزق الله بن عبد الوهاب التميمي: صدوق حسن الحدیث / علي بن الحسن 
الربعي: نقة / رشاء بن نظیف الدمشقي: نقة / محمد بن ابراهیم الطرسوسي بو الفتح): ثقة / محمد بن محمد العجلي: صدوق 
حسن الحدیث / ابن خراش المروزي: صدوق یتشیع / اسحاق بن شاهین الواسطی: ثقة / خالد بن عبد الله الطحان: نقة ثبت / 
عطاء بن الساب الثقفي: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن شداد الليني: فة. تحریر تفریب النهذیب. ج ۲ ص ۲۲۰ رقم ۲۳۸۲ 
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ظهربتونم بالای منبر بروم و فضائل حضرت علی 0 را بگویم؛ بعد من را پایینبیورند و گردنم را بزنند. »! 

۵ احمد بن شعیب نسائی 

این عالم برجسته اهل سنت که صاحب یکی از صحاح ششگانه است. صرفا به دلیل بیان فضائل حضرت 
امیرالمومنین 0 و بیان نکردن فضیلت برای معاویه. مورد ضرب وشتم قرار گرفت و کشته شد ! 

شمس این ذهبی می نویسد: 

«نساتی در آخر عمر خویش از مصر به دمشق رفت. پس در آنجا از او در مورد معاویه و فضیلت های او سوال 
کردند. پس گفت: آیا به این که او را هم شأن [ حضرت] علی له دانستید راضی نشدید. حال می خواهید او 
را از علی 92 برتر کنید؟ پس آنقدر به بیضه او زدند تا او را از مسجد بیرون کردند. 

او را به رمله یا مکه بردند و در آتجا از دنیا رفت. خدا رحمتش کند و از او راضی باشد. 

و دارقطنی گفته است: نسائی به قصد حج خارج شد؛ اما دست تقدیر او را مبتلا به شام کرد و توسط آنان به 
شهادت رسید. پس گفت: مرا به سوی مکه ببرید؛ بنابراین او را به مکه بردند و در آنجا وفات یافت. و بین صفا 
و مروه مدفون أست.»۲ 

ابن کثیر دمشقی نیز می نویسد: 

«نساتی کتاب خصائص را در فضیلت علی « و اهل بیت نوشت؛ زیرا وقتی در سال ۳۰۲ « وارد دمشق 
شد. دید که اهالی آنجا از علی لا نفرت دارند و وقتی از او در مورد معاویه سوال کردند. وی نیز جواب داد! 
پس مردم آنقدر بر ببضه های او زدند تا درگذشت.»۳ 


[ ۱ تاریخ مدينة دمشق, ج ۲۹ ص ۱۵۱ (ح ۲۹۰۵۳) آخبرن بوسحم نالا كفاني. شفاهاء نا َو مُحَمد التميمي, نا وان 
الربعي, ورشا؛ قالا: نا مُحَمد پُن اُراهیم. آنا مُحَمد ُن مُحَمّد. نا عَبد ارَحْمَن بُن یوسف نا (سحاق پُن شاهین, نا خالد الواسطي, 
نا عطاء پُن السائب. قال: سمعت عَنّد له پن شداد ُن الهاد. یقول: لوددت آني آقمت غلی المنبر من غدوة ای الظهر. فأذکر 
فضائل عَلِي, ثم آقول فآنزل. فیضرب عنقي, 

[۲] تاریخ الاسلام. ج ۲۳ ص ۱۰۹ وقال آبو عبد الرحمن بن مندة . عن حمزة العقبی المصری وغیره آن النسائی خرج من 
مصر فی آخر عمره الی دمشق , فسئل بها عن معاوية وما روی فی فضائله فقال : لا یرضی رآسا برس حتی یفضل قال : فما زاو 
یدفعون فی حضنیه حتی آخرج من المسجد . ثم حمل |ٍلی الرملة . وتوفی بها . رحمه الله ورضی عنه. وقال الدارقطنی : نه خرج 
حاجا فامتحن بدمشق . وأدرك الشهادة» فقال : احملونی ٍلی مکة فحمل وتوفی بها . وهو مدفون بین الصفا والمروة 

[۳] البداية والنهاية. ج ۱۱ ص ۱۲۴ وأنه انما صنف الخصائص فی فضل علی وأهل البیت لانه رأی آهل دمشق حين قدمها 
فی سنة ثنتین وثلائمائة عندهم نفرة من علی وسألوه عن معاوية فقال ما قال فدققوه فی خصیتیه فمات 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


تضعیف روابات معتبر السند فضائل! 


اگر هیچ یک از فیلترهای گفته شده (خودداری از عدم نقل روایات فضائل و ضرب و جرح راوبان فضائل) 
جواب نداد بازهم جای نگرانی نیست؛ چون ابو اسحاق جوزجانی (متوفای ۲۵۹ ه) ناصبی" روشی ابداع 
نموده" که در نتیجه ی آن, اگر روایتی در فضیلت اهل بیت 2 نقل شده بود و راوبانش ثقه بودند _که طبعاً 
آن راویان به جرم نقل آن روایت. متشیع می شوند_ به بهانه ی اينکه روایت راوی نقه ی متشیع. موّید مذهبش 
است. آن را مردود اعلام می کنند! 


حافظ أحمد بن الصدیق الغماری شافعی (ت ۱۳۸۰ ه)" در این باره می نویسد: 


«و اما مشروط بودن قبول روایت مبتدع به اينکه روایت موّید بدعتش را نقل نکند» پس آن از دسیسه های 
نواصب است. آن ها بین اهل حدیث این دسیسه را کردند تا به وسیله ی آن بتوانند هر روایتی را که در فضل 
علی لا نقل شده. ابطال سازند. این در حالی است که آن ها نشانه ی تشیع راوی و بدعتش را روایت نمودن 
فضائل علی 02 قرار دادند. سپس مقرر کردند هر روایتی را که مبتدع در تایید بدعتش نقل کند مردود است. 
ولو از ثقات باشد. و چیزی که در نظرشان تایید تشیع به شمار می آمد. همان فضل علی 2 و تفضیل ایشان 
بود؛ پس در نتیجه این آمر هیچ حدیث صحیحی در فضل حضرت باقی نمی ماند .... 


و این دسیسه در میان اکثر ناقدین (علمای جرح و تعدیل) رواج پیدا کرد. به طوری که تشیع راوی را با روایت 
فضائل [اهل بیت 40 ] ثابت می کردند و بدینوسیله او را به جرم فسق تشیع جرح می کردند؛ سپس احادیش 
درباره ی فضائل را رد می کردند و غیر از آن را از او می پذیرفتند ... تا جایی که می دانم. اولین کسی که به این 
شرط تصریح کرد ابراهیم بن یعقوب جوزجانی. از غلات نواصب. بود.»" 


[۱] تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۱۰۴-۱۰۳ رقم ۲۷۳ ابراهیم بن یعفوب بن اسحاق الجَوْرجاني بضم الجیم الاول وزاي 
وجیم. نزیل دمشق: تفه حافت مي بالنْضب. من الحادية عشرة. مات سنة تسع وخمسین. دت س. 

[۲] آحوال الرجال. ج ۱ ص ۲۲ ومنهم رایع عن الحق. صدوق اللهجة. قد جری في الناس حدیثه: ٍذ کان مخذولاً في بدعته. 
مأمواً في روایته. فهژلاء عندي لیس فیهم حیلة الا آن یخذ من حدیثهم م یعرف [ذا لم ی به بدعته. فیْتَهم عند ذلك. 

[۳] الاعلام للزركلي. ج ۱ ص ۲۵۳-۲۵۲ آحمد بن محمد بن الصدیق بن آحمد. آبو الفیض الغماري الحسني الازهري: متفقه 
شافعي مغربي. من نزلاء طنجة. تعلم في الازهر. واستقر وتوفي بالقاهرة. 

[] فتح الملك العلي بصحة حدیث باب مدينة العلم علي» ص ۱۱۲ ( فصل ) : وّما اشتراط کونه روی ما لا وید بدعته فهو 
من دسائس النواصب التي دسوها بین اهل الحدیث لیتوصلوا بها الی ابطال کل ما ورد في فضل علي علیه السلام » وذلك انهم 
جعلوا آية تشیع الراوي وعلامة بدعته هو روایته فضائل علی علیه السلام . کما ستعرفه . ثم قرروا ان کل ما یرویه المبتدع ما فیه 


۵۲ 


2۴ 


«هارولن است» 


نمونه ی بارز این روش را شیخ نامر جبار عباس القیسی در کتاب «ما (ستدرکهٌالحاکم من فضائل علی و من 
فضائل السيدة فاطمة و الحسن و الحسین 0 فی مُستدرکه؛ دراسة آسانید و تحلیل» به کار گرفته و هر چه 
حدیث معتبر السند در فضائل اهل بیت 0 بوده. تضعیف کرده شتا 


حسین سلیم اسد الدارانی نیز در تضعیف احادیث معتبر السند فضائل امیرالمومنین لا از این روش بهره 
گرفته است.۲ 


البته بسیاری از علمای اهل سنت به این روش اعتنایی نکرده اند و بیشترشان این قاعده را مختص مبتدع 


داعی دانسته اند.۲ 


فی فضله حدیث... وقد راجت هذه الاسيسة علی اکثر النقاد فجعلوا پثبتون التشیع برواية الفضائل ویجرحون راویها بفسق التشیع 
ثم یردون من حدیثه ما کان في الفضائل ویقبلون منه ما سوی ذلك ... واول من علمته صرح بهذا الشرط ون کان معمولا به في 
عصرهابراهیم بن قوب الجوزجاني المعروف بین اهل الجرح ولتدیل بالسعدي وهو آحد شیوخ اترمذي وابي دود ونسائي 
وکان من غلاة النواصب 

[۱]برای نمونه. وی در بررسی سند حدیث سیزدهم این کتاب که حدیث قتال امیرالمومنین 0 برای تأویل قرآن است. سند 
دوم آن را به این بهانه تضعیف کرده است: 

«و اما طریق دوم؛ پس در سند آن عبید الله بن موسی (ثقة کان یی تحریر تقریب التهذیب. رقم ۴۳۴۵) و فطر بن خلیفه 
(نقة. همان. رقم ۵۴۴۱) قرار دارند که هر دو شیعی بوده و موّید بدعتشان را روایت کرده اند؛ لذا این حدیث با این سند. ضعیف 


است! 

ما استدرکهٌالحاکم من فضائل. ص ۷۳ 2 ۱۳ وآما الطریق الثاني ففیه کل من عبید الله بن موسي وفطر بن خليفة وکلاهما 
شیعی روي ما بوید بدعته لذا فالحدیث بهذا الاسناد ضعیف ایضا: 

[۲] بنگرید به: 

مجمع الزوائد و منبع الفوائد ت آسد. ج ۱۸ ص ۲۶۸ رقم ۱۴۶۹۹ وحکیم بن جبیر یضعف هنا لتشیعه 

همان. ج ۱۸ ص ۲۸۸ رقم ۱۳۷۲۸ وهذا حدیث ضعیف لتشیع سلیمان بن قرم وفطر بن خليفة 

همان» ج ۱۸ ص ۲۹۳ رقم ۱۳۷۳۳ وهذا اسناد فیه آجلح بن عبد الله الكندي . وهو حسن الحدیث فیما لیس له صلة بتشیعه, 
افیا یلق بتشیعهفهو ضعیف » وهذامنها 

همان, وهذا اسناد ضعیف ۰ سعاد بن سلیمان صدوق . یخطیء ۰ ولکن فی غیر ما له صلة ببدعته . وهذا الحدیث له صلة 

همان ج ۱۸ ص ۳۱۴ رقم ۱۳۷۶۵ وهذا حدیث فیه نکارة. آسباط بن نصر کثیر الخطاً . وعمرو بن حماد بن طلحة رمی بالرفض 
وهذا حدیث یوّید مذهبه . وصاحب البدعة ضعیف ذا روي ما یوّید بدعته ۱ 

[۳] تحریر تقریب التهذیب. چ ۱ ص ۳۶-۳۵ فقد اختلف هل السنة فی قبول حدیثِ مَنْ هذا سبیله|ذاکان معروفّابالتحوز من 
الکذب مشهوز السلامة من خوامالمرومة موصوف الدانةاليبادة.فقیل: قبل مطلء وقیل: بر مطلاء التالث:اتفصيل بین 


فصل دوم: مقابله با |حادیث فضائل علوی و راوبانش 


۵۵ 


حتی بزرگان وهابیت؛ مانند عبدالرحمن معلمی یمانی" و محمد ناصرالدین آلبانی" در نقد این قاعده سخن 
گفته اند. 


آن یکو داعية و غیر داعية فَیفبل غیژ الداعية. ویردٌ حدیثُ الداعية. وهذا المذهب هو الاعدل. وصارت الیه طواتفٌ من الامة. 
وادّعی ابنْ حبان |جماع اهل النقل علیه. لکن فی دعوی ذلک نظر. 

[ ۱] التنکیل بما فی تأئیب الکوثری من الاطیل, ج ۱ ص ۲۳۸-۲۳۶ فهذه العلة ٍن وردت فی کل مبتدع روی ما بقوی بدعته 
ولو لم یکن داعية وجب آن لا یحتج بشیء من مرویات من کان کذلک ولو فیما یوهن بدعته. وال - وهو الصواب - فلا یصح 
اطلاق الحکم بل پدور مع العلة. فذاک المروی المقوی لبدعة راویه (ما غیر منکر فلا وجه لرده فضلاً عن رد راویه. واما منکر, 
فحکم المنکر معروف. وهو آنه ضعیف. فأما راویه فان اتجه الحمل علیه بما ینافی العدالة کرمیه بتعمد الکذب آو اتهامه به سقط 
لبتقء وان اتجه الحمل علی غیر ذلک کالتدلیس المفتفر والوهم والخطاً لم یجرح بذلک. وان تردد الناظر وقد ثبتت العدالة وجب 
لقبول. والا آخذ بقول من هو آعرف منه و وقف 

[۲] سلسلة الاحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدهاء ج ۵ ص ۲۶۳-۲۶۲ ح ۲۲۲۳ العبرة فی رواية الحدیث نما هو 
لصدق والحفظ وأما المذهب فهو بینه ویین ربه. فهو حسییه» ولذلک تجد صاحبی ۱ الصحیحین , وغیرهما قد آخرجوا لکثیر من 
لنقات المخالفین کالخوارج والشیعة وغیرهم 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


لا او ی وی ی بزرگان آن ها در اينکه چه کسی افضل امت بعد از 
رسول خدا ع بوده: اختلاف کرده اند تا جایی که این خذم آندلسی, تفضیل ابویکر را یه بحضی از اهل سشت 
نسبت می دهد و تصریح می کند که بعضی از اهل سنت. بعضی از صحابه و گروهی از تاببین و فقهاء حضرت 
علی بن ابی طالب ما را افضل امت دانسته اند! 

«مسلمانان در مورد این که بعد از ائبیا مه چه کسی افضل است اختلاف کرده اند و برخی از اهل مشته 
برخی از معتزله. برخی از مرجثه و همه ی شیعیان : بر این اعتقادند که افضل امت پس از رسول الله لا . 
ار ان ی 
رسول ال . ۱ و 
در نزد رسول خدا ع علی بن ابی طالب تا و زییر بن العوام بودند.»! 


محمد ناصر الدین آلبانی نیز می گوید: 

«بسیاری از سلف (صحابه . تابعین و اتباع تابعین) علی لا را بر دیگران برتری می دادند!»۲ 

ذهبی نیز تصریح می کند که تعداد زیادی از صحابه و تابعین قائل به افضلیت امیرالمومنین لوا بودند: 
«برتر دانستن علی 2 رفض و بدعت نیست؛ بلکه بسیاری از صحابه و تابعین اعتقادشان اینچنین بود!»" 
ابن حجر هیتمی مکی در بیان افضلیت خلفا نسبت به یکدیگر. می نویسد: 


«و اما افضلیت عثمان بر علی ( ظنی است (قطعی نیست)؛ چرا که بعضی از بزرگان اهل سنت مانند 
سفیان ثوری» علی لو را از عثمان برتر دانسته اند و این اختلاف» ظنی است. و اما احادیث در این مورد جداً 


[۱] الفصل فی الملل, ج ۴ ص ٩۰‏ ( قال آبو محمد ) اختلف المسلمون فیمن هو أآفضل الناس بعد الاتبیاء علیهم السلام 
قذهب بعض آهل السنة وبعض آهل المعتزلة ویعض المرجنة وجمیع الشيعة ٍلی آن آفضل الامة بعد رسول الله علی بن آبی طالب 
وقد روینا هذاالقول نصا عن بعض الصحابة رضی الله عنهم وعن جماعة من التابعین والفقهاء وذهبت الخوارج کلها وبمض آهل 
السنة ویعض المعتزلة وبعض المرجنة ٍلی آن آفضل الصحابة بعد رسول الله آبو بکر وعمر... وروینا عن نحو عشرین من الصحابة 
آن آکرم الناس علی رسول الله علی بن آبی طالب والزییر بن العوام 

[۲] سلسلة الحادیث الضعيفة. ج ۱۳ ص ۸۸۱ ذیل ح ۶۳۹۲ سایت شامله/ کثیر من السلف کانوا بفضلون علیا 

[۳] سیر آعلام النبلاء ج ۱۶ ص ۴۵۷ لیس تفضیل علی برفض ولا هو ببدعة بل قد ذهب الیه خلق من الصحابة والتابعین 


۵۹ 


«هارولن است» 


متعارض هستند؛ بلکه در مورد فضیلت علی 9 احادیثی وارد شده که در حق سه خلیفه ی قبلی وارد نشده 


است.۱ 


همچنین حاکم با سند صحیح" از احمد بن حنبل نقل کرده است که گفت: «برای هیچ یک از اصحاب 
رسول الله ِ به اندازه ی حضرت علی له فضیلت نقل نشده است.»۳ 

ابن عبد البر قرطبیء اسامی تعدادی از صحابه را می برد که حضرت علی ِا را افضل می دانستند: 

«از سلمان ابوذر مقداد. خباب جابر ابوسعید خدری و زید بن ارقم روایت شده است که حضرت علی ۷ 
اول کسی بود که اسلام آورد و اینها (اشخاص نامبرده) حضرت علی "لا را بر دیگران برتری می دادند.»* 

محمد بن طیب باقلانی نیز می نویسد: 


«قول به برتری علن زضوان الله.علیه در ترد بسیاری از ضحایه مشهور است؛ مانند غبدالله ین عباش: 
خذیقه بی یمان عمار: جابر بن عبذالله, ابو النیکم بن التیهان و غیر از آن ها »* 


قاضی عبدالجبار معتزلی (متوفای ۴۱۵ هه ) نیز می گوید: 


«و اما برتری امیرالمومنین 980۵؛ پس روایت شده است از زییره حذیفه بن یمان جابر بن عبدالله» عمار 
سلمان, ابو ذر و از طبقه ی تابعین و بعد از آن ها مانند مجاهد. عطاء» سلمه بن کهیل و حکم [بن عتیبه].»" 


[۱] الفتاوی الحديثية. ص ۱۱۳ وآما آفضلية عثمان علی علي رضي الله عنهما فظنية . لآن بعض آکابر آهل السنة کسفیان 
الثوري فضل علیا علی عثمان وما وقع فیه خلاف بین هل السنة ظنی . وأما الحادیث فی ذلك فمتعارضة جدا بل علی کرم الله 
وجهه ورد فیه من الاحادیث المشعرة بفضله ما لم برد في الثلائة. 

۱ ۲ پورشنی ستد روایت: محمد بن المظفر البزاز: نقة / محمد بن هارون الحضرمي: قة / محمد بن منصور الطوسي: نفة 

1 ی ی 8 

مك أَهعد رن عنبل, "۳ 2( 

[4] لاستیعاب. ج ۲ ص ۱۰۹۰ وروی عن سلمان وآبی ذر والمقداد وخباب وجابر وأبی سعید الخدری وزید بن الازقم آن علی 
بن ابی طالب رضی الله عنه ول من أسلم وفضله هوّلاء علی غیره 

[ه] مناقب الائمة الاربعة. ص ۲۹۴ رقم ۳۵۱ والقول بتفضیل علی رضوان الله علیه مشهور عند کثیر من الصحابة. كالذي 
بروی عن عبد الله بن عباس . وحذيفة بن الیمان » وعمار . وجابر بن عبد الله . وابي الهیثم بن التیهان . وغیرهم 

[] المغني في آبواب التوحید والعدل (ق ۰۲ الامامة) . ج ۲۰ ص ۱۱۲ وأما تفضیل آمیر الموّمنین علیه السلام فمروي عن 
الزییر وحذيفة بن الیمان وجابر بن عبد الله وعمار وسلمان وأبي ذر والمقداد وعن طبقة من التابعین ومن بعدهم کمجاهد وعطاء 
وسلمة بن کهیل والحکم. 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


در ادامه به سخنان رسول خدا 9 و تعدادی از صحابه در این باب اشاره می کنیم. 
رسول خدا َ 
در احادیث بسیاری مفهوم برتری امیرمومنان لا نسبت به دیگر صحابه. از رسول خدا ‏ نقل شده است؛ 


احادیثی مانند: 


حدیث «أَْت مّي بمَزلة هاژون من مُوسی له لا ثبي.بَعدٍي- توبه من به منزله ی 
هارون برای موسی | هستیء بجز اینکه بعد از من پیامبری نیست» که در صحیح بخاری و مسلم آمده و 
طبق روایت معتبر اهل سنت» امام زين العابدین له به آن برای اثبات افضلیت حضرت امیرالمومنین (9۳ بر 


ابی بکر و عمر استدلال کرده اند.»۳ 


و مرو مر روت قرش قس ی هر 
حدیث «اٍن علیّا مني وانا منه. هو وّيي؛ کل من بَعدي- علی 92 از من است و من از 
اویم و او بعد از من ولی همه ی مومنان است» که چندین سند معتبر دارد و بسیاری از علمای اهل سنت نیز 
خکم به مش داده اقده از جمله هم ناضرالدین آلبانی که آن زا در کتاب ساسسلة الاخادیک الستخییحه آوره 


و طرقش را تخریجکرده است.؟ 
حدیث «علی آأَولّی لاس کم بَعدٍي- علی 2 بعد از من سزاوارترین مردم به شماست» که آن 
را طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است. ؟ 


و همچنین آیاتی مانند: «آپه ی تظهیر» که نزولش در حق آل عبا عجْل در صحیح مسلم نیز آمده 


استت.* 


[۱] صحیح البخاری. ج ۲ ص ۱۳۵۹ ح ۳۵۰۳ و صحیح مسلم ج ۴ ص ۱۸۷۰ ۲۴۰۴ 
[ ۲] این روایت در انتهای فصل پنجم کتاب. مطرح خواهد شد که سندش حسن است. 
[۳] سلسلة ال"حادیث الصحیحة للالبانی . ج ۵ ص ۲۶۴-۲۶۱ ح ۲۲۲۳ سایت شامله 
[ء] المعجم الکبیر للطبرانی» ج ۲۲ ص ۱۳۵ حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده متصل . رجاله ثقات 

[ه] صحیح مسلم. ج ۴ ص ۱۸۸۳ ح ۲۴۲۴ حدثنا بو بکر بن آبی شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمیر واللفظ لی بکر قالا 
حدثنا محمد بن بشر عن زکریا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شیبة قالت قالت عاتشة خرج النبيصلي الله علیه وآله غداة 
وعلیه مرط مرحل من شعر آسود فجاء الحسن بن علی فأدخله ثم جاء الحسین قاعل هک جاست قاملمة فادقا قم جام علن 
فأدخله ثم قال ری لدب عنکُم الَجش أَل یت وه هیا 


۶۱ 


۶۲ 


«هارولن است» 


«آپه ی مباهله» که آن هم در صحیح مسلم روایتش نقل شده است که پیامبر عِّ : حضرت علی لا 
را [به عنوان نفس خودشان]ً به مباهله بردند" و... که در کتاب «امتداد رسالت» از نظر سندی و دلالی به 
و نیز روایاتی در خصوص وقوع معجزاتی در حقق حضرت علی ؛ مانند: 


«حدیث رد الشمس: حدیثی که بیان می کند روزی رسول خدا ت حضرت علی "لب را به دنبال 
کاری فرستادند و چون بازگشت» سرشان را روی دامان آن حضرت گذاشتند تا وحی را دریافت کنند و لا خورشید 
غروب کرد و حضرت علی 2 نتوانستند نماز عصرشان را ایستاده بجا آورند؛ از این رو حضرت رسول ت دعا 
کردند نا خورشید بازگردد و حضرت علی "9 بتواند نمازش را بجا آورد و چنین شد. 


این حدیث را طحاوی. احمد بن صالح» سیوطی. قاضی عیاض. طبرانی. ابو الحسن الفضلی. ابن الفتح 
الازدی. ابو زرعه ابن العراقی. ابن حجر عسقلانی و هیثمی معتبر دانسته اند.۲ 


[۱] صحیح مسلم. ج ۴ ص ۱۸۷۱ - ۲۴۰۴ ولما نزلت هذه الاية قل تلا تَذغ انا ناكم ) دعا رسول الله علیا وفاطمة 
وحسنا وحسینا فقال اللهم هوّلاء آهلی 

[۲] محمد السید جاد الحق که از علمای الازهر مصر است. در تحقیق کتاب شرح مشکل الاثار طحاوی, در مقدمه ی کتاب. 
به تصحیحات و تحسینات این افراد اشاره کرده است. 

شرح معاني الاثار. ج ۱ص ۴۷-۴۶ واما حدیث رد الشمس فأخرجه الطحاوي في مشکل الاثار من حدیث آسماء بنت عمیس 
من طریقین ... ٍلی آن قال هذا منقطع وحدیث آسماء متصل وقال القاضي عیاض في الشفا وخرج الطحاوي في مشکل الحدیث 
.. قال وهذان الحدینان ثابتان ورواتهما تفات وحکی الطحاوي عن آحمد بن صالح کان یقول لا ينبي لمن سبیله لعلم التخلف 
عن حفظ حدیث آسماء لانه من علامات النبوة انتهی کلام القاضي وقال الخفاجي المصري في شرح الشفا ... وقد قال خاتمة 
الحفاظ السيوطي وکذا السخاوي ان ابن الجوزي في موضوعانه تحامل تحاملا کثیرا حتی آدرج فیه کثیرا من الاحادیث الصحيحة 
کما آشار الیه ابن الصلاح وهذا الحدیث صححه المصنف رحمه الله تعالی وأشار الی آن تعدد طرقه شاهد صدق علی صحته وقد 
صححه قبله کثیر من الائمة كالطحاوي وآخرجه ابن شاهین وابن مندة وابن مردویه والطبراني في معجمه وقال |ٍنه حسن وصنف 
السيوطي في هذا الحدیث رسالة مستقلة سماها کشف اللبس عن حدیث رد الشمس وقال انه سبق بمئله لابي الحسن الفضلي 
آورد طرقه بأسانید کثيرة وصححه بما لا مزید علیه... والحدیث صرح جماعة بتصحیحه منهم القاضي عیاض ... ولکن صححه 
الطحاوي وصاحب الشفا اتتهی وصححه الحافظ ابن الفتح الازدي وحسنه الحافظ بو زرعة ابن العراقي والحافظ السيوطي في الدر 
المنتشرة في الاحادیث المشتهرة وقد آذکر الحفاظ علی ابن الجوزي ایراده الحدیث في کتاب الموضوعات کذا في الامم لایقاظ 
الهمم عن تلمیذ السيوطي آبي عبد الله الدمشق وقال الحافظ آبو الفضل ابن حجر بعد آن آورد الحدیث خطاًابن الجوزي بایراده له 
في الموضوعات وکذا ابن تيمية في کتاب الرد علی الروافض في زعم وضعه وقد ذکر الهيثمي في المجمع حدیث آسماء ثم قال رواه 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


«حد یث عافیت»: این حدیث که در حقیقت چندین روایت مختلف است. به ماجرای بیماری چشم 


حضرت علی 9 در غزوه ی خیبر اشاره دارد که با دعای رسول خدا ع شفا یافت و دیگر به آن پیماری مبتلا 


نشد" و در ضمن آن, پیامبر ع به دفع گرمی و سردی از بدن امیرالمومنین ‏ دعا کردند که آن هم 


مستجاب شد و از این رو آن حضرت گاهی در تابستان. لباس زمستانی و در زمستان. لباس تابستانی می پوشید 


که تب کار رو من انکیهن ۱ 


این روایت رانسائی در سننش نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده" و ابن ماجه 
نیز در سننش نقل کرده و آلبانی آن را حسن دانسته* و نیز احمد در مسندش نقل کرده و شاکر سندش را حسن 
دانسته" و همچنین طبرانی در معجم اوسطش آورده و هیثمی سندش را تحسین کرده" و نیز حاکم در 
مستدرکش ی ی است.۲ 


کله الطبرانيبسانید ورجال آحدها رجال الصحیح عن ایراهیم بن حسن وهو نقة وثقة این حبان وفاطمة بنت علي بن آبي طالب لم 
آعرفها انتههی 

[۱] مسند آحمد بن حنبل, ج ۲ ص ۶٩‏ ج ۶۳۸ قال شعیب الارنقوط : ااسناده حسن / حَتَا ایحا هن عفروّن 
ره قال: مغ عَب اللهبن سم عن علی. قال: کت شاکیا فُمرّبي سول الله صلی ال علیه وس قذگر مفتاف لاه قال: 
" الم عافه» اللْمْ اشفه " [قال: ما اشْکیِت یبد / مسند آبي پعلی, ج ۱ ص ۳۴۵ ح ۵٩۲‏ حکم حسین سلیم أسد: 
|سناده حسن / خن هی حنتّا جریژ » عَنْ مُفیرة قالث: نعت عاتا: یقول: ات ولا صتوعی میل سم 
سول له صلی ال له وس َجهي, ول في عنلی وم نب جین آغطاني ری 

[۲] آخبرنا محمد بن یحیی بن یوب بن ابراهیم قال حدثنا هاشم بن مخلد الثقفي قال حدثنا عمي یوب بن ایراهیم قال محمد 
بن یحیی وهو جدي عن ابراهیم الصائغ عن آبي (سحاق الهمداني عن عبد الرحمن بن ابي لیلی آن علیا خرج علینا في حر شدید 
وعلیه ثیاب الشتاء وخرج علینا في الشتاء وعلیه ثیاب الصیف ثم دعا بماء فشرب ثم مسح العرق عن جبهته فلما رجع الی آبیه قال 
یا بة ریت ما صنع آمیر الموّمنین خرج |لينا في الشتاء وعلیه ثیاب الصیف وخرج علینا في الصیف وعلیه ثیاب الشتاء فقال آبو لیلی 
هل فطنت واأَخذ بید ابنه عبد الرحمن فأتی علیا فقال له علی ٍن النبی صلی الله علیه وسلم کان بعث اٍلی وآنا آرمد شدید الرمد فبزق 
فی عینی ثم قال افتح عينيك ففتحتهما فما اشتکیتهما حتی الساعة ودعا لی فقال اللهم آذهب عنه الحر والبرد فما وجدت حرا 

[۳] سنن النسائی الکبری. ج ۵ ص ۱۵۲ ح ۸۵۳۶ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناد حسن 

[ء] صحیح این ماجة. ج ۱ ص ۵۷ ح ۹۵ قال الالباني: حسن بطریقین آخرین في آوسط الطبراني 

[ه] مسند آحمد بن حنبل, ج ۱ ص ۵۰۳-۵۰۲ ح ۷۷۸ قال الشاکر: اسناده حسن 

[] مجمع الزواند. ج * ص ۱۲۲ قال الهيثمي: رواه الطبراني في الاوسط واسناده حسن 

[۷] المستدرك علي الصحیحین, ج ۲ ص 2۶۷۷ ۳۲۳۹ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین و لم یخرجاه . 
تعلیق الذهبي في التلخیص: علی شرط البخاري ومسلم. 


۶۳ 


۶۴ 


«هارون امست» 


«حد یث معصومبت در قضاوت »: حدیثی که بیان می کند هنگامی که رسول خدا ۳ حضرت 
علی لا را برای انجام قضاوت به یمن فرستادند. برای آن حضرت دعا کردند تا در قضاوت اشتباه نکند و 


اینچنین شد.! 


«حدیث اشقی الناس بودن قاتل امیرالمومنین مل2» که آلبانی در کتاب سلسلة 
الاحادیث الصحیحه آورده است.۲ 


0 #ِ رس رده 0 2 ات ِ ۳ هه 0 
و نیز احادینی مانند: «ِنّ ال اصْْفی کتانةً من ود اشماعیل. واضفْفی فریشا من 
۶ او له و مهو ۹۹ 2 و۰2 9 
کنانة. و اصطفی من فریش بني هاشم. واصطفاني من بني هاشم حِ خدآوند از میان 
فرزندان اسماعیل لم کنانه را برگزید و از نسل کنانه. قريش را و از میان قریش, بنی هاشم را برگزید و از 


این حدیث می نویسد: «یاران ما به این حدیث استدلال کرده اند بر این که غیر قریش از عرب» همتای قریش 
تیستندء همچنان که غیربنی خاشم از فریشن: همتای تن هاشم نیستنه ٩)‏ 


ابن تیمیه نیز با اشاره به این حدیت. اعتقاد جمپور اهل سنت را بر افضلیت بنی هاشم نسبت به سایر قریش 
دانسته" و خودش نیز به صحت آن تأکید کرده است." 


[۱] این حدیث در قسمت عدالت امیرالمومنین 92 مطرح خواهد شد. 

[۲] سلسلة الاحادیث الصحيحة للالباني. ج ۳ ص ۷۸ ح ۱۰۸۸" آشقی الولین عاقر الناقة و آشقی الاحرین الذي یطعنك با 
علي . و آشار ای حیث یطعن" 

[۳] صحیح مسلم. ج ۴ ص ۱۷۸۲ ح ۲۲۷۲ حلَنا مُحمَد ِنْ مرا الازي. وَمُحَمَدُ بنْ عَبد الرَْمُن بُن سیم جمیتاء عن 
ده قال ان مفوان: َلن یبن مشلم. حتتا لاح عن آبي عغار شاد سمع وان لقع یُول: میفث وشول 
له ول "ِنْ ال اضطقی کنانة من ود (شماجیل, واضطلقی فرشا منک واضطفی من فرش ببي غانیم. واضطفاني 
من بني هاشو " 

[4] شرح النووی علی صحیح مسلم. ج ۱۵ ص ۳۶ قوله صلی الله علیه وسلم ( ٍن الله اصطفی کنانة )ای آخره استدل به 
آصحابنا علی آن غیر قریش من العرب لیس بکف لهم ولا غیر بنی هاشم کف هم الا بنی المطلب فانهم هم وبنو هاشم شیء 
واحد کما صرح به فی الحدیث الصحیح والله أعلم 

[ه] منهاج السنة النبويق. ج ۴ ص ۵٩٩‏ وهذا علی مذهب الجمهور الذین برون فضل العرب علی غیرهم وفضل قریش علی 
ساثر العرب وفضل بني هاشم علی ساثر قریش وهذا هو المنصوص عن الائمة کأحمد وغیره 

[1] منهاج السنة النبوية ج ۷ ص ۲۴۴ وهذا مذهب آهل الستة والجماعة الذین بقولون بنو هاشم آفضل قريش وقریش أفضل 
العرب والعرب آفضل بني آدم ... و الاول اصح 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


احادیث دیگری نیز وجود دارد که با صراحت بیشتری افضلیت امیرالمومنین میا را بیان کرده است که در 
ادامه می آوریم. 

. حدیث برگزیده شدن امام علی 29 توسط خداوند 

برگزیده شدن امام علی لا از طرف خداوند در دو حدیث معتبر اهل سنت آمده که در یکی از آن ها این 

حدیث یکم: "فاتار ال لي له 

حاکم در مستدرکش از طریق امام سجاد ما از امام حسین (9ا روایت کرده است که فرمودند: 

«روزی رسول خدا 2 به همراه دو عمویشان عباس و حمزه در خانه ای بودند و علی 20 جعفر 3 و 
عقیل که کودک بودند- در آنجا بازی می کردند؛ پس رسول خدا 9 به عموهایشان فرمودند: از این ها یکی 
را برگزینید. یکی از آنها گفت: جعفر 2 را برگزیدم و دیگری گفت: علی ی را برگزیدم. پس حضرت فرمود: 
شمارا مختار کردم و انتخاتان را کردید و خداوندبرای من علی ی را برگزید. ۱ 


این روایت را حاکم در مستدرکش نقل کرده و برنامه جوامع الکلم» به خاطر مقبول بودن پونس بن ارقم. 
حکم به حسن بودن سندش در متابعات داده؛" اما او نیز ثقه است" و لذا سند این روایت. حسن است. 


۱ ۱] « حتنة و عمَر مُحَد بن عبد الواجد الا تا مهدب آبي سیب نا یذ له نی مره نا توش بن أرفّم. تلا هاژون 
ی تفه .عَن ند بُن این عن آبیه جذی . قال: شرف زشول اللّه ی ال عّه واله ول من بَیت وَمَعه عمَاه لاش 
ونر علی. وجغفز وغل هم في آزض بغملون فیفا. فقال زشول له ی ال له وله ول لمیْه: " اختارا ین هولاء؟ " 
فقال أَحدُهمَا: اختزث جنمژء وفال الاخز: اختزث علیّ. فقال: " نکم فاختتماء فاختار ال ليي علیّا .» 

[۲] المستدرك علی الصحیحین, ج ۲ ص ۶۶۷ح ۶۳۶۶ حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله 
تقات وصدوقیین عدا یونس بن آرقم الكندي وهو مقبول. 

[۲] ابن حبان توئیقش کرده. بزار صدوق دانسته و بخاری نیز او را معروف الحدیث دانسته است که احمد شاکر آن را توثیق 
دانسته و لذا وی را نقه و سند روایتش را صحیح دانسته است. المسند للامام احمد. ج ۲ ص ۲۲ ح ۹۶۱ بونس بن رقم الكندي 
البصري: قال البخاري ... معروف الحدیث» . وهذا توئیق. وذکره ابن حبان في الثقات. / البحر الزخار, ج ۲ ص ۱۳۵ رقم ۵۰۷ / 
یوش بنْ رم گان صَذوقا زوی عنه هل الیلم واختملوا عییته علی ان فیه نب ید 

دکتر وصی الله بن محمد عباس نیز یونس را ثقه دانسته است. فضائل الصحابه لاحمد. ج ۱ص ۱۶۹ 2 ۱۱۲ 

حسین سلیم اسد اما او را حسن الحدیث دانسته است. مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۸ ص ۴۳۹ ح ۱۴۹۵۷ 


۶۵ 


۶۶ 


«هارولن است» 


حدیث دوم: 
«هنگامی که حضرت فاطمه عع با حضرت علی تلا ازدواج کردند و نیز در هنگام بیماری رسول خدا عا 


پدرت است و دیگری همسرت.»! 


این روایت در کتب اهل سنت از ۵ نفر از صحابه و در مجموع با ٩‏ سند نقل شده است. 
اول: ابن عباس با چهار طریق 


این روایت با ۴ طریق از عبدالرزاق از معمر از ابن ابی نجیح از مجاهد از ابن عباس نقل شده است. 


سند اول: خطیب بغدادی" به واسطه ی دو نفر از شیوخش با سند صحیح از طریق ابراهیم بن الحجاج 
التامی,؟ 


این دو شیخ خطیب. یکی «محمد بن حمد المودب» است که مجهول الحال است و دیگری خواهر او 
«أسماء بنت آحمد الأصبهانیة» که مستور است؛ زیرا دو نفر ثقه و بلکه دو عالم بزرگ اهل سنت؛ یعنی خطیب 


بغدادی و ابو علی اصفهانی (متوفای ۵۰۱۵۰ ه) از وی روایت نقل کرده اند و لذا این سند معتبر است و از این رو 
سیوطی آن را حسن دانسته است. ؟ 


تنها اين خراش بر این راوی جرح وارد کرده و او را «لبّن الحدیث» دانسته؛ اما وی از متشددین است و جرح او در مقابل تعدیل 
دیگران, وارد نیست. الموقظة في علم مصطلح الحدیث للذهبی. ص ۸۳ وین َْ. قیل تجبٌّ حکاية الجرح والتعدیل: "قینهم من نفْسْه 
حادٌ في الجَزح. ومنهم من هو معتدل, وینهم من هو متساهل " فالحاد فیههم: یحیی بن سعید. وابن معین, وأبو حاتم. وابن چراش» وغیژهم. 

[۱] «لّا روج اي صلي له علیه وسلم قاط ین علِي. فالث قَاطِمَة: یا زشول ال رَجْتي من رجل فقیر لیس لدشيء ‏ 
ال اب صلي الله علیه وسلم: " آما تین آن له اختار م هل ااْض رجْلیْ دما لُوك والاعر رَجّك » 

۱ ۲ تریخ بغداد. ج ۴ص ۱۹۵ رقم ۱۸۸۶ ترآ سین مُحمَدبُنْ مد بن مُحَمّد بُن مشاذة لدب باضیقان: ح 
له ما قال حدَا لو محمد عدٌ هنن مدب جنفر نن حَيان افلای قال: دنا و یختی عب امن بنْ سم 
اي قال: تا موب غیلان. فال: خن مدب ضالح اْمضرِي» عن |براجیم پن الحجاج. عن عَبد الّنی. عن منم 
نان آبي تجیج. عن مُجامب. عن اي عَبّاس, قال: لماح لب صلي الله علیه وسلم قاط ین عَلي قالث فاطمَة: یا زشول 
له روَجْتَني من رجْل فقیر یش له شيء ! فقال یی صلي الله علیه وسلم: "ما تزشین له اختا ین هل النض رَجن 
دهم وه والاحر روج" 

[۳] بررسی سند روایت: 

عبد الله بن محمد الاصبهاني: نقة حافظ / عبد الرحمن بن سلم الرازي: نقة / محمود بن غیلان العدوي: نقة / آحمد بن 
صالح المصري: نقة ثبت / ابراهیم بن الحجاج السامی: نقة 

[4] جامع الحادیث. ج ۱۶ ص ۲۳۶ ح ۸۶ قال السیوطی: خط فیه وسنده حسن 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


آلبانی سند روایت را تا ابراهیم بن الحجاج مسلّم دانسته و از این رو نوشته است: 


«وآما حدیث ابن عباس ؛ فیرویه ابراهیم بن الحجاج قال : آخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن آبي نجیح 
عن مجاهد عنه به ...»۱ 


سند دوم: طبرانی ۲ از طریق الحسن بن علی المعمری (صدوق حسن الحدیت) از عبد السلام بن صالح 
لهروي با تصحیح سند توسط حاکم * 


سند سوم: خطیب بغدادی" با سند معتبر از طریق آحمد بن عبد الله الهشيمي: 


[ ۱] سلسلة الاحادیث الضعيفة ج ۱۰ ص ۵۳۱ ح ۴۸۹۸ 

[۲] المعجم الکبین چ ۱۱ ص ٩۴‏ 2 ۱۱۱۵۴ حدلنا لسن بن عِیْ مر ثا عبد السّلام بن ضالج رو تا عبد اي 
اي تچیج عن ادن ناب الا روخ انبي صلی ال له ملع من فالة قالت نی من 
عائی لا مال له فقال لها ما تزضین آن ون ال آطلعالی الارض فاختار منهارجلَیْن جعل أحدهما[باكوالاعر روجك 

[۳] تئیق ابو الصلت ۳ 

او را یحبی بن معین و حاکم نثقه دانسته اند. (المستدرک» ج ۲ ص ۱۳۷ رقم ۴۶۳۷) ابو داود سجستانی او را ضابط دانسته 
(تهذیب التهذیب. ج ۶ص ۲۸۶ رقم ۶۱۹ وقال الاجري عن آبي داود کان ضابطا ورآیت بن معین عنده ) و ابو سعد احمد بن محمد 
المالینی (الامام المحدث الصادق الزاهد. سیر آعلام النبلاء ج ۱۷ص ۳۰۱) طبق نقل خطیب بغدادی از دعلج بن آحمد 
السجستاني (ثقة مأمون) او را تلویحاًتوئیق نمود. (تاریخ بغداد. ج ۱۱ ص ۵۱ رقم ۵۷۲۸ قال لي دعلج انه سمع آبا سعد الزاهد 
الهروي وقیل له ما تقول في عبد السلام بن صالح فقال نعیم بن الهیصم نقة فقیل نما سالناك عن عبد السالام فقال نعیم لقة لم 
یزد علی هذاء)؛ لذا ابن حجر عسقلانی در جمع بندی, وی را راستگو دانسته است. (تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۳۵۵ رقم ۴۰۷۰ 
صدوق له مناکیر » وکان یتشیع . وأفرط العقيلي فقال : کذاب.) 

[4]ٌ المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۴۰ 2 ۴۶۴۵ بو الصلت عبد السلام بن صالح ثنا عبد الرزاق معمر عن آبی نجیح 
عن مجاهد عن بن عباس قالت فاطمة زوجتنی من عائل لا مال له فذکر نحوه علی شرط الشیخین 

۱ ه] تاریخ بغداد. ج ۴ ص ۱۹۶ رقم ۱۸۸۶ وَْبیه و لسن مُحمَ نع الاجد قال: ترا عل بنْ مر لافطا قال: 
تا مُحمد نم ُن اُاهیج الب قال: حن مد بنْ عند هن پزید لهَیمی. قال: حتا عَبذ رای فال: خی 
مر عن ان آبي تجیح. عن مُجامب. غن ان عبّاس. قال: ما رح الب صلي الله علیهوآله لب مت قاّث: یا رشول ال 
رَجتي من ال لا مال له ! ال الب صلي الله علیه واه " آو ما زین آن یکُون للع [لی أهل الاْض فاختاز مهم 
رجْلین. قجعل أَحَدهما آباك والاخر بخلك " 

[-] بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد الواحد القزويني: نقة / الدارقطني: نقة حافظ حجة / محمد بن قریش الکاتب: صدوق یخطیء / آحمد بن عبد 
الله الهشيمي: وی هیچ جرح حسی و مفسری ندارد و تتها به خاطر نقل روایات فضائل امیرالمومنین 2 متهم به جعل حدیث 
شده است. طبق آمار برنامد جوامع الکلم. ۱۲ نفر از وی روایت نقل کرده اند. سند روایت او را حاکم صحیح دانسته و در حقیقت وی 


۶۷ 


۶۸ 


«هارولن است» 


سند چهارم: ابن عدی از طریق محمد بن سهل البخاری! 
دوم: ابو هریره 


حاکم در المستدرک با سندی دیگر از ابوهریره همین حدیث را نقل کرده و در ذیل حدیث بعدش» سندش را 
تصحیح کرده ۳ 


سوم: ابو ایوب انصاری با دو سند 


سند اول و دوم: طبرانی در کتاب المعجم الکبیر این روایت را با دو سند که در ادامه به یک سند مشترک 
می رسند تقل کرده" که سندش را مولوی حسن الزمان حیدرآبادی چید (نیکو) دانسته و رجال مورد اشکالش 
را توئیق نموده است." با اين حال ما نیز به بررسی سند این روایت می پردازيم." 


را ثقه می دانسته است. المستدرک علی الصحیحین. ج ۳ ص ۱۳۸-۱۳۷ ذیل ح ۰21۳۷/ عبد الرزاق بن همام: ثقة حافظ / معمر 
بن آبی عمرو الازدي: نقة ثبت فاضل / عبد الله بن آبی نجیح اللقفی: نقة. 

[۱] الکامل فی ضعفاء لرجال, ج ۵ ص ۳۱۳ حدثناه الحسن بن عثمان التستري ثنا محمد بن سهل البخاري ثنا عبد الرزاق 
پاسناده نحوه ۱ 

[۲] المستدرک علی الصحیحین. چ ۲ ص ۰ 2 ۳۶۳۵ نت بو رن آبي ارم الا نا بو مُحد بن مد نن 
شفیان اي تفا ریخب بش نا بو حفص الا نا الهش عن آبي صالح. عن آبي هرنرة رضي اعد قال: قالث 
امه رضي ال نا با رشول ال روجتني من علي بُن آبي طالب وَهو ققیز لا مال له فقال: "یا فاِمَة ما تزضین أنْ ال 
عروجل اطع ی هل النْض. فَاختاز رین حَدهماآبول. والاخربغلب بر و الصلت عَبدٌ الشلام ین صالح, ثنا عَبدٌ الق 
عن مَنمر, عن آبي تجیح عن مُجاهد. عن ان عبّاس, قاث فاطمة: َوجتبي ین ال لا ما لد فذگر وه علی شزط یخن 

[ ۲] المعجم الکبیرن ج ۴ ص ۱۷۱ ح ۴۳۶ ۰ خن مُحمد نع هلحرم ثنامُحَمَد بنْ مزژوی, تا حینْالع ث 
ف .عن الاغعش, عن بان رن عن آبي وب انار ی ول اه صلی اه علیه وله ال اطمة رن له تعاتی 
نا " آما عَلفتِ أَنْ ال عزوجل اطع ای هل الارض فاختار مهم آباك. فبِعته تیه اطع الَنية فاختار تغلك خی ال 
فصن لته وصتا؟ ‏ ۰ / المعجم الکبیر ۳۰ ص ۱۷۲ - ۰۳۷ ۰ حدننا مُحَمَد بُنْ غنمان : ن ي میب ثنا یَخبی لحمَانیٌ. 
نا قیش بنْالبیع. عغن الامّش. عن عَی عن آي وب أنْ رشول ال صلی اللهعلیه وله قرض, تفه زضی ای 
عنهّا وه َو َاقه من مَضه. فلا رأث ما سول له صلی الله علیه وآله مق اجه در یت بطوله 

[] القول المستحسن فی فخر الحسن. ص ۳۵۱ فالطبراني بسند جید فیه الاشفر وتصدیقه وتوثیفه قد تقرر وقیس بن الربیع 
الاسدي والحق آن محله الصدق وان تغیر لما کبر وعباية بن ربعي الاسدي وهو وان طعن بالغلو في التشیع فلم یتهم بالوضع 

[ه] بررسی سند روایت: 

هر دو سند این روایت از فیس به بعد مشترک هستند؛ به این ترتیب: 

۱. محمد بن عبدالله الحضرمی (قة حافظ) - محمد بن مرزوق (قة) - حسین الاشقر. 

۲ محمد بن عثمان بن ابی شیبه (صدوق حسن الحدیث) -یحیی الحمانی 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


سند مشترک: قیس بن الربیع - اعمش (قة حافظ) - عباية بن ربعی - ابو ایهب انصاری (صحابي) 

در سند اول. حسین الاشقر مختلف فیه است و در سند دوم یحبی الحمانی؛ اما در مجموع یکدیگر را تقویت می کنند و محل 
اختلاف بودنشان رفع می شود؛ لذا آنچه می ماند بررسی ادامه ی سند است که وثاقت قیس ب: بن الربیع و عباية بن ربعی می باشد. 

بررسی وثاقت الحسین بن الحسن الاْشقر: 

خطیب بغدادی با سند صحیح نقل کرده است که یحیی بن معین او را توثیق نمود. 

الکفاية في علم الرواية. ج ۱ص ۰ قوعّیالْحمن پن عل اور عن آيي مرن ود قال: وشن 
نایم وگب قال: نا رجیع نید لو نن ات اي قال: سمفث یِختی بنَ معین. ذگر یا الق ال " 
کان من الشیعة ال الکبار ة قلتْ: یف حدییْه؟ قال: امن َلتْ: صدُوق؟ قال: نع . تبث عَله عن آبي یه قوب 
لقْم" 

بررسی سند روایت: الخطیب البغدادي: نثقة حجة / الحسن بن علي الجوهري: نقة محدث / آبو عمربن حیویه: ثقة مآمون / 
محمد بن القاسم الکوكبي: ثقة ثبت / ابراهیم بن عبد الله الختلي: ثقة. 

اپن حبان نام او را در کتاب «الثقات» خود آورده است. الثقات» ج ۸ ص ۱۸۴ رقم ۱۲۸۸۷ حسین بن حسین الأشقر آبو عبد 
الله الفزاري 

حاکم نیشابوری نیز سند روایت او را تصحیح کرده است. المستدركك علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۸ ج ۴۶۶۹ 

ابن حجر عسقلانی اقوال مختلف علمای اهل سنت درباره ی آشقر را اینگونه جمع بندی می کند که او راستگو است. 

تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۱۶۶ رقم ۱۳۱۸ «الحسین بن الحسن الاثقر الفزاری الکوفی صدوق بهم ویخلو فی التشیع من 
العاشرة مات سنة ثمان ومائتین س» 

این حجر هیتمی مکی نیز او راشیعی غالی راستگو دانسته است. 

الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة. ج ۲ ص ۸۷> آخرج آحمد والطبراني وابن آبي حانم والحاکم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما آن هذه الاية لمانزلت قالوایا رسول الله من قرابنك هولاء الذین وجبت علینا مودتههم قال علي وفاطمة 
وابناهما. وفي سنده شيعي غال لکنه صدوق 

عبدالرئوف مناوی نیز سند روایت او را حسن یا صحیح دانسته است. التیسیر بشرح الجامع الصغیر ج ۲ ص ۶۸ 

توئیق یحیی بن عبدالحمید الحمانی: 

تعدادی از بزرگان علم رجال اهل سنت او را توئیق کرده اند و عده ای نیز تصریح کرده اند که تضعیف او تنها په خاطر حسادت 
نسبت به او بوده است؛ 

«آبو آحمد بن عدی الجرجانی : آرجو آنه لا باس به / آبو دواد السجستانی : کان حافظا / آحمد بن منصور الرمادی : عندی 
آوثق من آبی بکر بن آبی شيبة. وما یتکلمون فیه الا من الحسد / محمد بن ابراهیم البوشنجی : قة / محمد بن عبد الله بن نمیر 
ومرة: ثقفء ومرة: یحفظ حفظاً جید؛ وما هو الا صدوق / یحبی بن معین : صدوق مشهور ما یقال: فیه الا من حسد. ومرة: ثقةه 
ومرق: صدوق نقة. وفی روية ابن محرز عنه قال: کان قة, لا بآس به. رجل صدوق.» 

منبع: قسمت تراجم برنامه ی جوامع الکلم و سایت موسوعة الحدیث. 

جالب اینکه آحمد بن منصور الرمادی که ذهبی از او به عنوان «الامام الحافظ الضابط» یاد کرده (سیر آعلام النبلاء. ج ۱۲ 


ص ۲۸۹ ). حمانی را نقه تر از ابویکر بن ابی شیبه (از محدئین بزرگ اهل سنت) دائسته است ! 


۶۹ 


«هارولن است» 


«و اما رمادی گفته است: او در نزد من از ابوبکر بن ابی شیبه (استاد بخاری) مورد اعتماد تر است و در مورد او فقط به خاطر 
حسادت سخنانی گفته اند.» 

تاریخ الاسلام. ج ۱۶ ص ۴۵۵ «وآما الرمادی فقال: هو آوثق عندی من آبی بکر بن آبی شيبة. وما یتکلمون فیه الامن الحسد» 

خود شمس الدین ذهبی از او به عنوان حافظ و امام یاد کرده است. 

سیر آعلام النبلاه. ج ۱۰ ص ۵۲۶ ۱ یخی ین ند الحمید بن عَبّدٍ لرَحْمَن بن مَيمْوْن بن عَبد لحم الحماني الحافظ 
اما الکبی, و رگرب ان لمحت الق آبي یختی الحفانی لوف صاجب (المشد) الکبیر.» ۱ 

قدر تا یگرب یفیرش دس ارس ۱ 

تاریخ الاسلام. ج ۱۶ ص ۴۵۶-۴۵۵ قلت : وقع لنا حدیثه عالیا. آخبرنا بو المعالی الهمدانی ... ثنا یحبی بن عبد الحمید ... ثنا 
علی بن آبی طالب رضی الله عنه قال : آما نی سمعت النبی یقول : لاتکذیوا علی . فمن کذب علی معتمدا فلیلج النار. هذا 
حدیث حسن عال متصل ۰ سالم من العنعنة المحتملة للندلیس , قل آن بضع مثله.» 

حافظ ابن حجر عسقلانی اولین حدیث کتاب المطالب العالية را از یحبی الحمانی نقل کرده و سندش را حسن دانسته است. 

المطالب العالية. ج ۲ ص ۶۳ ح ۱ قال آبو یعلی حدثنا الحماني ... عن عائشة ... « الماء لا ینجسه شيء » ... قلت : |سناده 
حسن فان الحماني وهو یحبی لم ینفرد 

نور الدین هیثمی اما او را ثقه دانسته است. 

مجمع الزوائد. ج ۱ ص ۲۱۴ وعن عائشة آن النبي صلی الله علیه وسلم قال الماء لا ینجسه شيء رواهالبزاروآبو یعلی والطبراني 
في الاوسط ورجاله تقات 

حافظ بوصیری نیز بعد از نقل روایتی از یحبی بن عبدالحمید الحمانی» می گوید: «هذا شتا وا نقَاتَ.» 

تحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة. ج ۶ ص ۲۲۹ ح ۵۹۵۰ «روَاهُ عَبْد بنْ خُمَید: تا یَخبی بُنْ عَبد الحمید تن 
شريكٌ...» 

حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق مسند ابی یعلی. به تفصیل جرح و تعدیل های او را آورده و در نهایت رای به حسن الحدیث 
بودن وی داده است. 

مسند آبي یعلی الموصلي (ط. المآمون). ج ۸ ص ۲۰۵-۲۰۳ ح ۴۷۶۵ فهو عندنا حسن الحدیث. 

وی در تحقیق سنن الدارمی نیز یحبی الحمانی را حسن الحدیث دانسته است. 

مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي. ج ۴ ص ۲۱۱۳ 2 ۳۳۹۹ ون اسناد يحيي الحماني حسن من آجل الحماني نفسه. وقد 
فصلنا القول فیه عند الحدیث (۴۷۶۵) في «مسند الموصلي». 

توثیق قیس بن الربیع الأسدی: 

عبدالله بن عدی جرجانی (متوفای ۳۶۵ ه) بعد از بحث مفصل درباره ی قیس بن الرییع و نقل روایات اوء در نهایت چنین 

«عموم روایاتش مستقیم است و شعبه و دیگر بزرگان از او حدیث نقل کرده اند و او نیز از شعبه, ابن عیینه و دیگران حدیث نقل 
کرده است و آن دلالت می کند بر اينکه او صاحب حدیث است و سخن در مورد او همان است که شعبه گفته است (ثقه) و او بدون 
اشکال است.» 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


الکامل في ضعفاء الرجال. ج ۶ ص ۳۶ رقم ۱۵۸۶ ولقیس بن الربیع غیر ما ذکرت من الحدیث وعامة روایانه مستقيمة وقد 
حدث عنه شعبة وغیره من الکبار وهو قد حدث عن شعبة وعن بن عبينة وغیرهما ویدل ذلك علی آنه صاحب حدیث والقول فیه ما 
قاله شعبة وانه لا بأس به 

احمد شاکر در تحقیق مسند احمد بعد از جمع بندی نظرات عالمان رجال اهل سنت. رأی به وثاقت او داده است. 

المسند الامام آحمد. ج ۱ ص ۴۵۶ ح ۶۶۱ قیس: هو ابن الرییع الاأسدي الكوفي. وهو نقة. وثقه الثوري وشعبة وغیرهما. 

ضیاء مقدسی در صحیحش از قیس روایت نقل کرده و گفته است: 

«در مورد قیس بعضی ها سخنانی گفته اند و شعبه و شریک ستایشش نموده اند.» 

الحادیث المختارة. ج ۴ ص ۱۴۱ 2 ۱۳۵۵ وقیس قد تکلم فیه بعضهم وکان شعبة وشريك یثنیان علیه 

دکتر عبدالملک بن دهیش نیز در تحقیق کتاب فوق. سند روایت قیس را حسن دانسته است. 

ابو العباس بوصیری (متوفای ۸۴۰ ه) نیز وی را مختلف فیه و سند روایتش را حسن دانسته است. 

(تحاف الخيرة المهرة بزوئد المسانید العشرة. ج ۲ ص ۷۴ رقم ۱۰۶۲ وال لحار بن مُحفد بن آيي ام نا عاصغ بنْ 
عَلیٍ. نا بش بُنْ البیع. .. ها سل خسن قیش مُحتلَ فیهه وناقي رجال الاشتاد ات ۱ 

ذهبی نیز در مورد او می گوید: قیش بنْ ات بو مُحَمد لد (ده ت. ق) الامَام الحافظّ. امک ۲ مُحمدٍ الدِيْ, 
لوف لول دی الملّم علّی ضعف فیه من قبل جفظه. سیر آعلام النبلاء ج ۸ص ۴۱ 

ذهبی در کتاب دیگرش او را یکی از سرچشمه های علم و فی نفسه راستگو؛ اما بد حافظه معرفی کرده است. 

میزان الاعتدال في نقد الرجال» ج ۵ ص ۴۷۷ رقم ۶۹۱۷ قیس بن الرییع دت ق الاسدي الكوفي آحد آوعية العلم صدوق في 

توثیق عباية بن ربعی الأسدی: 

محمد بن سعد بصری (متوفای ۲۳۰ ه) بر او ترحم کرده است. الطبقات الکبری. ج ۶ ص ۱۲ «عباية بن ربعی السدی روی 
عن عمر وعلی بن آبی طالب وکان قلیل الحدیث رحمة الله علیه وبرکاته» 

ابو انم رازی در پاسخ به پرسش پسرش از احوال اوء وی را شیخ ( از الفاظ توثیق) دانسته است. الجرح والتعدیل» ج ۷ ص ۲۹ 
«عباية بن ربعی الاٌسدی کوفی ... نا عبد الرحمن قال ساّلت آبی عنه فقال کان من عتق الشيعة قلت ما حاله قال شیخ» 

ذهبی درباره ی توثیق بودن لفظ شیخ در کلام ابو حاتم» می نویسد: «اين لفظ, تضعیف نیست؛ بلکه ابن ابی حاتم در مقدمه 
کتابش آن را از الفاظ توثیق به شمار آورده است و همچنین خطیب بغدادی در کتاب الکفایه.» 

میزان الاعتدال في نقد الرجال. ج ۸ ص ۱۳۳ قول آبي حاتم شیخ قال ولیس هذا بتضعیف قلت بل عده ابن آبي حاتم في 
مقدمة کتابه من آلفاظ التوثیق وکذا الخطیب البغدادي في الكفاية 

ابن حبان نام او را در کتاب «الثقات» خود آورده و گفته است که وی از گروهی از صحابه روایت نقل کرده و اهل کوفه نیز از او 
نقل کرده اند. الثقات» ج ۵ ص ۲۸۱ رقم ۴۸۴۴ «عباية بن ربعی الاْسدی رای جماعة من الصحابة روی عنه اهل الکوفة» 

حاکم نیشابوری و ذهبی حدیث عباية بن ربعی را طبق شروط بخاری و مسلم» صحیح دانسته اند. 

المستدرک علی الصحیحین, ج ۲ ص ۵۰۰ ح ۳۷۱۷ «أخبرنا علی بن محمد بن عقبة الشیبانی بالكوفة حدثنا ابراهیم بن 
|سحاق القاضی حدثتا یعلی بن عبید حدثتا سفیان التوری عن سلمق بن کهیل عن عبية بن ریعی عن علی رضی الله عنه فی قوله 
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«هارولن است» 


چهارم: علی الهلالی 

ظیرای این حتیی زاون کات شش الاشط و این عسان قل کرد اییی ۷ 

پنجم: ابو سعید خدری 

مولوی امر تسری حنفی روایت ابوسعید خدری را از دارقطنی از طریق ابو هارون عبدی نقل کرده است." 

یره ار اتسیو ابا موه وی ارت رام اسف» ار رال 
زمین برگزیده که اولی پیامبر است و دیگری هم باید وصی و جانشین او باشد. 

فحداق چیزی که از این زوایت متفاهمی شود افسلیت ام المومیین ( برتمام ام است: 

۲ حدیث «الحسن والحسین سیدا شباب اهل الحنة و ابوهما خیر منهما» 

رسول خدا ‏ ضمن اينکه فرموده اند امام حسن و امام حسین تلا سرور جوانان اهل بهشت هستند. 
تصریح کرده اند که پدرشان حضرت علی 3 از آن دو حضرت برترند. 

این مطلب در کتب اهل سنت از ۸ نفر از صحابه نقل شده است: 


عز وجل ( وألزمهم کلمة التقوی ) قال لا اله [لا الله والله آکبر هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه» تعلیق الذهبی 
علی شرط البخاری ومسلم. 

دکتر سعد الشثری نیز در تحقیق کتاب مصنف ابن ابی شیبه. سند روایت عبایه بن ربعی را حسن و او را صدوق دانسته است. 

المصنف لاین بي شيبة (2 ت: الشنري) . ج ۲ ص ۲۹۶ ۳۶۶۲ «حدثنا بو معاوية عن الاعمش عن خيثمة عن عباية بن ربعي 
قال قال عمر لا تجزيء صلاة لا یقراً فیها بفانحة الکتاب وآیتین فصاعدا. قال الشثري فی التعلیق: «حسن ؛ عباية صدوق.» 

[۱] المعجم الاوسط ج ۶ص ۲۲۸-۳۲۷ ج ۰ دنامن رین جامعالْمضري نا من خبیپ. ثنا فان 
ُنْ عییْت عَن علي ب یلک الهلال. عَنْ یه قال: َعْ علی وشول ال صلي الله علیه وله في شکانه اي فبض فیها 
فاطمه زضی ال ای نب ند زآیه. قال: فَبکث ختی ارم حون رقع رشول له صلي اله علی وآله ره لا فقال: 

" خبينتي امه اي بکي؟ "فْقَالن: آخشی السْعَة من تقدكت فقال: "یا خييبتتي. ما علفت یل عزوجل عیاض 
اطلاعة قاختار مها آباك قبّیت برسالته. ز نم اطلع اطلاعة فاختاز منها بغلك وأوخی ی أنْ تحت یاه 

۳ ی ی 
مَرضد نقه منها قدعث علّه قاط + کوک و جایش غن یمین زشول الق رثا پزول ال ی اسف نهر 
تبث دموغها عی ذخا ققال لها ول ال | بیکیک ی اف فالث خی اليقة با زشول له قال یاهآ لت 
نْ له الم ای دض اطلاع فاختار مها اک قبعته تیا اطع ان فاختار منم بَغلک فأَفخی (لی فنکختد و انحَلْتَه وصیاً 


... (آخرجه الدارقطنی). 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


۱. عبدالله بن عمر: این ماجه در سننش با تصحیح آلبانی.۱ 
۲ عبدالله بن مسعود: حاکم در مستدرکش با تصحیح حدیث و موافقت ذهبی" و تحسین آلبانی. " 


۳ حذیفه بن یمان: با دو سند. 
سند اول: طبرانی در معجم کبیرش؟ با سند حسن طبق حکم برنامه جوامع الکلم.* 


سند دوم: ابن عساکر در تاریخش" با سند معتبر در شواهد طبق نظر آلبانی." 


[۱] صحیح ابن ماجه. ج ۱ص ۵۷ ح ۹۶ حدثنا محمد بن موسی الواسطي ثنا المعلی بن عبد الرحمن ثنا بن آبي ذب عن نافع 
عن بن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین سید شباب آهل الجنة وآبوهما خیر منهما 

[۲] المستدرك علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۸۲ ح ۴۷۷۹ حدئنا بو سعید عمرو بن محمد بن منصور العدل ثنا السري بن خزيمة 
نا علمان بن سعید المري ثنا علي بن صالح عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم 
الحسن والحسین سیدا شباب هل الجنة وأبوهما خیر منهما هذا حدیث صحیح بهذه الزيادة ولم یخرجا 

[۲] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۲۸ ح ۷۹۶ قال الالباني: آخرجه الحاکم (۳ / ۱۶۷) وقال: " صحبح بهذه الزيادة 

. ووافقه الذهبي. وأقول: نما هو حسن للخلاف المعروف في عاصم وهو ابن بهدلة. 

[ء] المعجم الکبیه ج ۳ ص ۳۷ ۸ ۶۰ حدتنا ع ال مد بن خلب» نا انم خارجة تن بو السود عَبد له بخ 
عایر ام عنْ عاصم. . عنْ ز عَن خنيقة رت ال تین قال: نا في وجه زشول له صلي اه علیه وله السژور یوم 
من الایام. فق رشول ال قذ ریا في وجهك تبانشیز اور قال: وگیف لا سر وقّذ اي جبریل علیه الشلام فبشوني نْ 
خسن وین سید باب هل ان وَبُوهما سل نما" 

۱ وان الک سناده حسن رجاله تقات عدا عاصم بن آبي النجود الاْسدي وهو صدوق حسن الحدیث 

[7] تاریخ مدينة دمشق, ج ۱۳ ص ۲۰۸ اخبرنا آبو القاسم الشحامی آنا بو سعد الجنزرودي آنا الحاکم آبو حمد نا آبو علی 
الحسن بن آحمد السكوني بحمص نا مسیب يعني ابن واضح نا عطاء بن مسلم الخفاف نا آبو عمر الاشجعي عن سالم بن آبي الجعد 
عن قیس بن آبي حازم عن حذيفة بن الیمان قال کنت عند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرآیت عنده شخصا فقال لي یا حذيفة 
هل ریت قلت نعم یا رسول الله قال هذا ملك لم یهبط منذ بعثت اتانی الليلة فبشرنی آن الحسن والحسین سیدا شباب هل الجنة 
قال عطاء وحدئونا انه صلی الله علیه وسلم قال وآبوهما خیر منهما 

[۷] سلسلة الاأحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۲۶ ح ۷۹۶ قال الألباني: آخرجه الطبراني و ابن عساکر . و هذا |سناد لا بأس به 
فی الشواهد و المتابعات 


۷۳۳ 


۷۴ 


«هارولن است» 


> قرة بن یاس المزني: طبرانی در معجم کبیر با مختلف فیه دانستن یکی از راویانش از جانب 


۳ مالك بن الحویرث الليئي: طبرانی در معجم کبیرش" با ضعیف دانستن و توثیق داشتن دو نفر از 
راوبانش از جانب هیثمی." 


7 انس بن مالک: ابن عساکر در تاربخش.؟ 
۷ حضرت علی ی9: ابن عساکر در تاربخش." 


۸ علی الهللالی: طبرانی در معجم کبیرش." 


[۱] المعجم الکبیر, ج ۳ ص ۳٩‏ ح ۲۶۱۷ حدثنا محمد بن عثمان بن آبي شيبة ثنا منجاب بن الحارث ثنا علي بن مسههر عن 
عبد الرحمن بن زیاد بن آنعم عن معاوية بن قرة عن آبیه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب آهل 
الجنة وآبوهما خیر منهما 

[۲] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۱۸۳ رواه الطبراني وفیه عبدالرحمن بن زیاد بن آنعم وفیه خلاف وبقية رجاله رجال الصحیح 

[۳] المعجم الکبیر ج ۱۹ ص ۲۹۲ 2 ۶۵۰ حدثنا آحمد بن عبد الله البزارالتستري ثنا محمد بن السکن الايلي ثنا عمران بن 
ابان ثنا مالك بن الحسن بن مالك بن الحویرث الليثي عن ابیه عن جده قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین 
سیدا شباب هل الجنة وأبوهما خیر منهما 

[4] مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۸۳ قال الهيثمي: رواه الطبراني وفیه عمران بن آبان وملك بن الحسن وهما ضعیفان وقد وثقا 

[ه] تاریخ مدينة دمشق. ج ۱۳ ص ۲۱۱ اخبرنا بو القاسم بن آبي بکر آناآبو القاسم بن آبي الفضل نا آبو القاسم السهمي نا آبو 
آحمد بن عدی نا اسحاق بن حمدان البلخي نا حم بن نوح نا حبیب بن آبي حبیب نا الزیبر بن سعید نا حمید عن انس قال قال 
رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین سیدا شیاب آهل الجنة وأبوهما خیر منهما 

[] تاریخ مدينة دمشق. ج ۲۷ ص ۲۹۹ آخبرنا بو محمد بن الكفاني نا عبد العزیز الكتاني آناآبو محمد عبد الله بن الحسن 
بن فضیل البزاز قراءة علیه نا بو عبد الله الحسین بن حمد بن الحسن بن خالویه نا علي بن مهروية القزويني نا داود بن سلیمان 
الغازي نا علي بن موسی نا آبي موسی بن جعفر حدثني آبي جعفر بن محمد حدثني آبي محمد بن علي حدثني آبي علي بن الحسین 
حدثني آبي الحسین بن علي عن ابیه علي بن ابي طالب قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب 
آهل الجنة وأبوهما خیر منهما 

[ ۷] المعجم الکبیر, ج ۳ ص ۵۷ - ۲۶۷۵ «حدثنا محمد بن رزیق بن جامع المصري ثنا الهیئم بن حبیب ثنا سفیان بن عبينة 
عن علي بن علي المكي الهلالي عن آییه قال دخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم في شکاته التي قبض فبها فلذا فاطمة 
رضي الله عنها عند رأسه قال فبکت حتی ارتفع صوتها فرفع رسول الله صلی الله علیه وسلم طرفه |لیها فقال حبيبتي فاطمة... 
ومنا سبطا هذه الامة وهما ابناك الحسن والحسین وهما سیدا شباب آهل الجنة وأبوهما والفي بعثني بالحق خیر منهما ... .» 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


۳ حدیث ذوالقرنین بهشت بودن حضرت علی ۷9۵ 

از حضرت علی یلا روایت شده است که رسول خدا ع به ایشان فرمودند: 

«یا علی. همانا برای تو در پهشت گنجینه ای است و تو ذو القرنین آن هستی؛ پس در پی نگاه. نگاهی دیگر 
نکن؛ چرا که اولی برای تو است و دیگری بر ضد تو.»! 

این حدیث را احمد در مسندش نقل کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است و 
محققش احمد شاکر سندش را صحیح" و شعیب الارنٌوط حسن لغیره دانسته اند." ابن حبان در صحیحش 
آورده"* و عبدالله الدارمی در سنتش این روایت را به صورت ناقص با همین سند نقل کرده و محققش حسین 
سلیم اسد. سندش را چیّد دانسته است." حاکم در مستدرکش نقل و سندش را تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر 
او موافقت نموده است." ضیاء مقدسی در صحیحش آورده و محققش دکتر عبدالملک بن عبدالله بن دهیش 
سندش را حسن دانسته است.۲ محمد ناصرالدین آلبانی نیز در کتاب صحیح الترغیب والترهیب آورده و آن را 
خسن لقیزم دانسته ات۸ 

اما در مورد اينکه مراد از «ِن لك کنر من الْحَنءوَاّكَ ذُوقَزیا» چیست. علمای اهل سنت نظرات مختلفی 
داده اند که منشا آن به این بر می گردد که عده ای از آن ها ضمیر «ها» در «دُوقَْتَی» را مشیر به امت اسلامی 
دانسته اند !! در حالی که پر واضح است که این ضمیر به «الْحَنّذ» که چند کلمه قبلش آمده برمیگردد و لذا 
منظورش و القرنین بهشت بودن حضرت علی 90 است. 


اما مراد از آذو القرنین بهشت" چیست؟ 


[۱] حدثنا عبد الله حدثني آبی ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة ثنا محمد بن |سحاق عن محمد بن ایراهیم التيمي عن سلمة بن 
آبي الطفیل عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه آن النبي صلی الله علیه وسلم قال له با علی ان لك کنزا من الجنة وانك ذو قرنیها 
فلا تتبع النظرة النظرة فانما لك الاولی ولیست لك الا"خرة 

[۲] مسند آحمد بن حنبل, ج ۲ ص ۱۶۶ ح ۱۳۷۳ قال الشاکر: اسناده صحیح 

[۳] مسند آحمد بن حنبل. ج ۲ ص ۳۶۷-۴۶۶ ح ۱۳۷۳ قال الارنووط: حسن لغیره 

[4] صحیح ابن حبان» ج ۱۲ ص 2۳۸۱ ۵۵۷۰ 

[ه] سنن الدارمي. ج ۲ ص ۱۷۷۹ 2 ۲۷۵۱ قال حسین سلیم آسد: |سناده جید 

تفای رش ج ۳ص ۱۳۳ ح ۴۶۲۳ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه / تعلیق الذهبي 
في التلخیص : صحیح 

[۷] الحادیث المختارة. ج ۲ ص ۱۰۸ 2 ۴۸۲ قال عبدالملک بن دهیش: اسناده حسن 

[۸] صحیح الترغیب والترهیب. ج ۲ ص ۳۹۷ ح ۱۹۰۲ قال الالباني: حسن لغیره 


۷۵ 


۷۶ 


«هارولن است» 


بو آلسعادات این الجزری متوفای ۶۰۶ ه می نویسد: 

«ذو قرنیها؛ یعنی صاحب دو طرف و دو کناری بهشت.»" 

می گویم: بر اساس این سخن. حضرت علی "لا ذو القرنین این طرف بهشت تا آن طرف بهشت است. 
ابن جوزی حنبلی (متوفای ۵٩۷‏ ه) نیز به تقل از ان الانباری (لغت شناس متوفای ۳۲۸ ه) دو وجه برای 


معنای «ذُو قَتیها» ذکر کرده - که گفتيم یکی از آنها اشتباه است -و در وجه دوم می نویسد: 


«اگر آن را کنایه از پهشت بدانیم معنای دو قرن» دو طرف آن (بهشت) می شود.»۲ 

قاضی عیاض مالکی متوفای ۵۴۴ ه می نویسد: 

«در معنای این سخن گفته شده است: یعنی «مالک و صاحب دو طرف بهشت» و ضمیر «ها» (در قرنیها) 
به آن باز می گردد و گفته شده است: «پادشاهی بزرگ آن»؛ یعنی پادشاهی تمام بپهشت برای تو می باشد. 
همانطور که ذوالقرنین پادشاه تمام زمین بود.»۳ 

ابن حجر هیتمی مکی می نویسد: 

« یا علی ان لك کنزافی الجنة وانك ذو قرنیها یعنی مالک دو طرف آن هستی و تمام مناطقش در تصرف 
تو است با تشبیه به اينکه گفته شده است: ذو القرنین فقط به این خاطر به این اسم نامگذاری شد که او به دو 
مکان طلوع و غروب خورشید در مشرق و مغرب زمین گذر کرد.»" 

عبدالعظیم المنذری (متوفای ۶۵۶ ه) نیز می نویسد: 


«اين سخن پیامبر 12 به علی لد که تو ذو القرنین آن هستی؛ یعنی صاحب دو قرن این امتی و دلیلش 
این است که در دو طرف سر حضرت. زخم بود؛ یکی از آن دو از سوی ابن ملجم لعنه الله بود و دیگری از جانب 
عمرو بن عبدود. و گفته شده است که معنایش این است که تو ذو القرنین بپهشت هستی؛ یعنی صاحب دو طرف 
آن و پادشاهش هستی که تمام مناطق بهشت را در اختیار دارد. همانطور که اسکندر تمام مناطق زمین از شرق 


[۱]النهاية في غریب الاثر. ج ۳ ص ۵۱ وفیه آنه قال لعلي ان لك بیتا في الجنة وانك ذو قرنیها آي طرفي الجنة وجانبیها 

[۲] التبصرة ج ۱ ص ۱۵۷ الكناية في قوله : " وانك ذو قرنیها وفیه وجهان ... وان قلنا: الكناية عن الجنة فقرناها : جانباها 
ذکره اين الانباري. 

[۲] مشارق الانوار ج ۲ ص ۱۷۹ وقوله في علی آن لك کنزا في الجنة وانك ذو قرنیها قیل يعني ذو طرفي الجنة والهاء عاندة 
علیها وقیل ملکها الاعظم آي لك ملك جمیع الجنة کما ملك ذو القرنین جمیع الارض .... 

[ء] انزواجر. ج ۲ ص ۵۳۴ يا علي ٍن لك کنزا في الجنة وانك ذو قرنیها آي مالك طرفیها السالك في جمیع نواحیها تشبیها 
بذي القرنین فانه قیل انما سمي بذلكك لقطعه الارض وبلوغه قرني الشمس شرقا وغربا 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


و غرب را در اختیار داشت. پس به خاطر یکی از این دو سخن به ذوالقرنین نامگذاری شد و این (سخن اخیر) 
نزدیک [به حقیقت] است و غیر آن نیز گفته شده و خدا داناتر است.»۱ 


و بالاخره ابوبکر کلاباذی بخاری (متوفای ۳۸۴ ه) می نویسد: 


(( جایز است که معنای این سخن پیامبر 2: "تو ذو القرین آن هستی" این باشد که ای علی! تو تن 
پادشاه بزرگ بهشت هستی و این که تو پادشاه تمام بپهشت می باشی. همان‌طور که ذوالقرین پادشاه تمام زمین 
بود و شرق و غرب عالم را در اختیار داشت. خداوند بلند مرتبه فرموده: *۶ تا به غرویگاه آفتاب رسید (در آن جا) 
احساس کرد (و در نظرش مجشم شد) که خورشید در چشمه تیره و گل آلودی فرو می رود. * (کهف: ۸۶) و 
فرمود: تا به خاستگاه خورشید رسید (در آنجا) دید خورشید بر جمعیتی طلوع میکند... ٩۰‏ (کهف: )٩۰‏ 
خداوند در اين آیات خبر می‌دهد که ذوالقرنین به شرق و غرب عالم رسیده است و فرمود: ‏ ما به او در روی 
زمین. قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم. ‏ (کهف: ۸۴) پس خبر می‌دهد که 
قوف مشاه تسام ای از اوا با امه ای ی هچ خی اه مرش راد ها 
ویژه ی در میان پادشاهان دار آن حضرت خبر داده است که در پهشت پادشاهانی وجود دارد و علی 2 
بشرگترنن باذشاه تفت ستاو اواز سای انس که راهاه‌ ام بوفت آسته,هماتطور که ذرالفزیین بادشاه 
تمام زمین بود.))" 


[۱] الترغیب والترهیب. چ ۲ ص ۲۴ قول صلی الله علیه وسلم لعلي وانك ذو قرنیها آي ذو قرني هذه الامة وذالك لانه کان له 
شجتان في قرني رآسه |حداهما من ابن ملجم لعنه الله والثّخری من عمرو بن ود وقیل معناه|ناك ذو قرني الجنة آي ذو طرفیها 
وملیکها الممکن فیها الذي بسلك جمیع نواحبها کما سلك الاسکندر جمیع نواحي الارض شرقا وغربا فسمي ذا القرنین علی آحد 
القوال وهذا قریب وقیل غیر ذلك وال آعلم ۱ ۱ 

[۲] بحر الفوائد المشهور بمعانی الخبار . ج ۱ ص ۲۸۶-۲۸۵ قال الشیخ الامام الزاهد - رحمه الله - یجوز آن یکون معنی 
قوله: " انك ذو قرنیها ی آنت ملکها المخصوص بالملت الا کبر ون لك ملکا فی الجنة کلها کما کان ذو القرنین مخصوصا بملكت 
الاأرض کلها بضرب من مشرقها الی مغربها,قال اله عالی : «حتی لذ بل مرب لس وَجَدها تب فی عَِنِ حیت» الا 
(الکیف : ۸۶ ) وقال : « حتّی ذا بل مَطلع امس وَجَدّها تلع علی قوم» ( الکهف : ٩۰‏ ) فآخبر الله تعالی انه بلغ مغربها 
ومطلعها. وقال : « نا له فی الْض و ناه ین کل شَیء سیب( الکهف : ۸۴ ) فآخبر انه ملك الْرض کلها بضرب من اولها 
لی آخرهاء فکذلكت علی - رضی الله عنه - له فی الجنة ملک هو مخصوص به من بین ساثر الملوك ... آخبر ان فی الجنة ملوکا 
وعلی من اکبرهم ملوکا وانه ممن له ملك فی الجنة کلها کما کان لذی القرنین ملك فی الارض کلها. 


۷ 


۷۸ 


«هارولن است» 


حدیث «علی خیر البشر» 

حدیشی که صراحتا رتری امیرلمومنین ی بر تمامبشر (بجز حضرت رسول )را ان کرده. حدیث 
«علی ی سر فمن آبی فد کف علی الا بهترین بشر است و هر کس نپذیرد. کافر شده» است که در 
کتب اهل سنت. هم به صورت مرفوع (از پیامبر 2 ) و هم به صورت موقوف (از صحابه) از ۵ نفر از صحابه 
با سندهای معتبر نقل شده است. 

عبدالله بن مسعود از حضرت علی ی از پیامبر ع: ابن عساکر در تاریخش! «با سند معتبر».۲ 

حذیفه بن یمان از پامبر :با دو سند. 

سند اول: ابن عساکر در تاریخش" و خینمه بن سلیمان* «با یک راوی مجهول الحال».* 


[۱] تاریخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۷۲-۳۷۱ (ح ۳۴۶۰۱) آخبرنا بو القاسم علي بن ابراهیم وأبو الحسن بن سعید قالا نا وأبو 
منصور بن زریق نا آبو بکر الخطیب آنا عبید الله بن آبي الفتح وعلي بن آبي علی قالا نا محمد بن المظفر الحافظ نا عبد الله بن 
جعفر الثعلبي قال علي آبوالقاسم نا محمد بن منصور الطوسي نا محمد بن کثیرالكوفي نا الأعمش عن عدي بن ثابت عن زر عن 
عبد الله عن علي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من لم بقل علي خیر الناس فقد کفر 

[۲] بررسی سند روایت: 

علي بن ایراهیم الحسيني: نقة / عبد الرحمن بن محمد الشيباني: صدوق حسن الحدیث / الخطیب البخدادي: نقة حجة / 
ابن السوادی الازهري: نقة ثبت / محمد بن المظفر البزاز: نقة مأمون / عبد الله بن جعفر التخلبي: نقة / محمد بن منصور 
الطوسي: نقة / محمد بن کثیر القرشي: او را که بیش از سی تلمیذ دارد. تعدادی از علمای اهل سنت به خاطر بعضی روایات 
ناخوشایندش منکر الحدیث دانسته اند؛ اما یحیی بن معین توئیقش کرده است: تاریخ ابن معین (رواية الاوري) ج ۳ ص ۴۷۸ رقم 
۲ «سمعت یحیی یقول محمد بن کثیر الكوفي یحدث عن لیث وهو شيعي ولم یکن به بأس.» ابن جوزی تنها به خاطر تشیع 
این راوی. او را به وضع حدیث متهم کرده است. الموضوعات. ج ۱ ص ۲۶۱ «آما حدیث علي ففیه محمد بن کثیر الكوفي وهو 
المتهم بوضعه . فانه کان شیعیا.» یعنی این راوی جرح حسی و مفسری ندارد. / سلیمان بن مهران الاعمش: ثقة حافظ / عدي 
بن ثابت الانصاري: نقة رمی بالتشیع/ زر بن حبیش الاسدي: نقة / عبد الله بن مسعود: صحابی 

[۲] تاریخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۲۷۲ (ح ۳۳۶۰۲) آخبرنا بو محمد بن الا كفاني بقراءتي علیه نا علي بن الحسین بن آحمد 
بن صصری آناتمام بن محمد آنا خيثمة بن سلیمان نا آبو (سحاق ایراهیم بن سلیمان بن حرارةالنهمي نا الحسن بن سعید النخعي 
ابن عم شريك نا شريك بن عبد الله عن آبي اسحاق عن آبي وائل شقیق بن سلمة عن حذيفة بن الیمان قال قال رسول الله صلی 
لله علیه وسلم علي خیر البشر من آبی فقد کفر 

[4] من حدیث خيثمة. ج ۱ص ۲۰۱-۲۰۰ 

[ه] بررسی سند روایت: 

هبة الله بن الا كفاني الاتصاري: نقة حافظ / ابن صصري التغلبي: نقة / تمام بن محمد البجلی: نقة حافظ / خیثمة بن 
سلیمان القرشي: نقة مآمون / |براهیم بن سلیمان النهمي: ابن حبان توئیقش کرده است. ابراهیم بن سلیمان النهمی من آهل 
الكوفة . الثقات» ج ۸ ص ۸۶ رقم ۱۲۳۵۸ / الحر بن سعید النخعي (پسر عموی قاضی شریک بن عبدالله): مجهول الحال / 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


سند دوم: ابن عساکر در تاریخش,! 

جابر بن عبدالله از پیامبر عْ: ابن عساکر در تاربخش." 

از خود جابر بن عبدالله: با 7 سند. 

سند اول: ابن حبان در الثقات" «با سند معتبر».؟ 

سند دوم: ابن عساکر در تاریخش" با واسطه ی یک مجهول الحال ویک ضیف الحدیث. 


شريك بن عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي کثیرا / آبو اسحاق السبيعي: نقة مکثر / شقیق بن سلمة الأسدي: مخضرم 
/ حذيفة بن الیمان العبسي: صحابی 

[۱] تاریخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۷۲( ح ۳۳۶۰۳) آخبرناه آبو القاسم الواسطي آنا بو بکر الخطیب آنا الحسن بن محمد بن 
الحسن الخلال نا آحمد بن محمد بن عمران نا آبو الحسن علي بن الحسن بن شقیر الهمداني بالكوفة نا آبو العباس آحمد بن 
العباس المقریء مولی بني هاشم قال قلت للحر بن سعید النخعي حدثکم شريك بن عبد الله عن آبي اسحاق السبيعي عن شقیق 
بن سلمة عن حذيفة بن الیمان قال سمعت النبي بل بفول علي خبر البشر من آبی فقد کفر قال نعم حدثنا شريك بن عبد الله. 

[۲] تاریخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۳۷۳ (ح ۳۳۶۰۵) آخبرنا بو منصور بن خیرون آنا وب الحسن بن سعید نا بو بکر آحمد بن 
علي الخطیب آنا الحسن بن آبي طالب نا محمد بن ٍسحاق بن محمد القطيعي حدثني آبو محمد العلوي الحسن بن محمد بن 
یحیی صاحب کتاب النسب نا اسحاق بن ابراهیم الصنعاني نا عبد الرزاق بن همام نا سفیان الثوري عن محمد بن المنکدر عن 
جابر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم علي خیر البشر فمن امتری فقد کفر 

[۳] الققات. ج ٩‏ ص ۲۸۱ رقم ۱۶۴۴۰ حدثناابراهیم بن نصر العنبري ثنا یوسف بن عیسی ثناالفضل بن موسی عن شريك 
عن عثمان بن آبی زرعة عن سالم بن آبی الجعد قال سئل جابر بن عبد الله عن علی فقال ذالك خیر البشر من شك فیه فقد کفر 

[] بررسی سند روایت: ابراهیم بن نصر الضبي: وی هیچ جرحی ندارد و چندین نفر از ثقات از او روایت نقل کرده اند و 
بوسعید السمعانی (متوفای ۵۶۲ ه) او را سنی دانسته و توثیق کرده است: «وآبو |سحاق ابراهیم بن نصر بن عنبر بن جریر بن 
محمد بن شاهویه الضبي الکبوذنجكني أصله من مرو کان کثیر الحدیث مستقیم الرواية ..دروی عنه جماعة وکان سنیا فاضلا ثقة» 
الاساب ج ۵ ص ۲۸/ یوسف بن عیسی الزهري: ثقة / الفضل بن موسی السيناني: نقة ثبت ربما آغرب / شريك بن عبد الله 
لقاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي کثیرا / عثمان بن المغيرة الققفي: نقة / سالم بن آبي الجعد الأشجعي: نقة 

[ه] تاریخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۳۷۳ (ح ۴۴۶۰۶) أخبرناه بو القاسم بن السمرقندي آنا (سماعیل بن مسعدة آنا بو عمرو 
عبد الرحمن بن محمد الفارسي آنا بو آحمد بن عدي نا الحسین بن علي بن الحسن السلولي نا محمد بن الحسن السلولي نا صالح 
بن آبي الْسود عن الأعمش عن عطية العوفي قال قلت لجابر کیف کان منزلة علي فیکم قال کان خیر البشر 

[7] بررسی سند روایت: |سماعیل بن آحمد السمرقندي: لقة / (سماعیل بن مسعدة الجرجاني: ثقة / عبد الرحمن بن 
آحمد الفارسي: نقة / عبد الله بن عدي الجرجاني: حافظ متقن / الحسین بن علي السلولي: مجهول الحال / محمد بن الحسن 
السلولي: انفرد بتوثیقه ابن حبان / صالح بن آبي الاسود الليني: ضعیف الحدیث / سلیمان بن مهران الاعمش: ثقة حافظ / عطیه 
العوفی: توئیقش را در کتاب مظلومیت حضرت زهرا جا مفصل آورده ایم. 


۷۹ 


«هارولن است» 


سند سوم: ابن عساکر در تاریخش! «با سند معتبر».۲ 
سند چهارم: ابن ابی شیبه در المصنف" و احمد در فضائل الصحابه" «با سند معتبر».* 


سند پنجم: ابن عساکر در تاربخش" «با سند معتبر».۲ 
سند ششم: ابو علی الصواف در فوائد" و ابن عساکر در تاریخش" «با سند معتبر».: 


1 


[۱] تاریخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۷۳ (ح ۳۳۶۰۷) فیما آخبرناآبو غالب وآبو عبد الله نا البناقالا آن بو الحسین بن الابنوسي 
نا ُحمد بن عبید بن بيري |ٍجازة نا محمد بن الحسین نا ابن آبي خيثمة نافضیل بن عبد الوهاب نا شريك عن الاعمش عن عطية 
عن جابر قال علي خیر البشر لا يشك فیه الا منافق 

[۲] بررسی سند روایت: حمد بن علي بن البناء: نقة / محمد بن الانوسي التوني: نقة / آحمد بن عبید الواسطي: نقة / 
محمد بن الحسین الزعفراني: نقة / آحمد بن آبي خيثمة النسائي: نقة حافظ / الفضیل بن عبد الوهاب الغطفاني: نقة / شريك بن 
عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ بخطي کثیرا / سلیمان بن مهران الاعمش: نقة حافظ / عطیه العوفی: ابن حجر عسقلانی 
اقوال علمای جرح و تعدیل در مورد او را چنین جمع بندی می کند: «صدوق بخطیء کثیرا وکان شیعبا مدلسا من الثالثة مات سنة 
احدی عشرة بخ دت ق.» تقریب التهذیب ج ۱ ص ۳۹۳ رقم ۴۶۱۶ ر.ک: مظلومیت حضرت زهرا لَ. 

[۳] مصنف ان آبي شيبة. ج ۶ ص 2۲۷۲ ۳۲۱۲۰ حدثنا وکیع قال ثنا عمش عن عطية بن سعد قال دخلنا علی جابر بن 
عبد الله وهو شیخ کبیر وقد سقط حاجباه علی عینیه قال فقلت آخبرنا عن هذا الرجل علي بن آبي طالب قال فرفع حاجبیه بیدیه ثم 
قال ذالك من خیر البشر 

[4] فضائل الصحابة لابن حنبل, ج ۲ ص ۵۶۴ ح ٩۳۹‏ 

[ه] بررسی سند روایت: وکیع بن الجراح الرواسي: نقة حافظ امام / الاعمش: نقة حافظ / عطیه العوفی: توئیقش گذشت. 

[] تاریخ ابن عساکر. ج ۴۲ ص 2۳۷۴ ۳۳۶۱۰ آخبرنا بو القاسم زاهر بن طاهر نا عبد الرحمن بن علي آنا یحبی بن |سماعیل 
آناعبد الله بن محمد بن الحسن نا عبد الله بن هاشم ناوکیع نا الاأعمش عن عطية العوفی قال دخلنا علی جابر بن عبد الله الانصاري 
وقد سقط حاجبا علی عینیه من الکبرقال فقلا له آخبنا عن علي قال فرفع حاجبیهبيدیه ثم قال ذاك من خیر البشر 

[۷] بررسی سند روایت: زاهر بن طاهر الشحامي: صدوق حسن الحدیث / عبد الرحمن بن علي المزكي: نقة /یحبی بن 
(سماعیل النيسابوري: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن محمد بن الشرقي: ثقة / عبد الله بن هاشم العبدي: نقة / وکیع بن 
لجراح الرواسي: نقة حافظ امام / سلیمان بن مهران الاأعمش: نقة حافظ / عطیه العوفی: توئیقش گذشت. 

[۸] فواند بي علي الصواف. ج ۱ص 2۸۴ ۳۲ ثنا آحمد بن محمد بن الجعد ثنا عبد الملك بن عبد ربه ثنا عمار بن معاوية 
لدهني ثني و لزیبر قال قلت لجابر کیف کان علي فیکم قال ذاك من خیر البشر ما کنا نعرف المنافقین الا ببغضیهم علیا 

]٩[‏ تاریخ مدينة دمشق ج ۳۲ ص ۳۷۳ (ح ۴۳۶۱۱) آخبرنا بو الحسن علي بن المسلم الفقیه آنا عبد العزیز الكتاني |ٍجازة نا 
آبو القاسم طلحة بن علي الصقر الكناني نا محمد بن آحمد بن الحسن يعني ابن الصواف نا آحمد بن محمد بن عبد العزیز الوشاء نا 


آحمد بن عبد الملك بن عبد ربه نا معاوية بن عمار الاهنی حدثنی آبو الزییر قال قلت لجابر کیف کان علی فیکم قال ذاك من خیر 


لبشر ما کنا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیا 
[۱۰] بررسی سند روایت: علي بن المسلم الدمشقي: نقة ثبت/ عبد العزیز بن آحمد التميميي: نقة مأمون / طلحة بن علي 
لكتاني: نقة / محمد بن آحمد الصواف: نقة مأمون / آحمد بن عبد العزیز الوشاء: نقة / عبد الملك بن عبد ربه الطائي: ابن حبان 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


از عبدالله بن مسعود: طبرانی" «با سند معتبر».۲ 
از عائشه: ابن عساکر در تاریخش" «با سند معتبر».؟ 


وی را توثیق کرده و جرحی در متقدمین ندارد. «عبد الملك بن عبد ربه الطاتي آبو اسحاق.» النقات» ج ۸ ص ۳۹۰ رقم ۱۴۰۳۶ 
حاکم نیشابوری نیز او را توثیق کرده است: «... عبد الملك بن عبد ربه الطاتي نا بو علي عثمان بن جعفر ... رواة هذا الحدیث 
کلهم نقات غیر عثمان بن جعفر هذا فاني لا آعرفه بعدالة ولا جرح .» المستدرك علی الصحیحین. ج ۴ ص ۴۵۴ ح ۸۲۵۵/ معاوية 
بن عمار الاهني: صدوق حسن الحدیث / محمد بن مسلم القرشي: صدوق الا انه پدلس . در این روایت به سماع تصریح کرده و 
لذا مدلس بودن راوی» در اینجا خدشه ای بر اعتبار سند وارد نمی کند. 

[۱] المعجم الاوسط. ج ۵ ص ۱۰۱ 2 ۴۷۹۲ و المعجم الکبی, ج ٩‏ ص ۷۶ ح ۸۴۴۶ حدئنا عبید بن کثیر التمار قال حدثتا 
محمد بن الجنید قال حدثنا یحیی بن سالم بن آبي حفصة عن هاشم بن البرید عن بیان بي بشر عن زاذان عن عبد الله قال قرأت 
علی رسول الله سبعین سورة وختمت القرآن علی خیر الناس علي بن آبي طالب 

[۲] بررسی سند روایت: عبید بن کثیر التمار: وی هیچ جرح مفسری ندارد و تنها به خاطر بعضی روایات ناخوشایندش 
متروک شده است. حاکم در مستدرکش سند دو تا از روایاتش را تصحیح کرده است. المستدرک علی الصحیحین, ج ۲ ص ۳۸۶ 
۶ وج ۲ ص ۵۳۴ ج ۳۸۲۰ / محمد بن الجنید الاسفرائيني: چندین نفر از ثقات از وی روایت نقل کرده اند که عبارتند از: 
«آحمد بن ایراهیم الجرجاني. عبد الله بن محمد الاسفرایینی. محمد بن الحسین الكوفي. محمد بن |سحاق السراج. محمد بن 
عثمان بن آبي شيبة. محمد بن نصر المروزي و یعقوب بن |سحاق النيسابوري.» لذا از جهالت در آمده و مستور می گردد. / 
یحبی بن سالم الكوفي: صدوق حسن الحدیث / هاشم بن البرید الزبيدي: نقة» شیعی جلد / بیان بن بشر الاحمسي: نقة ثبت / 
زاذان الکندي: نقة ۱ ۱ 

[۳] تاریخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۳۷۴ (ح ۴۳۶۱۲) آخبرنا بو القاسم [سماعیل بن محمد وأبو بکر محمد بن شجاع قالا آا 
آبو محمد التميمي آنا آبو الحسین بن بشران آنا (سماعیل الصفار نامحمد بن عبید بن عتبة آنا عبد الرحمن بن شريك حدثني آبي 
عن الاعمش عن عطاء قال سألت عاتشة عن علي رضي الله عنهما فقالت ذاك خیر البشر لا يشك فیه الا کافر 

[] بررسی سند روایت: 

قوام السنة: نقة مام / رزق الله بن عبد الوهاب التميمي: صدوق حسن الحدیث / علي بن محمد الاموي: ثقةثبت / |سماعیل 
بن محمد الصفار: نثقة / محمد بن عبید الكندي: صدوق حسن الحدیث / عبد الرحمن بن شريك النخعي: صدوق بخطیء / 
شريك بن عبد الله القاضي: صدوق سيء الحفظ يخطي کثیرا / سلیمان بن مهران الاعمش: نقة حافظ / عطاء بن آبي رباح 
القرشي: ثبت رضی امام حجة کبیر الشأن / عائشة بنت آبي بکر الصدیق: صحابی 


۸۱ 


۸۲ 


«هارون امست» 


نتیجه گیری از طرق روایت علی خیر البشر 
نوع اول نتیجه گیری: 

۱ طریق شریک بن عبدالله: هر دو سند روایات حذیفه بن یمان (سندهای ضعیف) و سندهای 
اول و سوم روایت موقوف جابر (هر دو معتبر) و روایت از عائشه ( با سند معتبر). 

۲ طریق عطیه العوفی: سندهای دوم (ضعیف). سوم. چهارم و پنجم روایات موقوف جابر (هر سه 
معتبر). 
۲ طریق محمد بن کثیر الکوفی: با سند معتبر در متابعات از اعمش از طریق ابن مسعود از 

حضرت علی تا از پیامبر ع . 

۴ طریق ابو محمد العلوی: با سند ضعیف از طریق عبدالرزاق از جابر از پیامبر ع. 

ه. طریق عبید بن کثیر التمار: با سند معتبر از طریق زاذان از ابن مسعود. 

۶ طریق عبد الملك بن عبد ربه الطائي: با سند حسن از معاویه بن عمار از ابوالزیبر از جابر. 
نوع دوم نتیجه گیری: 

۱. روایت موقوف جابر بن عبدالله: ۱. با دو سند معتبر از طریق شریک ۲. با سه سند معتبر (که 
یکی از آنها در شریک مشترک است) و یک سند ضعیف از طریق عطیه العوفی ۳. با یک سند ضعیف از 
طریق علوی ۴. با یک سند حسن از طریق عبدالملک بن عبد ربه الطانی 

۲ روایت موقوف عائشه: با سند معتبر از طریق شریک. 

۳ روایت موقوف عبدالله بن مسعود: با سند معتبر از طریق عبید بن کثیر التمار. 

۲ روایت مرفوع ابن مسعود از حضرت علی (: با سند معتبر در متابمات از طریق محمد بن 
کثیرالکوفی. 


۵ روایت مرفوع حذیفه بن یمان: با دو سند ضعیف از طریق شریک بن عبدالله. 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


امام حسن مجتبی 9 

حضرت آمام حسن مجتبی ی در روز شهادت امیر مومنان 3 خطبه ای خواندند و آن حضرت را چنین 

«ای مردم. دیروز مردی از ميان شما رفت که نه اولین (پیشینیان) از او سبقت گرفتند و نه آخرین (پسینیان) 
/ 1 و ار 
ی اه ی ی 

این روایت که از جمله روایات مشترک بین شیعه و سنی است. در کتب اهل سنت با ۷ سند نقل شده و 
بسیاری از طرقش را علمای بزرگ اهل سنت تصحیح و تحسین کرده اند. 

سند اول: روایت ابن ابی شیبه, احمد بن حنبل. نسائی و ابن حبان از هبیره بن بریم.! 


برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سند روایت ابن ابی شیبه داده"؛ احمد بن حنبل در کتاب فضائل 
الصحابه نقل کرده و محققش وصی الله بن محمد عباس سندش را تصحیح کرده" و نیز در مسندش نقل کرده 
و احمد شاکر سندش را تصحیح کرده است.؟ ابن حبان نیز در صحیحش نقل کرده* و البانی آن را تصحیح 
کرده وحسین سلیم اسد نیز سند ابن حبان را جیّد و نیکو دانسته است." نسائی آن را در سننش" و نیز خصائص 
میرالمومنین ای آورده و احمد میرینالبلوشی سندش را به خاطر مجموع طرقش حسن دانسته است.٩‏ 


[۱] ...عن هبيرة بن یریم قال سمعت الحسن بن علی قام خطیبا فخطب الناس فقال يا ها الناس لقد فارقکم مس رجل ما 
سبنه الاولون ولا یدرکه الاخرون ولقد کان رسول الله ‏ یبعثه المبعث فیعطیه الراية فما برجع حتی یفتح الله علیه جیریل عن یمینه 
ومیکایل عن شماله ما ترک بیضاء ولا صفراء (لا سبعمائة درهم فضلت من عطائه راد آن یشتری بها خادما 
۲ مصنف ابن ُبی شيبة. ج ۶ ص 2۳۷۱ ۳۲۱۰۵ حکم برنامه ی جوامع الکلم: [سناده حسن 
۳ فضائل الصحابة, ج ۱ص ۶۷۴ ذیل ح ٩۲۲‏ قال وصی الله بن محمد عباس: |سناده صحیح 
مسند احمد. ج ۲ ص ۳۴۴ ح ۱۷۱۹ قال الشاکر: اسناده صحیح 
ه] صحیح ابن حبان. ج ۱۵ ص ۳۸۴-۳۸۳ ح ۶۵۹۳۶ 

7] التعلیقات الحسان علی صحیح ابن حبان, ج ۱۰ ص ۷۴ - ۶۸۹۷ قال الالبانی: صحیح 

۷] موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان. ج ۷ ص ۱۳۹ ح ۲۲۱۱ قال حسین سلیم اسد: اسناده جید 

۸ ستن النسائی الکبری» ج ۵ ص ۱۱۲ ۸۳۰۸ 

٩‏ خصائص امیر المومنین علی بن ابی طالب. ص ۳۶ ح ۲۳ قال احمد میرین البلوشی: (سناده حسن بمجموع طرقه , وفی 
المتن نکارة 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۸۳ 


۴ 


«هارولن است» 


علی محمد الصلابی نیز سندش را تصحیح کرده است. و در نهایت محمد ناصرالدین آلبانی این روایت را در 
کتاب «سلسلة الاحادیث الصحیحذ» آورده و طرقش را نقل کرده است. ۲ 


سند دوم: به نقل از عمرو بن حبشی." 


این روایت را ابن ابی شیبه نقل کرده و محقق کتابش» محمد ابو عوامه. سندش را حسن دانسته است.؟ 
عم بن حنبل نیز در مستندش تقان کردهمم لعمد شاکرستش را ضخیع و ارتقوط خسن داسقه اتقو نیو فر 
کتاب فضال الصحابه آورده و وصی الله بن محمد عباس سندش را صحیح دانسته است.۲ علی محمد صلابی 


سند سوم: ابن ابی شیبه در المصنف با سند حسن طبق حکم برنامه جوامع الکلم." 


سند چهارم: احمد در کتاب الفضائل با حکم وصی الله بپن محمد عباس بر حسن لغیره بودنش. ۲ 


[1] امیر المومتین الاخشن ین غلی ین این طالب. هن ۷۶ قال : استاده صحیخ 

[۲] سلسلة الحادیث الصحيحة, ج ۵ ص 7۶۶۰ ۲۳۹۶ 

[۳] مصنف ابن آبی شيبة. ج ۶ص ۳۷۱ ج ۳۲۱۱۰ «حدثنا وکیع عن |۷سرائیل عن آبی ٍسحاق عن عمرو بن حبشی قال خطبنا 
الحسن بن علی بعد وفاة علی فقال لقد فارقکم رجل بالامس لم بسبقه الاولون بعلم ولا بدرکه الآخرون کان رسول الله لا بعطیه 
الراية فلا ینصرف حتی یفتح الله علیه» 
مصنف ابن ابی شيبة. ج ۱۷ ص ۱۲۴ 2 ۳۲۷۷۳ قال محمد ابو عوامة: [سناد المصنف حسن 
ه] مسند احمد. ج ۲ ص ۳۴۴ ح ۱۷۲۰ قال الشاکر: اسناده صحیح 
7] مسند احمد. ج ۳. ص ۲۳۷ 2 ۱۷۲۰ قال شعیب الارنقوط: حسن 
۷] فضائل الصحابة. ج ۱ ص 2۶۷۴ ٩۲۲‏ و ج ۲ ص ۷۳۷ 2 ۱۰۱۳ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده صحیح 
۸ اسمی المطالب فی سيرة امیر المومنین علی بن ابی طالب. ص ۱۰۳۸-۱۰۳۷ قال علی محمد الصلابی: اسناده صحیح 
٩‏ مصنف ابن آبی شيبة. ج ۶ ص ۳۶۹ ح ۳۲۰۹۴ حکم برنامه ی جوام الکلم: (سناده حسن / «حدثنا شریک عن آبی 
اٍسحاق عن عاصم بن ضمرة قال خطب الحسن بن علی حین قتل علی فقال یا آهل الکوفة آویا هل العراق لقد کان بین آظهرکم 
رجل قتل اللبلة و آصیب الیوم لم پسبقه الولون بعلم ولا بدرکه الکخرون کان النبی ]ذا بعثه فی سرية کان جبریل عن یمینه 
ومیکایل عن یساره فلا برجع حتی یفتح الله علیه.» 

[۱۰] فضائل الصحابة. ج ۲ ص ۷۴۴-۷۴۳ ح ۱۰۲۶ قال وصی الله بن محمد عباس: |سناده حسن لغیره لشواهده / «حدثتا 
عبد الله قال حدثنی آبی نا وکی عن شریک عن عاصم عن آبی رزین قال خطبنا الحسن بن علی بعد وفاة علی وعلیه عمامة سوداء 
فقال لقد فارقکم رجل لم یسبقه الاولون بعلم ولا یدرکه الاآخرون» 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


سند پنجم: روایت ابو بشر دولابی (متوفای ۲۱۰ ه). ! 

سند ششم: روایت طبرانی در المعجم الاوسط ؟ 

دلالت حدیث بر افضلیت امیرالمومنین طلله 

عبدالقادر جوندل در تحقیق کتاب المطالب العالية (تحت نظر دکتر سعد الشثری) بعد از بررسی سه طریق 
از اسانید این حدیث. در نهایت میگوید: 

«و خلاصه ی سخن اینکه. این حدیث با این طرق به درجه ی حسن لغیره میرسد (!!) اگر نبود این سخنش 
که: "دیشب مردی را از دست دادید که پیشینیان به او نرسیدند" چرا که ظاهر این سخن برتری علی با بر 
همه است حتی شیخین (ابوبکر و عمر) و لذا حافظ ابن کثیر در البداية والنهاية ج ۷ ص ۲۳۲ درباره این حدیث 
گفته است: "این حدیثی جداً غریب است و در آن نکارت وجود دارد." او این سخن را تنها از روی درکش از آنچه 
که از متن این حدیث به ذهن متبادر می شود گفته. و خدا داناتر است.»* 


[۱] الذرية الطاهرة ج ۱ ص ۱۱۲ ح ۱۲۱ «عن الحسن بن زید بن حسن بن علی عن آبیه قال خطب الحسن بن علی الناس 
حین قتل علی فحمد الله وائنی علیه ثم قال لقد قبض فی هذه الليلة رجل لم یسبنه الاولون ولا یدرکه الاآخرون وقد کان رسول الله 
بعطیه رایته ویقانل جبریل عن یمینه ومیکائیل عن بساره فما برجع حتی یفتح الله علیه وما ترک علی ظهر الارض صفراء ولا بیضاء 
الا سبع مائة درهم فضلت من عطائه آراد آن یبتاع بها خادما لاهله ....» 

[۲] المعجم الوسط ج ۲ ص ۳۳۶ ح ۲۱۵۵ «عن معروف بن خربوذ عن آبی الطفیل قال خطب الحسن بن علی بن آبی طالب 
فحمد الله وثنی علیه وذکر آمیر المومنین علیا رضی الله عنه خاتم الآوصیاء ووصی خاتم الانبیاء وآمین الصدیقین والشهداء ثم 
قال يا آبهاالناس لقد فارقکم رجل ما سبقه الاولون ولا یدرکه الآخرون لقد کان رسول الله یعطیه الراية فیقاتل جبریل عن یمینه 
ومیکائیل عن بساره فما برجع حتی یفتح الله علیه ولقد قبضه الله فی الليلة التی قبض فیها وصی موسی وعرج بروحه فی اللیلة 
التی عرج فیها بروح عیسی بن مریم وفی الليلة التی انزل الله عز وجل فیها الفرقان والله ما ترک ذهبا ولا فضة ولا شیتا یصر له 
وما فی بیت ماله الا سبعمائة درهم وخمسین درهما فضلت من عطائه آراد آن یشتری بها خادما لام کلئوم ....» 

[۲أ المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۸۸ ح ۴۸۰۲ «عن عمر بن علی عن آبیه علی بن الحسین قال خطب الحسن بن 
علی الناس حین قتل علی فحمد اللهوآئنی علیه ثم قال لقد قبض فی هذه الللة رجل لا یسبقه الاولون بعمل ولا یدرکه التخرون 
وقد کان رسول الله ‏ یعطیه رایته فیقاتل وجبریل عن یمینه ومیکائیل عن بساره فما برجع حتی یفتح الله علیه وما ترک علی آهل 
الرض صفراء ولا بیضاء الا سبع مائة درهم فضلت من عطایاه آراد آن یبتاع بها خادما لاهله.» 

[ء] المطالب العالية. ج ۱۸ ص ۲۴۳ وجملة القول آن حدیث الباب بهذه الطرق قد یرتقی لدرجة الحسن لغیره . لو لا آن قوله 
: " لقد فارقکم آمس رجل ما سبقه الولون" ظاهره تفضیل علی رضی الله عنه علی کل آحد حتی الشیخین رضی الله عنهما ولذا 


۸۵ 


«هارون امست» 


م۳ 


اما اينکه گفته است: این حدیث در مجموع با طرقش به درجه ی حسن لغیره می رسد. ما را نسبت به آگاهی 
جناب جوندل از علوم حدیث به شک می اندازد؛ زیرا خودش در صفحه ی قبلش سند طریق دوم این حدیث را 
حسن دانسته بود؛ لذا صحیح این بود که بگوید در مجموع به درجه ی صحیح لغیره میرسد! 

اما درجه ی این حدیت از صحیح لغیره نیز بالاتر است؛ زیرا طرق مستقل صحیح دارد و حداقل درجه اش 

نکته ی دیگر درباره ی اين حدیث اين است که امام حسن ما این سخن را در جمع زیادی از صحابه و 
تابعین گفته و کسی آن را انکار نکرده است. 

عبداللّه بن مسعود 

عبد الله بن مسعود می گفت: «ما افضل اهل مدینه را علی بن ابی طالب یلا می دانستیم.»! 

احمد بن حنبل این روایت را دو بار نقل کرده و سند هر دو را وصی الله بن محمد عباس تصحیح کرده است. ۲ 

یکی از صحابه به نقل ابوطفیل 

ابوطفیل (صحابی) از مردی از اصحاب پیامبر رٌ نقل می کند که گفت: «در حق علی با چنان مناقبی 
آمده است که اگر یکی از آن ها بین مردم تقسیم شود. همه را خیر فرا خواهد گرفت.» 

این روایت را ابن ابی شیبه در المصنف نقل کرده و محققش دکتر شثری آن را صحیح دانسته است.۳ 


ابن ابی الحدید معتزلی» شبیه این سخن را به جناب حذیفه بن یمان نسبت داده و نوشته است: 


فان الحافظ ابن کثیر رحمه الله حینما قال عن هذا الحدیث: " هذا حدیث غریب جداً وفیه نکارة" فی البداية والنهاية (۰)۷/۳۳۳ 
انما قاله عن |دراک لما یتبادر للذهن من متن هذا الحدیث . والله آعلم . 

[ ۱] عن عبد الله قال کنا نتحدث ان آفضل آهل المدينة علی بن بی طالب 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل. ص ۷۴۸-۷۴۷ 2 ۱۰۳۳ و ص ۸۰۲-۸۰۱ 2 ۱۰۹۷ قال وصی الله: اسناده صحیح 

[۳] مصنف ابن آبي شيبة. چ ۱۸ص 2۷۸ ۳۳۳۰۰ حدثنا علي بن مسهر عن فطر عن آبي الطفیل عن رجل من صحاب النبي 
صلی الله علیه وسلم قال لقد جاء في علي من المناقب ما لو آن منقبا منها قسم بین الناس لاوسعهم خیرا 


فصل سوم: برتری امیرالمومنین علیه السلام 


«و به همین خاطرء حذیفه بن یمان گفت: اگر فضیلت علی 792 در قتل عمرو بن عبدود در روز خندق بین 
همه ی مسلمانان تقسیم شود. همه را دربرمی گیرد.»! 


جابر بن عبدالله 


قبلا در مبحت حدیث «علی خیر البشر فمن ابی فقد کفر» چندین سند معتبر آوردیم که این حدیث به صورت 
موقوف نیز از جابر نقل شده است. 


مقداد بن آسود کندی 


جناب مقداد # که از شیعیان خاص و با وفای آمیر مومنان ِ بوده. در ماجرای شورای شش نفره در 
هنگام به خلافت رسیدن عثمان فرمود: «مانند آنچه که بعد از پیامبرشان بر سر این خاندان آمد ندیده ام. از 
قریش تنجبامی کنم که آن:ها مردی را واگذاشتند که ناگفته پیذاست که کسی غالم تره عادل تراز او تست 
(بیشی خضرت غاری طفآماید خدا جسی اگوی آن زان مر باق ری ۱6 


یا رت یا قی ف و م لالشن ق نمی سس ریت تالم اه 
را بررسی می کنیم.* 


[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۷۲ ولذلكك قال حذيفة بن الیمان : لو قسمت فضيلة علی علیه السلام بقتل عمرو یوم 
الخندق بین المسلمین بأجمعهم لوسعتههم. 

[ ۲ فقال المقداد ما ریت مثل ما آوتي الی هل هذا البیت بعد نبیهم ٍني لأعجب من قریش آنهم ترکوا رجلا ما آقول ان آحدا 
آعلم ولا آقضی منه بالعدل آما والله لو آجد علیه آعوانا 

[۳] آخبار المدينة (المجلد السادس)» ج ۳ ص ۱۳۷-۱۴۰ قال الاویش: صحیح رجاله ثقات و رواه ابن سعد 

[ء] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم ( آخبار المدينة ج ۲ ص 7۸۵-۸۱ ۱۵۹۲ ): 
القرشي: ثقة فقیه |مام في المغازي / نافع مولی ابن عمر: ثقة ثبت مشهور / عبد الله بن عمر العدوي: صحابی. 

وثاقت محمد بن فلیح الاأسلمی: 

وی از رجال بخاری در صحیحش است. با این حال آرای رجالیون متقدم اهل سنت درباره اش مختلف است؛ لذا به ذکر جمع 
بندی و نظر رجالیون مشهور متاخر بسنده می کنیم: 

وی در دو تا از کتاب هایش رای به وثاقت ابن فلیح داده است. 

ذکر من تکلم فیه وهو موثق. ج ۱ ص ۱۲۸ رقم ۳۱۲ محمد بن فلیح بن سلیمان خ س ق مدني نقة 

المغنی فی الضعفاءء ج ۲ ص 1۲۵ رقم ۵٩۰۸‏ خ س محمد بن فلیح بن سلیمان ثقة 


۸۷ 


«هارولن است» 


طبری نیز در تاریخش این روایت را با پنج سند از سه طریق نقل کرده است.! 


همچنین در تحقیق کتاب المستدرک علی الصحیحین نیز روایات او را تصحیح کرده است. 

۲ ابن حجر عسقلانی: صدوق یهم 

حافظ ابن حجر در کتاب تقریب التههذیب خود در جمع بندی اقوال رجالیون متقدم که در کتاب تهذیب التهذیب آورده. از این 
راوی به عنوان «صدوق بهم» یاد کرده است. 

تقریب التهذیب. ج ۱ص ٩۰۲‏ رقم 1۲۲۸ محمد بن فلیح بن سلیمان الأسلمي آو الخزاعي المدني صدوق هم ... خ س ق 

عبارت «صدوق یهم» در کلام ابن حجر؛ یعنی حسن الحدیث بودن راوی. همانطور که البانی گفته است. 

سلسلة الاحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها. ج ۱ص ۲۰۳ رقم ۱۲۱ قلت: وهذا سند حسن, رجاله رجال مسلم غیر 
الحسن هذا وهو صدوق بهم کما في" التقریب ". 

۳. دکتر عبدالملک بن دهیش: حسن الحدیث 

ضیاء مقدسی در صحیحش از ابن فلیح حدیثی نقل کرده و محققش دکتر عبدالملک بن دهیش سندش را حسن دانسته است. 

الحادیث المختارق ج ۲ ص ۳۰۷ |سناده حسن. محمد بن فلیح: صدوق یهم. 

> دکتر وصی الله بن محمد عباس: صدوق حسن الحدیث 

دکتر وصی الله بن محمد عباس نیز سند روایت ابن فلیح را حسن دانسته و سپس از او به عنوان «راستگو» یاد کرده است. 

فضائل الصحابه لاحمد. ج ۱ص ۰۰۳ ح 1۳۹ اسناده حسن. ومحمد بن فلیح بن سلیمان ... صدوق. 

۵ محمد ناصر الدين آلبانی: حسن الحدیث 

محمد ناصر الدین آلبانی سند روایت او را حسن دانسته است. 

السنة لابن آبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني. ج ۲ ص 2۲۷ ح ۸۸۳ |سناده حسن علی ضعف في ابن فلیح مع کونه من 
رجال البخاري واسمه محمد ابن فلیح بن سلیمان الاسلمي آو الخزاعي المدني 

1. شعیب الارنةوط: حسن الحدیث 

شعیب الارنووط در تحقیق صحیح این حبان» سند روایت او را حسن دانسته و گفته است: 

«رجالش رجال صحیح است بجز اینکه در مورد محمد بن فلیح سخنی است که حدیئش را به رتبه ی حسن تنزل می دهد.» 

الاحسان في تقریب صحیح اين حبان (ت: الارناژوط). ج ۳ ص >۲۵ 2 ۹۷۲ |سناده حسن. رجاله رجال الصحیح الا آن محمد 
بن فلیح فیه کلام ینزل حدیثه الي رتبة الحسن. 

لبته شعیب الارنقوط در تحقیق کتاب تقریب التهذیب اين حجر که با همکاری دکتر بشار عواد معروف نوشته. ابن فلیح را 
«ضعیف یُعتبر به في المتابعات والشواهد» دانسته است. 

تحریر تقریبالتهذیب. ج ۲ ص ۳۰۷ رقم 1۲۲۸ 

۷ حسین سلیم اسد الدارانی: نقة 

وی در تحقیق کتاب مجمع الزواند. سند روایت محمد بن فلیح از موسی بن عقبه را صحیح دانسته است. 

مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۳ ص ۲۷۷ رقم ۱۰۱۸۰ وهذا |سناد صحیح الي ابن شهاب الزهري 

[ ۱ تاریخ الطبري ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۰ 

بررسی اسانید روایت طبری: 
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۰ با دو سند صحیح از شهر بن حوشب. 

حدثني عمربن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن الأعمش عن ابراهیم (عن شهر بن حوشب) 

حکم برنامه جوامع الکلم: «اسناده حسن رجاله ثقات عدا شهر بن حوشب الاشعري وهو صدوق کثیر الارسال والاوهام.» 

(حدثئني عمربن شبة قال حدثنا) محمد بن عبدالله الاأتصاري عن ابن آبي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب. 

حکم برنامه جوامع الکلم: «اسناده حسن رجاله تقات عدا شهر بن حوشب الشعري وهو صدوق کثیر الارسال والاوهام.» 

رجال این دو سند. همگی نقه هستند بجز شهر بن حوشب که صدوق می باشد و توئبقش می آید. البته اشکال عمده ی روایت 
او این است که آن را به صورت مرسل نقل کرده است؛ چرا که وی در هنگام وقوع این ماجراء سه ساله بوده است. 

۲ با سند صحیح از طریق ابو مخنف (ضعیف) از عمرو بن میمون. 

(حدثني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن) آبن مخنف عن یوسف بن یزید عن عباس بن سهل (عن عمرو 
بن میمون الاودي). 

حکم برنامه جوامع الکلم: «اسناد فیه لوط بن یحیی الکوفی وهو کذاب.» 
(ابومخنف) که تضعیف شده است. 

دکتر وصی الله بن محمد عباس در مورد این سند می گوید: «اين سند متصل است. اما در مورد ابو مختف سخن بسیار است.» 

فضائل الصحابة لاحمد. ج ۲ ص ٩۲۸‏ 2 ۱۲۸۷«وهذا التخیر متصل لکن آبا مخنف لوط بن یحیی فیه کلام کثیر.» 

۳. با سند صحیح از مبارک بن فضاله و او با دو طریق از عمرو بن میمون. 

(حدثئني عمر بن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن) مبارك بن فضالة عن عبیدالله بن عمر (عن عمرو بن میمون). 

حکم برنامه جوامع الکلم: «|سناده حسن رجاله ثقات عدا مبارگ بن فضالة القرشی وهو صدوق یدلس ويسوي.» 

(حدثني آبن شبة قال حدثنا علي بن محمد عن وکیع عن مبارك بن فضالة عن) پونس بن ابي اسحاق عن عمرو بن میمون. 

حکم برنامه جوامع الکلم: «اسناده حسن رجاله ثقات عدا یونس بن آبی (سحاق السبیعی وهو صدوق حسن الحدیث » ومبارلك 
بن فضالة القرشي وهو صدوق یدلس وبسوي.» 
نفر صدوق حسن الحدیث (یونس بن ابی اسحاق السبیعی)؛ یعنی با دو طریق. از عمرو بن میمون (قة) نقل می کند. اشکال عمده 
این سند. عنعنه ی ابن فضاله است؛ چرا که او مدلس می باشد. اما از آتجایی که وی اين روایت را از دو نفر از شیوخ معاصرش به 
صورت معنعن نقل کرده و این روایت طرق دیگری نیز دار لذا می توان به اتصال اين دو سند خسن ظن پیدا کرد. 

بررسی وثاقت مبارک بن فضاله: 

حافظ ابن حجر عسقلانی در کتاب تقریب التهذیب از او با عنوان «صدوق یُدلس وُِسَوّي» یاد کرده است. 

تحریر تقریب التهذیب. ج ۳ ص ۳۴۵ رقم ۶۴۶۴ مبارك بن فضالة ... صدوق بُدلس ويسَوّي ... خت دت ق. 

اما آلبانی وصف مبارک به تدلیس تسویه از سوی حافظ ابن حجر را موهوم دانسته و گفته است: «چنانچه این مرد تصریح به 
تحدیث از شبخش کند. در آن صورت حسن الحدیث است.» 

سلسلة الأحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها. ج ۱ص ۹۵۲ 2 ۱۷ والخلاصة: آنْ الحافظ وَهم فی وصف (المباركك) 
بتدلیس التسوية. ون الرجل |ذا صرزح_بالتحدیِ عن شیخه فهو حسنْ الحدیث. واللهعلم. 


۸۹٩ 


«هارولن است» 


شعیب الارنةوط نیز او را صدوق حسن الحدیث دانسته و سند رواباتش را در هنگام تحدیث. تحسین کرده است. 

مسند الامام آحمد بن حنبل, ج ۲۱ ص ۲۸۵ 2 ۱۳۷۴۶ حدیث صحیح. وهذا [سناد حسن, مبارك بن فضالة- وان کان مدلساًّ- 
قد صرح بالتحدیث فیما سلف برقم (۱۳۶۱۷) ۰ وهو صدوق حسن الحدیث. 

مسند الامام آحمد بن حنبل, ج ۲۸ ص ۳۳۰ 2 ۲۱۴۱۷ حدیث صحیحء وهذا |سناد حسن رجاله ثقات رجال الصحیح غیر 
مبارك بن فضالة. فقد روی له البخاري تعلیقاًواصحاب السنن غیر النسائي. وهو صدوق حسن الحدیث 

بررسی وثاقت شهر بن حوشب: 

حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق مسند ابی یعلی الموصلی, بعد از ذکر جرح و تعدیل های وی در نهایت می نوبسد: 

«پس چنین کسی اگرچه حدیئش به درجه ی صحیح نمی رسد. اما ممکن نیست که از مرتبه ی حسن نیز تنزل یابد.» 

مسند آبي یعلی الموصلي (ط. المأمون). ج ۱۱ ص ۲۵۵-۲۵۴ ح ۶۳۷۰ فمئل هذا وان کان حدیثه لايرقي الي درجة الصحف 
لکنه ایضاً لا یمکن آن ینزل عن مرتبة الحسن 

حافظ ان حخر عسقلانی او راحسن الحدیث دانسته و گفته است: «شهربن خوشب خسن الخدیت السته اگرچه کمی ضعف 
در او باشد.» فتح الباری. ج ۳ ص ۶۵ در شرح ح ۱۱۳۲ وشهر حسن الحدیث ون کان فیه بعض الضعف 

حافظ ابوالعباس بوصیری (متوفای ۸۴۰ ه) سند روایت شهر را حسن دانسته و سپس توثیقاتش را آورده است. 

(تحاف الخيرة المهرة بزوائدالمسانید العشرة. ج ۱ ص ۲٩ج‏ ۴۹ هذا شتا حَسَن. شین خَوشب مُختلّت فیده و مین 
خلبل وان معین ولج ووب بنْ شب وت سای وله ان خزم العف 

دکتر وصی الله بن محمد عباس نیز مانند بوصیری سند روایت شهر را حسن دانسته و از او به عنوان مختلف فیه یاد کرده است. 

فضائل الصحابة. ج ۲ ص ۷۲۸ ح ۹۹۶ |سناده حسن. وشهر بن حوشب مختلف فیه وثقه جماعة مطلقاً وضعفه التخرون مطلقا. 

ضیاء مقدسی از شهر بن حوشب در صحیحش حدیث نقل کرده و محقق کتاب. دکتر عبدالملک بن دهیش, سندش را حسن 
دانسته است. الحادیث المختارة ج ۸ ص ۲۲۴ رقم ۳۹۱ و ۳۹۲ 

دکتر محمد بن عبدالمحسن الترکی نیز سند روایات شهر بن حوشب را حسن دانسته است. 

مسند آبي داود الطيالسي. ج ۲ ص ۴۴۴ و ۴۴۵ ح ۱۲۱۶ و ۱۲۱۷ |ٍسناده حسن؛ لحال شهر. 

شمس الدین ذهبی نام او را در شمار راویان ثقه آورده و گفته است: «شهر بن حوشب از علمای تابعین است که احمد بن حنبل 
و یحبی بن معین او را توثیق کرده اند.» 

ذکر من تکلم فیه وهو موثق. ج ۱ ص ۱۰۰ رقم ۱۶۱ شهر بن حوشب علی من علماء التابعین وثقة آحمد وابن معین 

نور الدین هیثمی نیز بعد از نقل روایتی. شهر را نقه دانسته است: 

«در سند آن شهر بن حوشب وجود دارد که او ثقه است و البته در موردش سخنانی وجود دارد و بقیه ی رجالش همگی نقه 
هستند.» مجمع الزوائد. ج ۴ ص ۲۷۱ وفیه شهر بن حوشب وهو ثقة وفیه کلام وبقية رجاله تقات 

شیخ احمد محمد شاکر در تحقیق مسند احمد. سند روایت شهر را صحیح دانسته و سپس تصریح کرده است که وی ثقه است 
و بعضی ها بدون دلیل و حجت در جرح او سخنانی گفته اند. 

المسند للامام احمد. ج ۱ ص ۲۰۷ ح ۹۷ اسناده صحیح, ...شهر بفتح الشین وسکون الهاء: هو این حوشب. وهو لقة, تکلم 
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سعد بن ابی وقاص 
از قیس بن ابی حازم روایت شده است که گفت: 


«در بازار مدینه به گردش می‌پرداختم که در مسیر خود به دکان‌های روغن زیتون فروشی رسیدم. سواره‌ای 
را دیدم که گروهی از مردم اطراف او را فرا گرفته‌اند و آن سواره به حضرت علی بن ابیطالب "لیا ناسزا می‌گوید. 

در این هنگام. «سعد بن ابی وقاص» فرا رسید و توقف کرده پرسید: این سواره کیست؟ در پاسخ گفتند: 
مردکی است که به حضرت علی 0 ناسزا می‌گوید 

پیش آمد و جمعیت مردم را شکافت تا در برابر آن مرد قرار گرفت و گفت: ای مرد! چرا به علی لا ناسزا 
می‌گوبی؟ مگر نه این است که او نخستین کسی است که اسللام اختبار کرده است؟ و اّلین کسی است که با 

پیغمبر اکرم عٌِ نماز خوانده؟ مگر نه این است که او از همه مردم پارساتر. و از همگان داناتر است؟ 
مگر نه این است که او داماد رسول خدا 2 حس و برچمدار ایشان در جنگ‌ها است؟ 


سپس «سعد بن ابی وقاص» رو به قبله ایستاد و دستهایش را بالا برد و گفت: پروردگارا! به راستی که این 
مرد از ولبّی از اولیای تو عیبجوئی می‌کند و به او ناسزا می‌گوید. اینک پروردگارا پیش از آنکه این جمعیت متفرق 

فیس می‌گوید: به خدا سوگند! هنوز مردم متفرق نشده بودند که اسب. او را به سوی دکان روغن فروشی 
پرتاب کرد. چنان سرش به زمین خورد که سر و مغزش شکافت!»" 


[1] فحَدتنا بزح ها دیب لیخ لو رن انحاق, لس بن لین زتد سر تا امن یخی بل 
تا شْیانْ, عن ٍشماعیل بُن آبي ال عن فیس بُن آبي خازم. قال: نت پالعدینة فینا نا آطوق في اوق لت آخجاز لته 
تقوم مُختمیین علی قارس قذ رکب ی هو ینم لین آبي طالب. والنّاش فوف حوالّه اذافبل سفن آبي وفاص 
فَقف عهم, فقال: ما هذا؟ او رجْل یم علی بن آبي طالب. فَقَم فد وله ی وقت عنه فقال: یا هذاه علام 
تشم غلي بن آبي طایب؟ آلم یکن ول من آلم؟ مین ول من صَلی مع زشول له صّی ال یه وله ملعم ین رد 
لاس ؟ لین آغلم الّاس؟ "وَذکر خی قال: "مین تن ول له صلی له یه وله سل علی ایه؟ آلم ین صاحبٌ 
رَابة رشول الّه صلی ال یه وله وَسلم في غزوانه؟ » تم استفیل اه ورقع تیه وقال: "ال ان هذا یشیم ولا من آولبایت. 
قلا وق دا الجفع حنّی رم قنرتك > قال قیش: ول ما نا حنّی ساخث به ده فه علی هامته في یلك الخجار 
الق جماغه ومات. قذا دی صجیخ علی زط یخی وم یرجه 

مان نمی نامع ها له کی ها ریت مهن قرط لقیعی پل ای 
تعلیق الذهبي في التلخیص: علی شرط البخاري ومسلم. 


۹۱ 


راوی مورد اشکال در سند این روایت. «الحسن بن علي الطاحوني» است که شرح حالش را در کتب رجالی نافتیم؛ اما با توجه 
به اينکه بیش از ده نفر از ثقات و بزرگان اهل سنت از او حدیث نقل کرده اند. وثاقتش ثابت می شود. علاوه بر آن حاکم نیشابوری 
که با یک واسطه از او حدیث نقل کرده. بنا بر ادله ای که به او رسیده بوده به وثاقت این راوی اطمینان داشت و گویا اين ادله به 
دست ذهبی متشدد نیز رسیده بوده است و الا در تلخیص مستدرک حاکم. بیش از ۲۰ روایت او را تصحیح نمی کرد؛ به خصوص 
که در بعضی از روایات به بعضی از رجال سند اشکال گرفته. ولی هیچ حرفی در مورد اين راوی نزده است. 


لصو زر 6 


فصل چهارم: بررسی ویژگی های امیرالمومنین 


امام علی 2 از هر نظر در شروط خلافت سرآمد بودند و دارای ویژگی های منحصر به فردی نیز بودند. 
به طوری که هیچ شکی در برتری ایشان بر دیگران باقی نمی گذارد. 
حافظ عبدالله محمد الصدیق غماری در تحقیقش بر کتاب حافظ سخاوی. می گوید: 


«قضاوت علی (940). علمش و شجاعتش از متواترات است و در میان صحابه کسی در اين مقامات از 
ایشان بالاتر نیست.»۱ 


شیخ محمود سعید ممدوح در یکی از کتاب هایش که به موضوع برترین صحابه پرداخته» می نویسد: 


«پس ستم شده در حق علی 9 که برادر و همتای پیامبر تِ. مولای مومنان. پیشگام ترین آنان در 
مان ونان قاعی فرین تایه آعل و ها کر آن ها انبم ۱ 


خلیل بن احمد الفراهیدی (متوفای ۱۷۰ ه) که ذهبی از او با عناوینی چون: «الامَام؛ صاحبّ العَییّة 
وی عم العژوض, البضری. حَدٌ الکنلام. وگان سا في سان العوپ. یناه ورعا؛ قانعٌ متوَاضع یر 
اشأن.» کرد در جواب سوال یوس بن حبينب نوی کذ ار عاگا همیستگی و رفاقت ضحابه ایکا یر 
و تنهایی امام علی 8 پرسید. گفته است: 


«به این دلیل که ایشان جلوترین آن ها از نظر اسلام. برترینشان از نظر شرف بالا ترین آن ها از نظر علم, 
چیره ترینشان از نظر حلم و بردباری و بیشترین آن ها از نظر زهد بود و لذا به او حسد بردند و مردم به کسانی 
که مانند خودشان باشند. راغب ترند.»؟ 


[ ۱] المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة. ص ۷۳ رقم ۱۴۲ قضاء علی . وعلمه , وشجاعته . من المتواترات 
فلیس فی الصحابة من یفوقه فی ذلک 

[۲] غاية البجیل وت القطع في الفْضیل. ص ۱۸ فهْضم حق علي آخي الب وصنوه مولي المومنین. وأسبقهم ایمانً 
وصلات وأقضي الصحابة وأعلمهم وأشجعهم 

[۳] سیر آعلام النبلاء. ج ۷ ص ۴۲۹ 

[4] البصاثر والذخائر, ج ۲ ص ۱۲۴ قال محمد بن سللام : حدثنا یونس النحوي قال , قلت للخلیل : ما بال أصحاب رسول 
الله صلی الله علیه وسلم کآنهم توام واحدة وعلي کأنه ابن علة ؟ فقال : من آين لك هذا السوّال ؟ فقلت : آرید آن تخبرني . قال : 
علی آن تکتم عني ما دمت حیا ؟ قلت : جل . قال لي : تقدمهم |سلاما . وبذهم شرفا . وفاقهم علما . ورجحهم حلما . وکثرهم 


زهدا. فحسدوهء والثاس الی آمثالهم واشکالهم آمب 
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۹۵ 


۹۶ 


«هارولن است» 


ابن الجزری شافعی که ابن حجر عسقلانی از او به عنوان «الحافظ الامام المقری» "و حصنی دمشقی به 
عنوان «اماما عالما فاضلا مفیدا»" یاد کرده اند. می نویسد: 


«به او (حضرت علی 842) منتهی می شود جمیع فضائل از انواع علوم. و جمیع محاسن و کرم شمایل از 
رآ حدیث,فقه قضاوت تصوف. شجاعت. ولایت کم. زهدورع.زباییخلق و عقل. تقو و درستینظر 
و به این خاطر است که قلب های سالم بر محبتش جمح شده اند و سرشت های درست بر سلوک طریقتش. 
پس خب او نشانه ی سعادت و ایمان شد و بخضش محض شقاوت. نفاق و پستی؛ همانطور که در احادیث 
صحیح گذشت و با ادله ی صریح روشن شد.»۳ 


ابو الحسن المدی (متوفای ۶۳۱ ه) که ذهبی از او با عنوان «الَلامَد. قارش الکلام الحنبلیٌ. ثم 
السافیغ» یاد کرده؛ می نویسد: ۱ 

«بر کسی پوشیده نیست که علی 20 تمامی صفات و مناقب پسندیده را در خود جمع کرده و با وجود برخی 
از همین صفات. مستحق امامت وخلافت بوده است. او جامع همه کمالات و صفاتی بود که در بین صحابه 
متفرق بود. به صورتی که اگر گفته شود چه کسی شجاع ترین» عالم ترین. عابدترین, زاهدترین» فصبح تربن. 
سابق ترین در ایمان. مجاهدترین در رکاب پیامبر ع. نزدیکترین شخص به ایشان از نظر نسب و دامادش 
بود؟ در پاسخ به این سوال. علی 00 اولین نفر است که نامش برده می شود و او در همه صفات پسندیده بر 


همه سبقت گرفته بود.»" 


[۱] انباء الغمر بأبناء العمر. ج ۸ ص ۲۴۷-۲۳۵ 

[۲] دفع شبه من شبه وتمرد. ج ۱ص ۸۳ 

[۲] سنی المطالب فی مناقب الامام علی ۷۵ ص ۱۴۱ فانتهت الیه (رضوان اه تعالی علیه) جمیع الفضائل, من انواع 
العلوم. و جمیع المحاسن. و کرم الشمایل من القرآن. و الحدیث. و الفقه. و القضاء. و التصوف. و الشجاعة. و الولاية و الکرم. و 
الزهد. و الورع» و حسن الخلق و العقل» و التقوی, و اصابة الرآی. فلذلك آجمعت القلوب السليمة علی محبته, و الفطر المستقيمة 
علی سلوك طریقته. فکان حبه علامة السعادة و الایمان. و بغضه محض الشقا و النفاق و الخذلان کما تقدم فی الاحادیث 
الصحيحة. و ظهر بالادلة الصريحة 

[] سیر آعلام النبلاء ج ۲۲ ص ۲۶۴ السیف العلامة المصنف فارس الکلام سیف الدین علي بن آبي علي بن محمد ابن 
سالم التغلبي الامدي الحنبلي ثم الشافعي 

[ه] آبکار الافکار في آصول الدین. ج ۵ ص ۲۸۲ ولا یخفی آن علیا کان مستجمعا للخلال الشريفة. والمناقب المنيفة التی 
ببعضها یستحق الامامة. وأنه اجتمع فیه من فضائل الصفات. وأنواع الکمالات ما تفّق فی غیره من الصحابة. [حتی |ذا قیل من 


فصل چهارم: بررسی ویژگی های امیرالمومنین 


ناشی اکبر (شاعر. ادیب و متکلم قرن سوم)" می نویسد: 


«بشر بن معتمر (متوفای ۲۱۰ ه که ذهبی از او به عنوان علامه. شیخ معتزله, از بزرگان اصول, اخباری. 
شاعرو متکلم اد کرده)" و همندیشان وی می‌گویند: پس از پیمب رل ین علی 0 بود که افضلیت داشت 
وپس زاو ابوبکر افضل بوف..آن ها پرای اقبات اقضایت علی م بعد از پیامیر عم به این احسجاج می کنتة 
که فضل آدمی در علم و عمل او تبلور می یابد و اگر ما علم و عمل اصحاب رسول خدا ترا برابرآنچه اخبار 
به ما رسانده. ملاک قرار دهیم. علی ی را برترین آنان می یابیم. چون وقتی ما می پرسیم: چه کسی در 
اسلام از همه پیش‌تر است؟ می‌گویند علی 30. دسته‌ای می‌گوبند ابوبکر و برخی می‌گوبند زید و عده‌ای 
خباب را نام می‌برند. نتیجه این اختلاف اقوال آن است که حداقل علی یکی از اينان است» بی آنکه فعلا 
بخواهیم در پیش‌تری وی در اسلام یا متأخر بودنش داوری داشته باشیم. فعلا به همین مقدار بسنده می کنیم. 
اگر چه اخباری که وی را پیش‌تر می‌دانند. ببشتر و مشهورترند. 


اگر از بزرگ ترین اصحاب پیامبر ار از نظر جهاد و کشتن و نیز جان فشان ترین آنان در جنگ بپرسیم, 
می‌گویند: علی 0( زره عمر ابو دجان و با بن مالک؛ اما همگان در اینکه علی ی از همد دیگران به 
مراتببرتر است. همرأیند وم به همین اندزه که علی ی لاقل یکی از آنهاست. اکتفانموده و از چند و چون 
دیگر صرف نظر می‌کنیم. 

هر گاه از داناترین اصحاب سخن به میان آید» با همه دیدگاه های مختلفی که وجود دارد. افرادی چون 
معاذ بن جبل» عمرو و عبدالله بن مسعود و علی 9 را نام می برند. جز آنکه همگان گفته اند: علی 2 
پرسیده می‌شد؛ اما نمی پرسید. پس می بینیم که دستکم وی یکی از آنان در دانش به شمار است و به اخباری 
که به برتری اش در این خصوص نظر دارند هم اعتنایی نمی‌کنيم. 


آشجع الصحابد], وأعلمها وأعبدهاء وآزهدهاء واقصحه وأسقها ٍیماناه وأکترها مجاهدة بین یدی رسول الله صلی ال علیه وسلم 
وآقریها نسباء وصهارة منه. کان علیا- علیه السلام- معدودا فی آول الجريدة. وسابقا ٍلی کل فضيلة حميدة 

[۱] وفیات الاعیان وآنباء آبناء الزمان. ج ۳ ص ٩۱‏ الناشي ال کبر بو العباس عبد الله بن محمد الناشي الانباري المعروف 
باین شرشیر الشاعر؛ کان من الشعراء المجیدین. ... وکان نحویاً عروضیاً متکلماٌ ..دوکان متبحراً في عدة علوم من جملتها علم 
الط 

[۲] سیر آعلام النبلاء» ج ۱۰ ص ۲۰۳ بشربن المفتمر و هل لوف نداد القلاع ُوسَفل لوف تدای 
ی المعترلة. وضاحبْ لانیف کان من الَرامي الکبار ار شاعرا کلم " 


۹۷ 


«هارولن است» 


هر گاه ان آهدتریت اصعاب فر دبا پرستن کیم از آپودره عم مان یز درداه وعلی یاه من کف 
اما همگان اتفاق نظر دارند که آن حضرت. به هنگامی که تمام اختیارات عرب و عجم و بیت المال را داشت, 
هر گاه مالی به او می رسید. بی آنکه خود چیزی از آن بردارد. همه را بین مردم تقسیم می‌کرد و بدون آنکه 
چیزی را ذخیره کند. بیت المال را جارو می‌کشید و تمیز می‌کرد و می‌گفت: ای زرد! و یا ای سفید! جز مرا 
بفریب. علی 92 هرگاه اموال را بین مردم تقسیم می‌کرد. می گفت: هذا جنای و خیاره فیه اذ کل جان یده 

بر اساس آنچه آمد. به آسانی می‌توان گفت: علی 2 لااقل یکی از اين برترین هاست و می بینیم که او 
در یکایک ام فضیات‌ها با ذیگران اشتراک:دا رده آما هیچ کنن با وی در همه انن فضایل شریک تست پسش 


بر ماست که وی را برتر از همه اصحاب پیامبر ع بدانیم.»۱ 


علی بن الحسین المسعودی (متوفای ۳۴۶ ه) که تاج الاين شبکی نام او را در زمره ی علمای شافعی 
آورده و از وی به عنوان «وکان آخباریا مفتیا علامة» یاد کرده ؛ در کتاب معروفش «مروج الذهب» می نویسد: 

«چیزهایی که اصحاب رسول خدا عَ به سبب آن استحقاق فضیلت و برتری بر دیگران می یافتند. همانا 
پیشگامی در ایمان. هجرت. یاری رسول خدا 2. نزدیکی خویشاوندی, قناعت. جانفشانی برای ایشان, علم 
به کتاب و تنزیل» جهاد در راه خداء ورع زهد. حکم و داوری» فقه و علم بود و در تمام اين مزایا و افتخارات» 
علی 2 حداکثر آن را دارا و نصیب فراوانی احراز نموده است و تا آنجا (در برتری. شرف و فضیلت) پیش رفته 
که به تنهایی و منحصرا به این سخن رسول خدا عٌَ هنگامی که میان اصحاب خود برادری ایجاد کرد مفتخر 
گشته که فرمود: «تو برادر من هستی» در صورتی که برای رسول خدا ْ کس حریف و همانند نبود.»" 


[۱] مسائل الامامة و مقتطفات من الکتاب الاوسط في المقالات ‏ الناشی الا کبر - تحقیق یوسف فان اس. ص ۵۷-۵۶ 

[۲] طبقات الشافعية الکبری. ج ۳ ص ۳۵۶ علی بن الحسین بن علی المسعودی صاحب التواریخ کتاب مروج الذهب فی 
آخبار الدنیا ... وکان آخباریا مفتیا علامة صاحب ملح وغرائب 

[۲] مروج الذهب. چ ۱ ص ۳۴۶-۳۳۵ و الاشیاء التي استحقبها بها أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم الفضل هي: 
السبق |لی الایمان» والهجرة والنصرة لرسول الله صلی الله علیه وسلم. والقربی منه والقناعة وبذل النفس له والعلم بالکتاب 
والتنزیل. والجهاد في سبیل الله. والورع. والزهد. والقضاء. والحکم. والفقه والعلم وکل ذلك لعلي علیه السللام منه النصیب الاوفر. 
والحظ الا کبر. الی ما ینفرد به من قول رسول الله صلی الله علیه وسلم حین آخی بین اصحابه آنت آخي وهو صلی الله علیه وسلم 
لاضد له. ولاند ... فهذا وغیره من فضائله وما اجتمع فیه من الخصال مما تفرق في غیره 


فصل چهارم: بررسی ویژگی های امیرالمومنین 


محمد حبیب الله شنقیطی (ت ۱۳۱۳ ه) از علمای الاهر مصر( می نویسد: 


حادیتی که در مورد فضل امیرلمومنین 0 فضائل مخصوصش, علم. قضاوت. شدت درک و شناختش 
به دقایق حساب» شجاعت و افضلیتش. ازدواجش با فاطمه زهرا ع, احوال مردم در محبت به ایشان, 
زهدش و ریاضتش. وصایای ایشان و مخصوص بودن به اینکه نسل رسول الله از پشت ایشان باقی ماند. 
و شقی بودن قاتلش بیشتر از آن است که که به شمار آید ... پس می گویم: اما علم ایشان از آن چیزهایی است 
که در بین صحابه و بعد از آن ها اختلافی نیست که او اعلم صحابه و با دقت نظرترین آن ها در امور سخت و 


قاضی ترینشان است.»۲ 


[ ۱ الاعلام للزرکلی» ج ۶ ص ۷۹٩‏ محمد حبیب الله بن عبد الله بن آحمد ما ي آّبی الجکنی الشنقیطی: عالم بالحدیث. ولد 
وتعلم بشنقیط. وانتقل الی مراکش. فالمدينة المنورة. واستوطن مكة. ثم استقر بالقاهرة. مدرسا في کلية آصول الدین. بالازهر. 
وتوفي بها. 

[۲] کفاية الطالب لمناقب علی بن آُبی طالب. ص ۱۱۳ والأحادیث الواردة فی فضله وخصائصه وعلمه وقضائه وشدة ذوقه 
ومعرفته دقائق الحساب؛ وشجاعته وأفضلیته 0 وتزویجه بفاطمة الزهراء وحال الناس في محبته وزهده وتقشفه. ووصایاه 
واختصاصه بکون ذرية رسول الله صلی الله علیه وآله الباقية بعده من عقبه» وشقاوة قاتله ُکثر من آن تحصی وأن تکون فی نحو 
هذه العجالة نستقصی... فأقول: آما علمه رضی الله عنه, فمما ما لا خلاف فیه بين الصحابة. فمن بعدهم. آنه کان من آعلم 
الصحابة وأدقهم نظراً فی العویصات. وأنه هو آقضاهم .... 


۹۹ 


۱۰۰ 


«هارون امست» 


4 ۰ 
و هه ۳ ‌ 

بعش اول: ات راون عل اسلا 

شجاعت و بلکه اشجعیت امیر المومنین (یا از موضوعات قطعی و متواتر است و کسی در آن شکی ندارد. 

تواتر روایات شجاعت امیرالمومنین طبد 

ابو حامد غزالی شجاعت امیر المومنین لا را متواتر دانسته و گفته است: 

«و این همانند شجاعت علی (ا و سخاوت حاتم است که به طور قطع با تواترشان معلوم هستند. )۱ 

محمد بن اسماعیل الامیر الصنعانی می گوید: 

«تواتر معنوی به معنی اختلاف الفاظ راویان در روایاتی است که الفاظطشان بر یک معنایی اتفاق دارند و این 
نوع تواتر زیاد است و اکثر تواترها اینگونه است و معنی آن. تواتر قدر مشترک بین آنها است و متالش تواتر 
شجاعت علی با است. اخبار متواتری از کار هايش در جنگ ها رسیده است که در جنگ بدر چنین کرد و در 
احد چنین و در روز خیبر چنین شکست داد و مانند آن که با دلالت التزامی, به متواتر بودن شجاعتش دلالت 
دارد.»۲ 


«امیرالمومنین علی بن ابی طالب "لا قاضی امت. قهرمان اسلام. داماد مصطفی 9 و از جمله اولین 
مسلمانان است که در پذیرش اسالام درنگ نکرد و در راه خدا آنطور که شایسته جهاد بود. جهاد کرد و برای 
افزایش بار علم و عمل برخاست ... .»۳ 


[۱] الاقتصاد فی الاعتقاد. ج ۱ص ۲۳۰-۲۲۹ وهذا کما آن شجاعة علی رضوان الله علیه وسخاوة حاتم معلومان بالضرورة 
علی القطع تواترا 

[۲] اجابة السائل شرح بغية الامل. ج ۱ص ۹٩۹۰-۹۸‏ وأما التواتر المعنوی وهو اختلاف آلفاظ المخبرین عن خبر رووه وانفقت 
آلفاظهم علی معناه فانه کثیر واسع وعلیه مدار غالب التواتر ویفید تواتر القدر المشترک ومثاله تواتر شجاعة علی علیه السلام فان 
التخبار توأترت عن وقائعه فی حروبه من آنه فعل فی بدر کذا وکذا وفی آحد کذا وهزم یوم خیبر کذا ونحو ذلک فانها تدل بالالتزام 
علی تواتر شجاعته 

[۲] تذکرة الحفاظ ج ۱ ص ۱۰ آمیر الممنین علی بن آبی طالب رضی الله عنه بو الحسن الهاشمی قاضی الامة وفارس 
الاسلام وختن المصطفی ی کان ممن سبق ٍلی الاسلام لم یتلعثم وجاهد فی الله حق جهاده ونهض باعباء العلم والعمل 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


ابن حجر عسقلانی نیز اینگونه می نویسد: 

«علی بن ابی طالب ل... در خانه ی پیامبر 12 رشد و نمویافت و بزرگ شد و از آن حضرت جدا نمیشد 
و در همه ی جنگ ها به غیر از جنگ تبوک حاضر بود...و پرچم فرماندهی در بیشتر جنگ ها در دستش بود.»! 

محمد حبیب الله شنقیطی نیز در این خصوص می نویسد: 

«و اما شجاعت او (حضرت علی ا) در جنگ ها و پایداری اش در آن: پس امری مشهور و متواتر است؛ 
خیبر و خندق کشید. معلوم و متواتر است. و همچنین شجاعتش در جنگ با گروه باغی و نیز خوارج که لزوما 
معلوم است... و علی کرم الله وجهه یکی از شش صحابه ای است که هر یک از آن ها هموزن هزار مرد بود. 
و او شایسته ترین. پیشگام ترین و اولینشان در مبارزه بود.»" 

یکم: شجاعت امیرالمومنین یچ در ثبلة المبیت 


از جمله شجاعت ها و رشادت های بی نظیر امیرالمومنین 92 که میزان دین و ایمان آن حضرت را نیز 
مشخص می کند. خوابیدن در بستر رسول خدا ‏ در ليلة المبیت است که خداوند درباره ی آن می فرمایند: 


# وین اس من یشری تسه انقاء مزضات اه وال موق بالیباد * 
«و از مردم کسی است که جانش را برای خشنودی خدا می فروشد و خدا به بندگان مهربان است.»۳ 


فخر رازی. از مفسرین بزرگ اهل سنت. این آیه را مصداق بذل تمامی دنا و جان, در مقابل طلب دین 
دانسته و می نویسد: 


[ ۱] الاصابة فی تمییز الصحابة. ج ۴ ص ۵۶۵-۵۶۴ رقم ۵۶۹۲ علی بن آبی طالب ... فربی فی حجر النبی ولم یفارقه وشهد 
معه المشاهد الا غزوة تبوک ... وکان اللواء بیده فی آکثر المشاهد ... وکان قد اشتهر بالفروسية والشجاعة والاقدام 

[۲] كفاية الطالب لمناقب علي بن بي طالب. ص ۱۶۱-۱۶۰ وأما شجاعته في الحروب و ثبانه فیها: وآثاره في ذلك: فأمر 
مشهور متواتر, ومعلوم لکل احد بحیث لا یمکن احدا انکاره. وابلاوّه یوم بدر واحد وخیبر والخندق, معلوم متواتر, وکذلك شجاعته 
فی قتال الفثة الباغية. وکذلك فی قتال الخوارج معلومة بالضرورة... وقد کان علی کرم الله وجهه آحد الصحابة الستة الذین یوزن 
کل واحد منهم بألف رجل. وهو آجدرهم بذلك. وآقدمهم وأسبقهم لضرب المبارز له 

[۳] بقره: ۲۰۷ 


«هارولن است» 


«بدان که در آیه قبل درباره افرادی که دین خود را می دهند تا دنیا را به دست آورند. صحبت شد و این آیه 
در مورد کسانی است که دنیای خود را فدا می کنند تا دین را طلب کنند و به دست آورند.»۱ 

شاه ولی الله دهلوی در این رابطه می نویسد: 

«و از آن جمله آنکه چون کفار قریش مجتمع شدند بر ایذای آن حضرت تیار و هجرت از مکه به مدینه 
تصمیم یافت. به حضرت مرتضی فرمودند تا بر فراش آن جناب علیه الصالاة والسالام بخسید و ردای مبارک آن 
حضرت ت بالائی خود بپوشد تا کفار در غلط افتند و بر رفتن آن حضرت تیا اطلاعی نيابند و بعد از آن 
عنقریب هجرت نمود و به آن حضرت عٌ ملحق گشت.»" 

دکتر سید حسین العفانی درباره ی شجاعت امیرالمومنین 20 در لبلة المییت می نوبسد: 


«چه دلیلی بر شجاعت ابی الحسن "3 و استواری قلبش بالاتر از اينکه اوپیامبری را در شخص پیامبرش 


حفظ کرد؛ در شب هجرت -سخت ترین شبی که بر پیامبری گذشت- در بستر پیامبر ع خوایید. مردی در 


بستر می خوابد. با اينکه می‌داند دم در مردان شمشیرزنی هستند که فقط سر خواییده در بستر را می‌خواهند ... 
پس چه شجاعت و خونسردی از این بالاتر؟۳)1 


ابن ابی الحدید معتزلی از ابوجعفر اسکافی (متوفای ۲۶۰ ه) _که ذهبی از او به عنوان علامه" و خطیب 
بغدادی به عنوان یکی از متکلمین معتزله" یاد کرده اند _ تواتر روایات این قضیه را نقل کرده است: 


«شیخ ماء ابوجعفر اسکافی چنین می گوید: داستان خوابیدن حضرت علی 2 در بستر رسول اکرم 3 به 
تواتر ثابت شده و جز دیوانه یا بی دین آن را انکار نمی‌کند و همه مفسرین روایت نموده‌اند که آیه 2 من النّاس 


[۱] التفسیر الکییر. ج ۵ ص ۱۷۳ اعلم أْه تعالی لما وصف فی الاية المتقدمة حال من یبذل دینه لطلب الدنیا ذکر فی هذه 
ليذ حال من یبذل دنیاه ونفسه وماله لطلب الدین فقال : (ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله) 

[ ۲] |زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء . ج ۴ ص ۳۴۷ 

[۳] آنوارالفجر في فضائل آهل البدر. ج ۱ص ۴۰۶ لیس آدل علي شجاعة آبي الحسن رضي الله عنه وثبات قلبه من آنه حمي 
لدعوة في شخص نبیها َلّ. ونام في فراشه ليلة الهجرة في آصعب ليلة مرت بها الاعوة. رجل ینام في الفراش. وهو یعلم آن علي 
الباب رجالا معهم سیوفهم الصوارم لا یریدون الا رآس النائم في الفراش .. فأي شجاعة ورباط جأّش بفوق هذا. 

[ع] سیر ُعلام النبلاء» ج ۱۰ ص ۵۵۰ الاسکافی وهو العلامة بو جعفر محمد بن عبد الله السمرقندی ثم الاسکافی المتکلم 
وکان أعجوبة فی الذکاء وسعة المعرفة مع الاین والتصون والنزاهة 

[ه] تاریخ بغداد. ج ۵ ص ۴۱۶ رقم ۲۹۲۹ محمد بن عبد الله بو جعفر المعروف بالاسکافی آحد المتکلمین من معتزلة 
البغدادیین له تصانیف معروفة وکان الحسین بن علی الکرابیسی یتکلم معه ویناظره وبلغنی انه مات فی سنة اربعین ومائتین 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 
۰۳ 
من ری تا آخر آیه در شب خوابیدن حضرت علی(« جای حضرت رسول نت و درباره علی ی نازل 
شده است.»۱ 
ابن ناصر الدین دمشقی شافعی (از حافظان حدیث و مورخان قرن نهم)" پس از تقل داستان ليلة المبیت 
توت 
«اين داستان در بین محدئین, اهل اخبار و مفسرین مشهور, معروف و متفق علیه است ...»۲ 
در این رابطه روایات فراوانی نقل شده است که به ذکر یکی از اسناد معتبر اکتفا می کنیم: 


عمرو بن میمون از ابن عباس نقل می کند که گفت: «بیش از ده فضیلت و منقبت برای علی لا می باشد 
کی هر زا 


علی ای جان خود را فروخت و نثار کرد. لباس پیغمبر 2 را پوشید و در جایگاه او خوایید. مشرکین به 
طرف رسول خدا عْ تیر اندازی میکردند. پس ابو بکر آمد» در حالی که علی «2ل9 خوابیده بود و او گمان کرد 
که رسول خدا است و او را به خطاب یا نبی الّه صدا زد. علی 0 فرمود: همانا پیامبر خدا تّ به طرف بثر 
میمون رفت؛ او را دریاب. گفت: پس ابو بکر رفت و با رسول خدا مر داخل غار شد. 


در این موقع علی ( از طرف مشرکین سنگ باران میشد. همانطور که رسول خدا عل ميشد و آن حضرت 
به خود می پیچید و سر خود را در لباس پیچیده و پنهان ساخته بود و تا بامداد سر خود را ببرون نیاورد. همین 
که صبح شد. سر خود را بیرون کرد. آنان (مشرکین) در مقام نکوهش او بر آمدند و گفتند: صاحب تو (یعنی 
رسول خدا 2 ) وقتی که ما او را سنگ می زدیم. بر خود نمی پیچید و تو چنین میکنی؟»* 


[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۵۸ قال شیخنا بو جعفر رحمه الله : هذا فرق غیر موثر . لانه قد ثبت بالتواتر حدیث 
الفراش , فلا فرق بینهم وبین ما ذکر فی نص الکتاب » ولا یجحده الا مجنون و غیر مخالط لاهل الملة ... وقد روی المفسرون 
کلهم آن قول الله تعالی  :‏ ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله » آنزلت فی علی علیه السلام ليلة المبیت علی الفراش 

[۲] الاعلام للزرکلی.ج ۶ ص ۲۳۷9۲۳۰ محمد بن عبد الله (أبی بکر) پن محمد ابن أحمد بن مجاهد القیسی الدمشقی 
الشافع. شمس الدین. الشهیر باين ناصر الاین: حافظ للحدیث, مورخ. أصله من حماة. ولد فی دمشقء وولی مشيخة دار الحدیث 
الشرفية (سنة ۸۳۷) وقتل شهیدا فی احدی قری دمشق. 

[۳] جامع الاثار فی السیر ومولد المختار. ج ۴ ص ۲۰۹ وهذه القصة مشهورة معروفة متفق علی معناها بین المحدئین 
والاخباریین والمفسرین ت_ 

[4] ثنا عمرو بن میمون قال انی لجالس عند بن عباس لذ آتاه تسعة رهط فقالو یا بن عباس اما آن تقوم معنا ولما آن تخلو بنا 
من بین هولاء قال فقال بن عباس بل آنا آفوم معکم قال وهو یومنذ صحیح قبل آن یعمی قال فابتدووا فتحدئوا فلا ندری ما قالو 
قال فجاء ینفض ثوبه ویقول آف وتف وقعوا فی رجل له بضع عشرة فضائل لیست لاحد غیره وقعوا فی رجل ... قال بن عباس وشری 


«هارولن است» 


این روایت را حاکم و ذهبی" و احمد محمد شاکر" تصحیح کرده اند؛ وصی الله بن محمد عباس" و ابواسحاق 
حوینی * سندش را حسن دانسته اند و ابن حجر عسقلانی همه ی رجال سند احمد و نسائی را ثقه دانسته است. * 


دوم: شجاعت امیرالمومنین دب در جنگ بدر 
چون نزدیک بموضع بدر رسیدند جماعهء ِ برای وه اه 0[ ان 
جمله بود. ثانیا آنکه در هنگام مقاتله سه نفر از جماعهء کفار مبارزت کردند و سه کس از بنی هاشم در صدد 
مدافعت آنها در آمدند. حضرت مرتضی یکی از آن جمله بود. ثالثاً آنکه جبرئیل یا میکائیل مراد او بود.»۲ 
بخاری نیز در صحیحش از فیس بن عباد چنین روایت می کند: 


«علی لا فرمود: من اولین کسی هستم که در روز قیامت برای دادخواهی در پیشگاه خدای رحمان زانو 
می زنم. قیس گوید: در مورد آنها این آیه نازل شد: ‏ این دو [گروه حق پيشه و باطل گرا دشمن یکدیگرند 
که درباره پروردگارشان در جدال و ستیزنده پس کسانی که کافر شدند برای آنان لباس هایی از آتفزن [به اندازه 


علی نفسه فلبس توب النبی ثم نام مکانه قال بن عباس وکان المشرکون برمون رسول الله فجاء آبوبکر رضی الله عنه وعلی نائم 
قال وابو بکر یحسب آنه رسول الله قال فقال با نبی الله فقال له علی ٍن نبی الله قد انطلق نحو بتر میمون فادرکه قال فانطلق ابو 
بکر فدخل معه الغار قال وجعل علی رضی الله عنه پرمی بالحجارة کما کان رمی نبی الله وهو یتضور وقد لف رأسه فی الثوب لا 
بخرجه حتی اصبح ثم کشف عن راسه فقالوا نک للئیم وکان صاحبک لا یتضور ونحن نرمیه وانت تتضور وقد استنکرنا ذلک 

[۱] المستدرک علی الصحیحین بتعلیق الذهبی, ج ۲ ص ۱۴۳ - ۴۶۸۵۲ 

۲ المسند للامام آحمد. ج ۲ ص ۳۳۳-۳۳۱ ح ۳۰۶۷ قال احمد محمد شاکر: اسناده صحیح 

۳ فضائل الصحابة لاحمد . ص ۸۵۲-۸۴۹ ح ۱۱۶۸ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده حسن 

6] خصاتص الامام علی 9 للنساتی . ص ۳۶-۳۴ ح ۲۳ قال ابو اسحاق الحوینی: اسناده حسن 

۰] فتح الباری. ج ۷ ص ۱۵ قال العسقلانی: اخرجهما آحمد والنساتی ورجالهما ثقات 

[] مسند احمد. ج ۲ ص 2۲۶۱-۲۵۹ ٩۳۸‏ قال الانووط: اسناده صحیح. / حَلن حجَاج تا |شوئیل, عن آبي اشتاق: 
عنْ ار نی مُضرّب. عن علي, قال ... فبَ لب وه شوه ی وی او من یبارز؟ خرچ فله ین الاْضار یت 
فقال نب لا یهلا لک با من بني عشتاء من بَني عند الْطیب. فقال وشول الله َلّی ال له وسلح: قیاع 
وق یا مر قغ با هنن ار پن الْطلب "قَقتل له تعالی غثبة وَمْيبَة اي رييعة. لدب عبت جرخ عَیدة فتل 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


منم سبْعین. وَامزنا سَبْعین 
[ ۷] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء , ج ۴ ص ۳۵۰-۳۳۹ / آنوار الفجر فی فضائل هل البدر» ج ۱ ص ۴۰۷ الراية مع علی یوم 
بدر, ومعه جبریل و میکال ... 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


اندامشان] بریده شده و از بالای سرشان مایع جوشان [به روی آنان] ريخته می شود ٩‏ (حج: ۱۹) گوید: آنها 
کسانی هستند که روز بدر مبارزه کردند؛ یعنی حمزه و علی معا و عبیده بن حارث [در جبهه ی حق]. شیبه 
بن ربیعد, عتبه بن ربیعه و ولید بن عتبه [در جیهه ی باطل]»۱ 

همچنین از حضرت علی ( روایت شده است که فرمودند: «در روز بدر جنگیدم. سپس به نزد رسول الله 
آمدم تا ببينم چکار می کند. که دیدم در حال سجده هستند و ذکر یا یا قبومْ" را می گویند. سپس به 
جنگ برگشتم و باز آمدم و دیدم که در همان حال هستند و دوباره به میدان جنگ رفتم و سپس برگشتم و دیدم 
که هنوز در همان حال هستند و همان ذکر را می گویند؛ پس خداوند به خاطر آن فتح ایجاد کرد.»" 


این روایت را نسائی در سنن خود آورده و حاکم سندش را صحیح دانسته است." همچنین ضیاء مقدسی در 
صحیحش آورده" و هیثمی نیز سندش را حسن دانسته است.* 


دکتر سید حسین العفانی درباره ی شجاعت امیرالمومنین 2 در جنگ بدر می نویسد: 


«تو را به خداء دلاور جوان» علی بن ابی طالب 3 و کشته هایش در روز بدر را ببین. به تحقیق که او بعد 


از کشتن شیبه و ولید. این افراد را کشت:... پانزده نفر که حیدر علی بن ای طالب ی در روز بدر آن ها را 
کشت. »1 


[۱] صحیح البخاری, ج ۴ ص ۱۴۵۸ ح ۳۷۴۷ عن قیس بن عباد عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه آنه قال آنا ول من 
یجئو بین یدی الرحمن للخصومة یوم القيامة وقال قیس بن عباد وفبهم آنزلت ( هذان خصمان اختصموا فی ربهم ) قال هم الذین 
تبارزوا یوم بدر حمزة وعلی وعبيدة و بو عبيدة بن الحارث وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والولید بن عتبة 

۱ ۲ ستن النسائي الکبری: ج ۶ ص ۱۵۲ 2 ۱۰۴۳۷ أخبَرّا مُحمد نبا قال: دا لب عند المجید اي 
قال: دنا له نب لخن بُن مَوَب. (شماعبل پن عون بن ید ان آبيرافع. عند له نن مُحمدٍ نن عَُر 
ُن عِي بن آبي طالب. عن آبیه مُحمد ُن عُمرین علي. عن عليْ» قال: لا گان وم بذر ات میا من قتال, مج [لیزشول 
له صلي الله علیه وسلم رما نع فجثث. فا هو ساجده یفول: "با ی با بو با ی یا وم » نم رجفث الی الفتال ثم 
جفثه 5 هو ماج لایزا علی لق. نم ذعبث الی الا نم جنث فا هو ساجد ول دك ققتح له یه ۱ 

[ ۲ الستدرك علي الصحبحین. چ ۱ ص ۳۴۴ 2 ۸۰۹ هذا حدیث صحیح الاسنادولم یخرجاهولیس في |سنادهمذکور بجرح 

[6] التحادیت المختارة ج ۲ص ۳۵۹ ۱ 

[ه] مجمع الزوائد ت آسد. ج ۲۰ ص ۳۴۱ 2 ۱۷۱۵۱ رواه البزار واسناده حسن 

[1] آنوار الفجر في فضائل آهل البدر, ج ۱ ص ۳۹۰ وانظر .بريك -لی الفارس الشاب ..علی بن آبی طالب. والی قتلاه یوم 
بدر, فقد قتل بعد شیبةء والولید: العاص بن سعید بن العاص, وعامر بن عبد الله النمري» وطعیمة بن عدي بن نوفل. وزمعة بن 
الاْسود بن المطلب. ونوفل بن خویلد بن آسد وهو آخو آم الممنین خديجة - وکان من شیاطین قریش -. وعقیل بن الأسود بن 
المطلب. والتضر بن الحارث قتله صبرا بعد المعركة. وعمیر بن عثمان بن عمرو, ومسعود بن آبي آمية بن المغيرة وأبا قیس بن 


«هارولن است» 


سوم: شجاعت امیر المومنین ۵ در جنگ احد 

شاه ولی الله دهلوی در بیان شجاعت امیر المومنین با در جنگ احد می نویسد: 

«و از آن جمله در مشهد آحد فضائل عظیمه نصیب او آمد. مصعب بن عمیر که صاحب لوای آن حضرت 
بود» وقتی که بشهادت رسید. جناب اقدس نبوی علیه الصلوة والسالام لوا را ببحضرت مرتضی دادند و دران 
حالت با صاحب لوای قریش مبارزت نمود و او را کشت.»! 

محمد رشید رضا (متوفای ۱۳۵۴ ه) در باب جنگ احد بعد از ذکر دلاوری های امیرالمومنین لا 

«از این مطلب روشن می شود که علی 2 و همراهانش در این جنگ به شدت دفاع کردند و [علی #0] 
سران بزرگ را که به دشمنی با اسلام شناخته شده بودند کشت و او از همان آغاز جوانی سرشار از قدرت» نشاط 
و ایمان بود.»۲ 

بنا بر روایت مسلم در صحیحش, در این جنگ تنها هفت نفر از انصار و دو نفر از فربش (مهاجرین)؛ بعنی 
در مجموع ٩‏ نفر در نزد پیأمبر 9 ماندند و ایستادگی کردند: 

«انس بن مالک می‌گوید: روز جنگ احد. رسول الله 52 با هفت نفر از انصار و دو نفر از قریش (مهاجران) 
تنها ماند؛ و هنگامی که مشرکین به او نزدیک شدند. فرمود: «چه کسی آنان را از ما دور می‌کند تا اینکه به 
مشرکین نزدیک شدند. رسول اکرم 2 فرمود: «چه کسی آنان را از ما دور می‌کند تا به بهشت برود یا رفیقم 
در بپهشت باشد»؟ این بار. مرد دیگری از انصار جلو آمد و آنقدر جنگید تا اينکه کشته شد. و این ماجرا همچنان 
ادامه پیدا نمود تا اینکه هر هفت انصاری کشته شدند. آنگاه رسول الله ط فرمود: «ما با همراهانمان انصاف 
نکردیم» (هر هفت نفر آنان کشته شدند و دو نفر مهاجر همچنان باقی ماندند).»۳ 


الا كهة بن المفيرة. وحاجب بن السائب بن عویمر. وعبد الله بن المنذر بن آبي رفاعة. والعاص بن منبه بن الحجاج. ووس بن معیر 
بن لوزان» خمسة عشر رجلا قتلهم حيدرة .. علي بن آبي طالب في یوم بدر. 

[ ۱] |زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء . ج ۴ ص ۳۵۲ 

[۲] الامام علی بن آبی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین. ص ۲۱ من هذا یتضح آن علیا قد دافع هو وزملاه دفاعا 
شدیدا فی هذه الغزوة و قتل رژوسا کبیرة عرف بعدائها اادسلام وقد کان وقتتذ فی عنفوان شبابه ممتلتا قوة ونشاطا وایمانا 

[۲] صحیح مسلم. ج ۳ ص ۱۳۱۵ ح ۱۷۸۹ عن آنس بن مالک آن رسول الله آفرد بوم آحد فی سبعة من الانصار ورجلین من 
قریش فلما رهقوه قال من بردهم عنا وله الجنة و هو رفیقی فی الجنة فتقدم رجل من الاتصار فقاتل حتی قتل ثم رهقوه آیضا فقال 
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ایو یعلی موضلی با سند حسن (طبق حکم اسذ) از امیرالمومنین و روایت کرده امنت که فرمودند: 
آن حضرت را درمیانشان نیافتم؛ گفتم: بخداء رسول خدا ‏ اهل فرار کردن نبودند؟! درمیان کشتگان هم 
ایشان را نمی‌یابم! لیکن. فکر می‌کنم که خداوند نیز بخاطر کردار ما بر ما خشم گرفته. و پیامبرش را از میان 
ما برده است! اینک» هیچ خبری در وجود من نخواهد بود مگر آنکه پیکار کنم تا کشته شوم! غلاف شمشیرم 

در روایات دیگری پیامبر اکرم عْ از جنگاوری چند نفر از انصار تمجید کرده اند که حاکی از ثایت ماندن 

«از ابن عباس روایت شده است که گفت: علی 9 با شمشیرش بر حضرت فاطمه نی وارد شد. در حالی 
که او خون را از صورت رسول خدا ع می شست؛ پس گفت: این شمشیر را بگیر که با آن به خوبی پیکار کردم. 
پس رسول خدا ل فرمود: اگر تو امروز به خوبی جنگیدی. سهل بن حنیف عاصف بن ثابت» حارث بن صمه 
و ابو دجانه نیز به خوبی جنگیدند.»۲ 


من پردهم عنا وله الجنة آو هو رفیقی فی الجنة فتقدم رجل من الانصار فقاتل حتی قتل فلم یزل کذلک حتی قتل السبعة فقال 
رسول الله لصاحبیه ما آنصفنا أصحابنا 

[ ۱] مسند آبي یعلی, ج ۱ص ۳۱۶ 2 ۵۳۶ عتت أُومُوسی, نا من مزوان اي عن غمارة نن آبي حَفسةة رن 
رم ال قال عَلی: ما ای لاش عن زشوي یاهع وم ود رت في اثلیقَلَم ار ول له ی 
لاه ها فلت ولّه ما گن لیف وم ره في لقنلی, ولکن آری ال غضب علیئا بعا صتفتا فرقع تیه صلی ال له ول 
ما في کنزین آ بل عیی افتل: فکسزث جفن سَيفي, تم مت علی الوم فأفرجُوا ليذ آنا بزشول له صّی للع 
سل یلم 

[۲] عن بن عباس قال دخل علی بسیفه علی فاطمة رضی الله عنهما وهی تخسل الام عن وجه رسول ال فقال خذیه 
فلقد آحسنت به القتال فقال رسول الله عٌ ن کنت قد حسنت القتال البوم فلقد آحسن سهل بن حنیف وعاصم بن ثابت والحارث 
بن الصمة وأبو دجانة هذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجاه وفیه تأدیب لمن بری هو أفضل منه 


«هارولن است» 


یش رولیترا ها کهتقل و تضحیح کزده و برنامد ی ,جوامع الکلم فد خکم به ضحت تین داذه اسع ۸ 
همچنین طبرانی نیز نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن بودن سندش داده" و هیثمی نیز رجالش 
زاغا حیع ده و جسین سیم اند ند ام رحالق رااو ات پرشمرده ازری؟ 

این ابی شیبه نیز روایت کرده است که: 


محمد بن کعب القرظی گوید: علی یلا در روز احد. فاطمه لب را ملاقات نمود و فرمود: «اين شمشیر 
را بگیر که مورد مواخذه قرار نمی گیرد.» پس رسول خدا ع فرمود: 


«ای علی. اگر امروز به خوبی جنگ کردی. پس ابو دجانه. مصعب بن عمیر (از مهاجرین)» حارث بن صمه 
و سهل بن حنیف _سه نفر از انصار_ و مردی از قريش نیز به خوبی جنگیدند.»" 


ابوبکر بیهقی نیز با سندش از عروه بن زییر روایت کرده است که گفت: 


«علی بن ابی طالب تلا به مهراس (برکه ای در بالای کوه احد) رفت تا آب بیاورد] و به فاطمه ما 
فرمود: این شمشمیر را نگه دار که در خور سرزنش نیست؛ پس با ظرفی آب آمد ... پس هنگامی که پیامبر 2 
شمشمیر خضاب شده به خون علی 792 را دید. فرمود: اگر به خوبی جنگ کردی, پس به تحقیق که عاصم 
بن ثابت, حارث بن صمه و سهل بن حنیف نیز به خوبی جنگیدند. و فرمود: مرا از مردم خبر بده که چه کردند 
و کجا رفتند؟ [علی یذ گفت: همگی کافر شدند (یعنی همه ی مسلمانان فرار کردند). فرمود: اما مشرکین 
هرگز تا ابد به چنین پیروزی از ما نمی رسند....»" 


[ ۱] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۳۶۳ ح ۵۷۳۷ حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده متصل . رجاله ثقات 

[۲] المعجم الکبیر. ج ۱۱ ص ۲۵۱ 2 ۱۱۶۴۴ حکم برنامه ی جوامع الکلم: |(سناده حسن رجاله ثقات عدا محمد بن عثمان 
بن آبی شيبة وهو صدوق حسن الحدیث 

[ ۳ مجمع الزواند. ج ۶ ص ۱۲۳ قال الهیثمی: رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح 

[ء] مجمع الزواندت آسد. ج ۱۳ ص ۲۷۵ رقم ۱۰۱۷۶ قال الداراني: وهذا ٍسناد رجاله تقات. 

آ اسف ایس ای یهن هه تا وین مان فا اخیرا موس من میاه فا مرت سیخ 
کعب القرظی آن علیا لقی فاطمة یوم آحد فقال خذی السیف غیر مذموم فقال رسول الله یا علی |ٍن کنت آحسنت القتال الیوم فقد 
آحسنه آبو دجانة ومصعب بن عمیر والحارث بن الصمة وسهل بن حنیف ثلائة من الاتصار ورجل من قریش 

[«] دلائل النبوة. ج ۳ ص ۲۸۳-۲۸۲ آخبرنا بو عبد الله الحافظ قال أخبرنا بو جعفر البغدادی قال حدثنا محمد بن عمرو بن 
خالد قال حدثنا آبی قال حدثنا ابن لهيعة عن آبی الْسود عن عروة بن الزیبر قال ... وسعی علی بن آبی طالب رضی الله عنه الی 
المهراس وقال لفاطمة امسکی هذا السیف غیر ذمیم فأنی بماء فی مجنة ... فلما آبصر رسول الله سیف علی مخضبا دما قال آن 
کنت أحسنت القتال فقد آحسن عاصم بن ثابت والحارث بن الصمة وسهل بن حنیف وقال آخبرونی عن الناس ما فعلوا و ین ذهبوا 
قال کفر عامتهم قال آما ن المشرکین لن یصیبو منا مثلها بدا نبیحهم ثم آقبلوا لی دورهم 
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سند این روایت نیز معتبر است" بجز اينکه مرسل است. 


[۱] بررسی سند روایت: 

الحاکم النيسابوري: نقة حافظ / محمد بن محمد الجمال: لقة ثبت / محمد بن عمرو الحراني: توثیقش می آید / عمرو بن 
خالد الحراني: نقة / عبد الله بن لهيعة الحضرمي: توئیقش می آید / محمد بن عبد الرحمن الاسدي: نقة ۸ عروة بن الزبیر 

توثیق محمد بن عمرو الحرانی 

ذهبی در ترجمه ی پدرش عمرو بن خالد. از محمد به عنوان الامام یاد کرده است: 

«عمرو بن خالد خ ق ابن فروخ بن سعید بن عبد الرحمن بن واقد بن لیث الحافظ الحجة بو الحسن التمیمی ویقال الخزاعی 
الجزری الحرانی نزیل مصر وهو والد الامام بی علائة محمد بن عمرو.» سیر علام النبلاء ج ۱۰ ص ۴۲۸-۴۲۷ 

ضیاء مقدسی در صحبحش از او روایت نقل کرده و محقق کتاب. دکتر عبدالملک دهیش سند روایاتش را حسن دانسته است. 

الاحادیث المختارة. ج ۴ ص ۳۱۸ ح ۱۴۹۹ ج ۸ ص ٩۳‏ و... 

لازم به ذکر است که این راوی طبق برنامه جوامع الکلم شیخ ۱۴ نفر از راویان ثقه در نزد اهل سنت است. 

توثیق عبدالله بن لهیعه 

احمد محمد شاکر که از محققین معاصر اهل سنت بوده و همه ی اقوال علمای جرح و تعدیل را دیده. می نویسد: 

«اسنادش صحیح است. ابن لهیعه: همان عبد الله است و او ثقه ای است که در مورد او به جهت حفظش بعد از آتش گرفتن 

مسند احمد ت شاکر ج ۱ ص ۲۰۲ ح ۸۷ اسناده صحیح. ابن لهیعة: هو عبد الله. وهو ثقة تکلموا فیه من قبل حفظه بحد 
احتراق کتبه. ونحن نری تصحیح حدینه |ذا رواه عنه ثقة حافظ من المعروفین. 

شیخ آحمد محمد منسی نیز در رساله ی «رفع الاصر عن قاضی مصر - رسالة فی حال الامام ابن لهیعة» نظر احمد شاکر را 
ترجیح داده و نوشته است: 

«وقد ترجح عندي رأي العلامة احمد شاکر رحمه الله - وان ابن لهیعة : قة - و ترجح عندي ایضاً عدم ثبوت الضعف الیه ....» 


بعد از نقل همه ی اقوال علما درباره ی ابن لهیعه. چنین نتیجه گیری می کند: 

«احادیثی از ابن لهیعه که عبادله از او نقل کرده اند؛ یعنی قتیبه بن سعید. حسن بن موسی» محمد بن رمح و ابو السود. کاملا 
صحیح هستند ... و البته بر ضعف بقیه ی احادیث او حکم نمی شود مگر با دلیل قاطعی که فقدان شرطی از شروط شش گانه ی 
قبول حدیث را اثبات کند و اگر چنین نباشد. حدیثش حسن می شود و حتی به درجه ی صحبح لغیره نیز می رسد هنگامی که 
حدیثش شواهدی داشته باشد.» 

الامام المحدث عبدالله بن لهيعة. ص ۲۷۸ أحادیثه المنقوله عن العبادلة وقتيبة بن سعید والحسن بن موسی ومحمد ابن رمح 
وأبی الاٌسود صحيحة بقید الحدیث الصحیح... ولا بحکم علی ضعف بقية آحادیث الا بدلیل قاطع بسسه افتقارها ای شرط من 
شروط القبول الستة. وبدونها فان حدیثه حسن . قد یرتقی الی الصحیح لغیره عند توفر القرائن. 

محمد ناصر الدین آلبانی اما روایات ابن لهیعه را در متابعات حسن دانسته است: 

«قلت: ورجاله ثقات کلهم؛ لولا سوء حفظ ابن لهيعة. ولکن لا بأس به فی الشواهد.» 


«هارولن است» 


حسین سلیم اسد الدارانی بعد از نقل بعضی از طرق این حدیت. در نهایت آن را صحیح می شمارد.۱ 

روایاتی نیز نقل شده که پیامبر 2 و جبرئیل ی در جنگ احد از حضرت علی 20 تمجید کرده اند! 

ماجرا از این قرار است که هنگامی که در جنگ احد صحابه فرار می کردند. حضرت علی 9 با خود گفت 
که پیامیر ع فرار نمی کند؛ پس به دشمن حمله کرد ت اينکه به رسول خدا ع سید و از یشان دفاع کرد 


در این هنگام جبرئیل 9 آمد و به پیامبر عر گفت: این همان فداکاری است. 
حضرت رسول ‏ فرمودند: علی 9 از من است. 
حضرت جبرئیل 00 نیز فرمود: من نیز از شما دو نفر هستم. 


دام ناوات رنه شکیک د کر سم کنیم 


صحیح ابی داود. ج ۶ص ۲۴۲ 

وی در کتاب دیگرش می نویسد: 

«عن عبد الله بن لهيعة : حدثناآبویونس سلیم بن جبیر مولی آبی هريرة آنه سمع آبا هريرةیقوله مرفوعا بلفظ : "کل نفس کتب 
علیها الصدقة کل بوم... "الخ بتخوه .رواه ( ۳۵۰۲ )اعن خسن عنه. و هو استاد خسن فی المتابمات:» 

سلسلة الاحادیث الصحيحة ج ۴ ص ۹۹ج ۱۰۳۵ 

[ ۱] مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۳ ص ۲۷۶ ح ۱۰۱۷۶ ولکن الحدیث یصح بشواهده. 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


سند اول: احمد بن حنبل با سند معتبر" از امام علی لا ۲ 


[ ۱] برررسی سند روایت: 

محمد بن عبد الله الحضرمي: ثقة حافظ / سوید بن سعید الهروي: صدوق بخطیء کثیرا. احمد شاکر سند روایت او را تصحیح 
کرده است. المسند للامام آحمد. ج ۱ ص ۳۶۱ ۴۵۶ / عمرو بن آبي المقدام البكري: توئیقش می آید / عبید الله بن أسلم 
المدني: نقة / آبو رافع القبطي: صحابی 

توثیق عمرو بن ثابت: ۱ 

ابو داود سجستانی در سنن خود از اویاد کرده و وی را صدوق در حدیث دانسته است. سنن اي داود. ج ۱ص ۷۶ ح ۲۸۷ قال 
آبو داود وعمرو بن ثابت رافضي رجل سوء ولکنه کان صدوقا في الحدیث 

ابوبکر بزار گفته است که ابوداود و گروهی از اهل علم از او حدیث نقل کرده اند با وجود تشیعش و به این خاطرء حدیثش ترک 
نمی شود. مسند البزار, چ ۱ ص ۱۵۴ وعمرو بن آبي المقدام هو عمرو بن ثابت حدث عنه آبو داد وجماعة من آهل العلم علی آنه 
کان رجلا یتشیع ولم یترك حدیثه لذلك 


دانسته است. المستدرك قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه 

ابن خزیمه نیز در صحیحش از او در متابعت یک راوی ضعیف (ولید)» حدیث نقل کرده است. صحیح ابن خزیمة. ج ۲ ص 
۳۷۶ رقم ۱۳۹۷ آنا بو طاهر نا بو بکر نا عباد بن یعقوب المتهم فی رأیه الثقة فی حدیثه ثنا عمرو بن ثابت والولید بن آبی ثور عن 

ابوچعفر عقیلی با سند حسن نقل کرده است که یحیی بن معین در مورد عمرو گفت: «در حدیثش دروغ نمی گوید.» ضعفاء 
العقیلی. ج ۳ ص ۲۶۲ حدثنا محمد بن أآحمد قال حدثنا معاوية بن صالح قال سمعت بحیی قال عمرو بن ثابت لایکذب فی حدیثه 

بررسی سند روایت عقیلی: 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص 2۶۵۷ ۱۱۲۰ وکتب الینا محمد بن عبد الله یذکر ان سوید بن سعید حدثهم قنتا 
عمرو بن ثابت عن عبید الله بن آبي رافع عن آبیه عن علي قال لما کان پوم آحد وفر الناس فقلت ما کان النبي صلی الله علیه وسلم 
لیفر فحملت علی القوم فاذا آنا برسول الله فقال جبریل ان هذه لهي المواساة فقال النبي صلی الله علیه وسلم اٍنه مني وآنا منه 
فقال جبریل وآنا منکما 


۱۲۱ 


۳ 


«هارولن است» 


سند دوم: احمد بن حنبل با سند معتبر" از ابو رافع.؟ 

سند سوم: آبن عدی با سندش از جابر بن عبدالله.؟ 

سند چهارم: اين عساکر با سندش از ابن عباس." 

ابن ابی الحدید معتزلی شافعی بعد از نقل این خبر می گوید: 

«اين خبر را گروهی از محدنان روایت کرده اند و آن از اخبار مشهور است. آن را در بعضی از نسخه های 
مغازی محمد بن اسحاق دیدم و بعضی از آن ها را خالی از این روایت دیدم. از استادم عبدالوهاب بن سکینه 
رحمه الله در مورد این خبر پرسیدم. پس گفت: خبر صحیحی است. گفتم: پس چرا در صحاح نیامده است؟ 


[ ۱] بررسی سند روایت: 

علي بن حکیم الاودي: نقة / محمد بن عبد الله الحضرمي: نقة حافظ / حبان بن علي العنزي: او را ابن معین. ابن حبان, 
عجلیء بزار, خطیب بغدادی, ذهبی و ... توثیق و تعدیل کرده اند؛ از این رو دکتر حسین سلیم اسد دارانی بعد از ذکر نظرات علماء 
در نهایت می گوید: پس چنین کسی چه بسا حسن الحدیث می شود در رویاتی که در آن ها با روایات معتبرأٌ مخالفت نکند.» 
موارد الظمآن |لی زوائد ابن حبان» ج ۳ ص ۴۱۱ پاورقی ح ۱۰۷۸ فمثله لابد آن یکون حسن الحدیث فیما لم یخالف فیه./ محمد 
بن عبید الله القرشي: ابن حبان نام او را در کتاب الثقات آورده است. الثقات. چ ۷ ص ۴۰۰ رقم ۱۰۵۹۶ محمد بن عبید الله بن 
آبی رافع / عبید الله بن آسلم المدني: نقة / آبو رافع القبطي: صحابی 

[ ۲] فضائل الصحابة لابن حنبل. چ ۲ ص ۶۵۶ ح ۱۱۱۹ فیما کتب الینا محمد بن عبد الله بن سلیمان مطین یذکر ان علي 
بن حکیم الاودي حدثهم قثنا خبان بن علي عن محمد بن عبید الله بن بي رافع عن آبیه عن جده قال لما قتل علي آصحاب 
الالوية یوم آحد قال جبریل يا رسول الله ان هذه لهي المواساة فقال له النبي صلی الله علیه وسلم انه مني وآنا منه قال جبریل وآنا 
منکما یا رسول الله 

[ ۳] الکامل في ضعفاء الرجال. ج ۶ ص ۳۷۳ ثنا محمد بن محمد بن عقبة ثنا الحسن بن علي الحلواني ثنا معلی بن عبد 


رسول الله صلی الله علیه وسلم یا جبریل ٍنه مني وآنا منه فقال جبریل علیه السللام نا منکما 

[»] تاریخ مدينة دمشق, ج ۶۰ ص ۱۶۸-۱۶۷ آنبأنا بو محمد بن صابر آنا سهل بن بشر آنا بو القاسم سعید بن محمد بن 
الحسن ابن ٍدریس الادريسي المقریء بصور نا بو الحسن علي بن ماشاذة الاصفهاني بها نا بو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
آحمد بن الاسید الأصبهاني نا آبو عبد الله محمد بن زکریاالغلابي البصري نا العباس بن بکار نا بو بکر الهذلي عن عکرمة عن ابن 
عباس قال هبط جبریل علی رسول الله صلی الله علیه وسلم یوم آحد وقد طرح المسلمون سلحتهم وعلی ثنایا جبریل آثرالنقع 
فقال یا محمد قد طرحتم أسلحتکم والملائكة تقانل من هذا الأي قد حملك علی ظهره قال هذا طلحة بن عبید الله قال آقره 
السلام وأعلمه آني لا آراه في هول من آهوال القيامة یوم القيامة الا استنقذته منه من هذا الذي علی البحر الذي یعجب الملانكة 
من فریه قال هذا علي بن آبي طالب قال ٍن هذه المواساة قال اٍنه مني وآنا منه قال وآنا منکما یا محمد من هذا الذي ین بديك 
يتقي عليك قال هذا عمار بن پاسر قال حرمت التار علی عمار مليء عمار ایمانا (لی مشاشه من هذا الذي عن يمينك قال هذا 
المقداد قال اٍن الله یحبه ويأمرك بحبه 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


گفت: آیا هر آنچه که صحیح بود. در صحاح آمده است؟ چه بسیار اخبار صحیحی که مولفان صحاح از آنها 
اهمال کرده اند.»۱ 

عبدالوهاب بن سکینه که این خبر را صحیح دانسته. کسی است که ذهبی از او با عناوینی چون: «اسَیْع 
الما لالم اي المَحَدتْ. الق امعم اوه الکیژ شَیخْ الاشلام. مفحَر المزاق ... و السافمیْ.» یاد 
کرده است. ۲ 


بوده است. 
قریشی دیگر هم به گمان عامه. طلحه بوده است! 


علامه ابو جعفر اسکافی معتزلی در جواب ادعای جاحظ مبنی بر ثبات ابوبکر در روز احد. تنها ثابت ماندگان 
را علی میا و طلحه دانسته و این مطلب را به جمهور مورخین و سیره نگاران اهل سنت نسبت داده است: 

«جاحظ گفته است: ابوبکر همراه پیامبر ع در روز احد ثابت ماند. همانطور که علی "یلا ثابت ماند؛ لذا 
افتخاری برای هیچ کدام از آن دو بر دیگری در آن روز نیست. شیخ ما ابو جعفر رحمه الله [در جوابش ] گفت: 
اما ثبات ابویکر در روز احد. پس بیشتر مورخین و ارباب سیره نگاران آن را انکار می کنند و جمهور آنها روایت 
می کنند که همراه پیامبر ت کسی نماند بجز علی 0 و طلحه .»۲ 


محمد بن عبد الوهاب نیز در بحث ماجرای جنگ احد می نویسد: 


[ ۱] شرح نهج البلاغة ج ۱۴ ص ۱۵۱ قلت : وقد روی هذا الخبر جماعة من المحدئین وهو من الأخبار المشهورة» ووقفت 
علیه في بعض نسخ مغازي محمد بن ااسحاق . ورآیت بعضها خالیا عنه . وسألت شيخي عبد الوهاب بن سکينة رحمه الله عن هذا 
الخبر. فقال : خبر صحیح, فقلت: فما بال الصحاح لم تشتمل علیه؟قال :و کلما کان صحیحا تشتمل علیه کنب الصحاح ؟ 
کم قد آهمل جامعو الصحاح من الاخبار الصحيحة 

[ ۲] سیر آعلام النبلاء ج ۲۱ ص ۵۰۲ بن سكينة الشیخ الامام العالم الفقیه المحدث الثقة المعمر القدوة الکبیر شیخ الاسلام 
مفخر العراق ضیاء الدین بو آحمد عبد الوهاب بن الشیخ الأمین آبي منصور علي بن علي بن عبید الله بن سكينة البغدادي الصوفي 
الشافعي 

[۳] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۷۷ قال الجاحظ : وقد ثبت آبو بکر مع النبی یوم أحد . کما ثبت علی . فلا فخر لحدهما 
علی صاحبه فی ذلک الیوم. قال شیخنا آبو جعفر رحمه الله: آما ثباته یوم آحد : فأکثر المورخین وآرباب السیر ینکرونه . وجمهورهم 
بروی آنه لم یبق مع النبی الا علی وطلحة 


۳۱۳ 


۷ 


«هارولن است» 


«در آن روز ابو دجانه. طلحه. حمزه (2). علی (3890)» نضر بن انس و سعد بن الرییع به خوبی امتحان 
دادند ... و مشرکین به سوی رسول خدا ع هجوم بردند و ایشان را مجروح کردند و دندانش را شکستند و 
مصعب بن عمیر در پیشاپیش حضرت به شهادت رسید؛ پس پرچم را به علی (9) داد... .»۱ 

از این سخن محمد بن عبدالوهاب نیز روشن می شود که آن دو نفر از مهاجرین که در معرکه ی احد ثابت 
ماندند. حضرت علی لا و طلحه بودند. 

اما طلحه نیز بعد از شنیدن ندای کشته شدن پیامبر تس فرار کرد: 

«انس بن نضرء عموی انس بن مالک. [به هنگام جنگ احد و آنگاه که مسلمانان فرار کردندا به «عمربن 
خطاب» و «طلحه بن عبیدالله» برخورد که در میان مردانی از مهاجرین و انصار بوده و دست از جنگ برداشته 
بودند؛ پس گفت: چرا نشسته اید [و دست از جنگ برداشته اید/؟ گفتند: «رسول خدا عَْ کشته شد.» انس 
گفت: «اگر رسول خدا 2 کشته شده. پس شما زندگانی پس از او را می خواهید چه؟ بلند شوید و بجنگید تا 
کشته شوید در راهی که رسول خدا عِ در آن راه کشته شد.» انس این را گفت و به دشمن حمله کرد و آنقدر 
جنگید تا کشته شد.»۲ 

محمد بن عبد الوهاب این روایت را تلقی به قبول کرده و با ارسال مسلّم آن را نقل کرده است.۲ 

در نتیجه تنها شخص از قريش و مهاجرین (از میان زندگان) که در معرکه ایستادگی کرد. امیرالمومنین 992 
بوده, همانطور که حاکم در مستدرکش از ابن عباس نقل کرده است: 


«برای علی 840 چهار خصلت و ویژگی می باشد که برای احدی نیست: او اولین نفر از بین عرب و عجم 
است که همراه رسول خدا عِ نماز گزارد؛ او کسی است که پرچمدار پیامبر تِّ در همه ی جنگ ها بود؛ او 


[۱] مختصر السیرة ج ۱ ص ۱۶۳ وآبلی یومنذ أبو دجانة . وطلحة , وحمزة , وعلی . والنضر بن نس ۰ وسعد بن الرییع بلاء 
حستا ... وخلص المشرکون |لی رسول الله . فجرحوه جراحات . وکسروا رباعیته , وقتل مصعب بن عمیر بن پدیه . فدفع اللواء لی 
رتم بالط 

[۲] تاریخ الطبری, ج ۲ ص ۶۶ ؛ تفسیر الطبری. ج ۴ ص ۱۱۳-۱۱۲ و الکامل فی التاریخ» ج ۲ ص ۵۰ فحدئنا ابن حمید 
قال حدثنا سلمة قال حدثنی محمد بن ٍسحاق قال حدثنی القاسم بن عبدالرحمن بن رافع آخو بنی عدی بن النجار قال انتهی آنس 
بن النضر عم نس بن مالك الی عمر بن الخطاب وطلحة بن عبید الله فی رجال من المهاجرین والاأتصار وقد فا بأیدیهم فقال ما 
یجلسکم قالوا قتل محمد رسول الله ی قال فما تصنعون بالحياة بعده قوموا فموتوا کراما علی ما مات علیه رسول الله ی ثم 
استقبل القوم فقاتل حتی قتل وبه سمی نس بن مالك 

[۳] مختصر السیرة ج ۱ ص ۱۶۳ 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


کسی است که به همراه پیامبر ْْ در روز مهراس (جنگ احد) مانده و مبارزه کرد [در حالی که همگی مردم 
فرار کردند] و او کسی است که پیامبر ْر را غسل داد و در قبرش گذاشت.»۱ 

سند این روایت نیز معتبر است.۲ 

در کتاب «فروغ جاویدان» تألیف: علامه شبلی نعمانی و علامه سید سلیمان ندوی و با ترجمه ی عبدالمجید 
مرادزهی خاشی که به آن. عنوان صحیح ترین و جامع ترین کتاب سیره نبوی و تاریخ صدر اسلام داده شده. 
در جلد اول. صفحات ۳۵۹-۳۵۵ چنین آمده است: 

(( آنگاه طلحه پرچمدار قریش, از صف خارج شد و اعلام کرد: ای مسلمانان! آیا از شما کسی هست که 
هرچه زودتر مرا به دوزخ برساند و یا توسط من به بهشت وارد شود؟ 

حضرت علی مرتضی ِا از صف خارج شد و اظهار داشت: «من حاضرم.» آنگاه با شمشیر به طلحه حمله 
کرد و وی را نقش زمین ساخت... آنگاه جنگ آغاز گردید. حضرت حمزه. حضرت علی و حضرت ابودجانه به 
قلب سپاه کفر حمله ور شدند... با وجود اين هنوز برتری از سپاه اسلام بود و کشته شدن پرچمداران قریش و 
حمله های برق آسای حضرت علی و حضرت ابودجانه پای ثبات ارتش کفار را لرزانده و روحية آنان را سخت 
تضعیف کرده بود. زنانی که با خواندن و سرودن اشعار روحیه آنان را تقویت می‌کردند. با سراسیمگی عقب نشینی 
کردند و میدان نبرد خالی گردید؛ مسلمانان شروع به جمع‌آوری مال غنیمت کردند. 

... در اثر این اضطراب و سراسیمگی کمر همت اغلب مسلمانان شکسته شده بود. فداکاری جانبازان هم 
سودی نداشت. هریک در جای خود مبهوث شده و از رسول اکرم عبر هیچگونه اطلاعی در دست نبود. 


[۱] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۲۰ ح ۴۵۸۲ حدثنی بو عمرو محمد بن عبد الواحد الزاهد صاحب ثعلب امللاء 
ببغداد ثنا محمد بن عثمان بن آبی شيية ثنا زکریا بن یحیی المصری حدثنی المفضل بن فضالة حدثنی سماک بن حرب عن عکرمة 
عن بن عباس رضی الله عنهما قال لعلی آربع خصال لیست لاحد هو آول عربی وعجمی صلی مع رسول الله وهو الذی کان لواژه 
معه فی کل زحف والذی صبر معه یوم المهراس وهو الذی غسله وأدخله قبره 

[۲] تنها اشکالی که ذهبی به سند این روایت گرفته. متهم بودن زکربا بن یحبی الوقار است. اما او نیز توثیق دارد: 

ابن حجر عسقلانی می نویسد: 

«زکریا الوقار ... و گفته شده است که او از فقهای عابد و صالح بود ... ابن حبان نام او را در کتاب الثقات ذکر کرده ... و ابو حاتم 
رازی از زکربا وقار حدیث شنید و از او روایت نقل کرد.» 

لسان المیزان, ج ۲ ص ۴۸۷-۴۸۵ رقم ۱۹۵۰«زکربا بن یحیی المصری بو پحیی الوقار ... وقیل کان من الصلحاء العباد 
الفقهاء ... وذکره بن حبان فی الثقات ... وقد سمع آبو حاتم الرازی من زکریا الوقار وروی عند.» 
این حبان علاوه بر ذکر نام او در کتاب الثقات. در صحیحش نیز از او روایت نقل کرده است. 
صحیح ابن حبان, ج ۲ ص ۱۰۵ 2 ۳۸۱ 


۱۱۵ 


۱۶ 


«هارون امست» 


اطالاعی نداشت. انس ابن نضر عموی حضرت انس بن مالک مشغول نبرد بوده چشمش به حضرت عمر افتاد 
که مأیوس گشته و اسلحه بر زمین گذاشته بود. نزدیک آمد و پرسید: اینجا چکار می‌کنی؟ چرا نمی‌جنگی؟ وی 
اظهار داشت: بعد از اینکه رسول اکرم 3 شهید شده. جنگیدن چه مفهومی دارد؟ 

ابن نضر گفت: بعد از ایشان زندگی هم برای ما مفهومی ندارد. آنگاه بر سپاه کفر حمله برد و شجاعانه پیکار 
کرد تا اينکه به شهادت رسید... 

با اين فریاد. سربازان از جان گذشته و فداکار اسللام از هرسو هجوم آوردند. در این هنگام کفار هم به سوی 
آن حضرت حمله کردند. ولی مقاومت مسلمانان به ویژه ضد حمله‌های ذوالفقار حمله آن‌ها را دفع نمود... .)) 


چهارم: شجاعت امیرالمومنین یله در جنک خندق 

یکی دیگر از مواردی که اشجعیت امیرالمومنین لیذ را روشن می سازد. قضیه ی جنگ احزاب (خندق) و 

و از نله آرکه در روز نی جزن دلیران کقار فریف اه ملق خیون کرو وید مفازله سیم فا 
شدند. حضرت مرتضی با عمرو بن عبدود مبارزت نمود و او را بجهنم فرستاد.»! 

حاکم نیشابوری می نویسد: 

«در مقتل عمرو بن عبدود احادیث مسند را آورده ام و همچنین آنچه از عروه بن زبیره موسی بن عقبه و 


محمد بن اسحاق بن بسار به من رسیده است تا نزد منصفین از اهل علم مقر گردد که عمرو بن عبدود را کسی 
نکشت و در کشتنش کسی مشارکت نکرد بجز امیرالمومنین علی بن ابی طالب 22»" 


[ ۱] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. ج ۴ ص ۳۵۵ 

[۲] المستدرك علی الصحیحین, ج ۳ ص ۳۶ رقم ۳۳۳۱ فد ذرث في مفتل عذرو نن بوذ من الاخادیث اْمشَة وم 
غَروة ن ال قئوسی بن عبَوَمحهد پُي (سحاق پي سار ما بلَبي لتق جنذ لصف من هل امن عَفرو پن ند 
دم یقت وم تَشترلك في قثله یر آمیر امین یبن آبي طالب رَضي ال 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 
۱۱۷ 


از جمله روایاتی که حاکم درباره ی قتل عمرو بن عبدود در جنگ خندق توسط امیرالمومنین 9920 نقل کرده. 
ژوایعی از این خیامن ات که ستدین را صعیع داشسته و ذخبی نیز با نظرالو مواففت کرفة استخ:۱ 


ونیز ویتی با سند حسن" از ابن شهاب زهری که حاکم سندش را بر شرط شیخین تصحیح کرده است.۲ 
صفی الرحمن میارکفوری (از علمای معاصر عامه) می نویسد: 


بایستند و وقت بگذرانند. و چنین چیزی با ویژگی‌های نزادی آنان سازگاری نداشت. این بود که جماعتی از 
آنان. از جمله عمرو بن عبدود. عکرمه بن ابی جهل. ضرار بن خطاب و دیگران پیش‌تر آمدند و جای تنگ تری 
از خندق را نشان کردند. و از آنجا داخل شدند. و اسبانشان را به آن سوی خندق جولان دادند و در محل سبخه 
در فاصله خندق و کوه تلع در بای اشکر مسلمانان قرر گرفتند. علی بن بیطالب (30) نیز با چند تن از 
رزمندگان مسلمان جلو آمدند و آن شکافی را که اسبانشان را از آن عبور داده بودند بر آنان بستند. عمرو بن 
عبدودمباز طلبد.علی بن ابی طالب (3) نیز داوطلب نبرد با گردید. همین‌که با او ویاروی شد با او 


[۱] المستدرك علی الصحیحین, ج ۲ص ۳۳ج ۲۳۲۶ قال الذهبي: صحیح / نبا من نوت ثنا مد 
بن عبد جر وش نبیر ع مُحَمٍ پ عند لرَخمَن. عم الحکم. عنْ مقتم, ان عاس زَضي ال نا قال: " 
قیل رجل من المشرکین نوم دق فطلبا | آن اوه فأبی وشول له صّی ال له وله سل ی سوه له وَفیل ین بني 
عایربن لو عمرو ن عبد وق یبن آمي طالب مار هذا یی صجیخ الاشتاد. ولمبْحَرجَاه ول شاد عجیبٌ 

[ ۲ بررسی سند روایت: 

|سماعیل بن محمد النيسابوري: صدوق حسن الحدیث / الفضل بن محمد البيهقي: صدوق شیعی / ابراهیم بن المنذر 
الحزامي: صدوق حسن الحدیث/ محمد بن فلیج الاسلمي: صدوق بهم / موسی بن عقبة القرشي: نقة فقیه (مام في المغازي/ 
محمد بن شهاب الزهري: الفقیه الحافظ متفق علی جلالته واتقان. 

نکته: مراسیل زهری درباره ی مغازی و سیره. مقبول است و این روایت نیز از اين دسته می باشد. 

محمد بن محمد العواجی بعد از نقل سخنان علمای اهل سنت در مورد مراسیل زهری و مناقشه در آن» مینویسد: 

«در هر حال. این حکم محدئین در حلال و حرام است. اما در باب مغازی (صفات و کارهای جنگ آوران) و سیره هاء مراسیل 
زهری مقبول هستند. به خصوص اگر با احکام ارتباطی نداشته و سندش تا زهری, صحیح باشد.» 

مرویات الامام الزهري في المفازي, ج ۱ ص ۱۳۰-۱۲۹ وعلی کل حال فهذا حکم المحدئین في الحللال والحرام آما في باب 
المغازي والسیر فمراسیل الزهري مقبولة. وخاصة التي لا علاقة لها بلأحکام وصح مخرجها ٍلی الزهري. 

[۳] المستدرك علی الصحیحین, ج ۲ص >۲ ج ۳۳۲۸ فحَتناانمایلبن مَحَمٍَ بقل اي ثنا جذي, ننا ْراهيم 
الُنْذر الجرامي. نا مدب فلیح. عن مومی بن عفن انن شاب قال: "قتل من المُشرکین یوم اند عون عَند 
دق علی بنْ آبي طالب رضي له . (ستاذ ها المَقازي صجیخ ی شزط السْیْحَین 


۱۸ 


«هارولن است» 


سخنی گفت که به غیرتش برخورد. زیراء وی از دلاوران و قهرمانان بنام عرب بود. خود را از اسب به زیر افکند 
و اسبش را پی کرد و ضربتی بر صورت علی (800) وارد آورد. علی (38/2) نیز جلوتر آمد و به رزم تن به تن و 
زورآزمایی با یکدیگر پرداختند. تا آنکه علی (30) او را به قتل رسانید. دیگر همراهان عمرو بن عبدود نیز 
متواری شدند. و به سوی خندق بازگشتند و گريختند. آنان به قدری ترسیده بودند که عکرمه در حال دور شدن 
از عمرو بن عبدود نیزه اش را بر جای نهاده بود. »۱ 

همچنین در کتاب «فروغ جاویدان» جلد اول. صفحات ۴۱۰-۴۰۹ در این باره چنین آمده است: 

نبرد دو فهرمان اسلام و کفر 

«عمرو بن عبدود. ضرار» جبیره و نوفل که از فهرمانان مشهور عرب بودند. اسبان خود را تاخته و از همان 
جایی که عرض خندق کم بود. به طرف لشکریان اسلام پریدند. قهرمان‌ترین آنان «عمرو بن عبدود» بود که از 
نظر چالاکی و قدرت جنگی با یک هزار سوار برابری و همسوئی می‌کرد. او در جنگ بدر زخمی شده و سوگند 
یاد کرده بود که تا وقتی از مسلمانان انتقام نگیرد. بر موهای خود روغن سر نمالد. در این وقت سن او نود سال 
بود. با وجود این قبل از همه او به میدان قدم گذاشت و بر حسب عرف عرب. مبارز طلبید و اعلام نمود: کسی 
هست که با من مبارزه کند؟ حضرت علی 840 بلند شد و در پاسخ اظهار داشت: من با تو مبارزه می‌کنم. ولی 
پیامبر اسلام ی جلوگیری کرده و فرمودند: این عمرو بن عبدود است! آنگاه حضرت علی نشست و دیگر 
صدایی در پاسخ وی بلند نشد. عمرو بن عبدود دوباره اعلام کرد و همان یک پاسخ بود که به گوش رسید. بار 
سوم که عمرو اعلام کرد و حضرت علی او را پاسخ داد. پیامبر اکرم ‏ فرمودند: این عمرو است! حضرت 
علی 2 عرض کرد: آری. من او را می‌شناسم. 

خلاصه آن حضرت یر به علی 9 اجازه دادند و با دست مبارک خود به او شمشیر داده. عمامه ای 
مخصوص بر سرش بسته و او را به میدان فرستادند. عمرو مقولة معروفی داشت که گفته بود: «هرکس از من 
در دنیا سه چیز را طلب کند. حتما به یکی از آن‌ها جواب مثبت خواهم داد.» 


[۱] الرحیق المختوم ص ۲۷۱ و کره فوارس من قريش آن یقفوا حول الخندق من غیر جدوی في ترقب نتائج الحصار فان 
ذلك لم یکن من شیمهم. فخرجت منها جماعة فیها عمرو بن عبد ود و عکرمة بن آبي جهل و ضرار بن الخطاب و غیرهم. فتیمموا 
مکانا ضيقا من الخندق فاقتحموه. و جالت بهم خیلهم في السبخة بین الخندق و سلع. و خرج علي بن آبي طالب في نفر من 
المسلمین حتی آخذوا علیهم الثغرة التي آقحموا منها خیلهم. و دعا عمرو الی المبارزة. فانتدب له علي بن آبي طالب. و قال كلمة 
حمي لاجلها- و کان من شجعان المشرکین و آبطالهم- فاقتحم عن فرسه فعقره و ضرب وجهه. ثم آقبل علی علی. فتجاولا و 
تصاولاء حتی قتله علي رضي ال عنه. و انهزم الباقون حتی اقتحموا من الخندق هاربین. و قد بلغ بهم الرعب الی آن ترك عکرمة 
زمجه و هوزمنهزم عن عمرو: 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


حضرت علی لا از وی پرسید: آیا این مقوله واقعاً از تو است؟ او گفت: آری! آنگاه حضرت علی گفت: من 
زوم واه کهسامان و عسرود آزی امکان‌بنن تست عفترت علی + کهآ رها کم ویرگرد 

عمرو: من نمی توانم طعنة زنان قریش را بشنوم. حضرت علی: برای مبارزه با من آماده باش! 

عمرو خندید و گفت: در زیر آسمان و روی زمین. امید و اتتظار اين را نداشتم که کسی چنین پیشنهادی بر 

حضرت علی پیاده و عمرو سوار بود. عمرو غیرتش تحریک شد و در شأن خود ندید که او سوار و حریفش 
پیاده باشد. از اسب فرود آمد و نخست بر پاهای اسب شمشیر زد. بد طوری که پاهایش قطع شدند؛ آنگاه از 
حضرت علی پرسید: شما که هستید؟ ایشان خود را معرفی کردند. عمرو گفت: من قصد جنگیدن با تو را ندارم. 
حضرت علی اظهار داشت: ولی من قصد جنگیدن با تو را دارم. 

عمرو در حالی که بی نهایت خشمگین بود. شمشیر را از غلاف بیرون کشید و به حضرت علی حمله کرد. 
حضرت علی با سپ حمله او را دفع نمود. ولی شمشیر در سپر فرو رفت و پیشانی مبارک را مجروح ساخت. 
گرچه ضربه کاری نبود. اما اين نشان برای هميشه بر پیشانی اش می درخشید. 

در کتاب قاموس نوشته است که به حضرت علی. ذو القرنین نیز می‌گفتند؛ زیرا که بر پیشانی‌اش دو اثر زخم 
وجود داشت: یکی ثر زخم عمرو بن عبدود و دیگری اثر زخم شمشیر ابن ملجم. پس از حمل عمرو حضرت 
علی الا حمله کرد. به طوری که شمشیر شانة عمرو را قطع نمود و در آن فرو رفت. همزمان با این ضربه. 
حضرت علی 0 با صدای بلند تکبیر گفت و اعلام فنح کرد. پس از عمرو. ضرار و جبیره حمله کردند. ولی 
زوبین بر وی حمله کند. ولی خودداری نمود و گفت: عمر! آن احسان را به یاد آور! نوفل در حال فرار داخل 
خندق سقوط کرد. صحابه شروع به تیر اندازی به سوی وی کردند. او اعلام نمود: ای مسلمانان! من مرگ با 
شرف می‌خواهم. (یعنی یکی از شمابیاید و با من نبردکند ‏ مترجم) حضرت علی ای درخواست او را پذیرفت 
و وارد خندق شد و به درکش واصل کرد.» 

دکتر سید حسین العفانی نیز روایات مبارزه ی امیرالمومنین 00 با عمرو بن عبد ود در جنگ احزاب را با 
ازسال سل تا کردو ار( 


[۱] آنور الفجر في فضائل هل البدره ج ۱ ص ۳۹۰ قتل علي لعمرو بن عبد ود فارس قریش في یوم الاحزاب ... 


۱1۱۹ 


«هارون امست» 


پنجم: شجاعت امیرالمومنین دب در جنک خیبر 
از دیگر مواردی که اشجعیت آن حضرت نسبت به همه ی صحابه و به خصوص ابوبکر و عمر را ثابت میکند. 
شکست و فرار ابوبکر و عمر در جنگ خیبر و پیروزی امیر مومنان 0 است. 


در کتاب «فروغ جاویدان» جلد اول. صفحات ۵۱۴-۵۱۲ چنین آمده است: 


(( البته اینقدر صحیح است که برای فتح قلعه «قموص» نخست. بزرگان صحابه اعزام شده بودند. ولی نیل 
افتخار این فتح برای آنان مقدر نبود. بلکه مشیت الهی چنان قرار گرفته بود که این فتح به دست کس دیگری 
انجام شود. هنگامی که فتح خیبر به طول انجامید. یک شب پیامبر گرامی ع فرمودند: «فردا پرچم جهاد را 
به دست کسی خواهم سپرد که خداوند بر دست وی فتح نصیب خواهد کرد. او خدا و رسول را دوست دارد و 
خدا و رسول نیز او را دوست دارند.» این جمله افتخارآمیز آرزو و امیدهای زیادی در میان مسلمانان ایجاد کرد 
و این شب با امیدها و آرزوهای زیادی سپری شد. اصحاب کرام تمام شب را با شادی توأم با دلهره و اضطراب 
سپری کردند و همه منتظر این بودند که اين نشان و مدال بزرگ افتخا نصیب چه کسی می‌شود. 

عمربر ثرتواضع. قناعت و نظر والایی که داشت. هیچگاه تصور سیادت و فرماندهی در قلبش خطور نکرد. 
اما همچنانکه در صحیح مسلم «باب فضایل علی» مذکور است. خودش اعتراف می‌کند که در ان شب» ضبط 
و تحمل این امور از دستم رفت و آرزو کردم که فردا این فضیلت بزرگ نصیب من گردد و پرچمدار اسلام و فاتح 
خیبر من باشم. 

بامدادان ناگهان صدای آشنای پیامبر عِّ به گوش رسید که فرمودند: علی کجاست؟ این سخن بسیار 
غیر منتظره بود؛ زیرا علی 02 به بیماری درد چشم دچار بود و همه می‌دانستند که وی از جنگیدن معذور 
است. در هرحال. حضرت علی 0 حاضر شد. پیامبر اکرم ماب دهان مبارک خود را در چشمش کشید 
و در حقش دعا نمود. آنگاهپرچم را به او سپرد. علی 2 عرض کرد: آی با هود بجنگم و آن‌ها را سسلمان 
کنم؟ آن حضرت فرمودند: «اسلام را با ملایمت بر آنان عرضه کن! اگر یک نفر از آن ها هم با دعوت تو به 
اسلام مشرف شود. از شتران سرخ رنگ برایت بهتر خواهد بود.» 

اما بهود تصمیم خود راگرفته بودند و برای مسلمان شدن و یا انعقاد پیمان صلح و آشتی حاضر نشدند. وقتی 
سپاه اسلام به قلعه نزدیک شد. «مرحب» در حالی که طبق رسم قهرهانان عرب این رجز را می‌خواند. از قلعه 
بیرون آمد: قد علمت خیبر نی مرحب *** شاکی السلاح بطل مجرب 


(در و دیوار خیبر گواهی می‌دهد که من مرحب» قهرمانی کارآزموده 9 مجهز به سلاح جنگی هستم. )) 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


«مرحب» غرق در سلاح بود. زره یمانی بر تن داشت و کلاهی که از سنگ تراشیده شده بود و به عنوان 
«کالاه خود» زان استفاده می‌شد. بر سر نهاده بود. در این موقع. حضرت علی لا در پاسخ به رجز وی» این 
رجز را سرود: آنا الأی سمتنی آمی حیدره *** کلیث غابات کریه المنظرة 

«من آن کسی هستم که مادرم مرا حیدر «شیر» نام نهاده. مرد دلاور و شیر مهیب بیشه ها هستم.» 

رجزهای دو فهرمان پایان بافت و دو فهرمان کفر و اسلام رو در روی یکدیگر قرار گرفتند. چکاچک 
شمشیرها و نیزه‌ها آغاز شد و صدای عجیب و مهیبی محیط نبرد را فرا گرفت. ناگهان شمشیر برنده قهرمان 
اسلام بر فرق مرحب فرود آمد و کلاه خود او را شکافت و سر را تا دندان دو نیم ساخت. این ضربت چنان 
سنگین و سخت بود که صدای آن به گوش سپاه اسلام رسید. 

به خاک و خون غلتیدن مرحب. قهرمان بزرگ بهود. یک حادثه بزرگ و اعجاب برانگیزی بود. از این جهت. 
تقل آن با شایعات و سخنان اغراق‌آمیزی همراه بوده است.)) پایان! 


شکست و فرار ابوبکر و عمر در جنگ خیبر 


دلاوری امیرالمومنین 2 در اين قضیه وقتی پر رنگ تر می شود که بدانیم قبل از ایشان, ابتدا ابویکر و 
سپس عمر به فرماندهی سپاه مسلمین منصوب شدند. اما هر دو شکست خورده و برگشتند. 

روایت یکم: 

«ابو بریده می گفت: خیبر را محاصره کردیم؛ پس ابوبکر پرچم را گرفت. ولی برای او فتح نشد و فردایش 
عمر گرفت و او نیز [شکست خورده] برگشت و برای او نیز فتح نشد و آن روز به مردم سختی و مشقت رسید؛ 
پس رسول خدا 5 فرمودند: پرچمم را فردا به مردی می دهم که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و 
رسولش نیز او را دوست می دارند؛ باز نمی گردد تا اينکه برایش فتح شود. شب را با رضایت از خودمان که پیروزی 
فرداست. خوابيديم. هنگامی که صبح شد. رسول خدا ٌ نماز صبح را خواند. سپس ایستاد و پرچم را خواست: 
در حالی که مردم در صف هایشان بودند. پس. از میان ما انسان صاحب منزلتی در نزد پیامبر ۳ نبود مگر 
اينکه امید داشت که پرچم برای او باشد. پس علی بن ابی طالب 9 را خواست. در حالی که او چشم درد 


[۱] فضائل الصحابه لاحمد. ج ۲ ص ۸۰۰-۷۹۸ 2 ۱۰۹۴ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده صحیح. 


۱ 


«هارولن است» 


۱۳۲ 


داشت. پس آب دهان در چشمانش ریخت و آن ر برداشت و برچم را به او داد و خداوند برای او فتح را مقرر 
کرد. راوی (ابو بریده) گوید: و من جزء حمله کنندگان به خیبر بودم.»! 


ین روایت را نسائی نقل کرده و ابو اسحاق حوینی " آلبانی"» وصی الله بن محمد عباس* شعیب الارنووط" 
و حمزه احمد الزین" آن را معتبر شمرده اند. 

روایت دوم: 

از سلمه بن اکوع روایت است که گفت: «رسول خدا ع ابوبکر را به سوی بعضی از قلعه های خیبر فرستاد؛ 
پس ابوبکر جنگید و تلاش کرد. ولی فتحی نکرد.» " 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است.۸ 

روایت سوم: 

«از ابی لیلی روایت شده است که که علی 9 به او گفت: ای ابا لیلی » آیا همراه ما در خیبر نبودی؟ گفت: 


آری به خدا قسم. همراه شما بودم. فرمود: پس رسول خدا 2 ابوبکر را به سوی خیبر فرستاد و او با مردم رفت 
و9 تست خورد تا اینکه برگ 7 گشت.»۹ 


[۱] عن عبد الله بن بريدة قال سمعت آبی بريدة بقول حاصرنا خیبر فأَخذ اللواء بو بکر ولم یفتح له وأْخذ من الغد عمر فأنصرف 
ولم یفتح له وأصاب الناس یومنذ شدة وجهد فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی دافع لوائی غد لی رجل يحب الله ورسوله 
ویحبه الله ورسوله لا برجع حتی یفتح له وبتنا طيبة آنفسنا آن الفتح غدا فلما آصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم صلی الغداة ثم 
قامقانما ودعا باللواءوالغاس علی مصافهم فما منا ٍنسان له منزلة عند رسول الله صلی الله علیه وسلم الا هو یرجو آن یکون صاحب 
الواء فدعا علی بن آبی طالب وهو آرمد فتفل فی عینیه ومسح عنه ودفع الیهاللاء وفتح الله له قال وآنا فیمن تطاول لها 

[۲] خصائص علی للنسائی. ص ۲۸ ح ۱۴ قال الحوینی: ٍسناده حسن 

[۳] سلسلة التحادیث الصحيحة, ج ۲۶ ص ۴۷ ۳۲۴۴ قال الالبانی: وهذا اسناد صحیح علی شرط مسلم 

[6] فضائل الصحابة لاحمد بتحقیق وصی الله.ج ۱ ص ۷۳۵-۷۳۴ ح ۱۰۰۹ با تصحیح سند روایت 

[ه] مسند احمد. ج ۲۸ ص ۹۸-۹۷ 2 ۲۲۹۹۳ قال شعیب الارنژوط: حدیث صحیح وهذا |سناد قوی 

[7] مسند احمد. ج ۱۶ ص ۴۹۱ - ۲۲۸۸۹ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 

[۷] عن سلمة بن عمرو بن الاکوع رضی الله عنه قال بعث رسول الله صلی الله علیه وسلم با بکر رضی الله عنه ٍلی بعض 
حصون خیبر فقانل وجهد ولم یکن فتح هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

[۸] المستدرك علی الصحیحین» ج ۳ ص ۳۹ ح ۴۳۳۸ 

[] عن آبی لیلی عن علی آنه قال یا با لیلی ما کنت معنا بخیبر قال بلی والله کنت معکم قال فان رسول الله صلی الله علیه 
وسلم بعث آبا یکر ٍلی خیبر فسار بلنلاس وانهزم حتی رجع هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


هی روهظ از سفنت کردوارت ۱ 

روایت چهارم: 

«عبدالله بن بریده از پدرش نقل می کند که گفت گاهی رسول خدا را سردرد می گرفت و یک روز یا دو 
روز استراحت می کرد و خارج نمی شد و هنگامی که در خیبر فرود آمدیم. سردرد ایشان را گرفت؛ پس نزد مردم 


نیامد و ابویکر پرچم رسول خدا عّ را گرفت : سپس شروع کرد و جنگ سختی نمود و [شکست خورده] 
برگشت.»۲ 


این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده است." 

روایت پنجم: 

از علی 20 روایت شده است که فرمود: «رسول خدا ع به سوی خیبر روانه شد. وقتی نزد خیبر رسید. 
عمر را به جنگ فرستاد و مردمی را هم با او فرستاد به سوی شهر یا قصر بهودیان. پس با آنها جنگیدند و طولی 
هم لشکرش را می ترساند. پس رسول خدا ع8 روانه شد و ادامه ی حدیث.»؟ 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی هم با نظر او موافقت کرده ارنتت :۰ 

روایت ششم: 

راز ابر روایت. شده است که گفت: پیامبر 3 برچم را در روز خیبر به عمر داد. او رفت و بازگشت» در حالی 
که همراهانش را می ترساند و همراهانش هم او را می ترساندند.»" 


[۱] المستدرك علی الصحیحین, ج ۲ ص ۳۹ ۴۳۳۸ 

[۲] عبد الله بن بريدة عن آبیه رضی الله عنهما قال کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ریما آخذته الشقيقة فیلبث الیوم 
والیومین لا بخرج فلما نزل بخیبر آخذته الشقيقة فلم یخرج اٍلی الناس وأن آبا بکر رضی الله عنه آَذ راية رسول الله صلی الله علیه 
وسلم ثم نهض ققاتل قتالا شدیدا ثم رجع هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

[۳] المستدرك علی الصحیحین» ج ۲ ص ۳۹ ح ۴۳۳۹ 

[4] عن علی رضی الله عنه قال سار النبی صلی الله علیه وسلم الی خیبر فلما آتاها بعث عمر رضی الله تعالی عنه وبعث معه 
لاس اٍلی مدینتهم و قصرهم فقاتلوهم فلم یلبئوا آن هزموا عمر وأصحابه فجاژوا یجبنونه ویجبنهم فسار النبی صلی الله علیه 
وسلم الحدیث هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

[ه] المستدرك علی الصحیحین» ج ۲ ص ۴۰ ح ۴۲۴۰ 

[7] عن جابر رضی الله عنه آن النبی صلی الله علیه وسلم دفع الراية یوم خیبر ی عمر رضی الله عنه فانطلق فرجع یجبن 
آصحابه ویجبنونه هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاه 


991 


۱۳۴ 


«هارون امست» 


اعتراف محمد ناصرالدین آلبانی 

آلبانی بعد از ذکر روایات اين ماجرا و بررسی آن هاء می نویسد: 

«از اسانید و طرقی که گذشت و از آن (بررسی سندی) بی نیاز می کند و به خصوص طریق بریده بن حصیب 
که صحبح ترین آنها است و آن گواهی می دهد بر اینکه پیامبر ع ابتداابویکر را فرستاده ولی برای او فتح 
نشد و سپس عمر را فرستاد. ولی برای او نیز فنح نشد؛ سپس فتح به دست علی 1840 صورت گرفت. خصوصیتی 


تواتر قضیه ی دلاوری امیرالمومنین در خیبر 

زین آلدین عراقی ضمن اشاره به تخریج حدیث رایت توسط بخاری و مسلم در صحیحشان» تصریح میکند 
که این داستان طرق دیگری نیز دارد که نزدیک به حد تواتر می رساند.؟ 

هر پیش رازه قهیه ششک هرا تیاهن تکرم 3 

ششم: شجاعت امیرالمومنین بل در جنگ حنین 

در جنگ حنین نیز اغلب صحابه پا به فرار گذاشتند». همانطور که قرآن به آن اشاره کرده است: 

ذ تصرکم ال فی موان كنيزة یم ختین اد آغجبنکم کنرتکم فلم تن عنکم یا ضاقث علیکم 
یتخت وش شین 

«خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد (و بر دشمن پیروز شدید)؛ و در روز حنین (نیز یاری نمود)؛ در 
آن هنگام که فزونی جمعینتان شما را مغرور ساخت. ولی (اين فزونی جمعیّت) هیچ به دردتان نخورد و زمین با 
همه وسعتش بر شما تنگ شده؛ سپس پشت (به دشمن) کرده. فرار نمودید!»* 


[۱] المستدرك علی الصحیحین, ج ۲۳ ص ۴۰ 2 ۴۳۴۱ 

[۲] سلسلة الأحادیث الصحيحة. ج ۷ ص ۷۳۶ ح ۳۲۴۴ وفیما تقدم من الاسانید والطرق ما یغنی عنه. وبخاصة طریق بُرَيدة 
بن الخصیب. فانها آصحهاء وهی تشهد علی آن النبی- صلی الله علیه وسلم - آرسل ولا آا بکره فلم یفتح له. وثانیً عمر, فلم 
یفتح له, ثم کان الفتح علی ید علی. خصوصية خصه الله پها دونهما- رضی الله عنهم- آجمعین 

[۳] طرح التثریب فی شرح التقریب. چ ۷ ص ۲۱۱-۲۱۰ واتفق الشیخان علی |خراج هذه القصة من حدیث سهل بن سعد 
ِ الا کوع وآخرجها مسلم من حدیث آبی هريرة ومن حدیث سعد بن آبی وقاص ولها طرق آخری تکاد آن تبلغ حد التواتر 

6 توبه: ۲۵ 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 


۱۳۵ 
جالب اينکه در این جنگ تنها ده نفر از صحابه فرار نکردند !! 


ان حجر عسقلانی می نویسد: 

«در شعر عباس بن عبدالمطلب آمده است که کسانی که [در جنگ حنین] ایستادگی کردند. فقط ده نفر 
بودند ... و گویا مطلب درست و ثابت همین است و هر کس که از این بیشتر گفته. در حقیقت فرار کنندگان 
زود بازگشت کننده را نیز جزء کسانی قرار داده که فرار نکردند.»! 

به گزارش بخاری در صحیحش و صالحی شامی. عمر بن خطاب نیز در این جنگ فرار کرد." 

یکی از کسانی که در این جنگ پایدار ماند و دلاوری کرد. امیرالمومنین 0 بود. 
بود.»۳ 


ابن هشام با سند حسن از جابر بن عبدالله انصاری روایت می کند که گفت: 


«چون به ده خنین درآمدیم. از یکی از دزه های عمیق و صعب العبور تهامه سرازیر شدیم و در تاریک و 


تنگه ها کمین کرده بود و گرد آمده» تدارک دیده و آماده بود. به خدا سوگند» در حال سرازیر شدن» چیزی جز 
پیامبر خدا ی به سمت راست رفت و سپس فرمود: «به کجا [می روید]؟! ای مردم! به سوی من بیایید. من 


پیامبر خدایم. من محمّد بن عبد اللّه ام»؛ اّا کسی نیامد و شترها در هم آویختند. مردم گريختند و جز تنی چند 


[۱] فتح الباري. ج ۸ ص ۳۰ ووقع في شعر العباس بن عبد المطلب آن الذین ثبتوا کانوا عشرة فقط وذلك قوله نصرنا رسول 
له في الحرب تسعة وقد فر من قد فر عنه فقشعوا وعاشرناوفی الحمام بنفسه لما مسه في اله لایتوجع ولعل هذا هو الثبت ومن 
زاد علی ذلك یکون عجل في الرجوع فعد فیمن لم ینهزم 

[۲] صحیح البخاری؛ ج ۲ ص ۱۱۴۴ ۲۹۷۳ و سبل الهدی والرشاد. ج ۵ ص ۳۳۱ 

[۳] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. ج ۴ ص ۳۶۲ 


۱۳۶ 


«هارولن است» 


از مهاجران و انصار و خاندان پیامبر ی کسی با او نماند ... و علی بن ابی طالب ی در میان کسانی از 
خاندانش بود که استوار ماندند .. 


که گفت: 


«در روزهای پیکار هوازن. مرد تنومندی بر شتری سرخ مو سوار بود و در دستش پرچمی سیاه رنگ داشت 
و به هرکس می رسید, او را با آن» زخمی می زد و چون نمی رسید [و کسی از جلوبش می گریخت. پرچم را ب 
پشت سرش می بُرد و با آن, [شخص را دور می کرد. پس علی بن ابی طالب 20 و مردی از انصار. هر دو 
آهنگ او کردند. علی و پاهای شتر او را قطع کرد و شتر به زمین افتاد و مرد انصاری بر ساق او زد وپایش 
را از میان ساقش قطع کرد. آن مرد افتاد و جنگ مغلوبه شد.»۲ 


[۱] السيرة النبوية. چ ه ص ۱۱۱-۱۱۰ قال ابن |سحاق فحدثئني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبدالرحمن بن جابر عن آبیه 
جابر بن عبدالله قال لَما استقبلنا وادٍی خنین انخدرنا فی واد من أودية تَهامَة آجوت حرط نما تنحدژ فیه انحدارا قال: وفی 
عماية الصُبح. وکا الوم قد سَبَقونا[لی الوادی. قکمنوا نا فی شعابه وأحنائه ومضایقه. وقد اجمعوا توا وأعذو. فوالّه ما راعنا 
وحن مُنحطّون لا الاب قد مدا علینا ده رل واجب. وانشمر لاش راجعین لا یلوی أَحَد علی أَحٍ. وانحاژ زسول له صلی 
له علیه و آله ذات الیمین, نع قال: آی!! آیقاالقاش لوا الی! نا زسول له نا مُحمَدٌ بن غبد اله. قال: فلامی ۶ مت 
الامبل بعضها علی بعض, فان تاش ال له قدیقی مق زسول له صلی اللهعلیه و آله تن المهاچرین وال تصاروأهل تیه 
وفیمن لت مَعد... من آهل بّیته علِی بنْ آبی طالب. . ۱ 

[۲] مسند آبي‌يعلي الموصلي, ج ۲ص ۳۸۸ رقم ۱۸۶۳ حننا جْفژ حَدَتنا عبد الغلی. عن مُحم بن اشحاق. حَدتبي عاصم 
عُمرین قاة عن عند لوخمن بن جابر عن آییه جابر قال: کان ام هوازن رجل جسیم علی جَمل مر في ده را سود 
درك طعن باه وق شيء من ین تیه قفعها من خلفه فد مد له یبن آبي طالب ورجل من الانْضار کلاشقا 
یرت قال: قَضي علٌ علی ُرقوتي الْجَمّلِ فوَقع علّی عجزه قال: وَضرَبَ اي ساقك. قال: فطرح قمَهُ نضف سَاقهء 
فوقع وافتتل لثاش. وخ چین گنت یمه که انا صفول نب وگان یذ زٍ مُشرگافي ده تي رب له ول 
له صلی ال له وس ال اسر ليم فقال له صفوانْ: «اسکث فص ال فك فَلّه ان يَربّيي رجل من فرش أحَبُ 
من نْبَرني رجل من هواز» 


بخش اول: شجاعت امیر المومنین علیه السلام 
۱۳۷ 


تیغ در میان آنان نهادند و امیر مومنان» پیشاپیش آنان می رفت تا آن که چهل تن از آنان را کشت و پس از آن 
بود که فرار کردن و به اسارت درآمدن دشمن. آغاز شد.»۱ 


این دو روایت را احمد بن حنبل نیز نقل کرده و شعیب الارنةوط سندش را حسن دانسته است.۲ 
همچنین ابو یعلی با سند حسنء طبق حکم حسین سلیم اسد. از انس بن مالک روایت می کند که گفت: 


«هنگامی که روز حنین شد. مردم از رسول الله عّ می گریختند بجز عباس بن عبدالمطلب و ابو سفیان 
بن الحارث ... و علی بن ابی طالب "تلا در اين روز جنگاورترین مبارز میدان در پیشاپیش پیامبر بل بود.۲4 


[۱] الارشاد. ج ۱ ص ۱۴۴ ها قتل آمیژ المُّینین علیه السلام با جروّل وخذل الوم لته وضع المُسلمون شیوفیلم فیهم. 
وأمیژ لموّمنین علیه السلام قَمُُم حتی فتل آرتعین زجلا من الوم ثم کانت زیم اسر حبتیذ. 

[۲] مسند آحمد ط الرسالة, ج ۲۳ ص ۲۷۳ رقم ۱۵۰۲۷ |سناده حسن, رجاله ثقات رجال الشیخین غیر ابن اسحاق. فهو 
صدوق حسن الحدیث. وقد صرح بالتحدیث في "سيرة ابن هشام » وآمسند آبي یعلی" فانتفت شبهة تدلیسه. 

۱ ۳ مسند آبي يعلي الموصلي, ج ۶ ص ۲۸۹ رقم ۶ ۰ عتتا مُحمد بُنْ آبي کر حدقتا رو ین عاصم. دنا بو التوام. عن 
مَعَمَرٍ . عن الزُری عَنْ نس قال: ماکان وم خن ارم لاش عن زشول الّه صلی ال لیهس لاش ن عبر الب 
وبا شفیان بُن لحار مر سول له صلّی ال وسلم آن پنادی: یا أضحاب شورة ابقر یا مغر الصا تم استَحَو اند 
في تبي الحارب پن ار ج فلا سوئو سا بو له ما تیم الا ای ال تجي ۶ (لی آولادهاء فَلمّا الق لحم اْقتال 
ققال زشول له صلی له له وس «الان خمي لوّطیش» ودک ین > خن ایض تزم نزن وقال: «هزمُوا وَربٌ کب 
وان علی بنْ آبي طالب وضت ال عنه بومَيذ أشد ناس قتالا ین ده 


«هارولن است» 


بخش دوم: ‏ ار وشن طی لام 


به قول علامه مناوی» از علمای بزرگ اهل سنت. موافق و مخالف و دوست و دشمن به اعلمیت 
امیرالمومنین لا شهادت داده اند.! 


بنا بر روایت ابن ابی شیبه با سند صحیح"ء عطاء بن ایی رباح تابعی (۱۱۴-۲۷ ق) که ذهبی از او به عنوان 
«الامَا شَیْخْ الاشالام. مُفْتی الحَرّم» یاد کرده"؛ قسم یاد می کند که در میان اصحاب رسول الله ‏ احدی 


را اعلم از حضرت علی لد نمی شناسد.* 
و بنابر روایتی که ابن سعد با سند صحیح نقل کرده» ابن عباس می گفت: 


«هنگامی که فتوابی از علی 9 توسط شخص مورد اعتمادی به ما می رسید. از آن تجاوز نمی کردیم و 
دیگر به کسی رجوع نمی کردیم.»" 


«قاضی ترین ما علی لا است.»" 


[ ۱] «وقد شهد له بالاعلمية الموافق والمخالف والمعادی والمحالف < موافق و مخالف و دوست و دشمن» همه به علمیت 
علی شهادت داده اند.» فیض القدیر. ج ۲ ص ۴۶ 

[ ۲] بررسی سند روایت: 

عبدة بن سلیمان الكلابي. بو محمد الكوفي, یقال: اسمه عبدٌالرحمن, نثقة ثبت. تحریر تقریب التهذیب ج ۲ ص ۴۰۰ رقم 
۹ / عبد الملك بن آبي سلیمان: ميسرة العَرّمي: بل: نقه. همان. ج ۲ ص ۳۸۳ رقم ۴۱۸۴ / عطاء بن آبي رتاح: نقه فقیهٌ 
فاضل. همان» ج ۲ ص ۱۳ رقم ۴۵۹۱. 

[۳] سیر آعلام النبلاءء ج ه ص ۷۸ 

[4] المصنف ت الشثري» ج ۱۸ ص ۷۱ رقم ۳۴۲۸۱ حدّثنا ده بُنْ شُلَیْمَان عم عَبّد العف بُن بي شْیمَا. قال: قلت 
طام: ان في آضعاب زشول اله ضلی الله علیهوسلع حدم ین علن. ال لگ وال ما - 

[] «فقد روی بن سعد باسناد صحیح عن بن عباس قال لذاحدثنقة عن علی بفتالمنتجاوزها .»فتحالبری, چ ۷ص ۷۳ 
ذیل رقم ۳۵۰۴ 

«وقال ابن عباس آعطی علی تسعة آعشار العلم ووالله لقد شارکهم فی العشر الباقی قال ولذاثبت لنا الشیء عن علی لم نعدل 
الی غیره.» تهذیب الاسماء ج ۱ص ۳۱۷ 

[7] صحیح البخاری. ج ۴ ص ۱۶۲۸ ح ۴۲۱۱ قال عمر ... وآقضانا علی 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


و به قول سعید بن مسیب: «عمر بن خطاب هميشه به خدا پناه می برد از مشکلی که امام علی لا در آن 
حاضر نباشد.»! 


و ابن جوزی حنبلی ضمن اعتراف به صدور این سخن از عمر تصریح می کند که جمیع خلق و جمیع صحابه 
محتاج علم حضرت علی 2۳لا هستند" و بزرگان صحابه ؛ از جمله ابوبکر و عمر به نظر و علم آن حضرت 


یحیی نووی نیز این موضوع را مشهور می داند"*؛ اما در مقابل. حضرت علی لا در قضاوت با کسی 


[۱] فضائل الصحابة لاین حنبل, ج ۲ ص ۶۴۷ ح ۱۱۰۰ طبق برنامه ی جوامع الکلم» سندش حسن است / حدثنا عبد الله 
قئنا عبید الله القواریری قال نا موّمل قثنا بن عيينة عن یحبی بن سعید عن سعید بن المسیب قال کان عمر یتعوذ بالله من معضلة 
لیس لها آبو حسن 

مناوی نیز به صحت این قضیه. اقرار کرده و گفته است: « و صحیح است از چندین طریق که عمر پناه می برد از گروهی که 
او در میانشان نباشد.» فیض القدیر, ج ۳ ص ۳۷-۴۶ وصح عنه من طرق آنه کان یتعوذ من قوم لیس هو فیهم 

[۲] التبصرة. ج ۱ ص ۳۳۳ وکان الخلق یحتاجون الی علم علی حتی قال عمر رضی الله عنه آه من معضلة لیس لها آبهحسن 

[۳] کشف المشکل. ج ۱ ص ۱۷۶ وکان کبراء الصحابة برجعون الیه فی رأّیه وعلمه. حتی کان عمر یتعوذ من معضلة لیس 
لها آبو حسن 

[4] «کان آبو بکر وعمر یشاورانه وبرجعان ای یه وکان کل الصحابة مفتقراالی علمه وکان عمر یقول آعوذ بالله من معضلة 
لیس لها آبو الحسن ؛ ابویکر و عمر با او مشورت می کردند و به نظرش مراجعه می کردند و همه ی صحابه نیازمند علمش بودند و 
عمر همواره میگفت: به خدا پناه میبرم از معضل و مشکلی که ابو الحسن (علی ) برای حل آن نباشد.» المنتظم. چ ۵ ص ۶۸ 

[ه] «وسوّال کبار الصحابة لهه ورجوعهم ٍلی فتاویهوآقواله فی المواطن الکثيرة والمسائل المعضلات مشهور < سوال بزرگان 
صحابه از علی 0 و رجوعشان به فتاوا و اقوال ایشان در جاهای متعدد و در مشکل ترین مسائل, مشهور است.» 

تهذیب الاسماء ج ۱ ص ۳۱۷ 

[1] ظافر القاسمی, از اساتید علوم اسلامی اهل سنت می نویسد: 

«به همین نحو از فجر اسلام در دوره ی خلافت خلفای راشدین شورای قضاوت شکل گرفت. ما احدی از آنان را نمی یابیم 
که از مشورت گرفتن حیا کنند؛ نه ابوبکر و نه عمر و نه عثمان. اما علی بن ابی طالب تلا اعلم صحابه به علم قضاوت بود و ظاهر 
آن است که با او مشورت می کردند و او با کسی مشورت نمی کرد و چه کسی می داند؟ ورع امام چه بسا او را به این می خوانده که 
سوال کند و مشورت بگیرد؛ اما کتاب ها برای ما حادثه ای را نقل نکرده اند که در آن علی بن ابی طالب تلا از احدی از صحابه 
مشورت گرفته باشد. » 

نظام الحکم فی الشريعة والتاریخ الاسلامی. ج ۲ ص ۳۲۹ «علی هذا النحو نشأت شوری القضاء منذ فجر الاسلام .یام 
الراشدین. فلا نجد آحدا منهم یستحی من الاستشارة ,لا آبا بکر. ولا عمر. ولا عثمان. ما علی بن ابی طالب فقد کان اقضی 


۱۳۹ 


«هارولن است» 


در ادامه مهم ترین روایات مربوط به اعلمیت امیرالمومنین مه را که با سندهای معتبر در کتب اهل سنت 
آمده. با پررسی سندی می آوریم. 

یکم: حدیث ثقلین 

اي تارْ فیک لین مان نکم بهعا آن تضلوا کتاب اه و نوتي آهل بيتي ما آن یفترقا نی 
یراع الحوض.» 

«من در میان شما دو چیز گرانبها میگذارم؛ مادامی که به آن دو تمسک جویید هرگز و ابدا گمراه نمی شوید: 
کتاب خدا و عترتم اهل بیتم» و آن دو از همدیگر جدا نمی شوند تا اینکه در حوض کوثر بر من وارد شوند.» 

شعیب الارنوط در تحقیق مسند احمد. بعد از نقل طرق حدیث قلین, درباره ی معنای آن می نویسد: 

[حافظ ابوالحسن محمد بن عبدالهادی] سندی گوید: «اني تارك فیکم؛ یعنی بعد از مرگ من./ الثقلین: 
ثقل با دو فتحه: هر چیز نفیس مصون. / حبل ممدود: ... یعنی بر شما باد به اینکه بعد از من از جهت علمی 
و عملی قرآن را مراعات و محافظت کنید. / وعترتی: مثل اينکه پیامبر ار آن ها را قائم مقام خودش قرار داد؛ 
پس همانطور که در حیاتش قرآن و پیامبر بود. همینطور بعد از ایشان. قرآن و اهل بیتش است؛ اما قائم مقامی 
آن ها در وجوب محبت و مراعات و نیکی به آنان است» نه در عمل به اقوال و نظرات آن ها (!11) بلکه مرجع 
در عمل: قرآن و سنت است. و خداوند متعال داناتر است.» 

(شعیب الارنژوط: ) می گوییم: «اینکه مراد از فرمایش پیامبر : «وعترتی اهل بیتی» همان وجوب 
مراعات آن ها و محبت به آن ها و اجتناب از بدی کردن و اذیت کردنشان است. در حدیث زید بن ارقم در 
صحیح مسلم به آن تصریح شده است. آنجا که فرمود: «"وأهل بیتیء أذکرکم الله فی هل بیتیء آذکرکم الله 
في آهل بيتي, آذکرکماله في آهل بيتي» و آنچه که از آن وجوب اقتدابهآن ها و اخذ اقوالشان و عمل به آن 
ورد ها فربا ضرت کلم فارا بشما میاه او مار ان او هیا ستهایین خسف 
استا ولا خیت اعفتام زاره خآ 


الصحابة والظاهر انه کان یستشار ولایستشیر. ومن یدری ؟ فان ورع الامام ربما دعاه لان یسال وآن بستشیر ولکن لم ترو لنا الکتب 
حادثه استشار فیها علی آحد من الصحابة» 

[۱] مسند احمد ط الرسالة . ج ۱۷ ص ۱۷۵-۱۷۴ ح ۱۱۱۰۴ قال السندي: قوله: "اني تارك فیکم" آي: بعد موتي. التّقلین: 
الثقل. بفتحتین: کل شيء نفیس مصون. ومنه هذا الحدیث. کذا في لقامونن:" دهم آکیر:. هو الکتاپ, لاند |مام الکل: 
العترق وغیرهم. حبل ممدود: له ليرتقي به آهل الارض الی آهل السماوات. وقد جاء: "الماهر في القرآن مع البررة الکرام" آي: 
فعلیکم مراعاته بعدي علماً وعملاً - وحفظاً. وعترتي: کانه صلّی ال عَلَیّه ول جعلهم قائمین مقامه. فکما کان في حبانه القرآن 
والنبي. کذلك بعده القرآن وأهل بیته. ولکن قیامهم مقامه في وجوب المحمبة والمراعاة والاحسان. لا في العمل بأقوالهم وآرائهم. 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


از کالام شعیب الارنةوط و سندی روشن می شود که چنانچه حدیث ثقلین با الفاظی مانند «لن تضلوا بعدهما» 
در مورد اهل بیت 2 ثابت شود. ادعای شیعه در مورد وجوب پیروی از اهل بیت 2 اقندا به آنان» اخذ 
اقوالشان و عمل به آن _که با اعلمیت اهل بیت ت22 تلازم دارد_ ثابت می شود. 


در مورد حدیث ثقلین در صحبح مسلم از زید بن ارقم نیز باید توجه داشت که این متن, شاذ است و در خود 
آن نیز زید بن ارقم تصریح کرده که دچار فراموشی شده است: 
«به خدا سوگند که عمرم زیاد و عهدم با رسول الله 2 کهن شده و بسیاری از آنچه از او شنیده بودم را 


فراموش کرده ام. پس آنچه را که برای شما می گویم. بپذیرید و آنچه را که نمی گویم. مرا به گفتن آن مجبور 
نسازید»! 


بنابراین» اينکه عده ای با اصل قرار دادن این حدیث. نقل های دیگر از حدیث ثقلین, به خصوص روایات 
صحیح السند دیگر از زید بن ارقم راجع به تمسک به اهل بیت 0 را نادیده می گیرند و مدعی می شوند که 
در ادامه طرق حدیث نقلین با الفاظ «لن تضلوا» نسبت به پیروی از اهل بیت 0 را می آوریم. 


بل المرجع في العمل: الکتاب والسنة. وله تعالی آعلم.قلنا:وقد ورد التصریح بن المراد من قوله صلّی ال له ول : آوعترتي 
آهل بيتي" هو وجوب مراعاتهم ومحبتهم. واجتناب ما یسوژهم. والاحتراز عما یوُذیهم. في حدیث زید بن رقم عند مسلم -وقد 
ذکرناه في الشواهد آنفاً- ونصه: "وأهل بيتي. آذکرکم الله في أهل بيتي. آذکرکم الله في هل بيتي. آذکرکم الله في آهل بيتي"؛ وما 
ورد مما یفهم منه وجوب الاقتداء بهم. والاخذ بافوالهم والعمل بهاء مثل قوله: آلن تضلوا بعدهما» آو: آلن تضلوا ان اتبعتموهما" 
فأسانیده ضعيفة لا بصلح الاحتجاج بها 

[۱] صحیح مسلم. کتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علی تْ ج ۴ ص ۱۸۷۳ ج ۲۴۰۸ حدثنی زهیر بن حرب وشجاع 
بن مخلد جمیعا عن بن علية قال زهیر حدثنا (سماعیل بن ایراهیم حدثنی بو حبان حدثنی یزید بن حبان قال انطلقت آنا وحصین 
بن سبرة وعمر بن مسلم [لی زید بن ارقم فلما جلسنا الیه قال له حصین لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا رایت رسول الله صلی الله علیه 
وسلم وسمعت حدیثه وغزوت معه وصلیت خلفه لقد لقیت یا زید خیرا کثیرا حدئنا یا زید ما سمعت من رسول الله صلی الله علیه 
وسلم قال یا بن خی والله لقد کبرت سنی وقدم عهدی ونسیت بعض الذی کنت آعی من رسول الله صلی الله علیه وسلم فما 
حدئتکم فاقبلوا وما لا فلا تکلفونیه 


۱۳۱ 


«هارولن است» 


۱۳۲ 


طرّق حدیث نقلین با لفط «لن تضلوا» 
حدیث ثقلین با الفاظی مانند: «ما ٍن آخذتم به لن تضلوا». «مّا لِن تم رشاو وید کش له یت 
با اسانید معتبر از پنج نفر از صحابه نقل شده است: 
۱ حضرت علی یلا با ۲ سند. 
۲ زید بن ارقم با ۸ سند. که یکی از طریق «ابی الضحی» است و دیگری از «ابوطفیل». از خود ابوطفیل 
چندین نفر این حدیث را نقل کرده اند که عبارتند از: حبیب بن ابی ثابت» سلمه بن کهیل و حکیم بن چبیر. 


اول: حضرت علی مه 
سند اول: 


« علی ایا فرمود: رسول خدا ع در زیر درختی در محل «خم» قرار گرفته بود. طولی نکشید که از زیر 
درخت بیرون آمده و دست مرا گرفت و خطاب به مردم فرمود: ای مردم! مگر نه این است که گواهی می‌دهید 
خاف ای وا ات ؟ ها کف ام اف مک این ای که گرا ها مرول 
اوازجان شما بهشها سزاوارتکد و عداورسول او مولای شمایند؟ گفتفد: ار ! فرمود: بتابرایخ: کی کهتعذ| 
و رسول او مولای او هستند. به راستی این شخص (علی) مولای آوست. اینک. در میان شما چیزی می‌گذارم 
کر ار ان تک نگ کی اهنت هیر عم رک ان فد که یکرت ان مخت هی مان اه 
طرف دیگرش در اختیار شماست و دیگری» اهل بیت من است.»! 


[۱] وقال اسحاق: آنا ّ ُوغامر الق عَن گثیر ُن رده عَنْ مهدب عم ی عَنْ آیه. عنْ علی وضي ال ند قال: 
ال عضو السْجَرة یم تم خرج آجذا بد علي وضع ال له فال: "لسغ تشهَدون أنْ ال تبارلة وتعالی ریک ؟ قالو 
بلی» قال : " الستم تَشهَدُون أنْ ال وَموله ی کم من سکم ون ال سوه 2 وک ؟ قَالْوا: بلی. قال: "من کان اد 
وله ولاف ان هَذا مَلاه وق هت فیکم ما أَتم بهآن تضلوا کتاب الّه ای سیب دوه وه نیک ول بّتي " 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 
۱۳۳ 


سند این روایت را بوصیری" و ابن حجر" صحیح و شعیب الارنقوط: " ابن ظافر الشهری" و باسم الجوابره" 
حسن دانسته اند. 


سند دوم: 


ابویکر بزار با طریق دیگری از حضرت علی 789۵ حدیث ثقلین را با لفظ « اي مَقبوض, وّي قذ تفت فیکُم 
ی کتاب لول بيتي. وک آن تضلوا همه روایت کرده" که سندش حداقل در متابعات معتبر 


اتیش: ۳ 


[۱] اتحاف الخيرة. ج ۷ ص ۲۱۰ 2 ۶۶۸۳ قال الحافظ البوصیری : رَوَاُ اشحاق بسَتَدٍ صحبح 

[۲] المطالب العاليت ج ۱۶ ص ۱۴۲ - ۳۹۴۳ قال السقلانی: هذا اسناد صحیح ۱ 

[۲] مسند آحمد. ج ۱۷ ص ۱۷۲ پاورقی ح ۱۱۱۰۴ وثالث من حدیث علي ... عن محمد بن عمر بن علي. عن آبیه. عنه. 
مرفوعاًبلفظ: "اني قد ترکت فیکم ما ان آخذتم به آن تضلوا: کتاب الله. سببه بید الله. وسببه بأیدیکم. وأهل بيتي» واسناده حسن. 
ارنژوط در تحقیق کتاب شرح مشکل الاثار, ج ۵ ص ۱۳ ۱۷۶۰ نیز سند این روایت را حسن دانسته است. 

[] المطالب العالیه ت الشثری. ج ۱۶ ص ۱۳۴-۱۳۲ ح ۳۹۴۳ قال الشهری: حسن بهذا الاسناد. 
*_راوی مورد اشکال سند این روایت. «کثیر بن رَد الاأسلمي» است که حافظ ابن حجر در کتاب تقریب التهذیب او را «صدوق 

یخطیٌ» دانسته؛ اما شعیب الارنژوط و دکتر بشار عواد معروف نظر ابن حجر را رد کرده و این راوی را «صدوق حسن الحدیث» 
دانسته اند. تحریر تقریب التهذیب ج ۲ ص ۱۹۲ رقم ۵۶۱۱ 

لبته خود حافظ ابن حجر در کتب دیگرش تصریح کرده که این راوی حسن الحدیث است. تغلیق التعلیق علی صحیح البخاري» 
ج ۲ ص ۲۸۲ و تلخیص الحبیر ج ۲ ص ۱۳۳ رقم ۰۷۹۶ 

آلبانی (کتاب السنة ومعه ظلال الجنة, ج ۲ ص ۳۶۰ رقم ۷۷۵ و سلسلة الحادیث الصحيحة. ج ۷ ص ۱۵۵۶ رقم ۳۵۸۴ 
وصی الله عباس (فضائل الصحابة. ج ۲ ص ۹٩۵۳‏ ح ۰)۱۸۴۹ حسین سلیم اسد (موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان, ج ۶ ص ۱۴۴ 
رقم ۱۸۹۰) و عبدالملک بن دهیش (الحادیث المختارق ج ۲۳ ص ۲۵۹ ح ۱۰۶۲) نیز کثیر بن زید را حسن الحدیث دانسته اند. 

احمد محمد شاکر اما این راوی را ثقه دانسته است. مسند احمد. ج ۲ ص ۲۴۶ ح ۱۵۲۹ 

[ه] السنة لابن آبي عاصم. ج ۲ ص ۱۰۲۷-۱۰۲۶ رقم ۱۶۰۲ ٍسناده حسن 

[] البحر الزخار, ج ۲ ص 2۸٩‏ ۸۶۴ حدثنا الحسین بن علي بن جعفر . قال : نا علي بن ثابت . قال : نا سعاد بن سلیمان . 
عن بي ٍسحاق , عن الحارث » عن علي . قال : قال رسول الله صلي الله علیه وسلم : ٍني مقبوض واني قد ترکت فیکم الّقلین 
کتاب الله واهل بيتي وانکم لن تضلوا بعدهما 

[۷] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

ی ۱ ی ی ی ِ وه 


از آتجایی که رویت را با واسطه از ِِ تقل ِ" لذا عدم تصریحش به ٍ طبق نظر شعیب الارنقوط و دکتر شا یا 
معروف. مشکلی ایجاد نمی کند. تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ص ۰ ومن ذلك آیضّا وصف عدد من التابعین الذین لم بُدرکوا أحذا 


۳ 


«هارولن است» 


دوم: زید بن ارقم 


سند اول: روایت یعقوب بن سفیان الفسوی (متوفای ۲۷۷ ه) با سند صحیح طبق حکم برنامه جوامع 
۱ 
الکلم. 


ننک دوم : روایت بلاذری (معوفای ۲۷۹ هد) از ظریق خبیب بخ ابی ثابت از ابو طفیل با سند جسن طبق 
عکم برنامه خوامم الکله ۲ 


من الصحابة. آو بعضهم. وآرسلوا آحاديثهم بالتدلیس مثل ...وآبو اسحاق السبيعي ونحوهم. فهولاء وآمثالهم |ذا روا عن الصحابة 
لم یقبل حدیفهم الا [ذا صرحوا بالسماع منهم. آما (ذا را عن التابعین ولم یصرّحوا بالسماع. بل حدیثههم. 

توثیق الحارث بن عبد الله الاعور 

((آبو بکر بن آبي داود: کان آفقه الناس . وآفرض الناس ۰ وأحسب الناس / آبو عيسي الترمذي: فیه مقال . ضعفه بعض آهل 
العلم / آحمد بن صالح المصري: نقة ما حفظه . وم آحسن ما روی عن علي وأئني علیه . قیل له فقد قال الشعبي : کان یکذب . 
قال : لم یکن یکذب في الحدیث انما کان کذبه في رآیه / این حجر العسقلاني: قال في التقریب : کذبه الشعبي في رآیه . ورمي 
بالرفض . وفي حدیثه ضعف / آحمد بن شعیب النساتي: ذکره في الضعفاء والمتروکین . وقال : لیس بالقوي » ومرة : لیس به بأس 
/ آبن کثیر الدمشقي: کان حافظا للفرائض معتنیا بها وبالحساب / يحيي بن معین: ضعیف , ومرة : لیس به باس » ومرة : نقة فیما 
یرویه عن علي بن آبي طالب.)) منبع: برنامه جوامع الکلم. 

از این اقوال علمای اهل سنت روشن می شود که حارث راستگو بوده و علی الخصوص احادیثش از حضرت علی ‏ معتبرند 
بناب نظر احمد بن صالح المصری و یحبی بن معین و اين روایت نیز از آن جمله است. 

حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق کتاب موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان. ج ۴ ص ۴۵-۴۳ ح ۱۱۵۴ سند روایت حارث اعور 
را حسن دانسته و سپس به طور مفصل به توثیق وی پرداخته است. همچنین در مسند الدارمي ج ۱ ص 2۶۳۸ ۰۲. 

[۱] المعرفة والتاریخ. ج ۱ ص ۲۹۵ (ح ۵۹۹) حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده متصل . رجاله ثقات / «حَدتنا بَخبّی. قال: 
حتنا جریژ عن لسن بن ندال عن بي الطْحی. عن زیدبن آرقم» قال: فال: اي صلي الله علیه وسلم: اي تاركٌ فیک 
مان هکم به ن تضاول کاب له عزوجل وعثرتي هل بيتي. ما آن تفا حنّی را علی الحوض.» 

ابی الضحی (مسلم بن صبیح الهمداني) در سال ۱۰۰ هو زید بن ارقم نیز در سال ۶۸ ه از دنیا رفته اند؛ لذا هم عصر بوده و 
ابی الضحی امکان نقل روایت از زید بن ارقم را داشته است. ضمن اينکه ابی الضحی ثقه است و متهم به تدلیس نیست. 

[۲] ساب الاْشراف» ج ۱ ص ۲۸۱ (ح ۷۹۴) حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده حسن رجاله ثقات عدا عبد الملك بن محمد 
الرقاشي وهو صدوق حسن الحدیث ۰ وأحمد بن یحیی البلازري وهو صدوق اختلط بآخره / «حدثنا عبد الملك بن محمد بن عبد 
لله الرقاشي. حدثنا یحیی بن حماد. حدثنا آبو عوانة. عن الاعمش: عن حبیب بن آبي ثابت عن عامر بن واثلة آبي الطفیل: عن زید 
بن آرقم قال: کنامع النبي صلی له علیه وسلم في حجة الوداع فلما کن بغدیر خم آمر بدوحات فقمن ثم قام فقال: َّي قَذ ذعیٌ 
تِن له مولاي ولا موی کل مین و رک فیک ما ان تمشکنم به آغ تضلو کتاب له َثرتي آغل بيتي وَلما آن فترقا 
حتی یراع لْحوض, تخد پید علن. فقال: من کت وه فد ول الم وا من والاه وعاد من اه" قال: قلت لزید: لت 
سمعت هذا من رسول الله صلي الله علیه وسلم قال: ما کان في الدوحات آحد الا وقد رأی بعینه وسمع بأذنه ذلك.» 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


سند سوم: روایت ترمذی در سننش با تحسید ]ی 
برنامه ی جوامع الکلم به خاطر محمد بن فضیل. حکم به حسن بودن این سند داده است. ۲ 


اما شعیب الارنژوط و دکتر بشار عواد معروف در تحقیق کتاب تقریب التهذیب, نظر ابن حجر مبنی بر صدوق 
بودن «محمد بن فضیل» را رد کرده و رأی به وثاقت او داده اند؛" لذا این سند نیز صحیح است. 


این روایت انقطاع نیز ندارد؛ زیرا طبق سند قبلی» حبیب بن آبی ثابت حدیت نقلین را از طریق ابوطفیل از 
زید بن ارقم نقل کرده است و حتی طبق روایتی که دارقطنی با سند معتبر نقل کرده» * راوی تصریح می کند که 


[۱] سنن الترمذي. ج ۵ ص 2۶۶۲ ۳۷۸۸ «حدثنا علي بن المنذر كوفي حدثنا محمد بن فضیل قال حدثنا عمش ...عن 
حبیب بن آبيثابت عن زید بن آرقم رضي الله عنهما قالا: قال رسول له :"اي تارلك فیک مان تشخ بهآن تضلوابفيي, 
ما عم من الاخر. کتابٌ له بل مَمدو من الشماء ای اض, وعنزتي آغل بيتي. ون یتفزقا ی یرذا عَل الحَوض. 
انوا کیف تخلفُوني فیهما ‏ قال هذا حدیث حسن غریب.» 

[۲ تساه حیسم رجال ثقات عدا محمد بن الفضیل الضبي وهو صدوق عارف رمي بالتشیع.» 

[7]تحریر ریب الهنیب چ ۲ص ۳۰۷-۲۰۶ رقم ۶۲۳۷ محمدین سل بن َو بت لسجمة وسکونازاي اي 
مولاهم. آبو عبد الرحمن الكُوفي: صدوق عارف ژمي بای من التاسعة, مات سنة خمس وتسعین. ع۰٩‏ بل: ند فقد احتج به 
الشیخان في صحیحیهما": ووثقه اب معین, وابنْ سعد. والعجلیْ. ویعقوب بن سفیان. وقال ابِنْ المدینی: نق ثبت في الحدیث. 
وقال الدارقطنی: کان ثبّا في الحدیث. وقال آحمد: کان یتشیع. وکان حسن الحدیث. وقال آبو زرعة: صدوقٌ من آهل العلم. وقال 
النسانخ: لیس به بأس وقال بو حانم: شیخ. ومن تکلّم فیهفانما نکم لخجل ما سب |له من التشیع. وهي علة غیرقادحة 

[ء] بررسی سند روایت: 
القاسم بن زکریا المطرز: ثقة حافظ / پوسف بن موسی الرازي: صدوق حسن الحدیث / عبید الله بن موسی العبسي: ثقة یتشیع/ 
یحیی بن سلمة الحضرمي: توئیقش می آید / سلمة بن کهیل الحضرمي: نقة 

توئیق یحیی بن سلمه: 

ابو یوسف مرّی در شرح حالش ۲۲ تلمیذ برای او نام می برد که نشان از متروک نبودن او دارد. تهذیب الکمال ج ۳۱ ص 
۱ رقم ۶۸۳۸ 

لذا ابن عدی جرجانی بعد از شرح حال او و نقل روایاتش, در نهایت می گوید: «با وجود ضعفش, حدیثش نوشته می شود.» 
لکامل فی ضعفاء الرجال. ج ۷ ص ۱۹۷ رقم ۲۱۰۳ ومع ضعفه یکتب حدیثه 
ابن تا او را در کتاب «الثقات» خود آورده است. 
لثقات» ج ۷ ص ۵۹۵ رقم ۱۱۶۳۰ بحبی بن سلمة بن کهیل الحضرمی بروی عن أییه روی عنه ابنه وآهل الكوفة مات سنة 
تسع وسبعین ومائة في آحادیث ابنه ابراهیم بن یحبی عنه مناکیر ۱ 
لبته ابن حبان نام یحبی را در کتاب «المجروحین» خود نیز آورده و او را منکر الحدیث خوانده است. 
لمجروحین» ج ۲ ص ۱۱۲ رقم ۱۱۹۶ 


۱۳۵ 


1-7 


«هارولن است» 


ابوطفیل حدیث ثقلین را در حضور حبیب بن ابی ثابت نقل کرد (به نقل از زید بن ارقم)۲. 


اما اینکه شعیب الارنژوط با استناد به سخن علی بن مدینی (: لقي ابن عباس وسمع من عائشة, ولم پسمح 
من غیرهما من الصحابة) و نظر بخاری (: ولم یذکر البخاري في التاریخ الکبیر" ۳۱۳/۲ سماعه الا من ابن 
عباس وابن عمر) حدیث حبیب از ابوطفیل را منقطع دانسته. باید گفت که بخاری نظر نداده و سماع حبیب از 
ابوطفیل را نفی نکرده است! نظر علی بن المدینی نیز اولاًبا سخن بخاری در تعارض انتت: فانبا خالاف روایتی 
است که صراحت دارد حبیب بن ابی ثابت در مجلس حدیت ابوطفیل حاضر بود و ثالثاٌ علمای اهل سنت در 
صحابه بودن ابوطفیل اختلاف کرده اند و ممکن است که علی بن المدینی و بخاری او را جزء صحابه ندانسته 
باشند! ضمن اینکه عبدالله بن عدی جرجانی به سماع حبیب از ابو طفیل تصریح کرده است." 


ترمذی در سننش از یحبی بن سلمه حدیثی نقل کرده و سندش را تحسین نموده است. سپس اضافه کرده که او در حدیث 
تضعیف شده است. 

سنن الترمذي ج ه ص 71۷۲ ح ۳۸۰۵ حدثنا ایراهیم بن اسماعیل بن یحیی بن سلمة بن کهیل حدثني آبي عن آبیه عن سلمة 
بن کهیل ... هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه من حدیث بن مسعود لا نعرفه لا من حدیث یحیی بن سلمة بن کهیل ویحبی 
بن سلمة یضعف في الحدیث 

محمد بن اسحاق بن خزیمه (متوفای ۲۱۱ ه) از یحبی بن سلمه دو حدیث در صحیحش نقل کرده است. 

صحیح ابن خزیمةء ج ۱ ص ۱2۷ 2 ۲۸۹ و ص ۳۱۹ ح ۶۲۸ 

حاکم نیز در مستدرکش از او چندین روایت نقل کرده و سندش را تصحیح نموده است. 

المستدرك علی الصحبحین» ج ۲ ص ۲۲۹ 2 ۲۹۷۰ و ج ۳ ص 0۲۸ - ۵۹۶۳ 

حاکم در جای دیگره ضمن تصحیح سند یکی از روایات یحبی بن سلمه از پدرش و اهل صنعت دانستن اوء تصریح کرده است 
که حتی به احادیث منفرد او از پدرش که مختص اوست نیز اعتراض نمی شود. 

المستدرك علی الصحیحین» ج ۶ص ۰ 2 ۸۷۹۶ هذا حِیتٌ صَجیخ الاشناد. وم یُخْرجاة لك دی بَخبی بن سم 
عَنْ آبیه. من المَحالات الّني رها لَْفل. لا جلاف لنُ من هل الصنعف لایر امه آن بَْصَه ای یرد ها عله 

[۱ ۱] جزء آبي الطاهر. ج ۱ص ۵۰ 2 ۱۵۲ حَدنا لام بن گرا بن ختی. فال: دنا وف ین موی قال: حدنا یب 
لب مُوی, قال: آخبزا یخبی نن مه نیک عن آیی. هل علی آبي الیل مت خبٍ نیت ماه وتاش 
من آضحابه. ْقال 1 الطقیل: ديد بُن آزقم, ۷ لب 9 له تّل ین مک ْمدینه لد مراب مس دوْحَاتِ عطاس 
ام اب ی نم راح ی فحمد له ی له نم فال: "اي رل فیک شین آن تضلوا 
ما اما کتاب ال 4 عزوجل ول َنتي عنوتي * تم قال: نت ی بالوّینین ین آشیهخ؟ "فلا تلاث مراب قال 
ثاش: ی قال: " فمن کت وفع ملاح * مد یدهفرفتهاء قال یخبی: وکان التاش بجیئون ای آبيفیفون: ان 
خبيب بن آبي تابت یقول: الم ال من والاه غاد من ادا قال: لنّي قذ سمفث ما سمفوء وَلکن قذ سیتُ " 

[۲] الکامل في ضعفاء الرجال. ج ۲ ص ۴۰۶ رقم ۵۲۶ حبیب بن آبي ثابت قال لنا بن سعید واسم آبي ثابت هندي الكاهلي 
كوفي سمع بن عباس وابن عمر وبا الطفیل 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


کثیر التدلیس والارسال بودن حبیب بن ابی ثابت را نیز شعیب الارنقوط رد کرده است؛" لذا اساسا عنعنه ی 
او نیز مشکلی در صحت سند ایجاد نمی کند. به خصوص که حسین سلیم اسد سند این روایت را صحیح دانسته 
و تصریح کرده است که: «قرینه ای دال بر مدلس بودن این حدیث وجود ندارد؛ زیرا سبب ضعف سند. همان 


تدلیس است و نه عنعنه.»۲ 


و در جای دیگر بعد از نقل اقوال علماء در نهایت می گوید: «از آنچه گذشت. واضح می شود که اصلء قبول 
رولیت مدلس فقه است‌با هر ضیعة ای که رونت شود (اعم از عن» عدفتا: اخبرا .)تا آینکه روشن شود که 


آن روایت» مدلس است.»۳ 


سند چهارم: همان روایت سلمه بن کهیل از ابو طفیل از زید بن ارقم به نقل یحبی بن سلمه که در بحث 
ات خی نما ار ات وی 


سند پنجم: روایت حاکم از طریق سلمه بن کهیل از ابوطفیل از زید با تصحیح سند." 


[۱] تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۲۴۵ رقم ۱۰۸۴ خبیب بن آبي ثابت: قیس - ویقال: هند - بن دینر لاد مولاهم, 
آبو یحبی الکوفن: نقهٌ فقیهٌ جلیل. وکان کنیر الارسال والتدلیس. من الثالقة. مات سنة تسع عشرة ومتة. ع.* قوله: وکان کثیز 
الارسال والتدلیس" فیه تضره فان هذا القول لا یصخْ. وقد نَقمُوا علیه رواية حدیث نك الوُضوء من الق وحدیث المستحاضق, 
فقالوا: لم پسمعه من عُروة. وبعضهم قال: لم پسمع من عروة شینا. وهذه دعوی رها ابنْ عبد البر بآن حبیب بن آبي ثابت قد روی 
عمن هو أکبژ من عروة وآقدم موتّاء وقال آیضا: لا شك نهقي عروة. وقال آبو داود في کتاب الستن؛ وقد روی حمزة الزیات؛ عن 
حبیب. عن عروة بن الزبیر عن عائشة حدیّا صحیخا. وقول ابن عدي فیه یذ علی آنّه حجة لقة. ولم ذکره بندلیل. ونعتقد آن 
وصفه بالتدلیس من قبل ابن خزيمة وابن حیّان انما هو من أجل هذا الحدیث فقط وحدیث المستحاضة, فکان ماذا؟ ! . آما قول 
ابن حجر في طبقات المدلسین": ُکثر التدلیس, وَصَقّه بذلك ابنْ خزيمة والدارقطني وغیرهماء رده کلامّه في مقدمة الفتح" 

[۲] مجمع الزوائد ت آسد. ج ۱۸ ص 10۱ ح ۱2۹۲۱ وهذا اسناد صحیح لانه غیر مصحوب بقرينة تدل علی آن هذا الحدیث 
مدلس, لان سبب ضعف الاسناد هو التدلیس ولیس بعنعنة والله آعلم. ۱ 

[۳] مجمع الزوائد ت آسد. ج ۱۸ ص ۵۴۵ ح ۱۵۱۱۸ ومما تقدم یتضح آن الاصل قبول رواية المدلس الثقة بأیة صيغة رویت 

[4] المستدرك علی الصحیحین, ج ۲ ص ۱۱۸ ح ۴۵۷۷ «حدئناه بو بکر بن اسحاق ودعلج بن آحمد السجزي قالا آباً محمد 
بن آیوب ثنا لژرق بن علي ثنا حسان بن ابراهیم الكرماني ثنا محمد بن سلمة بن کهیل عن آبیه عن آبي الطفیل عن بن وائلة آنه 
سمع زید بن آرقم رضي الله عنه یقول نزل رسول الله صلی الله علیه وسلم بین مكة والمدينة عند شجرات خمس دوحات عظام 
فکنس الناس ما تحت الشجرات ثم راح رسول الله صلی الله علیه وسلم عشية فصلی ثم قام خطیبا فحمد الله وائنی علیه وذکر 
ووعظ فقال ما شاءالله آن یقول ثم قال اي لك فیک مین آن تضلّو ان ابنموهما. وشما: کناب ال وغل بتتي عنوتي قال 
تعلمون اٍني آولی بالمومنین من آتفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کنت مولاه فعلي مولاه.» / 
قال الحاکم: شاهده حدیث سلمة بن کهیل عن آبي الطفیل آیضا صحیح علی شرطیما 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


«هارولن است» 


سند ششم:روایت دارقطنی از طریق سلمه بن کهیل از ابوطفیل! با سند معتر. 


سند هفتم: روایت شجری جرجانی با سند دیگر از طریق سلمه بن کهیل از ابوطفیل. " 


[۱] جزء آبي الطاهر. ج ۱ ص ۵۰ ح ۱۵۱ «حدئنا بو بکر القاسم بن زکریا بن یحبی المقری قال حدثنا محمد بن حمید قال 
دا اون ن نب نمرون ي تس عن شعب ن ال عن من کی نی الیل سح دنمس 
النبي صلی الله علیه وسلم یقول ناش اي تال فیک آفزنن آن تضلوا ما َو مُوهماء الق وغل بَيتي جثرتي » نم فال: " 
هل تغلمون آني ألی باْموْنینَ من آنفسهم وَاوالیم؟ " ثلاث مات فقال النّاس: نم فقال الب صلي الله علیه وسلم: "مَنْ 
کت مَوْلاه فعَل ملاح" 0 

[۲] بررسی سند روایت: 

القاسم بن رکریا المطرز: ثقة حافظ / محمد بن حمید التميمي: توئیقش می آید / هارون بن المغيرة البجلي: صدوق حسن 
الحدیث / عمرو بن آبي قیس الرازي: صدوق حسن الحدیث / شعیب بن خالد البجلي: صدوق حسن الحدیث / سلمة بن کهیل 
الحضرمي: نقة / عامر بن واثلة الليئي: له [دراک / زید بن آرقم الاتصاري: صحابی 

توثیق محمد بن حمید الرزای: 

وی مختلف فیه است همانطور که دارقطنی گفته؛ یحبی بن معینء جعفر بن محمد الطبالسی و احمد حنبل توثیقش کرده اند 
و ابو داود که جز از ثقه روایت نمی کند (تحریر تقریب التهذیب ج ۱ ص ۳۱ وروی عنه آبو داود وهو لا يروي الا عن نقق). از او 
روایت نقل کرده و ابو یعلی الخلیلی او را با الفاظ «کان حافظاء عالما بهذا الشأٌن» رضیه آحمد ویحبی» مدح و تعدیل کرده و ... 

نور آلدین هیثمی در جمح بندی اقوال مختلف علمای اهل سنت. در جایی او را نقه دانسته است: 

«وفی اسناد البزار محمد بن حمید الرازی وهو نقة وفیه خلاف وبقية رجاله وثقوا.» ترجمه: «و در اسناد بزاره محمد بن حمید 
رازی وجود دارد که ثقه است و در موردش اختلاف شده است و بقیه ی رجالش توثیق شده اند. » مجمع الزوائد. ج ٩ص‏ ۳۹۰ 

احمد محمد شاکر نیز ابن حمید را ثقه دانسته و سند روایاتش را تصحیح کرده است: 

تفسیر الطبری» ت شاکر. ج ۲ ص ۱۸۱ 2 ۲۲۸۵۲ «ابن حمید: هو محمد بن حمید بن حیان الرازي الحافظ. سبقت رواية 
الطبري عنه مراّا کثیرة. ووثقناه فی ۲۰۲۸. ونزید هنا آنه وثقه ابن معین وغیره. وأنکروا علیه آحادیث وأجاب عنه ابن معین بأن هذه 
التحادیث التي یحدث بهاء لیس هو من قبله. انما هو من قبل الشیوخ الذي یحدث به عنهم. وقال الخلیلی: کان حافّا عالمّا 
بهذا الشان. رضیه آحمد ویحبی". وعرض عبد الله بن آحمد علی آبیه ما کتبه عنه. فقال: ما حدیثه عن ابن المبارك وجریر, 
فصحیح. وا حدیثه عن آهل الري. فهو آعلم"» 

تفسیر الطبري» ت شاکر. ج ۱ ص ۴۸۰ ح ۰ حدثنا محمد بن جریر قال: حدثنا محمد بن حمید ... لانه خلق من آدیم 
الاْرض. قال الشاکر: هذا اسناد صحیح 

[۳] الشمالي ج ۱ ص ۱۹۰۰ «آخبرنا اسحاق بن ابراهیم بن طلحة بن ایراهیم بن غسان بقراءتي علیه في جامع البصرة . قال 
حدثناآبوالقاسم علي بن محمد بن عبید بن کثیر الكوفي العامري . قال حدثنا (سحاق بن محمد بن مروان . قال حدثنا آبي . قال 
حدثنا عباس بن عبد الله, قال حدثنا سلیمان بن قرة عن سلمة بن کهیل . قال حدثنا آبو الطفیل آنه سمع زید بن آرقم یقول : نزل 
رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم بین مكة والمدينة عند سمرات خمس دوحات عظام . فقام تحتهن آناخ رسول الله صلی الله 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


سند هشتم: روایت طبرانی از طریق حکیم بن جبیر از ابو طفیل از زید بن ارقم" با سند معتبر." 

سوم: ابو سعید خدری 

عطیه عوفی از ابو سعید خدری از رسول خدا تب نفل کرده است که فرمود: «همانا من در میان شما چیزی 
می‌گذارم که اگر از آن اخذ کنید» هرگز بعد از من گمراه نمی شوید؛ دو شیء گرانبها که یکی بزرگتر از دیگری 
است و آن کتاب خدای بلند مرتبه و ریسمان متصل به آسمان تا زمین است و دیگری عترتم اهل بیتم. بدانید 
که این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.»" 


علیه وله وسلم عشیته يصلي . ثم قام خطیبا فحمد الله عز وجل وأئنی علیه . وقال ما شاء الله آن یقول : ثم قال  :‏ آبهاالناس اني 
تارك فیکم آمرین لن تضلوا ما اتبعتوهما . القرآن وآهل بيتي عترتي , ثم قال تعلمون آني آولی بالمومنین من آنفسهم ؟ قالوابلی با 
رسول الله. ققال رسول الله صلی اللهعلیه وآله وسلم : من کنت مولاه فان علیامولا. ۸۰ 

[۱] المعجم الکبیر, چ ۲ص 2۶۶ ۲۶۸۱ لا مُمدنْعبد له لْحَضرمي نا جفف ینمی ح عن لو نن بر 
َو عن حکیم پن جبیر آبي الطقیل. عن زند نرق وضع له تعالی عَن. قال: قال زشول له صلي الله علیه وسلم: * 
اي کم فرط وک واردون علي الحَوض. عرص ما ین صتاء ای بْضری فیه عدَد الْکواکب من قذان الب واْفسّة فانطزوا 
کیت تخلفوني في ال ؟ ام رجل. فقال: یا رشول ال وم الا ؟ ال زشول له صلي اله علیه وسلم: لاک کناب 
له َبَب ره ید .ورف نیک فتَمسکو به آن تزالوه ون تضو ولاز عثزتي. ولا آن یفترقا نی یرذا عَلي 
الْحَض, وسأث لهمَا دا رئي. فلا تقذموهما فتقلکوا ولا تعلموهما قنُم غلم نکم "» 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد الله الحضرمی: نقة حافظ / جعفر بن حمید العبسی: ثقة / 

عید الله بن بکیر الغنوي: در برنامه ی جوامع الکلم به 1 او رتبه ی مقبول داده شده است؛ چرا که علاوه بر 
ابن حبان که نام او را در کتاب التقات خود آورده (الثقات؛ ج ۸ ص ۳۳۸۵ رقم ۱۳۷۴۲) و زکریا بن يحيي الساجي که از او به عنوان 
«من اهل الصدق ولیس بقوي» یاد کرده (لسان المیزان. ج ۳ ص ۲۶۳ رقم ۰۱۱۳۰ یحیی بن معین نیز او را توثیق کرده است. 
تاریخ ابن معین (رواية الدوري)؛ ج ۳ ص ۴۰۴ رقم ۱۹۶۵ سمعت یحیی یقول عبد الله بن بکیر الغنوي لا باس به. 

حاکم نیز سند روایت عبدالله بن بکیر را تصحیح کرده است. المستدرك علی الصحیحین, ج ۴ ص 7۱۰۱ ۷۰۱۲ / 

حکیم بن جبیر الأسدي: تفصیل توثیقش در اواخر کتاب. در بحث استدلال امام سجاد لا به حدیث منزلت خواهد آمد. 
اما کوتاه سخن اینکه. حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق مسند الحمیدی به طور مفصل به شرح حال حکیم بن جبیر پرداخته و 
در آخر چنین نتیجه گیری کرده است: « بنابراین دل گرایش می یابد به تقدیم و برتری سخن ابو زرعه (راستگویی حکیم). و به این 
که حکیم حسن الحدیث است.» مسند الحمیدی. چ ۲ ص ۲۱۰-۲۰۷ ح ۱۰۲۴ لذا فان النفس تجنح |لي تقدیم ما قاله بو زرعة 
(محله الصدق). والي آن حکیماً هذا حسن الحدیث. والله آعلم. 

[۲] مسند آحمد بن حنبل, ج ۳ ص ۵٩‏ ح ۱۱۵۷۸ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا بن نمیر تثنا عبد الملک بن آبی سلیمان عن 
عطية العوفی عن آبی سعید الخدری قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انی قد ترکت فیکم ما ان أَخذتم به لن تضلوا بعدی 


۱۳۹ 


«هارولن است» 


حسین بن مسعود بغوی شافعی (ت ۵۱۶ ه) که ذهبی از او به عنوان «الیْخ الاما, الا القدوَ 
الحافظ, سیخ الاشلام مَخيي السَّذ» یاد کرده, ‏ سند این روایت را حسن غریب (حسن لذاته) دانسته و محقق 
کتاب» شعیب الارنةوط گفته است که این حدیث به خاطر داشتن شاهد از حدیث زید بن ثابت و جابر, تقویت 

آلبانی نیز این سند را به خاطر داشتن شواهد. حسن دانسته است.؟ 

چهارم: جابر بن عبدالله 

امام صادق مللا از امام باقر یله و ایشان از جابر بن عبد الله نقل کرده است که گفت: رسول خدا را 
در حجه الوداع در روز عرفه دیدم که بر ناقه قصوای خود سوار بود و خطبه می خواند. شنیدم که می فرمود: 
«ای مردم. همانا من چیزی را بین شما بر جای می گذارم که اگر آن را بگیرید» هرگز گمراه نخواهید شد و آن: 
کتاب خدا و عترتم اهل بیتم است.» 
این. حدیثی حسن و غریب است:)؟ 

برنامه جوامع الکلم در متابعات و شواهد. حکم به حسن بودن این سند داده است." 


آلبانی نیز گویا این روایت را در متابعات معتبر دانسته و لذا حکم به صحتش داده است.* 


النقلین آحدهما آکبر من التخر کتاب الله حبل ممدود من السماء ٍلی الارض وعترتی هل بیتی الا وانهما لن یفترقا حتی پردا علی 
الحوض 

[۱] سیر علام النبلاء. ج ۱٩‏ ص ۴۳۹ 

[۲] شرح السنة (ت: الارناژوط)» ج ۱۳ ص ۱۱۹-۱۱۸ ح ۳۹۱۴ وله شاهد من حدیث زید بن ثابت عند آحمد .. وآخر عند 
الترمذي من حدیث جابر يتقوي بهماء فهو حدیث قوي. 

[۳] سلسلة التحادیث الصحيحة. ج ۴ ص ۳۵۷ ح ۱۷۶۱ قال الالبانی: وهو |سناد حسن فی الشواهد 

[4] سنن الترمذی, ج ۵ ص ۶۶۲ ح ۳۷۸۶ حدثنا نصر بن عبد الرحمن الکوفی حدئنا زید بن الحسن هو الانماطی عن جعفر 
بن محمد عن آبیه عن جابر بن عبد الله قال ریت رسول الله صلی الله علیه وسلم فی حجته یوم عرفة وهو علی ناقته القصواء 
یخطب فسمعته بقول يا آیهاالناس نی قد ترکت فیکم ما ان آخذتم به لن تضلوا کتاب الله وعترتی آهل بیتی قال وفی الباب عن 
بی ذر وأبی سعید وزید بن آرقم وحذيفة بن آسید قال وهذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه 

[ه] «اسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوقیین عدا زید بن الحسن القرشی وهو مقبول.» 

[ ] صحیح و ضعیف سنن الترمذی للالبانی. ج ۸ ص ۲۸۶ ح ۳۷۸۶ قال الالبانی: صحیح 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 

۱۳۱ 
پنجم: زید بن ثابت 
«رَوَاهُ ند بُنْ خمَید: ی ی نا شريك. عن الژکین, عم القاسم بن حشان. عن زد 


تال ال رشول له 3 4 رل فیکم ما ان تعشکنو ره ان تساو کناب الّه عزوجل وعنوتي. وم 


حافظ بوصیری بعد از نقل این روایت» می گوید: «هذا شاد رون نقَات»۱ 

ختم کلام اینکه. محمد ناصرالدین آلبانی نیز حدیث ثقلین را با لفظ «لن تضلوا» پذیرفته و در کتاب 
صحبحش چنین آورده است: 

« يا آیها الناس! اٍنی قد ترکت فیکم ما ن َخذتم به لن تضلواء کتاب الله وعترتی أهل بیتی )۲ 

شیخ مصطفی بن العدوی وهابی نیز حدیث ثقلین با لفظ لن تضلوا را صحیح لغیره دانسته است.؟ 

دوم: حدیث سفینه 

«نما مثل هل بیتی فیکُم کمتل سَفيّة وج من لها نجی, و من تخلف عَنها غرق» 

«مَثل اهل بیت من در میان شما مانند کشتی نوح است» هر کس به این کشتی داخل شود نجات می‌یابد. 
و هر کس جا بماند. غرق می‌شود.» 

مطابق این حدیث و با توجه به اینکه حضرت علی 922 بزرگ اهل بیت است. هر کس از آن حضرت پیروی 
کند و در محضر و مکتب ایشان زانوی تلمذ (شاگردی) بزند. هدایت می یابد و هر کس از راه و روش و منش 
آن حضرت روی بگرداند و از ایشان پیروی نکند. در گمراهی غرق می شود. 

بدیهی است که این امر جز با اعلمیت امیرالمومنین میا سازگار نیست. 

حدیث سفینه در کنب اهل سنت از ۷ نفر از صحابه نقل شده که یک سند آن حسن موقوف و چندین سندش 
معتبر و ضعیف مرفوع است و در مجموع نیز یکدیگر را تقویت می کنند. 


در ادامه, طرق حدیث سفینه را به تفکیک نام صحابی می آوریم. 


[ ۱] اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانید العشرة. ج ۶ ص 2۳۲۹ ۵۹۵۰ 

[۲] سلسلة الحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفواندهاء ج ء ص 2۲9۵ ۱۷۲۱ 

تب مت کم مسر ج ۱ ص ۲۱۴ 2 ۲۴۰ اٍني تاريك فیکم ما [ن تمسکتم به لن تضلوا: کتاب الله. وعترتي 
آهل بيتي؛ فانهما لن یفترقا حتي بردا علي الحوض. 


۱۳۲ 


«هارولن است» 


اول: امام علی بل 

سند اول: روایت ابن ابی شیبه از طریق اعمش از منهال از ابن الحارث. 

ابوبکر ین ابی شیبه (متوفای ۲۳۵ ه) با سندش از حضرت علی 2ب روایت می کند که فرمودند: 

« همان مّل ما (اهل بیت) در این امت» همانند کشتی نوح و همانند دروازه حطه در بنی اسرائیل است.»۱ 


مولوی حسن الزمان حیدر آبادی که عبد الحی الحسنی در شرح حالش از او به عنوان «الشیخ العالم 
المتخرت آحد کبار العلمام» باد کرده ؛ این شند را تصحیخ کرذه است, "حاقط احمذ ین المسدیق العماری نیز ین 


سند را صحیح دانسته است. * 
کت مد شم و کابا لش وه ار هه 


سند این روایت بر مبنای رجالی شیخ شعیب الارنژوط و دکتر بشار عواد معروف نیز حسن است!" 


[۱] مصنف ابن آبی شیبة, ج ۶ص 2۲۷۲ ۳۲۱۱۵ خن موه بنْ جشام. قال: حَتتا عماژه غن امش عن المثال, 
َن عند لٍّبن لحار عن علي, قال: من في هذه الَة کسفیتة وح وکتاب (کباب) جَة في ببي |شواییل ‏ 
[۲] الاعلام بمن في تاریخ خ الهند من الاعلام المسمی ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر)؛ ج ۸ ص ۱۲۱۰ مولانا 
حسن الزمان الحیدر آبادي الشیخ العالم المحدث حسن الزمان بن قاسم علي بن ذي الفقار علي بن اٍمام قلي التركماني الحیدر 
آبادي حد کبار العلماء ولد بحیدر آباد ونشاً بها 
[۳] لقول المستحسن في فخر الحسن. ص ۳۲۲ ولابن ابي شيبة بسند صحیح عن علي قال انما مثلنا في هذه الامة كسفينة 
نوح وکباب حطة في بني اسرائیل 
[»] البرهان الجلي في |نتساب الصوفیه (لي علي. ص ۶۹ 
[ه] المصنف ت الشثری, ج ۱۸ ص 2۷۳ ۳2۳۸۷ پی دی اف 
[1] بررسی سند روایت طبق نظرات رجالی شعیب الارنقوط و دکتر بشار عواد معروف: 
* «معاوية بن هشام القَضّار... بخ م ۴ : صدوق حسن الحدیث.» تحریر تقریب التهذیب. ج ۳ ص ۳۹۶ رقم ۶۷۷۱ 
«عماربن ریق ...السْبّي... م دس ق : لقهٌ... ولا نعلم فیه جرکا.» تحریر تقریب التهذیب. ج ۳ ص ۵۸ رقم ۴۸۱۹ 
«سلیمان بن مهران الشدي الكاهلي. آبو محمّد الكوفي. الأعمش: نقة حافظ عارف بالقراءات» وَرعغ لکنه بُدلس؛ من 
الخامسة. مات سنة سبع وأربعین, آو ثمان. وکان مولده أول سنة |حدی وستین. ع.» تحریر تقریب ی ۲ص ۷۸ 
رقم ۲۶۱۵ 
«المنهال بن عمُرو الًسدي ...خ ۴: نف ... ولم یجرح بجرح حقيقي.» تحریر تقریب التهذیب. ج ۲ ص ۴۲۱ رقم ۶۹۱۸ 
در مورد مدلس بودن اعمش و عنعنه ی او نیز در بحث حدیث مدينة العلم سخن گفته ایم. 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


سند دوم روایت حاکم خسکانی از طریق اعمعی از منهال از عیادیی عیذالله! 
دوم: عبد الله بن زبیر 
ابوبکر بزار (متوفای ۲۹۲ ه) با سندش از عبد الله بن زییر از رسول خدا 2 نقل می کند که فرمودند: 


« مثل اهل ببت من مثل کشتی نوح 92 است که هرکس در آن سوار شود. سالم می ماند و هرکس آن را 


رها کند» غرق می شود.»۲ 


سند این روایت بر مبنای احمد محمد شاک صحیح بوده و بر مبنای عالمانی همچون آلبانی و شعیب 
الارنژوط حداقل در متابعات حسن است.؟ 


[ ۱] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی» ج ۱ ص ۲۷۶ ح ۳۷۵ آخبرنا محمد بن عبد الله الصوفی قال : أخبرنا محمد بن آحمد 
بن محمد الفقیه , قال : حدثنا عبد العزیز بن بحیی قال : حدثنا المغيرة بن محمد , [ قال : حدثنا ] عبد الغفار بن محمد بن کثیر 
الکلابی قال : حدثنا منصور بن آبی الاسود . عن الاعمش ۰ عن المنهال بن عمرو : عن عباد بن عبد الله قال : کنا مع علی فی 
الرحبة ... فقال علی : ... آما والای فلق الحبة وبراًالنسمة ان مثلنا فیکم کمثل سفينة نوح فی قومه . ومثل باب حطة فی بنی 
تفیل یه 

[۲] کشف الاستار عن زواند البزار لهیئمی . ج ۳ ص ۲۲۲ 2 ۲۶۱۳ «حَدتنا یخیی بُنْ مُعلّیپن مَنصُور. شا افش فا 
ان هيعت عن آبی الانود. عن عایر بن عَبد الب الژتیره عن آبیه: َنْ لبی یز قال: «عثل هل تیبی عتل مفیلة وج من 
رکنها سم ومن ترکها غرق». قال لبراز:لم تشمغه بهذا الاشتاد الا ین بخبی.» 

[۳] بررسی سند روایت: 

تمام رجال سند این روایت طبق نظرات رجالی شعیب الارنژوط و دکتر بشار عواد معروف. ثقه هستند بجز «عبدالله بن لهبیعه» 
که او را ضعیف یعتبر به دانسته اند؛ یعنی روایات او به شرط داشتن اسانید دیگر» معتبر می شود. البته بعضی محققین اهل سنت 
احادیث او را بالذات حسن یا صحیح می دانند که قبلا در بحث شجاعت حضرت علی 9 در جنگ احد گذشت. 

اما در مورد روایت ابن لهیعه در اینجاء نکاتی گفتنی است: 

نکته ی اول: همانطور که آلبانی گفته: «ابن لهیعه راست‌گو و مورد اعتماد است اما [در اثر تحریق کتاب‌هایش] دچار سوء 
حافظه شد؛ پس اگر کسی قبل از آن از او روایت نقل کرده باشد. حدیثش صحیح است و از آن ها «عبادله» هستند و بعضی از 
علما کسانی دیگر را نیز به آن ها الحاق کرده اند؛ مانند قتیبه بن سعید.» که یکی از آن ها بنابر نقلی» سعید بن ابی مریم است که 
احمد بن حنبل دربارة او به برادرزاده اش می‌گوید: «عموی تو قبل از احتراق کتب ابن لهیعه از او حدیث شنیده است.» 

سلسلة الحادیث الصحيحة, ج ۷ ص ۱۳۶۷ رقم ۳۴۶۳ قلت: هو صدوق ثقة؛ لکنه کان قد آصیب بسوء الحفظ. فمن حدث 
عنه قبل ذلك. آومن کتابه؛ فحدیثه صحبح. ومنهم العبادلق. ولحق بهم بعضهم غیرهم. مثل قتيبة بن سعید 

اکمال تهذیب الکمال. ج ۸ ص ۱۴۵ عبد الله بن سعد ابن آخي سعید بن آبي مریم قال لي آحمد بن حنبل: عمت سمع ابن 
لهیعة قبل ذهاب کتبه. 


با ثبوت این مطلب. سند این روایت حتی بر مبنای آلبانی و شعیب الارنقوط نیز به درجه ی صحیح می رسد. 


۱۳۲۳ 


۱۴ 


«هارولن است» 


سوم: عبدالله بن عباس 


ابوالقاسم طبرانی(متوفای ۳۶۰ ه) با سندش از ابن عباس از رسول خداع روایت کرده است که فرمودند: 


نکته ی دوم: ابن لهیعه کتاب حدیثی از ابو الاسود داشته و از روی آن روایت نقل می کرد (نه از حافظه اش). که در این 
صورت نیز سند اين روایت به درجه ی صحیح می رسد. 
محمد انور شاه کشمیری (ت ۱۳۵۲ه) که از علمای بزرگ حدیث در هندوستان بوده است. در شرح خود بر کتاب صحیح 
بخاری بعد از نقل روایتی از ابن لهیعه از ابوالاسود می‌گوید: 
«سوء حافظة ابن لهیعه فقط وقتی باعث تضعیف حدیثش می‌شود که او از حافظة خود حدیثی را روایت کند؛ در حالی که به 
گمانم این روایتش از روی صحیفه بوده؛ چرا که ابن لهیعه در اینجا از ابوالاسود روایت می‌کند و او دارای صحیفه و کتابی از ابوالاسود 
بوده است؛ پس در این صورت. سوء حافظه‌اش اصلاًتأثیری در این روایت ندارد.» 
فیض الباري علی صحیح البخاري. ج ۱ ص ۰۱۵-0۱ رقم ۲۳۶ وفي |سناده ابن لهيعة. ولکنْ اختلاطه یوثر فیما پروی من 
حفظه. وظنّي َن روایتهُ هذه عن الصحيفة. لانّه پروي ههنا عن آبي الْسود وکان عنده صحيفة منه. فاذا کانت رویته تلك عن 
الصحيفة فلا یضرٌ اختلاطه أصلا. 
«بحیی بن مُعلی بن منصور, بو َوّانة الرازي, نزیل بغداد: صدوق صاحبٍ حدیث. من الحادية عشرة. ق. * بل: ند فقد 
روی عنه جمع غفیژمن الثقات. وسمع منه آبو حاتم. ووثقه الخطیب. والذهبي, وذکره ابن حبان في النقات".» تحریر تقریب 
التهذیب. ج ۴ ص ۱۰۲ رقم ۷۶۵۰ 
«سییدٌ بن الحگم بن محمد بن سالم بن آبي مریم الجْمَي بالولاء. بو محمد المصري: نقة بت فقية من کبار العاشرة 
مات سنة آربع وعشرین, وله ثمانون سنة. ع.» تحریر تقریب التهذیب. ج ۲ ص ۲۵ رقم ۲۲۸۶ 
«عبدٌ الله بن لهيعة. بفتح اللام وکسر الهاء ابن عقبة الحضرمي. آبو عبد الرحمن المصري. القاضي: صدوق. من السابعق 
بعداحتراق کثبه. ورواية ابن المبارك وابن وب عنه آعدل من غیرهماء وله في مسلم بعض شيء مقرونْ. مات سنة آربع 
وسبعین, وقد ناف علی الثمانین. م دت‌ق. * بل: ضعیف یعتبر به. وحدیثه صحیح |ذا روی عنه العبادلة: ابن المباركک واین 
وهب. وابن یزید المقر. وابن مسلمة القعنبي» فانههم کانوایتتبمون آصوله فیکتبون منها.» تحریر تقریب التهذیب ج ۲ص 
۸ رقم ۳۵۶۳ 
«محمد بن عبد الرحمن بن تَْفل بن خوبلد بن آسد بن عبد ای الاسدي. بو الاسود المدني. یتیم غزوة: نقة. من السادسفه 
مات سنة بضع وثلائین. ع.» تحریر تقریب التهذیب ج ۲ ص ۲۸۱ رقم ۶۰۸۵ 
«عامژ بن عبد الله بن لیر بن الوا الْسدي, بو الحارث المدني: نقد عابد. من الرابعق. مات سنة احدی وعشرین. ع.» 
تحریر تقریب التهذیب» ج ۲ ص ۱۷۲ رقم ۳۰۹۹ 
بنابراین این سند بر مبنای عده ای از علمای اهل سنت صحیح یا حسن است و طبق منهج بعضی دیگر. حداقل در متابعات 
خسن من شود 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


«متّل اهل بیت من مَتّل کشتی نوح 92 است که هرکس در آن سوار شود. نجات می یابد و هرکس از آن 
تخلف کند» غرق می شود.»! 


سند این روایت پر مینای احمك محمد شاکر, حسن بوده و بر مبنای عالمائی همچون آلبانی و شعیب الارتفوط 
در متابعات به درجه ی حسن می رسد. ۲ 


[۱] المعجم الکییرج ۱۲ ص ۳۴ 2 ۱۲۳۸۸ خَدْتنا یبن عَند لْعزیزه حدتنا مسلم بُنْایراهیم. ثا لسن( آبي جنقر. ع 
بي اهنا عن میید بجتیر عن ان عباس زضي ال تالی عنذ. قال: قال زشول ال ن: " مقل هل بيتي مقل سفیئة وح. 
من رکب فیاتجاء وَمن تلف عمها غرق " 

[۲] بررسی سند روایت: 
«علي بن عبد العزیز ابن المرزبان ابن سابور الامام الحافظ الصدوق آبو الحسن البغوي.» سیر آعلام النبلاء. ج ۱۳ ص ۲۳۸ 
«مسلم بن ایراهیج الّدي لفْرَاهيدي بالفا» بو عمرو البصري: نفد مأمون مکی عمي بأحَرة من صفار التاسعة. مات سنة 

تین وعشرین, وهو آکبر شیخ لابي داود. ع.» تحربر تفریب التهذیب. ج ۲ ص ۳۷۰ رقم ۶۶۱۶ 
الحسن بن آبی جعفر الجفری: توثیقش می آید. 

۶ ویو الضتنیاه الکوقی: مقبول من السادشةآت‌فق. بل + صکوقحسن السلیت, فقذ.روی عنه جمع: وذکره این خبان فی 
آلقات" ولا نعلم فیه جرا تحریر تقریب التهذیب. چ ۴ ص ۲۱۸ رقم ۸۱۸۰ ۱ 

۶ «سعید بن جتْر الاْسدي مولاهم. الكوفي: نقة بت فقیت من الثالثة. وروایته عن عانشة وأبي موسی ونحوهما مرسلة. قتل 
بین بدي الحجاج سنة خمس وتسعین, ولم یکمل الخمسین. ع.» تحریر تقریب النهذیب. ج ۲ ص ۲۳ رقم ۲۲۷۷ 

توثیق الحسن بن آبی جعفر الجفری 

احمد محمد شاکر بعد از جمع بندی جرح و تعدیل های اوء رای به حسن الحدیث بودن این راوی داده است. 

تفسیر الطبری» ج ۲ ص ۵۶۸ رقم ۱۸۹۹ الحسن بن آبی جعفر الجفري: حسن الحدیث. تکلموا فیه ورجحنا تحسین آحادیثه 
مفصلا في شرح المسند: ۵۸۱۸. (مسند احمد ت شاکر, چ ۵ ص ۲۵۶ رقم ۵۸۱۸ |سناده حسن" وهو صحیح لفیره الحسن ین 
آبی جعفر البصري: صدوق فی حفظه شیء... ومثل هذا بعد هذا التفصیل لانری تضعیفه باطلاق, بل یکون حدیثه حسناً حتی 
یز تشتو ز(عضا شا مدز خی تالشعی‌عن ما اقظا فید) 

همچنین شمس‌الدین ذهبی بعد از ذکر حدیثی که در سندش حسن بن ابی جعفر قرار دارد. می‌گوید: «|سناده جیّد». 

حقوق الجار (ت اسماعیل» ص ۳۸ 2 ۸۲ 

این راوی نهایتا ضعیف الحدیث است و لذا سند روایاتش حداقل در متابعات و شواهد به درجه ی حسن ارتقا پیدا می کند. 

نور الاین هیثمی می نوبسد: «اين روایت را طبرانی در المعجم الاوسط نقل کرده و در سندش حسن بن ابی جعفر وجود دارد 
که درباره اش عمرو بن علی گفته است: راستگو و منکر الحدیث است و ابن عدی گفته است: راستگو است و او از کسانی است 
که از روی عمد دروغ نمی گوید و احادیث صالحی دارد.» 

مجمع الزواند. ج ۲ ص ۲۹۴ رواه الطبرانی فی الاوسط وفیه الحسن بن آبی جعفر قال عمرو بن علی صدوق منکر الحدیث 
وقال ابن عدی صدوق وهو ممن لم یتعمد الکذب وله آحادیث صالحة 

وی همچنین می نوبسد: «حسن بن آبی جعفر از جهت حافظه اش ضعیف است. ولی فی نفسه راستگو است.» 


۱۳۵ 


۱۴۶ 


«هارولن است» 


چهارم: ابوذر غفاری 


روایت می کند که رسول الله ار حدیث سفینه را فرمودند.۱ 


این سند بر مبنای احمد شاکر حسن بوده و بر مبنای آلبانی و ارنژوط. در متابعات و شواهد حسن است." 


مجمع الزوائد. ج ۱۰ ص ۱۰۶ وفیه الحسن بن آبی جعفر الجفری وهو ضعیف من قبل حفظه وهو فی نفسه صدوق 

لذا شیب الاتقوظ رولیت او رآ به دلیل داشتن شواهد: حسن لغیره دنه آبت: 

مسند آحمد. ج ۲۲ ص 2۳۰۲ ۱۴۴۱۱ حسن لغیره, وهذا اسناد ضعیف لضعف الحسن بن آبی جعفر الجفری, لکنه متابع 

محمد ناصرالدین البانی نیز گفته است: 

«ولی حدیث حسن بن آبی جعفر متابعت می شود. همانطور که از ابن عدی نقل شد.» 

سلسلة الحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۹۲ ح ۷۶۶ لکن الحسن قد توبع کما تقدم عن اين عدی 

وی در جای دیگر می نویسد: 

«می گویم: رجالش همگی نقه هستند بجز حسن بن آبی جعفر که همان جعفری است و حافظ ابن حجر گفته است: ضعیف 
الحدیث است با وجود عبادت و فضلش. می گویم: اگر روایتش به روایت مرسلی که قبل از آن آمد ضمیمه شود. حدیثش به مرتبه 
ی ارتفا می بایان شان اه تیای 1 

سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۵ ص ۱۷ ح ۲۰۰۷ قلت: ورجاله ثقات غیر الحسن بن آبی جعفر وهو الجعفری, قال الحافظ: 
"ضیف الضیته مم طیادنه وفضله قلت+ فاذاضم الی المرشل الذع قبله احقی حدیفه الی مرقبة آلحسم ان شاء الله تعالی: 

پس در نتیجه: روایت حسن بن ابی جعفر حداقل به کمک دو سند معتبری که ذکر کردیم. به مرتبه ی حسن می رسد. 

[۱] المعرفة والتريخ. ی قال: دا لسن بن آبي جنر قال: حدثتا عَلي بنْ ده عن 
سهیدپن میب عن آبي در قال: زشول الّه 1 : "مثل هل بيتي مثل سفيئة لوح, من رکب فا نجاء ومن تحلّف عنها غرق" 

۱ ۲ بررسی سندروایت؛ 

مسلم بن ایراهیج الردي: توثیقش گذشت. / الحسن بن آبی جعفر الجفری: توئیقش گذشت. / علی بن زید بن جدعان: 
توئیقش می آید. / «سعيدٌ بن المسیب بن خن بن آبي وَهْب بن عمرو بن عاذٍ بن عفران بن مخزوم القرشيٌ المخزومي. أَحذ 
العلماء الثبات الفقهاء الکباره من کبارالثنیة: وا علی آن مرسلایه أَصحٌ المراسیل. وقال ابن القديني: لا أعلمْ في التابعین 
وسع علمّا منه مات بعد التسعین» وقد ناهز الئمانین. ع.» تحریر تقریب التهذیب, ج ۲ ص ۴۳ رقم ۲۳۹۶ 

توثیق علی بن زید بن جدعان: 

علی بن زید از رجال بخاری در غیر از صحیحش و بقیه ی صحاح سته است. 

تهذیب التهذیب.ج ۷ ص ۲۸۳ رقم ۵۴۵ « بخ م ۴ البخاری فی الادب المفرد ومسلم والاربعة علی بن زید بن عبد الله بن آبی 
ملیکة.» 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 
۱۴۷ 


سند دوم: حنش از ابوذر. 


شمس الدین ذهبی نام او را در کتاب ذکر من تکلم فیه وهو موثق ج ۱ ص ۱۳۰ رقم ۲۵۳ ذکر کرده و در کتاب دیگرش از او 
به عنوان صالح الحدیث یاد کرده است. 

المغنی فی الضعفاء. ج ۲ ص ۴۴۷ رقم ۴۲۶۵ علی بن زید بن جدعان صالح الحدیث 

المستدرک علی الصحیحین. ج ۴ ص ۵۵۱ در تعلیق بر ح ۸۵۴۲ 

و در جای دیگر در تعلیقش بر روایتی که حاکم نیشابوری از علی بن زید نقل می کند. از آن به عنوان "|ٍسناده قوی"یاد می کند. 

المستدرک علی الصحیحین. ج ۴ ص ۶۱۳ ۸۶۹۹ 

محمد بن علی شوکانی سلفی او را قه دانسته است. 

نیل الاوطار. ج ۴ ص ۱۳۹ حدیث بن عباس فیه علی بن زید وفیه کلام وهو نقة 

احمد محمد شاکر نیز او را ثقه دانسته و سند احادیثش را تصحیح کرده است: 

«علی بن زید بن جدعان: گذشت که در حدیث شماره ۲۶ توئیقش کردیم و او مختلف فیه است؛ ولی آنچه که در نزد ما ارجحبت 
دارد» توثیق او است و ترمذی نیز احادیثی از او را تصحیح کرده است.» 

مسند احمد, ج ۱ ص ۵۰۵-۵۰۴ ح ۷۸۳ «علی بن زید : هو ابن جدعان . وقد سبق فی ۲۶ آننا وثقناه » وهو مختلف فیه . 
والراجح عندنا توثيقه , وقد صحح له الترمذی آحادیث.» 

مسند احمد. ج ۱ ص ۱۷۹ 2 ۲۶ اسناده صحیح . علی بن زید : هو ابن جدعان » وهو نقة. 

ابو اسحانی حوبنی بعد از تصحیح سند روایت او در متابعت. می گوید: 

«علي بن زید فیه مقال مشهور ولکنه توبع» خصائص الامام علی 3 للنسائی . ص ۵۵ ح ۴۷ 

محمد ناصرالدین البانی نیز گفته است که احادیث علی بن زید در متابعات به مرتبه ی حسن و حتی صحیح می رسند. 

سلسلة ال"حادیث الصحيحة. ج ۱ ص ۳۲۲ ح ۱۶۸ فمثله یحسن حدیثه أو یصحح |ذا توبع 

شعیب الارنژوط نیز می گوید: 

« این |سناد بر مدار علی بن زید بن جدعان قرار دارند و حدیث او در هنگام داشتن شواهد. حسن است و این از آن جمله 
است. » 

مسند آحمد ط الرسالت ج ۲۸ ص ۴۴ در تعلیق ح ۱۶۸۳۲ «قلنا: ویبقی مدار هذا الاسناد علی علی بن زید بن جدعان, وحدینه 
حسن فی الشواهد. وهذا منها.» 


۱۴۳۸ 


«هارولن است» 


یعقوب بن سفیان با سند صحیح" از ابو اسحاق سبیعی و او از طریق یک شخص مجهول از حنش روایت 
می کند که جناب ابوذر حدیث سفینه را از رسول الله مر نقل کرد." 


لبته در اسائید دیگره این حدیث از ابو اسخاق بدون واسطه و با عنعنه از حنش نقل شنده که یکی از آن ها 
را خاک تفا و شین تیم کرده‌اسی؟ 


طبرانی این روایت را با سند دیگری از طریق سماک از حنش نقل کرده* که حداقل در متابعات به درجه ی 
حسن می رسد. ۱ 


[۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عبید الله بن موسی العبسي: نقة یتشیع / [سرائیل بن یونس السبيعي: نقة / ابو (سحاق السبيعي: نقة مکثر / حنش بن المعتمر 
الكناني: مقبول. آلبانی و دکتر محمد بن عبد المحسن التركي سند روایت او را حسن دانسته اند. سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۲ 
ص ۴۷۸ رقم ۸۲۷ عن علي پرویه حنش بن المعتمر ... رواه آحمد (۱ / ۱۵۲) وسنده حسن. 

مسند آبي داود الطيالسي, چ ۱ص ۱۱۰ 2 ۱۱۶ |سناده حسن؛ لحال حنش: 

[۲] المعرفة والتاریخ ج ۱ ص 2۲۹۶ ۶۰۸«حَدنَ یذ ال عن |سوائیل. عن آبي اسحاق. عَن زج هن ختش قال: 
ث زج باق اب اکنةوفویول: یا لها ناسا ود قمن عرقيي لا وا بو در عفر لا أحتیکم الما تفت 
ول له م2 ول مت وهویول: "ها الّاش. اي قذ تفت فیکم ال کناب له عزوجل وعنوتي َغل تنتي. حدم 
فصَل من الار کتابٌالّه عزوجل ون تفا نی یرذا عل الْحَوض, ون ما کمتل سفیئة لوح من رکب تج ومن ترگها 
غرق ۰ 

سند مشایه این را آلبنی به عنوان شاهد مرسل برای تفویت سنذ حدیت استفاده کرده است: 

سلسلة التحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۴ رقم ۱۰۵۵ ثم وجدت للحدیث شاهدا مرسلا ... ورجاله مونقون غیر شیخ آبي اسحاق 
السبيعي فانه لم یسم وهو تابعي و صحابي والاول عندي آرجح کما بینته في الکتاب الاخر. فالحدیث به حسن [ن شاء الله. 

[ ۳ المستدرک علی الصحیحین, ج ۲ ص 2۲۷۳ ۲۳۱۲ و ج ۲ ص ۱۶۳ ۳۷۲۰ هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم 

[6] المعجم الاوسط. ج ۵ ص ۳۵۴ - ۵۵۳۶ خن مُحَمَد مان بن آبي شیب قال: تعیب خکیم لاد قال: تن 
مرو بنْ اب عن سمالك بي خزب عن ختش ن نتم قال: با دز وفع بحلقة لکنبة ویو وز عفر 
من لم تفرقني فا جُب عفر سمثث زشول ال ول "مثل هل بيتي مثل سَفيتة لوح, من رکبها تجاء وم خلت عنها 
غرق" 

[ه] بررسی سند روایت: 

محمد بن عثمان بن آبي شیبة: صدوق حسن الحدیث / علي بن حکیم الاودي: نقة / عمرو بن آبي المقدام البکري: توئیقش 
در بحث شجاعت حضرت در جنگ احد گذشت. / سمالك بن حرب الذهلي: ش شعیب ارنةوط و آلبانی او را حسن الحدیث دانسته اند. 
مسند احمد. ج ۱ ص ۲۹۸ 2 ۲۹۸ |سناده حسن. رجاله رجال الصحیح. سماك بن حرب ینزل عن درجة آهل الحفظ والضبط فهو 
حسن الحدیث. سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۵۶۷ ح ٩۰۰‏ قلت: ورجاله ثقات کلهم رجال مسلم وفي سماك کلام لا یضر 
وهو حسن الحدیث في غیر روایته عن عکرمة / حنش بن المعتمر الكناني: مقبول یا حسن الحدیث. توثیقش گذشت. 
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طبق‌زوایت او پشر انوای اودای ۲۱ج با همین مب که از طریق دیگری تقل برد بوطبیل 
خودش حدیث را مستقیماً از رسول الله بل نقل کرده است." 


پنجم: ابو سعید خدری 


طبرانی با سندی که تمام رجالش توثیق دارند. بجز «عبد العزیز بن محمد الكلابي» - که مستور است" و 
روایتش می تواند به عنوان متأبع و9 شاهد برای تقویت این حدیث مورد استفاده قرار بگیردگ از ابوسعید خدری از 
رسول الله ع حدیث سفینه را روایت کرده است.* 


۱ ۱] المطالب العاليق ج ۱۶ ص ۰ 2 ۲۹۷۲ حدتناعَدٌ ال نا عَبذ ریم ِنْ جلالٍ آختزني أشلّم امک خَْرني 
وتیل ری یا ررض هن اما عّی لاب وهونادي: ی تفرفوني؟ ؟ من عرقبي فقذ عوقني. من م يفرفني 
اجب صاحبٌ زشول له عاونا و دز العقاري سیف زشول له ول "ان عل هل بتي فیکم مثل سفیئة لوح, من 
رکنها تجاء ومن تخل عنها غرق. وان متل آهل بيتي فیکم متل باب جلة 

[۲] الکنی والاسماء ج ۱ ص 2۲۳۲ ۴۱۹ خی ززغ قفا تا یختی ین شمان و سعید اج قال: تا عَید 
الکريم نی هلال اج له سمع شم کي فال: آخبرني و الیل عایز ین و قال: سَمغثٌ وشول الّه 9 یقول: "متل 
هل َنتي مثل سفیلة لوح من رکبها تجا ومن تزگها غرق " 

[۳] بررسی سند روایت: 

محمد بن عبد العزیز الكلابي: نقة / عبد العزیز بن محمد الكلايي: وی جرح و تعدیلی ندارد؛ اما از او ۴ نفر از ثقات روایت نقل 
کرده اند که توثیق به حساب می آید / عبد الرحمن بن شکیل الكوفي: صدوق حسن الحدیث / راشد الفزاري: مقبول / عطية بن 
سعد العوفي: ابن حجر عسقلانی اقوال علمای جرح و تعدیل در مورد او را چنین جمع بندی می کند: «صدوق یخطیء کثیرا وکان 
شیعیا مدلسا من الثالثة مات سنة |حدی عشرة بخ دت ق.» تقریب التهذیب» ج ۱ ص ۳۹۳ رقم ۴۶۱۶. 

[] آلبانی بع از نقل حدیثی که در سند آن زید بن المهتدی قرار دارد که کسی او را توثیق و تضعیف نکرده, می‌گوید: 

«اين سند حسن است همانطور که هیثمی گفته و رجالش همگی شناخته شده هستند بجز زید بن المهتدی المروزی که سه 
نفر از حافظان؛ از جمله طبرانی از او حدیث نقل کرده اند و کسی توثیق و تضعیفش نکرده است.» 

سلسلة الأحادیث الصحيحة, ج ۷ ص ۱۳۸۹-۱۳۸۸ رقم ۳۴۷۳ وهذا |سناد حسن؛ کما قال الههيئمي في «المجمع» (۱۲۹/۱) 
ورجاله کلهم معروفون من رجال «التهذیب» ؛ غیر زیاد بن المهتدي المروزي» ترجمه الخطیب في «التاریخ» (۴۴۸/۸) برواية ثلائة 
من الحفاظ: منهم الطبراني ولم یذکر فیه جرحا ولا تعدیلاً 

۱ المعجم الاوسط ج ۶ ص ۸۵ 2 ۵۸۷۰ حدنا مُحمَدبنْعند العزیز ن مُحمدٍ پن زبيعة الکلابي» قال: نا آبي. قال: ناب 
الرَخمَن بُنْ آيي حماد. عن آبي سَلمَة الصَائغ, عن عطیّ عن آبي شمید لخد قال: سمفت سول له 3 تقول: "لا متل 
آغل بتي مثل سَفيئة لوح. من رکبها نجاء وعن تلف غنها غرق. ما مثل هل بيتي فیکم متل باب جطة في بَني |(شرایل, من 
دحَل غفر لد" 


۱۴۹ 


«هارون امست» 


ششم: انس بن مالک 

خطیب بغدادی با سندش از انس بن مالک از رسول الله عْ این حدیث را روایت کرده است:۱ 

هفتم: سلمة بن اکوع 

این المغازلی مالکی (متوفای ۴۸۳ ه) حدیث سفینه را از طریق سلمه بن اکوع از رسول الله ع روایت 
کرده است. ۲ 

تصحیح و تحسین حدیث توسط علمای اهل سنت 

۲و ۳. حسن الزمان حیدر آبادی و حافظ احمد غماری سند حدیث امام علی لا را تصحیح کرده اند. 

۴ دکتر سعد الشثری سند حدیث امام علی (9ارا حسن دانسته است. 

۵. حافظ سخاوی نیز تصریح کرده که حدیت سفینه به دلیل کثرت طرقش. حسن است: 

«این روایت. از ابن عباس. اين زبیر و ابو سعید خدری نقل شده است که طرقش یکدیگر را تقویت می کنند 
و به همین خاطر من این حدیث را تحسین کردم.»۲ 

۶ ابن حجر هیتمی مکی نیز می گوید: اين حدیث از طرق متعددی که یکدیگر را تقویت می کنند. نقل 
شده است: 


«از طرق متعددی که یکدیگر را تقویت می کنند. نقل شده است که: «همانا منل اهل بیت من در میان 
شما همانند کشتی نوح است که هر کس در آن سوار شود. نجات می یابد» و در روایت مسلم آمده است که: 


[ ۱] تاریخ بغداد للخطیب. ج ۱۲ ص ٩۱‏ 2 ۶۵۰۷ َحْبر لنجار قال: دنا و الحسن علم بن مد بن شاد الط قال: 
بانب آبي غیاش. عن آنس بن مالی, قال: قال زشول له "لا مقلي وعثل هل بيتي کسفيلة نوج من رکه : نجا 

[ ۲] مناقب علی لابن المغازلی» ج ۱ص ۱۸۷ ح ۱۷۴ «أخبرنا محمد بن آحمد بن عثمان» آخبرنا بو الحسین محمد بن المظفر 
بن موسی بن عیسی الحافظ دنا حدثنا محمد بن محمد بن سلیمان الباغندی, حدثنا سوید. حدثنا عمربن ثابت عن موسی بن 
عبيدة عن اٍیاس بن سلمة بن الا کوع عن آبیه قال: قال رسول الله ‏ : مثل آهل بیتی مثل سفينة نوح من رکیها نجا.» 

[ ۳ البلدانیات. ج ۱ص ۱۸۹ فی الباب عن ابن عباس . وابن الزبیر. وأبی سعید الخدری - رضی الله عنهم - وبعضیها یقوی 
بعضا ولذلک حسنته 
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«و هرکس از آن تخلف کند» غرق می شود.»! 


وی در کتاب دیگرش به صحت حدیث سفینه اقرار می کند: 


«و صحیح است حدیث همانا مثل اهل بیت من مثل کشتی نوح (لٍ است؛ هرکس سوارش شد نجات 
یافت و هرکس از آن تخلف کرد هالاک شد.»" 


۷. ملا علی قاری این حدیث را صحیح دانسته و اضافه کرده است که مجالی برای رد کردن ۱ 
۸ عبدالرحمن سیوطی نیز این حدیث را حسن دانسته ۷ 
.٩‏ احمد زینی دحلان .فقیه. مفتی و مورخ مکه در قرن گذشته"» می گوید: 


اف ضیخ استة از رسوان دا با از ظرق سیاری که آن حضرت قرف وف همافا معا اقل بت من در 
کند. غرق می شود و در روایتی آمده است که هالاک می شود و مثل اهل بیت من در میان شما همانند باب 


حطه در بنی اسرائیل است که هرکس داخلش شود. بخشیده می شود.»؟ 
کر هیداللد نی طافرین یدنله ال رن در حضیی کناب السطالب تایه ان خخرمی وی 


«ولی ممکن است که حدیث سفینه با مجموع طرقش به درجه ی حسن لغیره ارتقا پیدا کند. و برای این 
حدیث شواهدی است از ابن عباس. ابو سعید خدری. انس و ابن زبیر ... و خلاصه ی کلام اينکه حدیث ابوذر 


با ظرقشن .حسن الستاو دا ذاناتر است ,»۲ 


[۱] الصواعق المحرقة علی آهل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۴۴۵ وجاء من طرق عديدة بقوی بعضها بعضا ( انما مثل 
آهل بیتی فیکم کمثل سفينة نوح من رکیها نجا ) وفی رواية مسلم ( ومن تخلف عنها غرق ) 

[۲] المنح المکية فی شرح الهمزية ص ۵۳۵ وصخْ حدیث اِنْ مثل آهل بیتی مثل سفینة .. 

[۲] مرقاة المفاتیح» ج ۱۱ ص ۳۲۷ وأن هذا الحدیث صحیح لا مجال للرد فیه 

[ء] الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر, ج ۲ ص ۲۹۲ ح ۸۱۶۲ قال السیوطی: (ح) یعنی حسن 

[ ] لاعلام للزرکلی. ج ۱ ص۱۳۰-۱۲۹ ابن َیّني دخلان (۱۲۳۲ - ۱۳۰6 « - ۱۸۱۷ - ۱۸۸۲ م) آحمد بن زيني دحلان: 
فقیه مكي موّرخ. ولد بمكة وتولی فیها الافتاء والتدریس. 

[«] الفتح المبین فی فضائل الخلفاء الراشدین وأهل البیت الطاهرین, باب فضائل اهل البیت . ص ۱۵۴ وصحّ عنه صلّی الله 
علیه وسلم من طرق کثيرة انه قال انما مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفينة نوح من رکیها نجا ومن تخلف عنها غرق .. 

[۷] المطالب العالية. ج ۱۶ ص ۲۲۳ ح ۳۹۷۳ ولکن یمکن آن پرتقی الحدیث بمجموع هذه الطرق الی درجة الحسن لغیره . 
وله شواهد من حدیث ابن عباس. و آبی سعید الخدری» و آنس, و ابن الزیبر ... وجملة القول ان حدیث آبی ذر حسن بطرقه.والله 


آعلم. 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


«هارولن است» 


سوم: آیه ی هدایت 
«ای پیامبر ! تو فقط انذار دهنده هستی و برای هر قومی هدایت کننده ای است.» 


فخر رازی در تفسیر این آیه. سه قول نقل می کند: 

((نخست: اینکه منذر و هادی هر دو به یک معنی هستند؛ بنابراین مفهوم آیه چنین است: «تو فقط انذار 
دهنده و هدایت کننده ی هر قوم هستی.» 

دوم: اينکه پیامبرعِ انذار کند و خدا هدایت نماید. 


سوم: انذار کننده پیامبر اسلام عبر و هدایت کننده حضرت علی عسه باشد؛ زیرا ابن عباس می گوید: 
پیامبر 9 دست مبارکش را بر سینه خود گذارد و فرمود : «آنا الَمْنْذْ», سپس اشاره به شانه علی عسَِه کرد و 
فرمود : «نْت الهادی یا علی! بک یهْتدی تون من بَغدی» :«تو هدایت کننده ای یا علی! و به وسیله تو 
بعد از من هدایت شوندگان هدایت می شوند.»))" 


این تفسیرهای سه گانه را بمضی دیگر از مفسران نیز نقل کرده اند و آنها اصرار دارند که تفسیر آیه» یکی از 

این در حالی است که تفسیر اول به يقین با ظاهر آیه سارگار نیست؛ زیرا اگر بنا بود هر دو وصف برای پیامبر 
اسلام س باشد باید بفرماید: تما نت مر و هاد کل قَوْم». و به تعبیر دیگر نباید «لکل قوم» که جار و مجرور 
است مقدم بر «هاد» شود. و اگر مقدم شود. باید هر دو وصف مقدم گردد و گفته شود «نما نت کل قَوْم مد 
و هاد». 


کوتاه سخن اینکه هیچ وجهی برای مقدم شدن «لکل قوم» بر یکی از دو وصف و تخیر از دیگری به نظر 
نمی رسد ؛ یا باید بر هر دو مقدم شود و یا از هر دو به تأخیر بیفتد. (دقت کنید). 


ضمن اينکه وحدانیت رسول الله ع با تعددی که از ظاهر «لکل قوم هاد» به ذهن متبادر می شود. ناسازگار 


[ ۱] التفسیر الکبیر ج ۱۹ ص ۱۲ واعلم آن أهل الظاهر من المفسرین ذکروا ههنا آقوالا : الول : المنذر والهادی شیء واحد 
والتقدیر :نما آنت منذر ولکل قوم منذر علی حدة ومعجزة کل واحد منهم غیر معجزة الاخر .الثانی : المنذر محمد والهادی هو 
لله تعالی روی ذلک عن ابن عباس رضی الله عنهما وسعید بن جبیر . ومجاهد . والضحاک . والثالث : المنذر النبی . والهادی 
علی . قال ابن عباس رضی الله عنهما : وضع رسول الله یده علی صدره فقال : ( آناالمنذر ) ثم وا لی منکب علی رضی الله 
عنه وقال : ( نت الهادی یا علی بک بهتدی المهتدون من بعدی) . 
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ستاو این رو ابن تیمیه گفته اببت: «اما تییر هادی در این آید به علی تاه پن آن باطل استت؛ یرآ من 
فرماید: و لکل قَوُم هاد ؟ و این اقتضا می کند که هادی این ها غیر از هادی آن ها باشد؛ لذا هادیان متعدد 
می شود. پس چگونه علی 2 را برای همه ی اقوام. از اولین و آخرین. هادی قرار می دهد؟!»! 

مولوی حسن الزمان حیدر آبادی در رد نظر ابن تیمیه, می نویسد: 

میتی آید همانظور که آشکار امه انن هی باشد کهبرای هر قومی بعد از پیامبرشان::فدانتگری اس او 
همانا علی مرتضی 9 همان هدایتگر بعد از عصر محمدی تل می باشد.»" 

تفسیر دوم نیز بسیار نامًنوس و نامناسب است؛ زیرا ظاهر این جمله آن است که در هر عصر و زمانی هدایتگر 
خاضی اس در خالی که خداوند. یکانه و یکتا است بتابرانن حفیفتا یگانگی عدا با تنددی که از ماه 
کل قوْم هادگ استفاده می شود. سازگار نیست. 


بنابراین تنها تفسیری که برای آیه صحیح به نظر می رسد. این است که پیامبر ار انذار کننده است و برای 


هر قوم. در هر عصر و زمانی هدایتگری است. 
آیا این هدایتگر اشاره به علماء و دانشمندان هر قوم و هر زمانی است؟ 


پاسخ این سوّال نیز منفی است؛ زیرا در هر عصر و زمان علماء و دانشمندان متعددی وجود دارند نه یک 
هدایتگر. همانگونه که پیامبر اسالام یک نفر بود. هدایتگر مسلمین نیز در هر عصر و زمان یکی است. 
به تعبیر دیگر» پیأمبر 9 بنیان گذار دین است از طریق انذار. و امام ادامه دهنده راه او است از طریق 


هدایت. 

اینها نکاتی است که از خود آیه استفاده می شود و اگر به سراغ روایاتی که در اين زمینه نقل شده برویم. 
مسئله روشن تر می شود" 

روایت اول: 


در مسند احمد. حدیثی با این سلسله سند و متن آمده است: 


[ ۱] منهاج السنة النبوية. ج ۷ ص ۱۳۲ و آما تفسیره بعلي فانه باطل لانه قال ( ولکل قوم هاد ) و هذا يقتضي آن یکون هادي 
هولاء غیر هادي هوّلاء فیتعدد الهداة فکیف یجعل علي هادیا لکل قوم من الاولین و الآخرین 

[۲] القول المستحسن فی فخر الحسن. ص ۳۳۶ فان المعني کما هو ظاهر ان لکل قوم بعد نبیهم هادیا وان علیا المرتضي 
هو الهادي بعد العهد المحمدي صلی الله علیه وآله وسلم 

[۳] پیام قرآن, جلد ٩‏ آیه انذار و هدایت » آیت الله ناصر مکارم شیرازی 


۱۵۲ 


۱۵۴ 


«هارولن است» 


«حَدتَا عب الله, دی عْمانْ بن آبی شیب حنقا شبن زا عن الشنی. عن عبد کنر عَن علین. 
فی قوله: لا لت منز ویک قوم هاد [الرعد: ۷ ۰ قال: " زشول اله 2 امن لاد رل ین نی 
هاشم.» 
از حضرت علی ( روایت می کند که در تفسیر آیه ی ای پیامبر توتنها انذار دهنده هستی و برای هر قومی 
هدایتگری است؟ (رعد: ۷) فرمود: رسول الله ِ منذر, و هادی مردی از بنی هاشم است.»۱ 

محمد ناصرالدین آلبانی نیز سندش را صحیح دانسته است." 

ضیاء مقدسی در صحیحش آورده و محققش دکتر عبد الملک بن دهیش سندش را حسن دانسته است.؟ 

سند این روایت را هر چند شعیب الارنة‌وط در تحقیق مسند احمد تضعیف کرده؛ اما در کتاب تحریر تقریب 
التهذیب راویان مورد تضعیفش را صدوق حسن الحدیث دانسته و اشکال تشیع راوی را نیز دلیل غیر قادح 


دانسته است! بنابراین سند این روایت از نظر شعیب الارتفوطء حسن است و وی تنها به خاطر دشمنی با شیعه, 


این روایت ر تضعیف کرده انتت.* 


[۱] مسند احمد ط الرسالة ج ۲ ص ۳۰۶ 2 ۱۰۴۱ 
[ ۲] مسند احمد بتحقیق شاکر, ج ۲ ص ۴۹-۴۸ ح ۱۰۴۱ قال احمد شاکر: اسناده صحیح 
[۳] سلسلة الاحادیث الضعيفة. ج ۱۰ ص ۵۳۷ رقم ۴۸۹۹ قال الالبانی: وهذا (سناد صحیح. رجاله ثقات 
[ ع] الاحادیث المختارة. ج ۲ ص ۲۸۶ ح ۶۶۸ قال عبد الملک دهیش: اسناده حسن 
[ ۵ ] شعیب الارنقوط دو ایراد به سند این روایت گرفته و سندش را تضعیف کرده است: 

«ٍسناده ضعیف. وفی متنه نکارة. مطلب بن زیاد وثقه آحمد. وابن معین. وعثمان بن آبی شيبة. وابن حبان. والعجلی. وقال بو 
داود: هو عندی صالح. وقال ابِنْ عدی: له حادیث حسان وغرائب ولم آر له منکرأ؛ وارجو آنه لا بأس به. وقال آبو حاتم: یُکتب 
حدیثد ولا یحتج به, وقال الاجری عن آبی داود: رأیت عیسی ب شاذان یضعفه» وقال: عنده مناکیر» وقال ابن سعد؟ کان ضعیفاً 
فی الحدیث جداٌ والسدی- واسمه [سماعیل بن عبد الرحمن- وثقه جماعة, وضعفه آخرون وفیه تشیع. وروی له مسلم. ومثل هذین 
الائنین لا یحتملان مثل هذا المتن.» 

همانطور که می بینید. شعیب آلارنقوط ۳ ایراد به سند این روایت گرفته است: 

۱ وجود ضعف در مُطلْبُ بُنْ ریاد ۲ وجود ضعف در السدّیَ ۳ وجود تشیع در السدّیَ 

حال ببینیم شعیب الارنژوط در کتاب «تحریر نقریب التهذیب» (تحقیق کناب نقریب التهذیب حافظ ابن حجر عسقلانی) که 
سه سال بعد از اتمام مسند احمد. به اتمام رسانده. در مورد این دو راوی چه نظری دارد. 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 
۱۵۵ 


در شیوه ی نقطه گذاری این روایت اختلاف شده است. به طوری که در مسند احمد با چاپ های تحقیتق 
شعیب الارنژوط و همچنین احمد شاکر و نیز کتاب الاحادیت المختارة به صورت موقوف (یعنی به صورت نقل 
تفسیر از خود حضرت علی 80) نقطه گذاری شده است و در بعضی دیگر از کتب نیز به صورت مرفوع (قال 
رسول الله ی :) نقطه گذاری شده, به طوری که معنای روایت به طور کل عوض می شود و هم منذر و هم 
هادی. رسول الله مر می شود! 


اما این روایت قطعا به صورت موقوف است. به چند دلیل: 

دلیل اول: «قال» در سند این روایت» یکبار آمده و لذا به حضرت علی لا برگشت پیدا می کند. 

اگر روایت مرفوع بود. باید می گفت: «عن علی لو قال: قال رسول الله 2 فی قوله عزوجل ... !» 

یا می گفت: «عن علی ال فی قوله عزوجل ... قال: قال رسول الله 2... !» 

اگر عبارت «عن علی رضی الله عنه فی قوله» را در نرم افزارهای حدیث جستجو کنیم. ده ها مورد می آورد 
که امیرالمومنین لا خودش آیه را تفسیر کرده است! 

لذا اصل بر این است که «قال» به حضرت علی لب باز می گردد مگر اينکه خلافش ثابت شود. 


«المطلب بن زیاد بن آبی زیر القفی... بخ س ق. بل: صدوقٌ حسن الحدیث. فقد وثقه آحمد بن حنبل, والعجلی, وابن معین 
فی روايق. وقال فی روایة: لیس به باس وفی آخری: ضعیف. وقال آبو داود: صالح. وضیّفه ابن سعد وعیسی بن شاذان» وقال آبو 
حاتم: یکتب حدیثه ولا بحتج به. وذکره ابن حبان فی "الثقات"» وقال ابن عدی: له حادیث حسان وغرائب. ولم آر له حدیتًّ منکزا 
فأذکره. وأرجو آنه لا باس به.» 

تحریر تقریب التهذیب. ج ۲ ص ۳۸۱ رقم 71۷۰٩‏ 

در مورد راوی دوم؛ یعنی السُدیَ نیز می نویسد: 

«ٍسماعیل بن عبد الرحمن بن آبی گريمة دی ... م 4. بل: صدوق. حسن الحدیث. اٍمام فی التفسیر. ما نم علیه سوی 
التشیٌم ومفهوم التشیع فی زمانه غیر الذی غرف فیما بعد. فهی علة غیژ قادحة. وقد روی عنه أَمة الناس: سفیان اللُوری» وشعبة 
وسلیمان التیمی. وزائدة بن قدام وآبو عوانةالوَضاح بن عبد الله ری وغیرهم. ووثقه آحمد بن خثبل. والعجلی. وابن حبان. 
وارتضاه - یحیی بن سعید القطان - علی تشدّده. فقال: لا بأس به. ما سمعت أحدا یذکره [لا بخیر وما ترکه آحد. وقال النساتی: 
لا باش.» 

تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۱۳۱ رقم 1۱ > 

همانطور که می بینید. شعیب ارنژوط ضمن اينکه اين راوی را صدوق حسن الحدیث و امام در تفسیر می داند. تصریح می کند 
که خدشه ای به او به خاطر تشیعش وارد نمی شود؛ چون مفهوم تشیع در آن زمان. غیر از آن چیزی است که بعد ها شناخته شد. 


۱۵۶ 


«هارولن است» 


دلیل دوم: ابن ابی حاتم در تفسیرش همین حدیث را با همین سند از طریق استادش علي بن الحسین 
بن الجنید (متوفای ۲۹۱ ه) که خودش او را «صدوق نقة» دانسته! و ذهبی از او به عنوان «الامَام الحافظ. 
الحْجَد» یاد کرده به این صورت نقل کرده است: 
ول وم هاد > قال: اد رل من بَني هام »۲ 

ابن ابی حاتم در ادامه می نویسد: «ابن الجنید گفت: او (رجل من بنی هاشم) علی بن ابی طالب تم 
است» و از آبن عباس در یکی از روایات و از ابو جعفر محمد بن علی مه مانند آن روایت شده است.»؟ 

ابن عساکر نیز این روایت را با سند حسن از همان طریق به این صورت نقل کرده است: 

«َبرا بو یبن کادش, آن و یب طاهرن عَبد ال نا لیب عُمربن مُحمّد الحزین, ا من 
من بن عند الا نا مان ان آبي شیب لب بجع اي غن عَب یر عْ علی» في 
قوّلِ له عوجل: ما نت منز ویک قوّم هاد *» قال: زشول ال مر وهای لین 0۰" 

دلیل سوم: به صراحت از امیرالمومنین ام نقل شده که هادی منم و از پیامبر عی هم نقل شده که 
هادی, امیرالمومنین #9 است. سند این روایات ولو ضعیف باشند. قرینه اند بر اينکه این روایت» موقوف است. 

عبدالرحمن سیوطی می نویسد: «عبد الله بن احمد بن حنبل در زوائد مسند احمد. ابن ابی حائم در 
تفسیرش, طبرانی در المعجم الاوسط. حاکم در مستدرکش با تصحیح. ابن مردویه و ابن عساکر همگی از علی 
بن ابی طالب لا در تفسیر آیه ی ۷ سوره رعد نقل کرده اند که فرمود: رسول خدا ع منذر و من هادی 
هستم. و در لفظ هادی. نقل شده است که مردی از بنی هاشم است؛ یعنی خودش.»" 


[۱] الجرح والتعدیل, ج ۶ ص ۱۷۹ رقم ۹۸۱ علی بن الحسین بن الجنید الرازي بو المحسن روی عن النفيلي والمعافی بن 
سلیمان والازرق بن علی وأحمد بن صالح وأبی مصعب کتبنا عنه وهو صدوق نقة 

[۲] سیر آعلام النبلاء. ج ۱۴ ص ۱۶ علي بن الحسین بن الجنید الامام الحافظ الحجة آبو الحسن النخعي الرازي المعروف 
في بلده بالمالکي لکونه جمع حدیث مالك الامام وکان من آتمة هذا الشأن 
۱ [۳] تقسیر این أبی حاتم. ج ۷ص ۲۲۲۵ 2 ۱۲۱۵۲ 

[] قال ان اتید ُو لیب آبي طالب وضع ال وروی عن ند الب عَبّاس في |خذی الویات, ون آبي جنر 
ُحمَد پُن عَلیْ؛ نخو ذلكك.» 

[4] تاریخ مدينة دمشق, ج ۴۲ ص ۳۵۹ (ح ۴۴۵۶۲) حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناد حسن 

[7] الدر المنئوره ج ۴ ص ۶۰۸ وأخرج عبد الله بن آحمد فی زوائد المسند وابن آبی حاتم والطبرانی فی الاوسط والحاکم 
وصححه وابن مردویه وابن عساکر عن علی بن آبی طالب رضی الله عنه فی قوله ( نما آنت منذر ولکل قوم هاد ) قال رسول الله 
المنذر وا الهادی . وفی لفظ الهادی : رجل من بنی هاشم یعنی نفسه 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 
۱۵۷ 


روایت دوم: 

أخْب وعفرو ان مد بن الماك نع لخن مُحد بن علصور لحاري نا ین 
حسن الامقهثامَْصُو رن آبي نود عن النمش. ي نان و عن عباد بن عَبد له ای 
عن علن: مات مر کل قوم ها قال علین: ول له ار امنیژ وا لايي » 

اشرزوایت اتها کی ور باتش رک قل پی ر تس کف روداریی ۱ 

لته بعضی رجال سندش مختلف فیه هستند؛ اما در متابعات» اشکالش برطرف می شود." 

روایت سوم: 

طبری در تفسیرش چنین روایت کرده است: 

«حدنا مدب یخی السُوفي» قال: تا الحسَن بنْ الحسین الانْضاري» قال: ثن ما بخ میم بیاغ 
غن خاء نان یدنج نان قال: "لها تزلث # ما تنیز ویکل 
وم هادک. وضع ۶ یه علی صنرده فقال: "له ولکل موم هاد وتا بیده [لی منکب علیع فال: " 
نت الهادي یا علي. بل تهتبي هون بتليي " وقال آعژون: مفتاه: کل وم داع.»" 


ابن حجر عسقلانی سند این روایت را حسن دانسته و گفته است: 


«مطلب عجیب آن چیزی است که طبری با سند حسن از طریق سعید بن جبیر از ابن عباس روایت کرده 
است که گفت: «هنگامی که این آیه نازل شد. رسول خدا عر دستش را بر سینه اش گذاشت و فرمود: من 
منذر هستم و به سوی علی عم اشاره کرد و فرمود: تو هادی هستی؛ به وسیله ی تو هدایت شدگان بعد از 


من هدایت می شوند.» 


[ ۱] المستدرك علی الصحیحین, ج ۲ ص ۱2۰ ۴۶۴۶ هذا َدیثٌ صحیحٌ الاشتاد. ول یُحَرَجَاه 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

عثمان بن آحمد الدقاق: نقة ثبت / عبد الرحمن بن محمد الحارني: مقبول. ابو حاتم الرازي: شیخ ابو حاتم بن حبان البستي: 
ذکره في الثقات -مسلمة بن القاسم الاندلسي: نقة مشهور - موسي بن هارون الحمال: کان برضاه وکان حسن الرأي فیه / الحسین 

بن الحسن الأشقر: ابو حاتم بن حبان البستي: ذکره في التقات - آحمد بن حنبل: لم یکن عندي ممن یکذب - يحيي بن معین: 
کان من الشيعة الغالية . وستل عن حدیثه فقال : لا بأس به - ابن حجر العسقلاني: قال في التقریب : صدوق بهم . ویخلو في 
التشیع / منصور بن آبي الاسود الليئي: صدوق رمی بالتهیع / سلیمان پن مهران الاعمتن: نقة حافظ / المنهال بن عمرو الاسدي: 
نقة / عباد بن عبد الله الاْسدي: عجلی (معرفة الثقات» ج ۲ ص ۱۷ رقم ۸۴۰) و ابن حبان (النقات» ج ۵ ص ۱۴۱ رقم ۴۲۶۸) او 
را توثیق کرده اند. حاکم. بوصیری و سندی نیز وی را نقه دانسته اند. رجوع شود به مبحث اخوت امیرالمومنین یل / 

[۳] تقسیر الطبري» ج ۱۳ص ۱۰۸ 


۱۵۸ 


«هارولن است» 


پس اگر این مطلب ثابت شود. مراد از قوم در این آیه خاص تر از آن چیزی است که قبلا گفته شد؛ یعنی 
بنی هاشم مثلا. و ابن ابی حاتم. عبد الله بن احمد در زیادات مسند و آبن مردویه از طریق سدی از عبد خیر از 
علی عَسَلِه روایت کرده اند که فرمود: هادی مردی از بنی هاشم است. بعضی از راوبان این روایت گفته اند: 
مراد از آن» خود علی یلا است.»۱ 

روایت چهارم: 

با مد بن مد الَمیمی. نبا لیر مُحهد بنرجاء رهم نع خفن نا أَحمَد 
بل وی. کي خن معقد نن تن ی ۰ مه وبا 
ول وم ال 5۳ له ال ود طالب 7 

این روایت را ضیاء مقدسی در صحیحش نقل کرده؛ " اما چند نفر از رجال سندش مجهول الحال هستند. از 
آتجایی که مقدسی این روایت را در صحیحش نقل کرده و کتاب الاحادیث المختارةء معتبرتر از کتاب المستدرک 
علی الصحیحین است. بر اساس سخن ذهبی که راوی مجهول الحال را به صرف تصحیح روایتش توسط 
حاکم. حسن الحدیث می داند, " می توان به این راویان مجهول الحال که در نزد ضیاء مقدسی نقه هستند؟ 
نیز خسن ظن داشت و لااقل در متابعات» سندش را معتبر دانست. 

سیوطی این روایت را به صورت مرفوع از ابن عباس. اینگونه نقل کرده است: 

«وأخرج ابن مردویه والضیاء في المختارة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في الاية قال رسول الله ت 
المنذر آناوالهادي علي بن آبي طالب عف .» 


[۱] فتح الباری» ج ۸ ص ۳۷۶ والمستغرب ما آخرجه الطبری باسناد حسن من طریق سعید بن جبیر عن بن عباس قال لما 
نزلت هذه الاية وضع رسول اللهصلی الله علیه وسلم یده علی صدره وقال آنا المنذر وأوماً الی علی وقال آنت الهادی بک یهندی 
المهتدون بعدی فان ثبت هذا فالمراد بالقوم آخص من الذی قبله ی بنی هاشم مثلا وآخرج بن آبی حاتم وعبد الله بن آحمد فی 
زیادات المسند وبن مردویه من طریق السدی عن عبد خیر عن علی قال الهادی رجل من بنی هاشم قال بعض رواته هو علی 

[۲] الاحادیث المختارة ج ۱۰ ص ۱۵۹ 

[۳] الموقظة فی علم مصطلح الحدیث للذهبی, ص ۷۸ «وان سح له کالدارقطنی والحاکم. فأقل آحواله: حُشنْ حدیثه» 

[ع] تهنیب التهذیب. ج ۷ ص 60 أخرجه الضیاء في المختارة ومقتضاه آن یکون عبید الله عنده نقة 

[ه] الدر المنثور ج ۴ ص ۶۰۸ 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


روایت پنجم: 

سیوطی این روایت را از ابن مردویه از طریق ابو برزه اسلمی اینگونه نقل می کند: 

«وأٌخرج ابن مردویه عن آبي برزة الأسلمي غبْه : سمعت رسول ال مت یقول نما نت منذر ‏ ووضح یده 
علی صدر نفسه ثم وضعها علی صدر علي وبقول : #لکل قوم هاد .»۱ 

متاسفانه کتاب ابن مردویه اصفهانی به دست ما نرسیده و از سلسله سند روایت او اطلاعی نداریم؛ اما حاکم 
حسکانی که ذهبی از او با عناوینی چون: « الامَامٌالْمَحَدُتْ, الْبارع » الْاضی, الْحَتَفیْ. الحاکمٌ»" و «الحافظ 
شیخ متقن ذو عناية تامة بعلم الحدیث. وکان معمرا عالی الاسناد و ...» یاد کرده," در کتاب شواهد التنزیل, با 
دو سند از ابو برزه از رسول الله ار روایت کرده است که منظور از هادی در اين آیه. حضرت علی 9 است. 

سند اول: 

«حَدناآلحايم بو عبر له لاف افلاء و قرع قال: أَخبرني و کر ین آيي ذارم لْحافظ بالْكوقّة قال: 
س وین فخدر رن ید لحم ن کید تال حتي آي فل: عذتبي عفي 
و نله شمثث موزل حلی له یه 0 ۳ ت لزه و وس علی ضذر تب 
نم وضعها علی ید علی وقال: ‏ کل قَوم شاد 6.»» 


سند دوم: 


« أَخبا بو عب له يراي [قال] آخبر بو بکرآلجزجوایي قال: آخب ومد آلبضري قال: حذتا 
مدب عباد قال: حدتارکرابُن یخبی قال: حدتناپنماعیل بنْ ضبیج قال: حدتن بو آلجاژود رذن امن 
عن آبي داد عن آبي بر آلاسلم قال: مغ رشول له صلّی له علیه و له ول «لما نت منذو > 
ضرب ده ای درو و کل قوم هدک و یی یلع للم »* 


[۱] الدر المنثور, ج ۴ ص ۶۰۸ 

[۲] سیر آعلام انبلاء. ج ۱۸ ص ۲۶۹-۲۶۸ الحشکانع الامام لْمحَدت البارغ . اقاضي لو قاس بیان َب ال 
ن مد ن مُحمد بن مد ن مُحمّد بن حشکان رشن ری . ری . الْحتفیْ . لحَاکم 

[۳] تذکرة الحفاظ. ج ۲ ص ۱۲۰۰ 

[6] شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۲۹۸ ۴۰۷ 

[۵] شواهد التنزیل» ج ۱ ص ۳۰۲-۳۰۱ ۴۱۴ 


۱۵۹ 


«هارولن است» 


روایت ششم: 

ابو نعیم اصفهانی (متوفای ۴۳۰ ه) با سه سند چنین روایت می کند: 

حليقة بن یمان گوید:گفتند: ای رسول خداء یا علی اب را خلیقه نمی کنی؟ حضرت فرمودند: 

«اگر علی 2 را سرپرست و خلیفه کنید و به آن گردن نهید. او را هادی مهدی می یابید که شما را به راه 
راست هدایت می کند.» 

هر چند در این روایت به آیه ی هدایت اشاره ای نشده. اما موّید مضمون روایات قبلی می باشد. 

سند اول: 

«حدننا جفر ین مُحَمدٍ پن عم و کمن آودیي یی نتب ویب دنا شريك. عنْ 
پي قطان عن آبي وال عن هن لا قال: قالو: یا سول له و۳ آلاتنتخلف علا؟ قال: " ان 
توا لیا تجدوة ادا مهدب یلك کم الریق المشتقیم » 

سند دوم: 

«حَدَتا یمان بن او حَدْتّا عند لب ویب اي تن این آبي اسَري» حَدْتنّا عید الرراقی. ۹ 
مان بن یت الْجَتَدِيٌ» عَنْ سفیان لور ِ عن آيي اسحاق. عن رَید ن بیع عن حذَیْفة قال: ال 
ول لد لا : "ان تستخلفوا علیّا وم راکمْ فاعلیت» تجدوهُ هادیا مدب تشمای علن امه لصا 7 

سند سوم: 

... نا زیون جناح لْاضي. حدتنا اسحاق بن مُحمد بن مفران حتنا آيي حَدتناانزاهيم بُن هراسة 


[۱] حلية الولیا» ج ۱ص ۶۴ 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 
۱۶۱ 


سند دوم ابو نعیم حسن است" و ابن الجزری شافعی نیز آن را نقل کرده و درباره ی سندش گفته است: 
«حدیث حسن الاسناد» رجاله مونقون.»۲ 


لته اين ریت با اضافاتی که مشتمل بر مدح بویکر و عمر می باشد نیز تقل شده و بزرگان اهل سنت آن 
روایت مدح امیرالمومنین 2 را در جامعه ی نواصب بگویند. 


مولوی حسن الزمان حیدر آبادای درباره ی این حدیث می نویسد: 


۳ 


مستقیم.) 


[۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 

سلیمان بن آحمد الطبراني: حافظ ثبت / عبد الله بن وهیب الجذامي: صدوق حسن الحدیث / محمد بن المتوکل القرشي: 
صدوق حسن الحدیث / عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة حافظ / النعمان بن آبي شيبة الصنعاني: نقة / سفیان الثوري: ثقة 
حافظ / آبو (سحاق السبيعي: نقة مکثر / یزید بن یثیع الهمداني: مقبول. توئیقش می آید / / حذيفة بن الیمان العبسي: صحابی. 

توثیق زید بن یثیع الهمدانی: 

او را ابن حبان و عجلی توثیق کرده اند و لذا ابن حجر در نهایت رای به ثقه بودنش داده است؛ اما محققین کتاب تقریب التهذیب 
او را مقبول دانسته اند. 

تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ص ۴۳۷ رقم ۲۱۶۰ زید بن بیع ... الَمداني الکوفی: نقة. مخضرم من الثانية. ت س. * بل: 
مقبول, تفژّد بالروايةعنه بو اسحاق السّبيعي, ولم بونّقه سوی المجلي وان حبان. ولذلك مال الذهبي ٍلی تجهیله في المیزان" 

آلبانی و حافظ بوصیری نیز ابن یثیع را نقه دانسته اند. 

سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۴۶۸ رقم ۸۲۴ وجعل بعضهم مکانه زید بن یثیع وهو ثقة 

اتحاف الخيرة المهرة ج ۶ ص ۷۱ رقم ۲ عَن آبي اشحاق, عَن رید بُن بُتیع... هذا اشتا واه نقات. 

اه سایق در خی دار یرای تا کردر ی ک مالباک وصیای نان با تسه رها 

النحادیث المختارة. ج ۲ ص ۸۶-۸۴ ح ۴۶۳-۴۶۱ 

حسین سلیم اسد الدارانی نیز سند روایت ابن پثیع را صحیح دانسته است. مسند الدارمي. چ ۲ ص ۱۲۲۲ ج ۱۹۶۰ 

[۲] مناقب الاد الغالب. ص ۳۳ 2 ۳۴ 

[۳] القول المستحسن فی فخر الحسن. ص ۲۳۶ وهذا الحدیث الصحیح کالنص الصریح في تقدیم المولي علي علي الشیخین 
رضي الله عنهم في هداية الخليقة الطريقة الحقة ومعرفة الحقيقة المعبر عنها بالصراط المستقیم 


۳ 


«هارون امست» 


چهارم: امیرالمومنین دب دروازه ی علوم نبوی 

از جمله احادیثی که اعلمیت امیرالمومنین میا را ثابت می کند. حدیث ۳ هرد عم وَعَلي اه فمن 
راد المَدیَة لت البَاب» است؛ همانطور که شاه عبدالعزیز دهلوی به دلالت آن اعتراف کرده و گفته است: 

«اگر شخصی باب مدینه العلم شد. چه لازم است که صاحب ریاست عام هم باشد بلافصل بعد از پیغمبر؟ 
غایه ما فی الباب آن که یک شرط از شرایط امامت در وی به وجه اتم متحقق گشت؛ از وجدان یک شرطء وجود 
مشروط لازم نمی آید.» 

این حدیث در کتب اهل سنت از چند نفر از صحابه نقل شده است که بعضی از اسانید آن معتبرند و در 
مره ی ی رل 

جالب اينکه ابن جوزی حنبلی که در دشمنی با احادیث فضایل اهل بیت مج گوی سبقت را از همگان 
ربوده» این حدیث را با پنج طریق از امیرالمومنین 342. ده طریق از ابن عباس و دو طریق از جابر بن عبدالله 
نقل می کند و سپس در آخر نتبجه می گیرد که این حدیث» ساختگی است !!! 

«حدیث دهم در ذکر مدينة العلم است. و آن از علی 92» ابن عباس و جابر نقل شده است. و اما حدیث 
علی 2 پنج طریق دارد ... و اما حدیث ابن عباس ده طریق دارد ....» 


فا اما تضی او ری شیر این ره راد ترس و 


[ ۱] تحفه ی اثنا عشری» ص ۳۸۸ 
[۲] الموضوعات» ج ۱ ص ۲۶۱ و ۲۶۲ الحدیث العاشر فی ذکر مدينة العلم . وفیه عن علی وابن عباس وجابر . فما حدیث 
علی رضی الله عنه فله خمسة طرق ... وأما حدیث ابن عباس فله عشرة طرق 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 
۱۶۳ 


ترمذی در سنن خود از طریق «محمد بن عمر بن الرومی» از «قاضی شریک بن عبدالله» " از سلمه و او 
از سوید بن غفله از شتایسی از حضرت علی لو روایت کرده است که رسول الله عر فرمودند: «من خانه 
حکمتم و علی در آن است:)۳ 


به شهادت محب الدین طبری (عالم نی در قرن هفتم) در دو کتابش, ترمذی این حدیث راحسن [غریب] 
دانسته است.؟ اما در چاپ های موجود از کتاب سنن ترمذی نظر وی به صورت «هذا دی غریب مُْکَوّ» 
آمده است. مقید نقل طبری, آن است که ترمذی از راوی مورد اتهام این سند؛ یعنی محمد بن عمر بن الرومی 
در جای دیگر از کتاب سنن خود روایتی را نقل کرده و درباره ی سندش چنین اظهار می دارد: «هذا حَدِیِتُ 
خسن ریب لا تَفرفةٌ الا من حدیث بن الرومي عن علي بن مُشهر.»" یعنی ترمذی حدیث او را اقلا از نوع حسن 
لذاته می داند! 


[۱] اين حبان نام او را در کتاب «الثقات» خود آورده (الثقات. ج ٩‏ ص ۷۱ رقم ۱۵۲۴۱) است. از طرفی طبق نظر شعیب 
الارنقوط و دکتر بشار عواد معروف اگر شخصی را ابن حبان توئیق کند و از او چهار نفر یا ببشتر روایت نقل کنند. او صدوق حسن 
الحدیث می شود (تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۳۳-۳۳)؛ لذا از آنجایی که طبق آمار برنامه جوامع الکلم» از این راوی ۳۱ نفر 
روایت نقل کرده اند. وی به درجه ی صدوق حسن الحدیث می رسد. ضمنا جرح هایی که به وی شده. غیر مفسر است؛ لذا توثیق 
ابن حبان مقدم می شود (جوبة الحافظ ابن حجر السقلانی. ص ۱۴۱). 

[۲] حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق کتاب «موارد الظمآن لی زوائد ابن حبان» ج ۵ ص ۳۳۲-۳۳۸ ح ۱۷۰۱ به طور 
مفصل به ذکر جرح و تعدیل های شریک بن عبدالله و پاسخ به ادله ی تضعیف وی پرداخته و در نهایت وی را حسن الحدیث 


دانسته است. 
[۳] سنن الترمذي» ج ۵ ص ۶۲۷ ج ۳۷۲۲ خن |شماعیل بنْ مُوسی. دنا مدب مرب الرومی. دنا شربلت. عن 


ایا . 

[4] ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی. ج ۱ ص ۷۷ عن علی رضی الله عنه قال قال رسول الله 9 ( آنا دار الحکمة وعلی 
باه ) آخرجه الترمذی وقال حدیث حسن. 

الریٍاض النضرة في مناقب العشرة. ج ۳ ص ۱۵۹ عن علي علیه السلام قال: قال رسول الله -صلی الله علیه وسلم: "نا دار 
الحکمة وعلي بابها" آخرجه الترمذي وقال: حسن غریب. 

[ه] سفن ارم ج ۵ ص ۶۷۶ 2 ۳۸۱۵ 


۶۴ 


«هارولن است» 


کرده و آن را صحیح السند دانسته است.! 

ابن عساکر شافعی اما این حدیث را از طریق «سشوّید بن سعید الهروی» " از شریک از سلمه و او از صنابحی 
از حضرت علی ی و ايشان از رسول خدا غ به صورت «من شهر علمم و علی ی دروزه آن است؛ پس 
هر کس قصد ورود به شهر را دارد باید از دروازه آن وارد شود.» روایت کرده و برنامه جوامع الکلم حکم به حسن 
بودن سندش داده است.۲ 

۲ عبد الله بن عباس 

این حدیث را محدثان اهل سنت با سندهای صحیح و حسن از طریق سه راوی مورد وثوق. به نقل از 
ابومعاویه از اعمش از مجاهد و او از ابن عباس از رسول الله ط روایت کرده اند. 

۱ «ابو الصلت عبدالسلام بن صالح هروی» که حافظ ابن حجر در جمع بندی وی را صدوق دانسته است. 

۲ «محمد بن جعفر الفیدی» که ارنژوط او را صدوق حسن الحدیث دانسته؛ اما در حقیقت وی ثقه است. 

۳ «محفوظ بن بحر الانطاکی» [ از «موسی بن محمد الانصاری»] که سلیم اسد وی را ثقه دانسته است. 

در ادامه به بررسی این سه سند می پردازیم. 


سند اول: روایت ابو الصلت عبدالسلام بن صالح هروبی؟ 


[ ۱] تهذیب الاثار مسند علی, ج ۳ ص ۱۰۴ قال الطبری: هذا خبر صحیح سنده 

[۲] احمد شاکر سند روایت سوید بن سعید را تصحیح کرده ( المسند للامام آحمد. ج ۱ص ۲۶۱ 2 ۴۵۶ ) و در جای دیگر نیز 
به توثیق او پرداخته است. المسند للامام آحمد. ج ۱ ص ۳۶۹ رقم ۴۷۷ وشیخه سوید بن سعید: وثقه الامام آحمد والعجلی 
وغیرهماء وقال البغوي: (کان من الحفاظ. وکان آحمد ينتقي علیه لولدیه فیسمعان منه). وتکلم فیه بعضم. والراجح ما قلنا. لاأن 
آحمد لم یکن یأذن لابنه عبد الله آن یسمع لا من الثقات. مات سوید سنة ۲۴۰ عن ۱۰۰ سنق. 


[۳] تاریخ مدينة دمشق, چ ۴۲ ص ۲۷۸ ۳۳۶۲۹ را و الم مطفر عد منم بُنْ ند الگریم. وب الْقاسم اهر بُنْ طاهر, 


[ء] توتیق ابو الصلت الهروی طبق برنامه جوامع الکلم؛ 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


«حتن بو لاس مُحََ بنْ َقوب. نا محمدبُنْ عَبد القجیم هو له نا و لسع الْلام 
بن صالج؛ و ماو عن الاشمش عن مجاٍ عَن این عبّاس رَضيِ له نهُما. قال: قال زشول ال 
صلی له له وله سل "نا یی للم وغل باه قمن راد الْييتة یت اباب .» 


این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و راوی مورد اشکال آن (ابو الصلت هروی) را نیز توثیق نموده است. ‏ 
سند دوم: روایت محمد بن جعفر الفیدی 


حاکم به دنبال روایت ابو الصلت هروی از ابن عباس» همین حدیث را با دو سند از محمد بن جعفر الفیدی 
و او با همان سند ابو الصلت. آن را از ابن عباس روایت کرده است: 

ات وی اه ار کقفی وین ورب اسان رما هه و ویک 
میگفت: از یحبی بن معین درباره ابو الصلت هروی سوّال کردم. پس گفت: ثقه است. گفتم: مگر او همانی 
نیست که از ابو معاویه از اعمش حدیث «انا مدينة العلم» را نقل کرده است؟ پس گفت: محمد بن جعفر الفیدی 
مود ادن اسان وا ان کی نع زیم ارت 


شنیدم از ابو نصر احمد بن سهل. فقیه قبانی و پیشوای زمانش در بخارا که می گفت: شنیدم از صالح بن 
مدز یی لاف کم کت ارو الصا ری وان اد پس گفت: 1[ 
ابوالصلت وارد شد. در حالی که من نیز همراه او بودم. بر آو سالام کرد. وقتی از پیش او خارج شد. من به 
دنبالش رفتم و گفتم: نظر شما درباره ابو الصلت چیست؟ بحیی بن معین گفت: او راستگو است. من به او 
گفتم: او همانی است که روایت اعمش از مجاهد از ابن عباس را نقل کرده که رسول خدا 2 فرمود: من 
شهر علم هستم و علی(99 دروازه آن است؛ پس هر کس می خواهد وارد شهر شود. باید از دروازه وارد شود. 


يحبي بن معین: نقة صدوق الا آنه پتشیع . ومرة : قد سمع وما آعرفه بالکذب . ومرة : لم یکن من هل الکذب وهذه الحادیث 
التی برویها ما نعرفها / آبو داود السجستانی: ضابط . ورأیت ابن معین عنده / ابو عبد الله الحاکم: روی مناکیر ۰ ومرة ذکره فی 
ال اف فا و مامونز اخاری م الیل خی خی لام فان قرب التص در الیرمان لس 
الرجل الصالح الا آنه شيمي جلد / المزي: آدیب فقیه عالم / ابن حجر العسقلانی: قال في التقریب: صدوق له مناکیر . وکان 
یتشیع . وأفرط العقيلي فقال : کذاب. تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۲۵۵ رقم ۴۰۷۰. 

[۱] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۷ ح ۴۶۳۷ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه وأبو الصلت نقة 
مامون 


۱۶۵ 


۱۶۶ 


«هارون است» 


پس گفت: این روایت را الفیدی نیز از ابو معاویه از اعمش نقل کرده. همان طوری که ابو الصلت روایت کرده 


است:۱ 


هر دو سند مذکور معتبر هستند که ما تتها به بررسی سند طریق اول که بر مبنای نظرات رجالی شیخ شعیب 
الارنقوط و دکتر پشار عواد معروف در کتاب تحریر تقریب التهذیب صحیح است. اکتفا می کنیم." 


[۱ ۱ المستدرک علی الصحیحین. ج ۲ ص ۱۳۷ یل ج ۲۶۳۷ اي سیفث لاس ندب موب في ريخ یقول: 
سَمفث عیاش ین مُحَمّدٍ لور یقول: ات یخی بن قیین. عَنْ آبي الصَلْتِ الْهَروي. فقال: نِقة. فقلنْ: یش قَذ حَّتَ عن 
آبي ماوت عن التمش "نا مِیبَهٌ للم ؟ فقال: قذ حدث به مُحََد نی جفقر اي وهی مَأمون سَمعتٌ با نضر مدب 
سهل الفْقية البن لام عضره بیحازی» یو سمفث صالخ بُن مُحَمٍ نی بیب الحافظ, یول: وس عن آبي الصلتِ ری 
فقال: خل یخی بنْ معبن وحن مَعه علّی آبي لت قلح علیه. ما خرج تبعتك فقلتْ له اتقو رجمك له في آبي الصلّت؟ 
فقال: هُوّ صذوق. فلت لذ: له تزوي خبیت الاغمش غن مُجاه, غن ان عَبّاس. الب صلی ال له وله سل "نا مَِیتة 
للم وعَلنْ بیها. من آراذ املع لیا من بابها » فقال: قذ ری هذا ال اْقیَِي. عن آبي مَُاوية عن امش ما رواه و 
الصلْتِ. 

[۲] بررسی سند روایت: 
«محمد بن یعقوب بن یوسف بن معقل بن سنان آبوالعباس الاصم مولی بني آمية النيسابوري راوي المذهب. کان !ماما 

نقة حافظاء ضابطاء صدوقاء دینا..۰۰» طبقات الشافعیین لابن کثیر ص .۳۷ 
«عباش بن محمد بن حانم الثوري. و ال البغدادي. خواوزمیْ الاصل: نقةٌ حافظّ من الحادية عشرة. مات سنة 
احدی وسبعین, وقد بلغ ثمانیّا وثمانین سنذ. >.» تحریر تقریب التهذیب» ج ۲ ص ۱۸۸ رقم ۳۱۸۹ 
«یحبی بن مین بن عون القطقاني مولاهم. آبوزکریا البفدادي: نقد حافظ مشهور ما الجزح واشعدیل. من العاشرةة 
مات سنة ثلاث وثلائین بالمدينة النبوية... ۰» تحریر تقریب التهذیب» ج ۴ ص ۱۰۲ رقم ۷۶۵۱ 
«محمد بن جعفر القْيْدي ... صدوق حسن الحدیث. فقد روی عنه جمع من الثقات» وذکره ابن حبان في الثقات" ولا 
نعلم فیه جرخا.» تحریر تقریب التهذیب. ج ۲ ص ۲۲۲ رقم ۵۷۸۶ 

می گویم: طبق همین روایت حاکم که با سند صحیح از یحبی بن معین نقل کرده. او این راوی را ثقه دانسته است؛ لذا وی با 
این توثیق. ثقه می شود. نه صدوق حسن الحدیث؛ اما متاسفانه ارنفوط و همکارش از توثیق او غفلت کرده اند. 

«محمد بن خازم. بمعجمتین, آبو معاوية السریر الكوفي عمي وهو صفیز: نقد آحفظ الناس لحدیث الأعمش وقد یم 

في حدیث غیره ...ع۰» تحریر تقریب التهذیب ج ۲ ص ۲۳۴ رقم ۵۸۴۱ 

«سلیمان بن ما ان الْسدي الكاهلي. آبو محمّد الكوفي, الاعمش: نقة حافظ عارف بالقراءاتِ وَرغٌ لکنه یُدلس» من 
الخامسة. مات سنة سبع وآربعین, آو ثمان» وکان مولده ول سنة |حدی وستین. ع.» ۱ 
تحریر تقریب التهذیب, ج ۲ ص ۷۸ رقم ۲۶۱۵ 

«مجاهد بن جیُر بفتح الجیم وسکون الموحدة. آبو الَجَاج المخزومي مولاهم. المکیْ: تقد ٍمام في التفسیر وفي العلم. 
من الثالثق مات سنة (حدی - آو ائننین و ثلاث آو آربع - ومتةء وله ثلاث وثمانون. ع.» 
تحریر تقریب التهذیب» ج ۲ ص ۳۴۷ رقم ۶۳۸۱ 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


سند سوم: روایت موسی بن محمد الانصاری 


خيئمة بن سلیمان الاطرابلسی (متوفای ۳۴۳ ه) که ذهبی از وی به عنوان « الامَام التقد» یاد کرده" از 
شیخش «محمد بن عوّف بن سفیان الطائی» که حافظ ابن حچجر و شعیب ارنفوط او ر ) نقهٌ حافظ» دانسته اند" 


از «محفوظ بن بحر الانطاکی» که ابن حبان و حسین سلیم اسد الدارانی وی را «نقه» دانسته اند" از طریق 
«موسی بن محمد الانصاری» که شعیب الارنژوط وی را «نقه» دانسته," از ابومعاویه از اعمش از مجاهد و او 


بنابراین سند این روایت (بدون توجه به تعدد طرق) بر مبنای رجالی شعیب الارنووط و دکتر بشار عواد معروف حداقل حسن است 
که آن هم به خاطر غفلت آن دو از توثبق یحبی بن معین می باشد و الا الفیدی را نیز باید نقه می دانستند که بدین ترتیب سند این 
روایت بر مبنایشان صحیح می بود. 

جهت اطلاع از تفصیل بحث سندی, رجوع شود به کتاب «النقد الصحیح لما اعترض علیه من احادیث المصابیح» تألیف حافظ 
علائی که محققش شیخ محمود سعید ممدوح در پاورقی آن مفصل به بررسی و تصحیح سند حدیث انا مدينة العلم به روایت محمد 
بن جعفر الفیدی پرداخته و به شبهات آن پاسخ داده است. 

[۱] سیر أعلام النبلاء ج ۱۵ ص ۴۱۲ الامَام الق المتشر, مُحدّت الشام. لو الکسن عفد بن یمان بن حَیِترة بن یمان 
هر الشامي اي مُصّف(فضائّل الَحابة).گان رخالا جَو لا صاحب وم ۱ ۱ 

[۲] تحریر تقریب التهذیب. ج ۳ ص ۳۰۱ رقم ۶۲۰۲ محمد بن عَوّف بن سفیان الطائي. بو جعفر الحمصی: نقٌ حافظَء من 
لحادية عشرة. مات سنة اثنتین - و ثلاث - وسبعین. د عس. ۱ 

[۲] مجمع الزوائد ت الدارانی. ج ۲ ص ۶۳-۶۲ رقم ۲۱۴ في الاوسط -مجمع البحرین ص (۱۵) - من طریق محمد بن عبد 
لله الحضرمي. حدثنا محفوظ بن بحر الانطاکی. حدثنا لولید بن عبد الواحد. عن ابن لهيعة. عن عطاء بن دینار. عن سعید بن 
جییر. عن ابن عمر ... وهذا [سناد ضعیف لضعف ابن لهيعة. ورواية عطاء بن دیناره عن سعید بن جبیر -صحيفة. وباقی رجاله ثقات. 
لولید بن عبد الواحد التيمي. روی عنه آکثر من واحد. وما ریت فیه جرحاً ووثقه ابن حبان. ومحفوظ بن بحر الاتطاکي. قال ابن 
عدي في الکامل ۶/ ۲۴۳۲: "سمعت آبا عروبة یقول: کان محفوظ یکذب ... " ثم آورد له حدیاً منکراً وقال: "ولیس هذا من قبل 
محفوظ بن بحر الا آن محفوظاً له آحادیث بوصلها. وغیره یرسلها. وأحادیث برفعها وغیره بوقفها علی التقات." وذکر الذهبي في 
"میزان الاعتدال" ۲/ ۴۳۴ الجزء الاول مما قاله ابن عدي. وآورد حدیث (آنا مدينة الحکمة وعلي بایها) واعتبره من بلایاه. وتعقب 
هذا الحافظ ابن حجر في لسان المیزان" ۵/ ۱۹ بقوله: وهذا الحدیث قد رواه غیره عن أبي معاوية. فلیس هو من بلایاه". ثم ذکر 
الجزء الثاني مما قاله ابن عدي. وهذا میل منه الی قبوله. وفات الجمیع آن ابن حبان ذکره في نقاته ۹/ ۲۰۳ وقال: مستقیم 
الحدیث". 


[ء] شرح مشکل الاثارت الارنقوط. ج ۶ص ۱۹۲ رقم ۲۴۰۳ موسي بن محمد الانصاري نقة. وثقه ابن معین. وقال بو حاتم: 
لا بأس به 


۱۶۷ 


۱۶۸ 


«هارولن است» 


ارات ای ایک تسوت هه اه اه یی ها وه نان ال ی 


به حسن بودن سندش داده است. ۲ 
در مورد اشکال به عنعنه ی ابو معاویه از اعمش از مجاهد از ابن عباس نیز باید گفت که: 


اولا: «ابو معاویه» از بهترین شاگردان اعمش و «مجاهد» نیز از بپهترین شاگردان ابن عباس است و هیچ 
کدام مدلس نیستند؛ لذا عنعنه ی آن ها ضرری به اعتبار سند نمی زند. 


ثانیا: هر چند اعمش مدلس است؛ اما این حدیث را با واسطه ی مجاهد تابعی از این عباس صحابی نقل 
کرده؛ لذا طبق نظر شعیب الارنقوط و بشار عواد معروف. عنعنه ی او در اين شرایط حمل بر اتصال می شود" 

ثالثا: همانطور که حسین سلیم اسد گفته: «اصل. قبول روایت مدلس ثقه است با هر صیغه ای که روایت 
شود (اعم از عن, حدثنا. اخبرنا و...) تا اینکه روشن شود که آن روایت» مدلس است.»؟ 

رابعا: بخاری و مسلم عنعنه ی ابو معاویه از اعمش از مجاهد را در صحیح های خود آورده اند." عنعنه ی 
مجاهد از ابن عباس را نیز علمایی مانند شعیب الارنژوطا و آلبانی" صحیح السند دانسته اند. 


[۱] حَدتنا ان عوف حدتنا مخفوظ بنْ بخر الاتطاکم. حَدتنا موم ین مُحمّدٍ الاْصاري الکوف. عن آي معاویت عن 
العمش. عن ماج عن ان عناس. زضی له ما مروغا "امدی لجکَمة. وغل با ۱ 

ی یت ی روص ها ها خی تاک رسای ی رازه شاف معط زیر 
الانطاكي وهو صدوق حسن الحدیث 

[ ۳] تحریر تقریب التهذیب» ج ۱ ص ۴۰ ومن ذلک أیضّا وصف عدد من التابعین الذين لم پُدرکوا أَحدا من الصحابة. و بعضیهم. 
وآرسلوا آحادیثهم بالتدلیس مثل سلیمان بن مهران التعمش, وحبیب بن آبی ثابت» ویحیی بن آبی کثیر. والحسن البصری ویو 
اسحاق السبیعی ونحوهم. فهولاء وآمثالهم (ذا وا عن الصحابة لم پقبل حدیُهم الا اذا صرحوا بالسماع منهم. آما لذارا عن 
لتبعین ولم یصحوا بالسماع بل حدیشهم. 

[ء] مجمع الزوائد ت آسد. ج ۱۸ ص ۵۴۵ ح ۱۵۱۱۸ ومما تقدم پتضح آن الاصل قبول رواية المدلس الثقة بأیة صيغة رویت 

[ه] صحیح البخاري» ج ۱ ص ۴۵۸ ح ۱۲۹۵ و صحیح مسلم. ج ۱ ص ۳۲۷ ح ۴۴۲ «... حدثنا بو معاوية عن التعمش عن 
مجاهد عن ... .» 

[] مسند احمد ط الرسالة ج ۵ ص ۱۳۶ ح ۲۹۹۱ قال الارنقوط: اسناده صحیح علی شرط الشیخین / حَدْت یَخبی بُنْ حمّاد. 
حدتا لو واه عن امش عَن مُجَاجی. عن ان عَبّاس ... 

[ ۷ الثمرالمستطاب في فقهالسنة والکتاب. ج ۲ ص ۸۳۷ آخرجهالامام آحمد : ثایحیی بن حماد: نو عوانة عن الأعمش 
عن مجاهد عن ابن عباس به وهذا سند صحیح رجاله کلهم ثقات رجال الشیخین . 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


بنابراین سند روایت ابو معاویه به صورت معنعن, بر شرط شیخین صحیح است؛ یعنی در بالاترین درجه ی 


۳ جابر بن عبد الله 

حاکم این حدیث را با سندش از جابر نیز نقل کرده که در تعلیق بر سند قبلش, تصحیحش نموده است.! 
تصحیح و زد بحسین حدیث توسط علمای اهل سنت 

تعدادی از علمای بزرگ عامه. این حدیث را معتبر دانسته اند که در ادامه مدارکش را می آوریم. 


. بحبی بن معین 
خطیب بغدادی می نویسد: 


«اما حدیث آعمش که ابو صلت آن را از ابو معاویه نقل کرده است» احمد بن حنبل و یحیی بن معین آن را 
رد کردند؛ سپس بحبی جستجوی بیشتری کرد؛ پس سند دیگری پیدا کرد که کس دیگری غیر از ابو صلت نیز 
آن را از ابو معاویه نقل کرده... قاسم می‌گوید که از یحبی درباره این روایت سوال کردم. گفت: صحیح است.»" 
جالب اینکه خطیب بغدادی در ادامه از عباس بن محمد الدوری نقل می کند که می گفت: 


«شنیدم که یحیی بن معین. ابو صلت عبدالسلام بن صالح را توئیق می کرد. پس گفتم یا به او گفته شد: 
او همان کسی است که از ابو معاویه از اعمش. حدیث «أنا مدينة العلم وعلي بایها» را تقل کرده است. پس 
[یحبی بن معین] گفت: از جان اين بیچاره چه می خواهید؟ آیااینطور نیست که این حدیث را محمد بن جعفر 
الفیدی نیز از ابو معاویه نقل کرده است؟»۳ 


[۱] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۸ ج ۳۶۳۹ حاکم درباره ی اين حدیث در تعلیق بر حدیث سابق گفته است: 
ولهذا الحدیث شاهد من حدیث سفیان الثوری باسناد صحیح / تن ویک مین ی لققية الما الساشی ال بیْخازی. 
1 علقي امن اون ری پر من أطل کایه انعر اون اي ۰ ۰ 
0 دب یلم وغل بای یلع یت لباب 

[۲] تاریخ بغداد ج ۱۱ ص ۳۹ واما حدیث العمش فان آبا الصلت کان پرویه عن آبی معاوية عنه فأتکره آحمد بن حنبل ویحبی 
بن معین من حدیث آبی معاوية ثم بحث یحیی عنه فوجد غیر آبی الصلت قد رواه عن آبی معاوية ...عن بن عباس قال قال رسول 
له آنا مدينة العلم وعلی بابها فمن آراد العلم فلت بابه قال القاسم سألت یحبی بن معین عن هذا الحدیث فقال هو صحیح 

[۳] تاریخ بغداد. ج ۱۱ ص ۰۰ آخبرنا محمد بن علي المقری آخبرنا محمد بن عبد الله النيسابوري قال سمعت با العباس 
محمد بن یعقوب الاصم یقول سمعت العباس بن محمد الدوري بقول سمعت یحبی بن معین یوثق آبا الصلت عبد السلام بن صالح 


۱۶۹ 


«هارولن است» 


۲ ابو عیسی ترمذی 

قبلاتحسین اين حدیث توسط ترمذی ر از محب الدین طبری (عالم نی در قرن هفتم)نقل کردیم. 

۴ آبن جریر طبری 

گذشت که او سند روایت حضرت علی ِا را صحبح دانسته بود. 

۴ حاکم نیشابوری 

کت که را ادها اي یت وان هیا سای تن هید له ز] تشم کر ارسش 

۵ حافظ ابو سعید علایی » زرکشی و ابن حجر عسقلانی 

حافظ ابو سعید علایی بعد از بحث درباره ی اسانید روایت ابن عباس. در نهایت این حدیث را از قسم حسن 
وقایل تجاح مین شتارد: 

بدر آلدین زرکشی از حافظ علایی چنین نقل می کند: 

«نتیجه آن که این حدیث با مجموع دو طریقی که از ابو معاویه و شریک نقل شده است. به درجه «حسن» 
می رسد که می شود به آن احتجاج کرد؛ لذا ضعیف نیست» چه رسد به اين که جعلی و ساختگی باشد.»! 

بدر لین زرکشی نیز باسکوتش در مقابل این سخن, عملا با نظر او موافقت می کند. 

ابن حجر عسقلانی نیز بعد از نقل این حدیث از اين عباس می گوید: 


«اين حدیت در کتاب مستدرک حاکم طرق متعدد دارد که کمترین درجه آن این است که این روایت اصل و 
ريشه دارد؛ پس شایسته نیست که حدیث ساختگی به آن اطلاق شود.»" 


فقلت و قیل له انه حدث عن آبی معاوية عن الاعمش آنا مدينة العلم وعلی بابها فقال ما تریدون من هذا المسکین آلیس قد حدث 
٩‏ ۱ 

[ ۱] التذکرة فی الاحادیث المشتهرق. ج ۱ ص ۱۶۵-۱۶۴ وقال الحافظ بو سعید العلاء هذا الحدیث ذکره ابن الجوزی فی 
لموضوعات وقال غیره وعندی فی ذلک نظر ... والحاصل ان الحدیث ینتهی لمجموع طریقی آبی معاوية وشریک الی درجة 
الحسن المحتج به ولا یکون ضعیفا فضللا عن آن یکون موضوعا انتهی 

[۲] لسان المیزان» ج ۲ ص ۱۲۲ رقم ۵۱۳ وهذا الحدیث له طرق کثيرة فی مستدرک الحاکم أَقل أحوالها آن یکون للحدیث 
اصل فلا ینبغی آن یطلق القول علیه بالوضع 
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اون تم ی کت کرح اف سای باه ام کش سا نی اس کر فا 

ملاخلی قاری پر تشن حافتا علای مایق عفر اه کرد ابیخ ۲ 

۸ شمس آلدین سخاوی 

خافط شم النیم تا من هدر ار هاش سر ارت ۱ 

٩‏ عبدالرحمن سیوطی 

سیوطی درباره ی این حدیث می گوید: 

ترس آزن انیت کی خر از سوم ایکا کت راو کر 
آنطور که گروهی کفته انز ٩‏ 


سیوطی پس از نقل اشکالاتی که توسط علمای اهل سنت و به ویژه مغرضانی همچون ابن جوزی بر این 
روایت وارد شده» و برخی دیگر که روایت را «حسن» دانسته اند. در نهایت این چنین نتیجه گیری کرده است: 


«من نیز هميشه از این روایت» همین جواب ها را می دادم تا این که به تصحیح ابن جریر طبری برخوردم 
که در کتاب تهذیب الاثار روایت علی 2 را تصحیح کرده بود و همچنین دیدم که حاکم روایت ابن عباس را 
تصحیح کرده است. پس از استخاره. به ارتقاء این حدیث از مرتبه «حسن» به مرتبه صحیح یقین کردم.»" 


[ ۱] الحاوی للفتاوی» ج ۲ ص ۵۱ «الحدیث التاسع والثلائون : حدیث : آنا مدينة العلم وعلی بابها آخرجه الترمذی من حدیث 
علی . والطبرانی والحاکم وصححه من حدیث این عباس وحسنه الحافظان : العلائی » وابن حجر.» 

[ ۲] مرقاة المفاتیح. ج ۱۱ ص ۲۵۳ «لکن قال الحافظ بو سعید العلائی الصواب آنه حسن باعتبار طرقه لا صحیح ولا ضعیف 
فضلا عن آن یکون موضوعا . ذکره الزرکشی . وسئل الحافظ العسقلانی عنه فقال : انه حسن لا صحیح کما قال الحاکم ولا 
موضوع کما قال ابن الجوزی.» 

[۲] المقاصد الحسنة. ج ۱ ص ۱۷۰ - ۱۸۹ «وأحسنها حدیث ابن عباس بل هو حسن.» 

[] تاریخ الخلفاء» ج ۱ص ۱۷۰ هذا حدیث حسن علی الصواب لا صحیح کما قال الحاکم ولا موضوع کما قاله جماعة 

[ه] جامع الاحادیث. ج ۱۶ ص ۲۵۹ ذیل ح ۷۸۸۱ وقد کنت أجیب بهاذا الجواب دهرا الای أن وقفت علای تصحیح ابن 
جریر لحدیث علی فی تهذیب الاثار مع تصحیح (ک ) لحدیث ابن عباس . فاستخرت الله وجزمت بارتقاء الحدیث من مرتبة الحسن 
الای مرتبة الصحة والله آعلم 


۱۷۲ 
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«ترمذی و دیگران از رسول خدا عْ نقل کرده اند که فرمود: «من شهر علمم و علی دروازه آن است.» حق 
این است که این روایت «حسن) است؛ همانطور که حافظ علائی 9 حافظ ابن حجر گفته اند.»۲ 


۱ آبن حجر هیتمی مکی 
«اما حدیث رن مدينة العلم وعلی بابها» پس آن حدیثی «حسن» است. بلکه حاکم گفته «صحیح» است.»۲ 
۲ عبد الرژوف مناوی 


« این روایت به اعتبار طرقش حسن است. نه صحیح است و نه ضعیف؛ چه برسد به اینکه موضوع باشد 
آنطور که ابن جوزی خیال کرده است.»۳ 


۳. زرقانی مالکی 
وی حدیت ابن عباس را حسن و حدیث حضرت علی را حسن لغیره دانسته ات٩‏ 
۴. محمد بن علی شوکانی 


«حافظ ابن حجر عسقلانی گفته است: "سخن درست در مورد این حدیث خلاف سخن آن دو؛ یعنی ابن 
جوزی و حاکم است و حدیث از فسم حسن می باشد و به درجه ی صحت نمی رسد و به درجه ی کذب و دروغ 
هم تنزل نمی یابد." اتتهای سخن او . و همین سخن درست است؛ زیرا یحبی بن معین. حاکم و پیروانشان در 
توئیق ابو الصلت اختلاف کردند. پس با وجود این اختلاف» این روایت صحیح نیست؛ بلکه حسن لغیره است به 
خاطر زیادی طرقش. همانطور که بیان کردیم و طرق دیگری نیز دارد که صاحب اللالی (سیوطی) و غیر او 
ذکر کرده اند.»" 


[۱] سبل الهدی والرشاد. ج ۱ ص ۵۰۹ روی الترمذی وغیره مرفوعا : " آنا مدينة العلم وعلی بایها " والصواب الحدیث حسن . 
کما قال الحافظان العلائی وابن حجر 

[ ۲] الفتاوی الحديثية. ج ۱ص ۱۹۲ وأما حدیث آنا مدينة العلم وعلی بایها فهو حدیث حسن بل قال الحاکم صحیح 

[۳] التیسیر بشرح الجامع الصغیر» ج ۱ ص ۲۵۳ آنا مدينة العلم وعلی بابها فمن آراد العلم فلیأت الباب ... عق عد طب ک 
وصححه عن ابن عباس عد ک عن جابر بن عبد الله وهو حسن باعتبار طرفه لا صحیح ولا ضعیف فضللا عن کونه موضوعا ووهم 
ابن الجوزی 

[6] مختصر المقاصد الحسنة. ص ۷۹ ح ۱۷۰ « ح: آنا مدينة العلم وعلی بابها . فمن آتی العلم فلیأت من بابها. حسن من 
حدیث آبن عباس لنفسه » ومن حدیث علی حسن لغیره.» 

[ه] الفوائد المجموعة فی الأحادیث الموضوعة. ج ۱ ص ۳۴۹ قال الحافظ اين حجر والصواب خلاف قولهما معا یعنی ابن 
لجوزی والحاکم ون الحدیث من قسم الحسن لا یرتقی الی الصحة ولا ینحط اٍلی الکذب انتهی وهذا هو الصواب لأن بحیی بن 
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می گویم: همانطور که گفتیم. روایت ابن عباس یک سند صحیح از طربق «محمد بن جعفر الفیدی» و یک 
سند حسن از طریق «موسی بن محمد الانصاری» دارد (+ پنج طریق دیگر)"؛ لذا اساسا وابسته کردن حکم 
سند حدیث ابن عباس به ابوالصلت هروی» وجهی ندارد. 


۵ محمد حبیب الله الشنقیطی 

شنقیطی مالکی بعد از تأیید نظر سیوطی در صحت این حدیثه می نویسد: 

«کوتاه سخن اينکه معنایش بدون شک صحیح است. به خصوص از روایت ابن عباس با لفظ «من شهر 
علمم و علی لژ دروازه ی آن است. پس هرکس طالب علم باشد. باید از آن وارد شود» و آن با وقوعش به 
ام بلون اختلاف تایید می شود جرا که مردم پیوسته اذروازه ی ایشان بهعلم رشیده آند؛ زیر از می درباره 
هر مشکلی می پرسیدند.»" 


معین والحاکم قد خولفا فی توثیق آبی الصلت ومن تابعه فلا یکون مع هذا الخلاف صحیحا بل حسنا لغیره لکثرة طرقه کما بیناه 
وله طرق آخری ذکرها صاحب اللالیء وغیره 
[۱] سلسلة الاحادیث الضعيفة. ج ۶ ص ۵۲۵-۵۲۲ - ۲۹۵۵ وقد وقفت علی جماعة تابعوا با الصلت في روایته عن آبي معاويفه 
فأنا آسوق لك آسماء‌هم للنظر في آحوالهم ... فهژلاء ستة متابعین اي الصلت . لیس فیهم من یقطع بثقته . ان من وثق منهم. 
[۲] كفاية الطالب لمناقب علي بن آبي طالب. ص ۱۲۳ وبالجملة فان معناه صحیح بلا شكك. لا سیما ما کان من رواية ابن 
عباس بلفظ: «نا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن اراد العلم فلیاته من بابه». ویید ذلك الوقوع بالاجماع دون نزاع. لٍذ قد آتي الناس 
العلم من بابه دوامء حیث کانوا یسًلونه عن کل معضلة. 


۱۷۳۲ 


۱۷۴ 
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پنجم: امیر المومنین دب وارث علوم نبوی 

از جمله مطالبی که اعلمیت امیرالمومنین 39 را ثابت می کند و موید مضمون حدیث مدینه العلم است؛ 
روایاتی است که آن حضرت را وارث پیامبر ع معرفی می کند. 

محمد حبیب الله شنقیطی در این خصوص می نویسد: 

آثاری وارد شده که دلالت بر ارث بردن علم توسظ علی تلا از رسول الله 32 می کند که به بعضی از آنها 
اشاره شد. و اگر سنداً صحیح نباشد. اما معنایش صحیح است و مشاهده ی آن در علی 2 آن را تأیید میکند؛ 
و فهم ایشان در علم» قضاوت ها و فتوا هایش بزرگترین دلیل بر آن است.»" 

روایت اول: 

«از ابن عباس نقل شده که [ حضرت]ً علی 3 هميشه در زمان حیات پیامبر ی می گفتند: ‏ آیا اگر 
ی ی 
بعد از این که خداوند ما را هدایت کرد. ما به عقب بر نمی گردیم. قسم به خداء من برادر رسول خدا ۳ ولی» 
وارث و پسر عموی ایشان هستم؛ پس چه کسی از من به او سزاوارتر است.»" 


اين روایت را نسائی» طبرانی و ابن ابی حاتم در تفسیرش از طریق سماک بن حرب از عکرمه نقل کرده اند 


[۱] كفاية الطالب لمناقب علي بن آبي طالب. ص ۱۳۸ ووردت آثار دالة علي ارثه له في العلم قد تقدمت الاشارة ٍلي بعضهاء 
وهي- وان لم تصح صناعة- فمعناها صحیح. وتویدها المشاهدة في علي رضي الله عنه. ففهمه في العلم وقضایاه وفتاویه آعظم 
دلیل علي ذلك 

[۲] آل عمران: ۱۴۴ 

[۳] سنن النسائی الکبری» ج ص 2۱۲۵ ۸۴۵۰ وتا تفسیر ابن أبی حانم, ج ۲ص 2۷۷۷ ۴۲۶۱ و المعجم الکبیر: چ ۱ص 
۷ ۰ ۱۷۶ ۴۶۳۵ َحبَا محَمَد یخی بي عند هابور مد غْمان ُن حکیم. لفط لحم قالا: حتنا عفژو 
طلحَة قال: حَدْتنا اشباط عن ما عن عکُرمة غن ان عباس: نع "گان ول في َياةزشول له نله تقو 
«أَقِنْ مات آوقیل الم علی أَغقابکُم وق ۳ لیب علی اقا بل دا ال وله لین مات و فیل. لاقانلن 
علی ما ان له نی مات. وال اي لاخود وود وا وان عمّه. ون خن بهملي؟ ۱ 
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که تمام رجالش موثق هستند" و هیثمی رجالش را رجال صحیح دانسته است؛" همچنین حاکم در مستدرک 
آورده. ولی هم او و هم ذهبی در مورد حکم سندش سکوت کرده اند؛ " اما در حدیث های دیگر. این سند را هر 
دو تصحیح کرده اند.* این حدیث را ضیاء مقدسی نیز در صحیحش آورده* و برنامه ی جوامع الکلم حکم به 
حسن بودن سندش داده است. همچنین ابن حبان حدیث دیگری را با این سند در صحیبحش آورده ۳ 
در مورد اضطراب سند روایات سماک بن حرب از عکرمه نیز باید گفت که: 
اولاٌ علاوه بر علمای پیش گفته شده. ترمذی" ابن خزیمه" و احمد شاکر" نیز آن را صحیح دانسته اند. 
تانب اضطراب روایات سماک از عکرمه مربوط به اين است که آیا آن روایات از خود اپن عباس است. یا او 
از رسول الله 9 نقل کرده؛ " لذا این اشکال. ارتباطی با سند روایت مورد بحث ما ندارد. 


[۱] بررسی سند روایت: 

محمد بن یحیی الذهلي: نقة حافظ جلیل - آحمد بن عثمان الاودي: نقة / عمرو بن حماد القناد: صدوق رمی بالرفض / 
آسباط بن نصر الهمداني: نام او را ذهبی در کتاب ذکر من تکلم فیه وهو موثق (ج ۱ ص ۴۱ رقم ۲۷) آورده و حافظ ابن حجر 
سند روایتش را حسن دانسته است (المطالب العالی ج ٩‏ ص ۵۶۰-۵۵۹ رقم ۲۰۸۶). دکتر سعد الشثری نیز وی را صدوق و سند 
روایتش را حسن دانسته است (المصنف. ج ۱۹ ص ۴۷ رقم ۲۶۰۶۰ حسن؛ السدي وأسباط صدوقان علي الصحیح.) / سماك بن 
حرب الذهلي: او را شعیب الارنژوط از رجال مسلم و صدوق حسن الحدیث دانسته (مسند احمد. ج ۵ ص ۱۵۸ رقم ۳۰۲۸ رجاله 
ثقات رجال الشیخین غیر سماك بن حرب. فمن رجال مسلم» وهو صدوق حسن الحدیث) و سند روایت عمرو بن حماد از اسباط 
بن نصر از سماک را دکتر سعد الشثری (المصنف. ج ۱۷ ص ۴۷۱-۴۷۰ رقم ۳۳۹۲۷) و وصی الله بن محمد عباس (فضائل 
الصحابة لابن حنبل, ج ۲ ص 2۷۰۲ ۱۲۰۱) حسن دانسته اند. / عکرمة مولی ابن عباس: ثقة. 

[۲] مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۳۴ قال الهیثمی: رواه الطبرانی ورجاله رجال الصحیح 

[۳] المستدرک علی الصحیحین. ج ۲ ص ۱۳۶ ح ۴۳۶۳۵ 

[4] المستدرک علی الصحیحین, ج ۲ ص ۴۰۳ ح ۰۳۴۰۷ ص ۴۰۵ ح ۰۳۴۱۵ ص ۴۰۶ ۰۳۴۲۰ ص ۴۱۸ ح ۰۳۴۵۲ ص 
۲ ۲۵۰۶ ص ۴۴۷ ج ۳۵۴۶ و ... 

[ه] الحادیث المختارة. ج ۲ ص ۲۳۳ رقم ۶۱۲ 

["] صحیح ابن حبان. ج ۱۱ ص ۳۵۱ رقم ۵۰۶۵ آخبرنا محمد بن آحمد بن علي الجوزي بالموصل حدثنا محمد بن |سماعیل 
الاحمسي حدثنا عمرو بن حماد حدثنا آسباط بن نصر عن سماكك عن عکرمة عن ابن عباس عن علي قال بعثني رسول الله صلی 
الله علیه وسلم پرسالة ... . 

[۷] سنن الترمذی, ج ۱ص ٩۴‏ ح ۶۵و ج ۵ ص ۱۳۸ 2 ۲۸۴۵ و... قال بو عیسی هذا حدیث حسن صحیح 

[۸] صحیح ابن خزيمة. ج ۱ص ۵۷ 2 ۱۰۹ وج ۲ ص ۲۰۸ 2 ۱۹۲۳ 

[ه] مسند احمد بن حنبل. ج ۲ ص ۴۳۱ ح ۱۸۶۳ قال الشاکر: اسناده صحیح 

[ ۱۰] تاریخ بغداد. ج ٩‏ ص ۲۱ رقم ۴۷۹۲ آخبرنا حمزة بن محمد بن طاهر قال حدثنا الولید بن بکر حدثنا علی بن آحمد بن 
زکریا الهاشمي حدثنا بو مسلم صالح بن آحمد بن عبد الله العجلي حدثني آبی قال وسماك بن حرب بکری جائز الحدیث الا انه کان 


۱۷۵ 


۱۷۶ 


«هارولن است» 


محمد ناصر الدین آلبانی در این رابطه می گوید: 

ین کف وه سای تا ای اخرشوه رکه نو روا اوه ات سای زد کر ات که 
مضطرب می باشد و شاید اضطرابش زمانی است که روایتش مرفوع (از پیامبر ) باشد. ولی این روایت 
توقرقا (ا هیحان اس هیانظور کدی یت ۱۷ 

زاين رو آلبانی در چندین مورد. روایاتی با سند «سماک بن حرب عن عکرمة عن ابن عباس» را معتبر اعلام 

«می گویم: سند این روایت حسن است و طبق شروط مسلم می باشد و در مورد سماک مقداری حرف وجود 
دارد.)۲ 
سخن وجود دارد.»۲ 

له شاه دیگرایی زوایت, از ازج عیامن ات که ظخاوی ازع رز از طریی سما که از عکربه اتازاهلن کردم 


روایت دوم: 


نسائی با سندش از ربیعه بن ناجد روایت می کند که گفت: 


« مردی به علی 0 گفت: ای امیرممنان. چطور شد که از پسر عمویت ارث بردی» ولی عمویت ند؟ 
فرمود: رسول خدا 9 بنی عبدالمطلب را جمع کرد یا دعوت کرد و مقداری غذا برای آنان درست کرد و خوردند 


في حدیث عکرمة ربما وصل الشيء عن بن عباس وربما قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وانما کان عکرمة یحدث عن بن 
عباس 

[۱] سلسلة الأْحادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۳۲۲ - ۷۰۵ قلت: وسنده صحیح لولا نه من رواية سماک عن عکرمة وروایته عنه 
خاصة مضطربة ولعل ذلک ٍذا کانت مرفوعة وهذه موقوفة کما تری 

[۲] سلسلة الحادیث الصحيحة. ج ۴ ص ۳۰۹ ح ۱۷۳۱ قلت: وهذا اسناد حسن» وهو علی شرط مسلم» وفی سماک کلام 

[۳] سلسلة الأحادیث الصحيحة. ج ۴ ص ۵۴۹ ح ۱۹۱۷ قلت: وهذا |سناد جید. رجاله ثقات کلهم رجال مسلم. وفی سماک 
کلام یسیر 

[4] سلسلة الاحادیث الصحيحة, ج ۲ ص ۴۱۳ ح ۷۸۲ وشاهد آخر من حدیث ابن عباس. آخرجه الطحاوی...من طریق 
سماک عن عکرمة عنه. واسناده صحیح علی شرط مسلم 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


تا سیر شدند و غذا همانطور ماند. گویا که دست نخورده بود. پس نوشیدنی درخواست کرد و نوشیدند تا سیراب 
شدند و نوشیدنی باقی ماند. گویا که دست نخورده یا نوشیده نشده بود. 


پس فرمود: ای بنی عبد المطلب. من برای شما بالخصوص و برای مردم بالعموم مبعوث شده ام؛ از اين 
نشانه دیدید آنچه دیدید؛ پس کدام یک از شما با من بیعت می کند به اين عنوان که برادرم و همراهم و وارثم 
باشد؟ پس من ایستادم. در حالی که کوچکترین قوم بودم. پس فرمود: بنشین. سپس سه مرتبه فرمود و در هر 
سه مرتبه بلند می شدم و می فرمود: بنشین. تا اینکه در مرتبه سوم دستش رآ به دستم زد و فرمود: تو برادر 
همراه. وارث و وزیر من هستی و بدین ترتیب از پسر عمویم ارث بردم. ولی عمویم نه.»! 


ات رای تفای تال کردم نامه خوامع الک مک دصق بش واه ات این تخل و 
صییام مقلی تین تفا ره اند و سفن کاب هایشان1یسی کین وی آلله بزن مه غیایی و دکیر 
عبدالملک بن دهیش؟* سندش را تصحیح کرده اند. 


ابو حامد غزالی نیز گفته است: 


«و قد آخی رسول الله ع علیا فشارکه فی العلم < رسول خدا ت علی 0 را برادرش کرد و او را در علم 
شریک کرد.» 


[۱] آخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنی عفان بن مسلم قال حدثنا بو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن آبی صادق عن ربيعة 
بن ناجد آن رجلا قال لعلی یا آمیر الممنین لم ورئت بن عمک دون عمک قال جمع رسول الله ت آو قال دعا رسول الله مر 
بنی عبد المطلب فصنع لهم مدا من طعام قال فاکلوا حتی شبعوا وبقی الطعام کما هو کانه لم یمس ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا 
وبقی الشراب کآنه لم یمس أو لم یشرب فقال یا بنی عبد المطلب |ٍنی بعشت |لیکم بخاصة والی ناس بعامة وقد رأیتم من هذه الاية 
ما قد رأیتم فأیکم یبایعنی علی آن یکون آخی وصاحبی ووارثی فلم بقم الیه آحد فقمت |لیه وکنت آصغر القوم فقال اجلس ثم قال 
ثلاث مرات کل ذلک اقوم الیه فیقول اجلس حتی کان فی الثالثة ضرب بیده علی یدی ثم قال انت اخی وصاحبی ووارثی ووزیری 
فبذلک ورئت بن عمی دون عمی 

[۲] سنن النسائی الکبری ج ۵ ص ۱۳۸ دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۴۱۱ - ۰۱۹۹۱ الطبعة : الولی» تحقیق: 
د. عبد الغفار سلیمان البنداری » سید کسروی حسن / حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده متصل . رجاله ثقات 

[۳] فضائل الصحابة لبن حنبل, ج ۲ ص 2۷۱۲ ۱۲۲۰ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده صحیح 

[ع] التحادیث المختارة. ج ۲ ص ۷۲-۷۱ ح ۴۴۸ قال عبد الملک بن دهیش: |سناده صحیح 


9۵4 


۱۷۳۸ 


«هارولن است» 


ولی محقق کتابشء زین الدین عراقی» در ادامه مدعی شده که همه ی احادیث اخوت امیرالمومنین لا 
با رسول خدا ع ضعیف هستند و هیچ یک صحیح نیست !۱ 


هر آنکه نتواند فضائل علوی را ببیند. 

روایت سوم: 

«ابو اسحاق می گوید: از قثم بن عباس بن عبد المطلب پرسیدم که چگونه فقط علی 2 از پیامبر ‏ 
ارث برد و شما ارث نبردید؟ پاسخ داد: زیرا آن حضرت اولین نفر از ما بود که به رسول خدا پیوست [و اسالام 
آورداً و کوشاترین ما بود در همراهی با آن حضرت تّ ۲4۰ 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی" و آلبانی* نیز با نظر او موافقت کرده اند 

حاکم نیشابوری در ادامه از اسماعیل بن اسحاق مالکی _که ذهبی از او با عناوینی چون: «الامام العلامة 
الحافظ شیخ الاسلام» یاد کرده* _ نقل می کند که وی پس از ذکر روایت فوق. گفته است که اجماع بر این 
است که حضرت علی 9 علم را از رسول خدا ع به ارث بردند: 


[ ۱] احیاء علوم الدین. ج ۲ ص ۶۳۶ حدیث آخی رسول الله ِا علیا وشارکه فی العلم آخرجه النسائی فی الخصائص من سننه 
الکبری من حدیث علی قال جمع رسول ال بنی عبد المطلب الحدیث وفیه ( فأیکم یبایعنی علی آن یکون خی وصاحبی 
ووارثی فلم یقم الیه آحد فقمت الیه ) وفیه ( حتی لذا کان فی الثالثة ضرب بیده علی یدی) وله وللحاکم من حدیث ابن عباس آن 
علیا کان بقول فی حياة رسول الله و له ٍنی لاخوه وولیه ووارث علمه الحدیث وکل ما ورد فی آخوته فضعیف لا یصح منه شیء 

[۲] عن آبی اسحاق قال سألت قئم بن العباس کیف ورث علی رسول الله عَ دونکم قال لانه کان أولنا به لحوقا وأشدنا به 
لزوقا 

[۳] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۶ ح ۴۶۳۳ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه و قال الذهبی: 
صحیح 

[4] سلسلة الاحادیث الضعيفة للألبانی» ج ۱۲ ص ۶۴۷ ذیل ح ۵۷۹۴ آخرجه الحاکم (۳ / ۱۲۵) من طریقین عنه. 
وقال: ((صحیح الاسناد)) , ووافقه الذهبی. قلت: وهو کما قال 

[ه] سیر آعلام النبلاء. ج ۱۳ ص ۳۳۹ (سماعیل القاضي الامام الالامة الحافظ شیخ الاسلام آبواسحاق |سماعیل بن اسحاق 
بن |سماعیل بن محدث البصرة حماد بن زید بن درهم الازدي مولاهم البصري المالكي قاضي بغداد وصاحب التصانیف 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


«اسماعیل بن اسحاق قاضی با ذکر این سخن قثم می گفت: وارث تنها به سبب نسب يا ولایت ارث می برد 
و بین اهل علم اختلافی نیست که پسر عمو با وجود عمو ارث نمی برد؛ پس با این اجماع روشن شد که علی 992 
علم را از پیامبر ٌّ به ارث برد بدون آن ها.»۱ 


ششم: تعلم پیوسته و گوش های نگه دارنده 

امیرالمومنین 20 هميشه مصاحب حضرت رسول ‏ و تحت تعلیم آن حضرت بودند. به طوری که 

«هر زمان که از رسول خدا 5 سوال می کردم. به من تعلیم می داد و هر زمان که سکوت می کردم. آن 
حضرت خود شروع می کردند به تعلیم دادن به من.»۲ 
صحیحش آورده و محقق کتابش. عبد الملک بن دهیش, سندش را تصحیح کرده*؛ احمد بن حنبل نیز نقل 
کرده و محقق کتابش. وصی الله بن محمد عباس سندش را صحیح دانسته است" و نیز ترمذی نقل و تحسین 
کرت اشافه کخمایت کی ارم بات زا ری سل آوهرین وم امه بای کی نوس 

و از طرف دیگر. هر چه که می آموختند کاملاً درمی یافتند و فراموش نمی کردند و بر اين مطلب. قرآن در 
آیه ی: #وَتعیها أَدْنْ وَاعیةٌ < و گوش‌های فرا گیرنده آن را نگاه دارد" گواهی داده است. 

شاه ولی الله دهلوی در توصیف امیرالمومنین 2 می نویسد: 


او در باب حفظ سنت دعا فرمود که بار عدایاأَدْن او را آذن واعیه گردان.)۸ 


[ ۱] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۶ ح ۴۶۳۴ سمعت قاضی القضاة آبا الحسن محمد بن صالح الهاشمی یقول 
سمعت ابا عمر القاضی یقول سمعت |سماعیل بن ٍسحاق القاضی یقول وذکر له فول قثم هذا فقال |ٍنما یرث الوارث بالنسب او 
الولاء ولا خلاف بین آهل العلم ٍن بن العم لا برث مع العم فقد ظهر بهذا الاجماع آن علیا ورث العلم من النبی عْدونهم 

[۲] کنت |ذا سألت رسول الله عز عطانی ولذا سکت ابتدآنی 

[۳] المستدرک علی الصحیحین» ج ۳ ص ۱۳۵ ح ۴۳۶۳۰ 

[4] الحادیث المختارة ج ۲ ص ۲۳۵ ۶۱۴ قال عبد الملک بن عبد الله بن دهیش: اسناده صحیح 

[ه] فضائل الصحابة. ص ۸۰۳-۸۰۲ 2 ۱۰۹۹ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده صحیح 

["] سنن الترمنی, ج ۵ ص ۶۴۰ - ۳۷۲۹ قال آبو عیسی هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجه وفی الباب عن جابر وزید بن 
آسلم وی هريرة وم سلمة 

[۷] الحاقه: ۱۲ 

[۸] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» ج ۴ ص ۴۰۰ 


۱۷۹ 


«هارولن است» 


محمد حبیب الله شنقیطی نیز در این خصوص می نویسد: 


«[ حضرت علی مد هر چه را که می شنیدند [در خاطراً نگه می داشتند. تا جابی که به صاحب گوشهای 
نگهدارنده ملقّب شد.»۱ 


نزول این آیه در حق امیرالمومنین لا در کتب اهل سنت از ۶ نفر از صحابه و در مجموع با ۱۴ سند نقل 
شده است که در ادامه می آوریم. 


۱. بریده اسلمی 

«از بریده روایت شده است که گفت: رسول خدا عْ آیه ی و گوش های فرا گیرنده آن را نگاه دارد؟ را 
تلاوت نمود و سپس فرمود: از خدا خواستم که آن را گوش های تو قرار دهد [ای علی]. 

علی اما گوید: بعد از آن چیزی را فراموش نکردم.»" 

این روایت ر ابن ابی حاتم در تفسیرش نقل کرده" 92 نیز ابن عساکر در تاریخش آورده 92 برنامه ی جوامع 
الکلم حکم به حسن بودن سندش داده است. * 

«از بریده روایت شده است که می گفت: از رسول خدا ع شنیدم که به علی 9 فرمود: خداوند به من 


امر کرده تا تو را به خود نزدیک کنم و دور نگردانم و تو را بیاموزم و تویاد بگیری و بر خدا واجب است که تو یاد 


[۱] كفاية الطالب لمناقب علی بن آبي طالب. ص ۱۵۸ وکان واعباً لکل ما یسمعه, حتی لقب بذي الاذن الواعية 


[ ۲] خبرنا بو المظفر بن القشیری وأبو القاسم الشحامی قالا آنا بو سعد الادیب آنا محمد بن بشر بن العباس نا آبو لبید محمد 
بن ادریس نا سوید بن سعید نا الولید بن مسلم عن علی بن حوشب الفزاری آنه سمع مکحولا یحدث عن بريدة قال تلا رسول الله 
هذه الاية ( وتعیها آذن واعية ) فقال النبی ع سألت الله آن یجعلها آذنک ح قال علی فما نسیت شینا بعد ذلک 
[۳] تفسیر ابن آبی حاتم. ج ۱۰ ص ۳۳۷۰-۳۳۶۹ ح ۱۸۹۶۲ 
[4] تاریخ مدينة دمشق, ج ۴۱ ص ۴۵۵ (ح ۴۳۴۳۱) حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناده حسن رجاله ثقات عدا زاهر بن 
طاهر الشحامي وهو صدوق حسن الحدیث , وسوید بن سعید الهروي وهو صدوق بخطی کثیر. 
احمد شاکر سند روایت سوید بن سعید را تصحیح کرده ( المسند للامام آحمد. ج ۱ ص ۳۶۱ ح ۴۵۶ ) و در جای دیگر نیز به 
توئیق او پرداخته است. المسند للامام آحمد. ج ۱ ص ۳۶۹ رقم ۴۷۷ وشیخه سوید بن سعید: وثقه الامام آحمد والعجلي 
وغیرهماء وقال البغوي: (کان من الحفاظ. وکان أحمد ینتقی علیه لولدیه فیسمعان منه). وتکلم فیه بعضهم» والراجح ما قلن. 
لان آحمد لم یکن یأَذن لابنه عبد الله آن یسمع [لا من الثقات, مات سوید سنة ۰ عن ۱۰۰ سنة. 
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بگیری (یعنی به تو, توفیق عطاء کند تا حفظ کنی)؛ پس آیه ی #و گوش های فراگیرنده آن را نگاه دار * نازل 


شد.)۱ 


این روایت را طبری" و واحدی" در تفاسیرشان نقل کرده اند و تنها یکی از رجال سندش مجهول الحال است 
که در متایعات و شواهد. آین اشکال برظرف‌می شود ؟ 


سند سوم: روایت طبری در تفسیرش." 

۲ امیرالمومنین م9 

باتقخ شد این شان تروا او شود آمی‌آلموتی ط فا شیم اسف 

سند اول: روایت ابو نعیم اصفهانی از طریق امام صادق لت از پدرانشان." 


سند دوم: روایت ابونعیم اصفهانی در کتاب معرفة الصحابة.۲ 


[۱] حَدَت و یکر ّییمی. آخییتا غیذ الل زین قتفما رن جشر آخبرنا دی آبازم. تخیر العباس الاوری: آخبرنا شین 
آدم. آخبرا بل نازیر قال: سمثث ضالح بنَ هیتم یقول: مَمفت یره بقول: قال زشول له لتبی: ان له آمزنی آن 
آذنیک ولا آفصیک. ون مک وتّمی وحن علی ال آن تمی» فنزلث: (وتعیقا لد واعیشا 

[۲] تفسیر الطبری, ج ۲۹ ص ۵۶ 

[۳] اسباب النزول للواحدی. ص ۴۴۴ (ح ۳۷۰) 

[>] حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده ضعیف ویحسن |ذاتوبع . رجاله تقات وصدوقیین عدا عبد الله بن رستم (صالح بن میثم) 
وهو مجهول الحال 

[ه] تفسیر الطبری, ج ۲۹ ص ۵۶ حدثنی محمد بن خلف قال ثنا الحسن بن حماد قال ثنا (سماعیل بن ایراهیم آبو یحبی 
التیمی عن فضیل بن عبد الله عن آّبی داود عن بريدة الْسلمی قال سمعت رسول الله بقول لعلی ٍن الله آمرنی 9 
آدنیک ولا جفوک ولا آقصیک ثم ذکر مثله 

[«] حلية الاولیاء. ج ۱ ص ۶۷ حدثنا محمد بن عمربن سلم حدثنی بو محمد القاسم بن محمد بن جعفر بن محمد بن عبدالله 
بن محمد بن عمربن علی بن آبی طالب حدثنی آبی عن آبیه جعفر عن آییه محمد بن عبدالله عن آییه محمد عن آبیه عمرعن آییه 
علی قال قال رسول الله ع یا علی ان الله آمرنی آن آدنیک وآعلمک لتعی وآنزلت هذه الاية # وتعیها آذن واعية ٩‏ فأنت آذن 
واعية لعلمی 

[۷] معرفة الصحابة. ج ۱ص 2۸۸ ۳۴۵ حدثنا بو الحسن علی بن آحمد بن محمد المقدسی ثنا اسحاق بن ابراهیم الغزی 
لقاضی ثنا بو عمیر ثنا الولید بن مسلم عن علی بن حوشب عن مکحول عن علی فی قوله : وتعیها آذن واعية 4 [ الحاقة: ۱۲] 
قال علی: قال النبی: دعوت الله آن یجعلها آذنک یا علی 


۱۸۱ 


۱۸۳۲ 


«هارون است» 


سند سوم: روایت ابن المغازلی.! 
سند چهارم: روایت حاکم حسکانی." 
سند پنجم: روایت حاکم حسکانی." 


به گفته ی سیوطی و متقی هندی. این روایت را ضیاء مقدسی حنبلی نیز در کتاب صحیحش الاحادیث 
المختاره آورده ات 


۳ جابر بن عبد الله 


سند اول: روایت ابوبکر آجری.* 


[ ۱] مناقب علی لابن المغازلی. ص ۳۸۴ ح ۳۶۳ أخبرنا بو الحسن علی بن عبید الله بن القصاب. حدثنا بو بکر محمد بن 
آحمد بن محمد المفید. حدثناالاشج قال: سمعت علی بن بی طالب یقول: لما نزلت: وتعیها أذِنْواعيد*. قال لی النبی 3 
((سألت الله آن یجعلها آذنک یا علی)) 

[۲] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی. ج ۲ ص ۲۷۷-۲۷۶ ح ۱۰۱۴ وأخبرنا بو بکر الحارثی آخبرنا بو الشیخ حدثنا علی بن 
سراج المصری حدثنا علی بن سهل الرملی حدثنا الولید بن مسلم عن علی بن حوشب عن مکحول, عن علی قال: لما 
نزلت: وتعیها آذن واعية ‏ قال لی رسول الله ع: سألت الله تعالی آن یجعلها آذنک ففعل 

[ ۳ شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی» ج ۲ ص ۲۷۹ ح ۱۰۱۸ وأخبرنا الحاکم الوالد. عن آبی حفص (قال: ) حدثنا ابن عقدة. 
آخبرنا آحمد بن الحسن حدثنا آبی حدثنا حصین, عن مسکین السمان» عن محمد بن عبد الله عن آبائه عن علی قال: (لما نزلت 
قوله تعالی وتعیها آذن واعية 4 قال رسول الله عّ : سألت الله آن یجعلها آذنک یا علی. قال علی: فما نسیت شینا سمعته بعد 

[] سیوطی در کتاب جامع الاحادیث و متقی هندی در کتابش کنز العمال به این مطلب اشاره کرده اند: 

«عن علی رضی الله عنه فی قوله عز وجل : ( وتعیها آذن واعية ) قال : قال لی رسول الله : سألت الله آن یجعلها آذنک با 
علی فما سمعت من رسول الله شیئا فنسیته . ( ض وابن مردویه وأبو نعیم فی المعرفة ) » 

جامع الحادیث. ج ۱۶ ص ۲۷۵ ح ۷۹۳۵ 

«عن علی فی قوله : (وتعیها آذن واعية ) قال : قال لی رسول الله : سألت الله آن یجعلها آذنک یا علی فما سمعت من رسول 
لله شینا فنسیته . ض وابن مردویه وأبو نعیم فی المعرفة » 

کنز العمال. ج ۱۳ ص ۷۷ ح ۳۶۵۲۶ 

رمز «ض» یعنی ضیاء مقدسی و روایتش در کتاب صحیحش الاحادیث المختارة : 

« ورمزت للبخاری ( خ ) ولمسلم (م ) ولابن حبان ( حب ) وللحاکم فی المستدرک ( ک ) وللضیاء المقدسی فی المختارة 
(ض). وجمیع مافی هذه الکتب الخمسة صحیح .» کنز العمال. ج ۱ ص ۱۸ و جامع التحادیث» ج ۱ص ۲ 

[ه] الشريعة. ج ۴ ص ۲۰۹۴ ح ۱۵۸۶ وحدئنا بو بکر بن آبی داود» قال : حدثنا عباد بن یعقوب قال : حدثنا علی بن هاشم. 
عن محمد بن عبید بن آبی رافع . عن عبد الرحمن ابن عبد الله الجرمی . عن آییه . عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله 
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5 عبد الله بن عباس 
او ریداقم سکاف ۲ 


لعلی رضی الله عنه : یا علی |ٍن الله عز وجل آمرنی آن آدنیک ولا آقصیک . وأن آعلمک ولا آجفوک ۰ حق علی آن آطیع الله عز 
وجل فیک , وحق علیک آن تعی عنی 

[ ۱] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی, ج ۲ ص ۲۸۰ ح ۱۰۱۹ آخبرناه بو عبد الله الشیرازی آخبرنا بو بکر الجرجرائی حدثنا 
آبو آحمد البصری قال: حدثنا محمد بن زکریا حدثناالعباس بن بکار حدثنا عباد بن کثیر, عن آبی الزبیر عن جابر قال: نزلت علی 
ابیت هذه الایة: #وتعیها آذن واعیة فسأله آن یجعلها آذن علی ففعل 

[۲] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی. ج ۲ ص ۲۸۳ ح ۱۰۲۶ آخبرناه الحاکم بو عبد الله الحافظ قراءة واملاء! سنة (ثلاث 
مائة و) ائنتین وثمانین أخبرنا بو علی الحسین بن محمد الصغانی بمرو حدئنا بو رجاء محمد بن حمدویه السنجی حدثنا العلاء بن 
مسلمة حدثنی آبو سالم البغدادی حدثنا بو قتادة الحرانی عبد الله بن واقد عن جعفر بن برقان. عن میمون بن مهران عن ابن 
عباس عن النبی تّ قال: لما نزلت وتعیها آذن واعیة؟* قال النبی عْز: سألت ربی آن یجعلها آذن علی. (و) قال علی: ما 
سمعت من رسول الله شیتا الا حفظته ووعیته ولم آنسه 

[۲] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی. ج ۲ ص ۲۸۴-۲۸۳ ح ۱۰۲۷ آخبرنا عقیل بن الحسین؛ قال: أَخبرنا علی بن الحسین 
حدثنا محمد بن عبید الله حدثنا الحسن بن محمد بن عثمان بالبصرة حدئنا یعقوب بن سفیان حدثنا الفضل بن دکین حدثنا سفیان. 
عن الاعمش, عن مسلم البطین, عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قال رسول الله َْ لعلی بن آبی طالب: یا علی ان الله 
7 آمرنی آن آدنیک ولا آقصیک: وان آحبک وأحب من یحبک» ون آعلمک وتعی وحق علی الله آن تعی فأنزل الله فووتعیها 
آذن واعية 6 فقال رسول الله ع: سألت ربی آن یجعلها آذنک یا علی. قال علی: فمنذ نزلت هذه الایة؛ ما سمعت آذنای شیثامن 


۱۸۳ 


۱۸۳۴ 


«هارون امست» 


۵ انس بن مالک: روایت حاکم حسکانی.! 


7 عبد الله بن جعفر بن ابی طالب: روایت ابوبکر بزار (متوفای ۲۹۲ ه).۲ 


اهمیت این موضوع هنگامی روشن می شود که بدانیم. عمّر بسیار بد حافظه و کند ذهن بوده است." 

هفتم: امیر المومنین دب مأمور تأویل و تفسیر قرآن 

از جمله احادیثی که امیرالمومنین 92 را از نظر علمی در ردیف مقام نبوت قرار داده و علم حضرت را برتر 
از علم ابوبکر و عمر معرفی کرده. حدیث صحیحی است که ابوسعید خدری می گوید: 

«در انتظار تشریف فرمایی پیامبر ی نشسته بودیم. فاصله‌ای نشد که حضرت ی از خانه یکی از 
همسرانش بیرون آمد. از جای برخاستيم و به اتفاق آن حضرت به راه افتادیم. اندکی که حرکت کردیم. بند 
کفش ایشان عِ گسیخت. علی 9 کفش را گرفت و به وصله زدن آن پرداخت. رسول خدا عْ به حرکت 
خود ادامه داد و ما همه همراه آن حضرت حرکت کردیم. پس از اندک فاصله‌ای» رسول خدا ط ایستاد و ما 
هم به پیروی از ایشان ایستادیم. پیامبر 1 منتظر آمدن علی لب بود. در این هنگام. حضرت تل فرمود: 

به راستی که یکی از شما برای تًویل قرآن می جنگد. همانطور که من برای تنزیل آن جنگیدم. 

ابو بکر و عمر گفتند: آیا ما همان مردی هستیم که برای بیان تأویل قرآن می جنگد؟ 

پیامبر ع فرمود: نه, بلکه آن کسی که کفش مرا وصله می‌زند. برای تأویل قرآن با مخالفان نبرد می‌کند. 


به ملاقات علی یلا رفتیم تا او را به مأموریتی که در آینده خواهد داشت» مژده دهیم. حضرت علی 2 
به مژده ما توجهی نکرد و گوبا این سخن را از خود رسول اکرم ع شنیده بود.»* 


[ ۱] شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی» ج ۲ ص ۲۸۴ ح ۱۰۲۸ حدئونا عن آبی بکر السبیعی (قال: ) آخبرنا علی بن سراج 
المصری قال: حدثنی |براهیم بن محمد الیمانی حدثنا عبد الزاق. عن سعید بن بشیر عن قتادة عن تس فی قوله: #وتعیها آذن 
واعية؟ قال: قال رسول الله تل سألت الله آن یجعلها آذنک یا علی 

[۲] مسند البزار ج ۶ ص ۲۱۱ 2 ۲۲۵۲ حدثنا نجیح بن ابراهیم الکوفی قال نا ضرار بن صرد قال نا محمد بن اسماعیل بن 
آبی فدیک قال نا عبد الرحمن بن آبی مليكة عن |سماعیل بن عبد الله بن جعفر عن آبیه آن رسول الله قال لعلی رضی الله عنه ن 
لله تبارک وتعالی آمرنی آن آدنیک ولا آقصیک وأن آعلمک ولا آجفوک 

[۳] رجوع شود به مبحث علم عمر در کتاب خلفا از نگاهی دیگر. 

[ء] حدثنا حسین بن محمد. حدثنا فطر. عن |سماعیل بن رجاء الزبیدی, عن آبیه. قال: سمعت آبا سعید الخدری یقول: کنا 
جلوسا ننتظر رسول الله صلی الله علیه وسلم. فخرج علینا من بعض بیوت نسائه. قال: فقمنا معه. فانقطعت نعله فتخلف علیها 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


نسائی نقل کرده و ابو اسحق حوینی سندش را تصحیح کرده است.۲ 


ابن حبان نیز این روایت را در صحیحش نقل کرده و شعیب الارنژوط سندش را تصحیح کرده" و نیز حاکم 
نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظرش موافقت نموده است" و همچنین سیوطی و آلبانی" نیز سندش را 
تصحیح کرده اند. 


هشتم: تشبیه امیر المومنین دیلو به انبیا جیز 
پیامبر اکرم فرمودند: 


«هر کس بخواهد به آدم در علمش نظر کند و به نوح در طاعتش» و به ابراهیم در دوستی اش با خداوند. و 
به موسی در هیبتش, و به عیسی در برگزیده شدنش, و به یحبی در زهدش, بنگرد به علی بن ابی‌طالب علجلا.» 
این حدیث با مضامین مختلف و با اسانید متعدد در کتب اهل سنت وارد شده است. 


. ابو هریره 
یاقوت الحمّوی تاضتبی ۲ متوفای ۶۲۶ ه و جمال الدین القفطی متوفای ۶۴۶ ه از کتاب عبد الرزاق صنعانی 
چنین نقل کرده اند: 


علی یخصفها. فمضی رسول الله صلی الله علیه وسلم ومضینا معه. ثم قام یننظره وقمنا معه. فقال: " ٍن منکم من یقائل علی 
تأویل هذا القرآن. کما قاتلت علی تنزیله » فاستشرفنا وفینا بو بکر وعمر فقال: " لا, ولکنه خاصف النعل ". قال: فجئنا نبشره. 
قال: وکانه قد سمعه 

[۱] فضائل الصحابة لابن حنبل. ص ۷۹۰ ح ۱۰۸۳ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده صحیح 

[۲] مسند آحمد. ج ۱۸ ص ۰۲۹۶-۲۹۵ ح ۱۱۷۷۳ قال الارنژوط: حدیث صحیح. وهذا [سناد حسن 

[۳] خصائص علی. ص ۱۱۹-۱۱۸ ح ۱۵۰ قال الحوینی: اسناده صحیح 

[4] صحیح ابن حبان. ج ۱۵ ص ۳۸۵ ۶۹۳۷ قال الارنژوط: |سناده صحیح علی شرط مسلم 

[ه] المستدرک علی الصحیحین» ج ۲ ص ۱۳۲ 2 ۴۳۶۲۱ 

[1] تاریخ الخلفاء. ج ۱ ص ۱۷۳ قال السیوطی: وأخرج آحمد والحاکم بسند صحیح 

[۷] سلسلة الاحادیث الصحيحة لللبانی, ج ۵ ص ۶۳۹ ح ۲۴۸۷ 

[۸] تاریخ الاسلام. ج ۴۵ ص ۲۶۶ یاقوت بن عبد الله. شهاب الدّین. الومن. الحمويَ. البغدادي .... وکان منحرفا فانه طالع 
کتب الخوارج. فوقر في ذهنه شيء . ودخل دمشق سنة ثلاث عشرة . فتناظر هو وانسان . فبدا منه تتقص لعلي رضي الله عنه . 
فثار الناس علیه وکادوا یقتلونه . فهرب |ٍلی حلب نم ای الموصل واربل ودخل خراسان. واستوطن مرو یتجر. نم دخل خوارزم ... 


۱۸۵ 


۱۸۶ 


«هارولن است» 


«رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهری عن سعید بن المسیب عن آبی هريرة قال: قال رسول الله َْ وهو 
فی محفل من آصحابه ٍن تنظروا [لی آدم فی علمه ونوح فی همه وایراهیم فی خلقه وموسی فی مناجانه وعیسی 
فی سنه ومحمد فی هدیه وحلمه فانظروا ٍلی هذا المقبل فتطاول الناس فلذا هو علی بن آبی طالب »۱ 


اما ابن ابی الحدید متوفای ۶۵۵ ه این روایت را از مسند احمد و کتاب بیهقی نقل کرده است: 


«الخبر الرایع: من آراد آن ینظر (لی نوح فی عزمه . والی آدم فی علمه » والی ایراهیم فی حلمه» و(لی موسی 
فی فطنته . والی عیسی فی زهده . فلینظر الی علی بن ابی طالب. رواه احمد بن حنبل فی المسند . ورواه احمد 
البیهقی فی صحبحه .»۲ 


و عالم شهیر شیعه. مرحوم علامه ابن شهر آشوب (متوفای ۵۸۸ ه) تصریح کرده که احمد بن حنبل این 
روایت را از عبد الرزاق» او از معمر» او از زهری, او از سعید بن مسیب و او از ابو هریره (همان سند عبدالرزاق 


طبق گفته ی حموی و قطفی) نقل کرده است: 


«آحمد بن حنبل. عن عبد الرزاق عن المعمر عن الزهری عن ابن المسیب عن آبی هريرة وابن بطة فی 
الابانة. عن ابن عباس کلاهما عن النبی ی قال: من آراد آن ینظر الی آدم فی حلمه [علمه]ً. والی نوح فی 
فهمه. والی موسی فی مناجاته. والی ادربس فی تمامه وکماله وجماله. فلینظر ٍلی هذا الرجل المقبل. قال: 
فتطاول الناس فذا هم بعلی کأنما ینقلب فی صبب وینحط من جبل.»۲ 


سند روایت احمد بن حنبل و عبد الرزاق کاملا صحیح است؛ تنها می ماند توثیق ناقلان این روایت از کتاب 
عبد الرزاق و احمد بن حنبل, که همگی نقه هستند" و لذا سند روایت کاملا صحیح است. 


[۱] معجم الاباء ج ۵ ص ۱۳۷ و المحمدون من الشعراء. ج ۱ ص ۵ 

[۲] شرح نهج البلاغة. ج ٩ص‏ ۱۰۰ 

[۳] مناقب آل ابی طالب. ج ۲ ص ۵۷ 

[ء] بررسی سند روایت: 

یاقوت الحموی: 

خیر الدین زرکلی از او به عنوان مورخ ثقه یاد می کند: 

«یاقوت بن عبد الله الرومی الحموی, بو عبد الله. شهاب الدین: مورخ نقة. من آئمة الجغرافیین, ومن العلماء باللغة والادب.» 
الاعلام للزرکلی» ج ۸ ص ۱۳۱ 

جمال الدین القفطی: 


شمس الدین ذهبی از او به عنوان امام و مورخ یاد کرده است: 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


تاریخ الاسلام. ج ۴۷ ص ۳۲۵ «الوزیر الا کرم جمال الدین آبو الحسین الشیبانی . القفطی . المعروف یضا بالقاضی الا کرم . 
وزیر حلب. کان ماما |خباریا مورخا. جم الفضائل . وافر الفوائد . صدرا محتشما , معظما . کریما جوادا. کامل السوّدد . حلو الشمائل. 
له عدة تصانیف منها : کتاب آخبار النحاة.» 

و در کتاب دیگرش نیز او را ستایش کرده است. سیر آعلام النبلاء ج ۲۳ ص ۲۲۷ 

ابن ابی الحدید معتزلی: 

وی در اعتقاد معتزلی و در فقه شافعی بوده است و بعضی ها از سر نا آگاهی یا عصبیت او را به تشیع منتسب کرده اند؛ اما آنچه 
که مهم است. راستگویی و امانت داری اوست. از بزرگان اهل سنت نه تنها کسی او را دروغگو نشمرده است. بلکه از مقام وی 
تجلیل کرده اند: 

1 المبارک بن الشعار الموصلی متوفای ۶۵۴ ( معاصر ابن ابی الحدید ) 

«عبدالحمید بن هبة الله بن محمد بن محمد بن حسین بن ابی الحدید مدائنی از خانواده قضات شهر می باشد. نوبسنده. 
فاضل. ادیب و دارای فضیلت بسیار و ادب فراوان و هوش شگفتی آور و گرانقدر و دارای فهم سریع و فکر نیکو می باشد و در 
بسیاری از کارها در دولت کار کرده است که آخرین آن» نوشتن در دیوان زمٌام معمور است. 

به من خبر رسیده که در اول ماه ذی الحجه در مدائن در سال ۵۸۶ هبه دنیا آمد و از شیخ ابیس البقا عبدالله بپن حسین نحوی 
عکبری و بعد از آن از ابو الخیر مصدق بن شبیب واسطی ادبیات را فرا گرفت و به فقه امام شافعی -رضی الله عنه- مشغول شد؛ 
علم اصول را در حالی که شاعر هم بود فرا گرفت و پدرش مستول قضاوت مدائن بود. ابو محمد را چندین بار در مدینه دیدم؛ ولی 
نتوانستم مقداری از شعرش را فرا بگیرم.» قلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان» ج ۳ ص ۱۷۰ «عبد المجید بن 
هبة الله بن محمد بن محمد بن الحسین ابن آبی الحدید المدائّی .من بیت القضاء ببلده, کاتب فاضل دیب ذو فضل غزیره ودب 
وافر, وذکاء باهر, شاعر مجید. سریع الادراک» جید الفکرة. خدم فی عدّة آعمال آخرها كتابة دیوان الرمام المعمور. آخبرنی آنه ولد 
غزة ذی الحجة بالمدائن سنة ست وثمانین وخمسمائة. وتأدّب علی الشیخ بیس البقاء عبد الله بن الحسین النحوی العکبری, ثم 
علی آبی الخیر مصدّق بن شبیب الواسطی. واشتغل بفقه الامام الشافعی -رضی الله عنه- وقرا علم الأصول. وهو شاعر. وکان آبوه 
یتقلد قضاء المدائن. لقیت آبا محمد بمدينة السلام مراراٌ ولم یقدر آن آخذ عنه شیثاًمن شعره» 

در سنی بودن ابن الشعار همین بس که ابن خلکان متوفای ۶۸۱ «ه از او به عنوان «صاحبنا» باد کرده است: 

«وذکر صاحبنا الکمال ابن الشعار فی عقود الجمان ...۰» وفیات الاعیان وأنباء بناء الزمان, ج ۶ ص ۶۵ 

۴۲ شمس الدین ذهبی متوفای ۷۴۸ ه 

«موفق قاسم بن هبة الله بن محمد بن محمد بن ابی الحدید مدائنی بغدادی: اصولی, ادیب» صاحب تالیف و احمد خوانده می 
شد. عبدالله بن ابی المجد به او اجازه روایت داده و دمیاطی شعری را از او فرا گرفته است. 
او در سال ۵۶ (یعنی سال ۶۵۶ ه) فوت کرد و برادرش عز الدین عبدالحمید برای او مرثیه ای سروده است. سپس او نیز در همان 
سال. اندکی بعد از برادرش فوت می کند و این دوء از بزرگان فضلا و صاحبان سخن» شعرء نثر و بلاغت می باشند و موفق از عز 
الدین از لحاظ عقیده بهتر بود؛ زیرا عز الدین معتزلی بود. خداوند مارا از آن دور کند.» 
سیر علام النبلاء» ج ۲۳ ص ۲۷۵-۲۷۴ « الموفق قاسم بن هبة الله بن محمد بن محمد بن آبی الحدید المدائنی ثم 
البغدادی الاصولی الادیب صاحب الانشاء ویدعی آحمد . آجاز له عبد الله بن آبی المجد . أَخذ عنه الدمیاطی شعرا . مات فی وسط 


۱۸۷ 


۱۳/۸ 


«هارولن است» 


سنة ست وخمسین فرثاه آخوه عز الدين عبد الحمید ثم مات بعده بقلیل فی العام وکانا من کبار الفضللاء وأرباب الکلام والنظم والتثر 
والبلاغة والموفق آحسنهما عقيدة فان العز معتزلی آجارنالله.» 

اینکه ذهبی می گوید: عقیده ی برادر ابن ابی الحدید از او بهتر بود. منظورش این است که برادرش بر خلاف عز الدین که 
معتزلی بود. اشعری بود. 

الوافی بالوفیات» ج ۸ ص ۱۴۶ «موفق الدین ابن آبی الحدید آحمد بن هبة الله پن محمد بن محمد بن حسین این آبی الحدید 
بو المعالی موفق الدین ویدعی القاسم أیضا ولد سنة تسعین وخمسمائة بالمدائن وکان آدیبا فقیها فاضلا شاعرا مشارکا فی آکثر 
العلوم توفی سنة ست وخمسین وستمائة وخوه عز الدین الاتی ذکره فی آسماء عبد الحمید کان معتزلیا ورأیت الشیخ شمس الدین 
قال فی حق هذا انه آشعری والله آعلم.» 

بنابر تصریح ذهبی, ابن ابی المجد. استاد ابن ابی الحدید بوده و به او اجازه ی روایت داده است و دمیاطی نیز از او شعر فرا 
گرفته است؛ لذا با شناختن این دو نفره می توان ابن ابی الحدید را بهتر شناخت. 

ابن ابی المجد که بود؟ 

شمس الاین ذهبی در شرح حال او می نویسد: 
«ابن ابی المجد: شیخ. طویل العمر و ثقه بود... او راوی مسند احمد است... ضیاء مقدسی و تعداد زیادی از شیوخ دمیاطی از وی 
حدیث نقل کرده اند ... ابو محمد (ابن ابی المجد) در موصل در روز دوازدهم محرم سال ۵۹۸ ه وفات یافت. خدا رحمتش کند.» 

سیر آعلام النبلاء. ج ۲۱ ص ۳۶۱ «ابن آبی المجد الشیخ المعمر الثقة ... راوی مسند الامام آحمد ... حدث عنه الضیاء ... 
وعدد کثیر من مشیخة الدمیاطی ... مات و محمد بالموصل فی ثانی عشر المحرم سنة ثمان وتسعین وخمس مئة رحمه اللد.» 

شرف الدین الامیاطی که بود؟ 

تاج الاین شبکی در کتابی که درباره ی بزرگان شافعی نوشته است. درباره ی او می نوبسد: 

«حافظ شرف الاین دمیاطی: حافظ زمانش و استاد اساتید در شناخت انساب و امام اهل حدیث بود که بر جلالتش اجماع کرده 
اند.» طبقات الشافعية الکبری» ج ۱۰ ص ۱۰۳-۱۰۲ رقم ۱۳۸۰ «عبد المقمن بن خلف بن آبی الحسن بن شرف ابن الخضر بن 
موسی التونی الحافظ شرف الدین الدمیاطی ... کان الحافظ زمانه وأستاذ الاستاذین فی معرفة الاساب ولمام هل الحدیث المجمع 
علی جلالته ... .» 

خیر الدین زرکلی نیز در شرح حال او می نوبسد: 

«الامیاطی ( 613-705 ه ‏ ۱۲۱۷ - ۱۳۰۶ م) عبد المومن بن خلف الدمیاطی, بو محمد. شرف الدین: حافظ للحدیث. 
من آکابر الشافعية.» الاعلام للزرکلی؛ ج ۴ ص ۱۶۹ 

۳ صللاح الدین الصفدی متوفای ۷۶۴ « 

«عز الدین ابن ابی الحدید ... معتزلی فقیه و شاعر بود ... علامه ثیر الدین ابوحیان شعری را برای ما نقل کرد و گفت: آن را 
شیخ ما حافظ شرف الدین دمیاطی برای ما نقل کرد و گفت: آن را شیخ» عالم و صاحب» عز الدین ابن ابی الحدید معتزلی در بغداد 
فورا برای ما سرود.» الوافی بالوفیات, ج ۱۸ ص ۴۷-۴۶ «عز الدین ان آبی الحدید عبد الحمید بن هبة الله بن محمد بن محمد 
ابن آبی الحدید عز الدین بو حامد المدائنی المعتزلی الفقیه الشاعر آخو موفق الدين ولا سنة ست وثمانین وخمس مائة وتوفی سنة 
خمس وخمسین وست مائة وهو معدود فی آعیان الشعراء وله دیوان مشهور روی عنه الدمیاطی ... وأنشدنی من لفظه العلامة آثیر 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


الدین آپو حیان قال آنشدنا شیخنا الحافظ شرف الدین بو محمد عبد المومن بن خلف ابن آبی الحسن الدمیاطی قال آنشدنا الشیخ 
العالم الصاحب عز الدین بو حامد عبد الحمید بن هبة الله ابن آبی الحدید المعتزلی ببغداذ السریع.» 

۴ ابن الوزیر الیمانی متوفای ۸۴۰ « 

وی از ابن ابی الحدید به عنوان شیخ و علامه ی معتزلی یاد کرده است: 

«سپس من در کتاب شرح نهج البلاغه تألیف شیخ و علامه عبد الحمید بن ابی الحدید سخنی درباره ی گروهی از سلف 
(ابوهریره) یافتم که در شآن جایگاه بلند او در علم نبود.» العواصم والقواصم فی الذب عن سنة آبی القاسم. ج ۲ ص ۴۳ ثم انی 
وجدت فی " شرح النهج " للشیخ العلامة عبدٍ الحمید بن آبی الحدید کلاماً فی جماعة من اسف لا بلق بمنصبه المنیف فی 
العلم.» 

او در جای دیگر از کتابش تصریح کرده است که ابن ابی الحدید. ابوبکر و عمر را بزرگ می داشت و قائل به تقدیم آن دو در 
امامت بر امیرالمومنین علی 32 بود: 

تن این ا0تنیته وزیر این العقمی راقضی بود و این ای الجید معیزلی شیحین (بوکز و عمر) رایزرک مي داست وفائل به 
تقدیم آن دو در امامت بر امیرالمومنین لا بود.» العواصم والقواصم. ج ۸ ص ۲۴۴ «فاٍن ابن آبی الحدید کان وزیرا لاین العلقمی 
الرافضی, وابن آبی الحدید معتزلی معظمٌ لشیخین, قاتل بتقدیمهما فی الامامة علی آمیر الممنین.» 

نکته ی دیگر اينکه همانطور که در بحث جنگ احد گذشت. ابن ابی الحدید از عبدالوهاب بن سکینه به عنوان شیخش باد 
کرده (شرح نهج البلاغه, ج ۱۴ص ۱۵۱) و او کسی است که ذهبی از او با عناوینی چون: «الشْیْ الما للم لفَیْ المُحَدتُ, 
الق امعم امه الکبی شَیخْ الاسلام. محر العراق .و الَافینْ.» یاد کرده است. سیر آعلام النبلاء» ج ۲۱ ص ۵۰۲ 

ابن شهر آشوب شیعی: 

صلاح الاین صفدی (متوفای ۷۶۴ ه) عالم بزرگ اهل سنت به راستگوبی ایشان اشاره کرده است: 

«رشید الدین مازندرانی شیعی محمد بن شهر آسوب با سین ابو جعفر سروری مازندرانی رشید الدین شیعی یکی از بزرگان شیعه 
است. در حالی که ۸ سال داشت قرآن را حفظ کرد و در اصول شیعه به بالاترین درجه رسید و از شهر ها به سمت او سفر می شد؛ 
سپس در علم قرآن . غریب و نحو پیشی گرفت و در زمان مقتفی در بخداد بر منبر موعظه می کرد و مقتفی از او شگفت زده شد و 
به او هدیه داد. شاداب . زیباروی دارای محاسن زیباء صداقت در گفتار. خوش مشرب دارای علم زیاد. خشوع. عبادت. تهجد 
بسیار و هميشه با وضو بود. ابن ابی طیء در تاربخش از او بسیار تمجید کرده است. وی در سال ۵۸۸ وفات یافت.» 

لوافی بالوفیات ج ۴ ص ۱۱۸ «رشید الدین المازندرانی الشیعی محمد بن علی بن شهراسوب الثانية سین مهملة بو جعفر 
السروری المازندرانی رشید الدین الشیعی حد شیوخ الشيعة . حفظ القرآن وله ثمان سنین وبلغ النهاية فی آصول الشيعة کان برحل 
الیه من البلاد ثم تقدم فی علم القرآن والغریب والنحو ووعظ علی المنبر آیام المقتفی ببغداد فأعجبه وخلع علیه . وکان بهی المنظر 
حسن الوجه والشيبة صدوق اللهجة ملیح المحاورة واسع العلم کثیر الخشوع والعبادة والتهجد لا یکون الا علی وضوء . ّنی علیه 
این آبی طی فی تاریخه ثناء کثیر توفی سنة ثمان وثمانین وخمس مائة .» 

شمس الدین ذهبی در وصف استادش صلاح الدین صفدی شافعی می گوید : 

«خلیل بن آیبک الامام العالم الادیب البلیغ الا کمل صلاح الاین آبو الصفاء الصفدی .» معجم المحدئین. ج ۱ص ٩۱‏ 

«وشیخنا القاضی الادیب صلاح الدين خلیل بن آیبک بن عبد الله الصفدی الالبکی الشافعی .» من ذیول العبر, ج ۱ص ۳۶۴ 


۱۸۹ 


«هارولن است» 


۲ ابو الحمراء (هلال بن الحارث) 

این جوزی حنبلی چنین روایت کرده است: 

ان اجزن طاهر. ال نب ویک لقن قال: نبا عبٌ له الحاکم. قال: حَدتن مُحمَدبُنأَخْمَد 
سعید الژازي. قال: حَدتنا مُحمد بنْ مسلمة بن ور قال: حَدتَاع هن مُوتی, قال: دا بر 
مر اي عن آيي راد بان عن آبي لخفرء قال: مغ وشول له مول: "من آراة آن ینار 
ی دم في علمه. وُوح في فمه. وابزاهیم في جکمه. ویختی بن زگرا في رده ومُومی پن عفزان في بطشه 
ری عم نطاب ۱۰۰ 

هر چند ابن جوزی اين روایت را نیز مانند بسیاری از روایات معتبر در فضیلت اهل بیت له در کتاب 
موضوعاتش آورده. اما سندش معتبر است.۲ 

این روایت. با سند دیگری نیز نقل شده که از عبید الله بن موسی به بعد. سندشان مشترک است: 

«الواسطی (قة) از ابن راهویه (صدوق حسن الحدیث) از محمد بن عبید النوا » 

«حَدتت بو غانم سل اشماعبل قاط تا مُحمَد بن راهویه ۰ اه 
موسی. عن آبي مر ای عن آبي انید. عن آبي الحفراء موی رشول للع قال: کنا حول الب 
فلع عي ن آبي طالب . ققال رشول الّه 3 من شون نالیم في عم وی ُوح في فمه. 
وای انراهيم في خقه قلینظر الیل نن آبي الب * ‌" 


[۱] الموضوعات. ج ۱ص ۲۷۷ 

[۲] تمام رجال سند این روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم » ثقه پا صدوق حسن الحدیث هستند ء غیر از محمد بن أحمد بن 
سعید الرازی که جرح غیر مفسر دارد. 

اما حاکم نیشابوری شیخش محمد الرازی را توثیق کرده و روایتش را صحیح السند دانسته است؛ 

المستدرک علی الصحبحین, ج ۲ ص ۴۶۶ ۳۶۰۵ و ج ۲ ص ۵۲۱ 2 ۳۷۸۶ حدثنا بو جعفر محمد بن آحمد بن سعید الرازی 
... هذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 

و جالب اینکه. ابن جوزی بعد از تقل این حدیث. ضمن جعلی خواندن آن . اشکال سندش را ابو عمر الازدی معرفی می کند و 
به محمد الرازی ایرادی نمی گیرد؛ 

حال آنکه ابو عمر الازدی طبق برنامه ی جوامع الکلم . ثقه است و طبق این سخن ابن جوزی و با توجه به اينکه او در جاهای 
دیگر نیز به ابو < جعفر الرازی ایرادی نگرفته. می توان نتیجه گرفت که او از نظر ابن جوری. ثقه بوده است. 

[۲] فضائل الخلفاء الراشدین؛ ج ۱ص ۲۷۷ 
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تنها اشکال سند این روایت نیز مجهول الحال بودن «محمد بن عبید النوا» است که اولا: به وسیله ی 
سندهای دیگر این حدیث. تقویت می شود. و ثانیا: از این راوی. دو نفر ثقه روایت کرده اند که باعث می شود 
از جهالت در بیاید و مستور شود که در متابعات سندش تقویت می شود. 


۳ ایو سعید خدری 


آبي راد يغبي الجمانن. عن آبي هاژون العندي. عن آبي سمید. قال: کُنا حول زشول الله اه قأقبل علی بُن 


یی طالب. دا وشول له ار یه ثم قال: "من آرد آن نطو ای آدع فی علمه. والی وح فی خکُمه. 


عمر بن احمد بن شاهین متوفای ۳۸۵ ه که گویا این حدیث را مسلّم انگاشته. بعد از نقل آن گفته است: 


« تفر علخ بهذه الیل آم یشوه فا أََدٌ < علی 3 در داشتن اين فضیلت تنها است و کسی با او در 
آن شریک نیست.»! 


[۱] الکتاب اللطیف, ج ۱ ص ۱۶۰-۱۵۹ 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن الحسین اللخمي: صدوق حسن الحدیث / محمد بن عمرو الغزي: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن موسی 
لانصاري: مقبول / راشد بن نجیح الحماني: صدوق حسن الحدیث / آبو هارون العبدي: توثیقش در ادامه می آید / 

توثیق ابو هارون العبدی 

تبا اشکان ند اب روت مت رک لنوت پویین آنو شا رون السیتی الست مایت جات کتعر موی توز هر 
تضعیف او صرفا به خاطر تشیعش و نقل روایتی از ابو سعید خدری در طعن عثمان است. 

ابن حجر عسقلانی در شرح حال او می نویسد: 

این عبد الیر گفته اسست: علما همگی بز ضیف الخدیت بودن او اجماع کرده ند ویعضی او آن ها از روی تعصب و ازروی نا 
عدالتی و بی انصافی. او را به دروغگویی نسبت داده اند. این مطلب از حماد بن زید روایت شده است. و در او تشیع بود و اهل بصره 
در تضعیف و تکذیب کسی که در میانشان شیعه گری کند. افراط می کنند؛ زیرا آنان طرفداران عنمان هستند. 

من ابن حجر می گویم: چگونه او را به کذب منتسب نکنیم. در حالی که ابن عدی در الکامل. از حسن بن سفیان, از عبدالعزیز 
بن سلام. از علی بن مهران. از پهز بن اسد روایت کرده است که گفت: نزد ابو هارون رفتم و گفتم: آنچه را از ابوسعید شنیده ای 
برای من بیاو. وی کتابی را برای من آورد که در آن؛ این روایت بود که ابوسعید برای من روایت کرد که عثمان وارد قبرش شد. در 
حالی که قطعاً به خدا کافر بود. راوی گوید: به ابو هارون العبدی گفتم: تو به این سخن اقرار می کنی؟ گفت: حقیقت چنان است 
که می بینی! راوی گوید: کتاب را به او پس دادم و برخاستم.» 


۱۹۱ 
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تهذیب التهذیب. ج ۷ ص ۳۶۱ «وقال بن عبد البر أجمعوا علی آنه ضعیف الحدیث وقد تحامل بعضهم فنسبه ٍلی الکذب روی 
ذلک عن حماد بن زید وکان فیه تشیع وآهل البصرة یفرطون فیمن یتشیع بین آظهرهم لانهم عثمانیون قلت کیف لا ینسبونه الی 
الکذب وقد روی بن عدی فی الکامل عن الحسن بن سفیان عن عبد العزیز بن سلام عن علی بن مهران عن بهز بن اسد قال آتیت 
الی آبی هارون العبدی فقلت آخرج الی ما سمعت من آبی سعید فأخرج لی کتابا فاذا فیه حدئنا بو سعید آن عثمان آدخل حفرته وآنه 


مطلب دیگری که نشان دهنده ی وثاقت ابو هارون العبدی است. این سخن شعبة بن حجاج است: 

«و شعبه گفت: در روزهای حج قافله ها را می دیدم و درباره ی ابو هارون عبدی سوال می کردم؛ پس هنگامی که آمد. به 
نزدش رفتم. در نزدش کتابی را دیدم که در آن چیزهای ناخوشایند در فضایل علی 2 بود. پس گفتم: این کتاب چیست؟ گفت: 
این کتاب» حق است.» 

مختصر الکامل فی الضعفاءء ج ۱ ص ۵۲۸ رقم ۱۲۵۶ «وقال شعبة: کنت آتلقی الرکبان آیام ( الحاج ) سل عن آبی هارون 
العبدی, فلما قدم آتیته فرآیت عنده کتابا فیه آشیاء منكرة فی علی رضی الله عنه, فقلت: ما هذا الکتاب؟ فقال: هذا الکتاب حق.» 

ابن عدی در ادامه از یحبی بن سعید نقل می کند که عبد الله بن عون (از بزرگان تابعی) پبوسته تا دم مرگ ابو هارون العبدی. 
از وی روایت نقل می کرد. 

وقال یحبی بن سعید : لم یزل ابن عون بروی عن ابن جوین حتی مات ... 

و جالب اینکه در ادامه از علی بن عاصم نقل می کند که ابو هارون العبدی, در ابتدا خارجی بود و سپس [توسط ابو سعید 
خدری ] شیعه شد! 

مختصر الکامل فی الضعفاء ج ۱ ص ۵۲۸ رقم ۱۲۵۶«وقال علی بن عاصم: کان خارجبا . ثم تحول شیعیا.» 

بخاری دریکی از کتاب های خود و نیز ترمزی و ابن ماجه در سنن خود که از صحاح سته به شمار می روند. از وی حدیث ن 
کرده اند و اين نشانگر متروک نبودن ابو هارون در نزد آنان است. افزون بر آن که بر مبنای رجالی سنیان. شیعه بودن هرگز به 
وثاقت راوی ضرر نمی رساند و چنان که روشن شد. تنها سبب تکذیب ابو هارون. ذکر حدیثی در طعن عثمان و روایاتی در فضائل 
امیر المومنین مه است. 

تهذیب التهذیب.ج ۷ ص ۲۶۱ رقم ۶۷۱« عخ ت ق البخاری فی خلق افعال العباد والترمذی وابن ماجة عمارة بن جوین ابو 
هارون العبدی البصری روی عن آبی سعید الخدری .» 

علاوه بر آن. این ابی حاتم در تقسیرش. حاکم در مستدرکش و ضیاء مقدسی در صحیحش از ابو هارون العبدی روایت تقل 
کرده اند: 

تفسیر ابن آبی حانم» ج ۵ ص 2۱۵۷۴ ۹۰۲۰ وج ۵ ص ۱۵۷۵ ح ٩۰۲۵‏ و ٩۰۲۹‏ 

المستدرک علی الصحیحین, ج ۱ ص 7۶۲۸ ۱۶۸۲ 

اما حاکم گفته است که اهل حدیث درباره ی ابو هارون عبدی سکوت کرده اند. 

المستدرک علی الصحیحین, ج ۱ ص ۱۶۴ ذیل ح ۲۹۸ «فلهذا الحدیث طرق یجمعها آهل الحدیث عن آبی هارون العبدی 
عن آبی سعید وآبو هارون ممن سکتوا عنه.» 

اما روایت ضیاء مقدسی از ابو هارون العبدی را سیوطی و متقی هندی به کتابش الاحادیث المختارة نسبت داده انده ولی ما آن 
را نيافتیم. 
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نو نانک 


«حدتنا اسماعیل و نا پشخاق بن هبعج الژیدی. بصعاء با 


ناب ال . عن ماد بُن سَلمَة. عن ثابب . عن آنس . قال: ...۰ ون وشول له ع... ققال: «یا با 


جامع التحادیث, ج ۱۷ ص ۲۴۱ 2 ۹۸۹۸ و کنز العمال» ج ٩‏ ص ۲۱۲ 2 ۲۷۰۸۰ «حدثنا محمد بن ثابت العبدی » عن آبی 
هارون العبدی » عن آبی سعید الخدری رضی الله عنه قال بعث علی رضی الله عنه رجلا الای النبی فسأله عن الرجل یمر فی 
الطریق فیرای المرأة فیمذی . آفعلیه الغسل وکره علی آن یسأله لمکان فاطمة ؟ فقال رسول الله : ( تلک یلقاها فحول الرجال . 
یجزتک من ذالک الوضوء ) . (ض ) » 

علاوه بر اینها ء ابن عبد البر گفته است که بعضی از فقهای اهل سنت به حدیث ابو هارون العبدی از ابو سعید خدری احتجاج 
کرده اند. 

الاستذکار, ج ۲ ص ۲۳۸ «واحتج بعضهم بحدیث آبی هارون العبدی عن آبی سعید الخدری آن النبی ع کان |ذا سافر سار 
فرسخا ثم نزل قصر الصلاة.» 

حافظ بیهقی نیز احادیث او را تلقی به قبول کرده است. 

دلائل النبوة. ج ۲ ص ۴۰۵ «قال آبو عبد الله قال لنا هذا الشیخ وذکر الحدیث فکتبت المتن من نسخة مسموعة منه فذکر 
حدیثا طویلا یذکر فیه عدد الروح والملائکة وغیر ذلک ما لا ینکر شیء منها فی قدرة الله تعالی |ٍن صحت الرواية وفیما ذکرنا قبل 
حدیث آبی هارون العبدی فی ثبات المسری والمعراج لغاية وبالله التوفیق .» 

«وروی عن آبی هارون العبدی عن آبی سعید مرفوعا وموقوفا والموقوف آصح» ترجمه: «از ابو هارون عبدی از ابو سعید به 
صورت مرفوع و موقوف روایت شده است و موقوف صحیح تر است.» معرفة السنن والاثار ج ۷ ص ۲۸۴ ذیل ح ۵۷۶۲ 

«عن آبی هارون العبدی عن آبی سعید رضی الله عنه آنه قال فی الفارة تقع فی السمن و الزیت استنفعوا به ولا تاأکلوه قال 
الشیخ هذا هو المحفوظ موقوف .» ترجمه: «از ابو هارون عبدی از ابو سعید خدری منقول است که در مورد موشی که در روغن 
حبوانی یا زیتون افتاده است . گفت : از آن استفاده کنید و آن را نخورید. شیخ گفت: این حدیث مقبول و موقوف است.» 
سنن البیهقی الکبری» ج ٩‏ ص ۳۵۴ 2 ۱۹۴۱۳ 

سخن آخر درباره ی او اینکه . زیلعی از او به «فیه مقال» و صالحی شامی از او به عنوان «متکلم فیه» یاد کرده اند؛ یعنی او 
بين تضعیف و توثیق قرار دارد. از این رو از روایاتش می توان حداقل به عنوان شاهد استفاده کرد. همانطور که بیهقی چنین کرده 
است: 

«هکذا رواه جماعة من الائمة عن آبی هارون العبدی وآبو هارون وان کان ضعیفا فرواية آبی نضرة له شاهدة » ترجمه: «اینچنین 
گروهی از پیشوایان از ابو هارون عبدی روایت کرده اند و ابو هارون اگرچه ضعیف است؛ ولی روایت ابو نضره برای آن شاهد است.» 


المدخل الی السنن الکبری» ج ۱ ص ۳۶۹ 


۱۹ 


۱۹۴ 


«هارولن است» 


ناش من أَحَبٌ آن بنطر ای دم فی خقه. وا فی خْقی. والی ابراهیم فی خْقه والی مُومَی فی مُاجَاه والی 
یخبی فی زژهده. وّالی عبسی فی سْنَنه فلینظز [لی عَلی بُن آبی طالب... .»۱ 

طبق برنامه ی جوامع الکلم» تمام رجال سند این روایت ثقه یا صدوق حسن الحدیث هستند بجز ایو احمد 
العباس بن الفضل بن جعفر که شیخ اسماعیل بن القاسم الحلبی (موّلف کتاب) بوده و مجهول الحال است. 
اما در مجموع. اين روایت در کنار روایات دیگر, تقوبت می شود. 

با توجه به اسانید دیگر این روایت که به علم حضرت آدم «ل اشاره کرده اند. روشن است که «خلقه» اشتباه 
بوده و احتمالا در اثر بد خوانی کلمه ی «علمه» از نسخه ی خطی این کتاب» حاصل شده است. 

سند دوم 

ابن مغازلی مالکی چنین روایت می کند: 

((أخبرنا آحمد بن محمد بن عبد الوهاب. حدثنا الحسین بن محمد بن الحسین العدل العلوی, حدثنا محمد 
بن محمود. حدئنا ابراهیم بن مهدی الضْلی. حدئنا ِ بن سلیمان بن رشید» حدئنا زید بن عطیةه حدثئنا 
آبان بن فیروز عن آنس بن مالک قال: قال رسول الله عٌ: «من آراد آن ینظر الی علم آدم. وفقه نوح فلینظر 
الی علی بن آبی طالب.»))" 

تکه هایی از این روایت. از ابن عباس و حضرت علی 9 نیز نقل شده؛ اما چون قسمت مربوط به علم 
حضرت آدم یلا در آن ها نیامده است. لذا از ذکر آن ها خود داری کردیم. 


نهم: حدیث «علی یله اکثر امتی علما» 
سند اول: از معقل بن پسار. 
معقل بن بسار از پیامبر عٌ نقل کرده است که آن حضرت روزی به حضرت فاطمه ع فرمودند: 


«آپا راضی نیستی که تو را به ازدواج پیشگام ترین امتم از نظر اسلام. بیشترین آن ها از نظر علم و بزرگترین 
آنها از نظر حلم و بردباری درآوردم؟ !»۲ 


[ ۱] حدیث آبی القاسم الحلبی» ص ۳۵ ح ۳۴ 

[۲] مناقب علی لابن المفازلی, ص ۲۸۱ 2 ۲۵۶ 

[۳] دنا بو مد حدتنا ال يغني ان طهمَان. عن تفع ن آبي تفع عن مفقل پن بسا قال: ضْأثْ ای صلی ال 
سم ذات بم. فقال: " هل لت في فاطمة تفوذها؟ " ققلث: عم ققاع تون علي. فقال: "آم له میخمل تقل غیز. ون 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


این حدیث را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابنش» حمزه احمد الزین" . برنامه ی جوامع الکلم و نیز 
خسی‌خسلیم انیت سدق راعش داشته ان 


حافظ زین الدین عراقی و احمد بن الصدیق الغماری سندش را تصحیح کرده اند و هیثمی نیز در دو جای 


سند دوم: از ابو اسحاق از حارث از حضرت علی «م. 


ین روایت با چندین طریق از ابو اسحاق سبیعی نقل شده؛ اما او مشهور بهتدلیس است و در روایات شریک 
بن عبدالله که حافظه اش مشکل داشته. سند حدیثش تا پیامبر ع را ذکر نکرده و در بعضی دیگر. سندش 
را حارث بن عبدالله از حضرت علی لا بیان کرده است؛ لذا در جمع بندی می توان نتبجه گرفت که ابو اسحاق 
این حدیث را از طریق حارث از حضرت علی 9 نقل کرده است: 


نوات این اب شهار ازه نان شیسی به سور موم که شی دالخه القاری شش را 
ما مضع کین سای انس دای فربا عسی مفیات زو هل را داش اس ۱۳ 


جرا لت " قال: کلم ین غلي مَيء حتی دعلنا علی فاطِمت فقال لها: "یف تجدینك؟ " قالث: والله لَذ اد خژني, 
ود فاقتي, وطال سْتّمي " قال و عّد الرَخْمَن: َجَذْتْ في کِتاب آبي بحط یو . في هَذا الْحدیث. قال: ما تزضین ۳ 
روَجنكِ آقدم آمبي سلمه و کترهم علما وَطَمم جلما 

[۱] مسند احمد بن حنبل» ج ۱۵ ص ۱۷۴ ح ۲۰۱۸۵ قال حمزه احمد الزین: اسناده حسن 

[۲] مجمع الزواند ت اسد. ج ۱۸ ص ۲۰۰ 2 ۱۳۵۹۷ قال الداراني: وهذا اسناد حسن. خالد بن طهمان فصلنا القول فیه ... 

[۳] راید الاین. ومعه المغني عن حمل الاشفار في الأسفار ص ۱۱۸۰ قال العراقی: |سناده صحیح 

[»] البرهان الجلي في انتساب الصوفیه الي علي. ص ۷۳ 
[ه] مجمع الزوائده ج ٩‏ ص ۱۰۱ قال الهیثمی: رواه حمد والطبرانی وفیه خالد بن طهمان وثقه بو حاتم وغیره وبقية رجاله 
ی ش ی ع فا سس رواه آحمد والطبرانی برجال وثقوا 

[7] مصنف ابن آبي شيبة. ج ۶ ص ۳۷۴ 2 ۲۲۱۳۱ حدثنا الفضل بن دکین عن شريك عن آبي (سحاق قال قالت فاطمة یا 
رسول الله زوجتني حمش الساقین عظیم البطن آعمش العین قال زوجتك آقدم آمتي سلما وأعظمم حلما وأکثرهم علما 

[۷] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۱۰۲ رواه الطبرانی وهو مرسل صحیح الاسناد 

[۸] البرهان الجلي في انتساب الصوفیه الي علي. ص ۷۳ 

]٩[‏ مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۸ ص ۲۰۱ 2 ۱۴۵۹۸ قال الدارانی: وهو مرسل واسناده حسن 

[۱۰] در السحابة للشوکانی. ص ۲۰۵ ح ۳۱ وأخرج حمد والطبرانی باسناد رجاله ثقات عن آبی اسحاق ... 


۵ 


۱۹۵ 


۱۹۶ 


«هارولن است» 


۲. روایت ابوبشر الدولابی" از ابو اسحاق از حارث از حضرت علی یلا با سند معتبر. ۲ 


[۱] الذرية الطاهرة. ج ۱ ص ۶۳ - ٩۰‏ حدثنا آحمد بن یحبی الصوفي حدثنا (سماعیل بن آبان حدثنا بو مریم عن آبي اسحاق 
عن الحارث عن علي قال خطب بو بکر وعمر رضي الله عنهما الی رسول الله عّفأّبی رسول الله علیهما فقال عمر آنت لها ی 
علي فقال ما لي من شيء الا درعي آرهنها فزوجه رسول الله لّ فاطمة فلما بلغ لك فاطمة بکت قال فدخل علیها رسول الله 
ع فقال ما لك تبکین با فاطمة فوالله لقد آنکحتك آکثرهم علما وافضلهم حلما وآولهم سلما 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن آحمد الوراق: نقة / آحمد بن یحبی الاودي: نقة / |سماعیل بن آبان الازدي: نقة / عبد الغفار بن القاسم النجاري: 
توئیقش می آید / آبو (سحاق السبيعي: نقة مکثر / الحارث بن عبد الله الأعور: توئیقش در بحث حدیث ثقلین گذشت. 

توثیق عبد الغفار بن القاسم 

شعبه که جز از ثقه روایت نمیکرد» شاگردش بوده. ستایشش کرده و گفته است: حافظ تر از او کسی را ندیدم و به علم و رجال 
عنایت داشت؛ ابن عدی گفته است: احادیث صالحی دارد و ابن عقده نیز ستایشش کرده. به طوری که از حدش گذرانده بود؛ اما 
چون احادیثی مانند بلایای عثمان نقل می کرد که به مذاق علمای اهل سنت خوش نمی آمد. حدیث او را ترک و تضعیفش کردند. 
به طوری که احمد بن حنبل نیز تصریح کرده است که تضعیف او از جهت اعتقادش بود نه به جهت حدیثش . 

عقیلی می نویسد: 

« ابو عبد الله گفت: ابو عبیده در تصنیفش از ابو مریم یاد کرد ؛ پس مردم ضحه می زدند هنگامی که گفت: ابو مریم و ابوعبد الله 
تبسم کرد. به ابو عبد الله گفتم: ضعف او از کجا آمده است؟ از جانب اعتقادش یا از جهت حدیئش ؟ گفت: از جهت اعتقادش؛ 
سپس گفت: او احادیث بدی در مورد بلایای عثمان نقل کرده است. و از ابو داود سجستانی به من خبر رسید که او گفت: به احمد 
بن حنبل گفتم: عمیر بن سعید؟ گفت: اشکالی در او نمی دانم . پس به او گفتم: ابو مریم گفت: در رابطه با عمیر دروغگو از من 
سوال می کرد. گفت: ابو مریم عالم به مشایخ است. پس احمد گفت: حتی ابو مریم ثقه می شود؛ در مورد بلایای عثمان حدیث 
می کرد و آنقدر می نوشید تا اینکه در لباسش بول می کرد.» 

ضعفاء العقیلی. ج ۳ ص ۱۰۰ رقم ۱۰۷۵ «عبد الغفار بن القاسم بو مریم النصاری کوفی ... حدثنا عبد الله بن آحمد ... قال 
وسمعت أُبی بقول کان بو عبيدة [ذا حدثنا عن بی مریم یصیح الناس یقولون لا نریده. قال آبو عبد الله ذکر آبو عبيدة فی تصنیفه 
عن آبی مریم فکانوا یضجون ذا قال آبو مریم وتبسم آبو عبد الله قلت لاأبی عبد اللهآبو مریم من آین جاء ضعفه من قبل رآیه آو من 
قبل حدیثه قال من قبل رآیه ثم قال وقد حدث ببلایا فی عثمان آحادیث سوء . وبلغنی عن آبی داود السجستانی آنه قال قلت لاأحمد 
بن حنبل عمیر بن سعید قال لا آعلم به بأسا فقلت له فان آبا مریم قال یسلنی عن عمیر الکذاب قال وکان آبو مریم عالما بالمشایخ 
فقال آحمد حتی یکون بو مریم ثقة کان یحدث بلایا فی عثمان وکان یشرب حتی یبول فی ثیابه.» 

ابن عدی نیز می نویسد: 

«و اما ابو مریم اسمش عبد الغفار بود و شعبه در مورد او نظری داشت و از او حدیت یاد گرفت؛ گمان کردند که رجال را توقیف 
کرده است؛ سپس از او اعتقاد ردی در رفض ظاهر گشت؛ پس حدیثش را ترک کرد و از ابن عقده شنیدم که ابو مریم را ستایش 
میکرد و در مدحش از حد تجاوز کرد تا اینکه گفت: اگر علم ابو مریم منتشر شود و حدیثش نقل شود. مردم به شعبه احتجاج 
نمیکنند و این میل شدید ابن سعید (ابن عقده) به ابو مریم تنها به خاطر افراطش در تشیع است. و برای عبد الغفار بن قاسم احادیث 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 
۱۹۷ 
۳. روایت این عساکر با سندش از بو اسحاق از طریق حارث از حضرت علی 3 
نا بر تقل متقی هندی, این جریر طبری این حدیث با رایت امیرالمومنین 3 را صحیح دانسته است." 
دهم: علم امیرالممنین دی از زبان خود حضرت 


در کتب اهل سنت رویاتی از خود حضرت علی مه نقل شده که بیانگر علم زیاد آن حضرت است و ما در 


روایت اول: 


از ابوطفیل نقل شده است که گفت: شاهد بودم که علی الا خطبه می‌خواند و می‌فرمود: 


صالحی است و در حدیش چیزهایی است که تبعیت نمی شود و او غالی در تشیع بود و شعبه دو حدیث از او روایت کرده است و 
حدیش با وجود ضعفش نوشته می شود.» 

الکامل فی ضعفاء الرجال. ج ۵ ص ۳۲۷ رقم ۱۳۷۹ «وآما آبو مریم فاسمه عبد الغفار وکان لشعبة فیه رأی وتعلم منه زعموا 
توقیف الرجال ثم ظهر من رأی ردیء فی الرفض فترک حدیثه وسمعت آحمد بن محمد بن سعید [ابن عقده | یثنی علی آبی مریم 
ویطریه وتجاوز الحد فی مدحه حتی قال لو آنتشر علم ابی مریم وخرج حدیثه لم یحتج الناس [ٍلی شعبة وابن سعید حیث مال هذا 
المیل الشدید نما کان لافراطه فی التشیع ولعبد الغفار بن القاسم آحادیث صالحة وفی حدیثه ما لایتابع علیه وکان غالیا فی التشیع 
وقد روی عنه شعبة حدیئین ویکتب حدیثه مع ضعفه.» 

این حجر عسقلانی نیز می نویسد: 

«شعبه گفت: باحافظه تر از او کسی را ندیدم و شعبه در مورد او دچار اشتباه شد و دارقطنی گفته: او متروک است و او شیخ 
شعبه است و شعبه او را ستوده است.» 

لسان المیزان. ج ۴ ص ۴۲ «وقال شعبة لم ار احفظ منه قال آپو داود وغلط فی امره شعبة وقال الدارقطنی متروک وهو شیخ 

[۱] تاریخ مدينة دمشق ج ۷۰ ص ۱۱۳( ۷۳۹۱۶) أخبرنا بو القاسم بن السمرقندي آنا عاصم بن الحسن بن محمد بن 
عاصم آنا آبو عمر بن مهدي آنا آبو العباس بن عقدة نا الفضل بن پوسف الجعفی نا محمد بن عکاشة نا آبو المفراء وهو حمید بن 
المثنی عن یحیی بن طلحة النهدي عن آیوب بن الحز عن آبي |سحاق السبيعي عن الحارث عن علي قال |ٍن فاطمة شکت الی 
رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال آلا ترضین آني زوجتك آقدم آمتي سلما وأحلمهم حلما وأکثرهم علما آما ترضین آن تكوني 
سيدة نساء آهل الجنة الا ما جعل الله لمریم ابنة عمران وآن ابنيك سیدا شباب آهل الجنة 

[۲] کنز العمال. ج ۱۳ ص ۱۱۴ ح ۳۶۳۷۰ وفی لفظ: أولهم سلما. ابن جریر و صححه 


۱۹4۸ 


«هارولن است» 


«از من بپرسید. به خدا سوگند. از هر چه که تا روز قیامت به وجود می‌آید و اتفاق می‌افتد سوّال نمی‌کنید 


مگر این که تمام آنها را پاسخ می‌گویم. از کتاب خدا بپرسید! به خدا سوگند. هیچ آیه ای نازل نشده است مگر 
اینکه از همه شما داناترم کف شب تازل شده است یا روز: در خر نازل هده است‌یا در کوه ۱6 


این روایت را عبدالرزاق بن همام صنعانی (ت ۲۱۱ ه) در تفسیر خود و ابو الولید الازرقی (متوفای ۲۵۰ ه) 
در کتاب اخبار مکه نقل کرده که محقق آن دکتر عبدالملک بن دهیش سندش را صحیح دانسته است." خطیب 
بغدادی نیز در تاربخش تقبل کرده و محقق کتابش, دکتر لغرازی» سندش را تصحیح نموده" و نیز ان عبدالبر 
نقل کرده و محقق کتابش, ابو الاشبال الزهیری» سندش را صحیح دانسته است. ؟ 

شبیه همین روایت را حاکم نیشابوری نیز نقل و تصحیح کرده است." 

همچنین از سعید بن مسیب نقل شده است که گفت: «هیچ یک از صحابه نمی گفت که هر چه می خواهید 
از من بپرسید. مگر علی 20 »" 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش. وصی الله بن محمد عباس سندش را تصحیح 
کرده" و نیز خطیب بغدادی نقل کرده و محقق کتابش, الغرازی سندش را حسن دانسته است.! 


روایت دوم: 


ابن قیّم جوزیه می نوبسد: 


[۱] تفسیر الصنعانی. ج ۳ ص ۲۴۱ عبد الرزاق عن معمر عن وهب بن عبد الله عن آبی الطفیل قال شهدت علیا وهو یخطب 
وهو یقول سلونی فوالله لا تسألونی عن شیء یکون الی یوم القيامة الا حدثتکم به وسلونی عن کتاب الله فوالله ما من آية الا وان 
آعلم بلیل نزلت آم بنهار آم فی سهل آم فی جبل 

[۲] آخبار مکة وما جاء فیها من الگثار. ج۰۱ ص ۰٩۲‏ ح۴۰ قال ابن دهیش: |سناده صحیح 

[ ۳ الفقیه والمتفقه للخطیب. ج ۲ ص ۳۵۲-۳۵۱ ۱۰۸۱ و ۱۰۸۲ قال الغرازی: اسناده صحیح 

[4] جامع بیان العلم وفضله. ج ۱ ص ۴۶۴ ح ۷۲۶ قال ابو الاشبال الزهیری: اسناده صحیح 

[ه] «ابو طفیل عامر بن واثله گفت: از علی 2 شنیدم که برخاست و فرمود: از من بپرسید قبل از اينکه مرا از دست بدهید و 
هرگز بعد از من از کسی مانند من سوّال نمی کنید ... این حدیث صحیح عالی است.» 

المستدرک علی الصحیحین, ج ۲ ص ۳۸۳ - ۳۳۴۲«حدثنا بو الطفیل عامر بن واثلة قال سمعت علیا رضی الله عنه قام فقال 
سلونی قبل آن تفقدونی ولن تسألوا بعدی مثلی ... هذا حدیث صحیح عال » 

[7] عن سعید بن المسیب قال : لم یکن آحد من أصحاب النبی یقول سلونی . الا علی بن آبی طالب لد 

[۷] فضائل الصحابة احمد. ج ۲ ص ۸۰۲ 2 ۱۰۹۸ 

[۸] الفقیه والمتفقه. ج ۲ ص ۳۵۲ 2 ۱۰۸۳ قال الغرازی: اسناده حسن 


بخش دوم: علم امیر المومنین علیه السلام 


او عمر(ین عبد البر) گوید: علی بن ابی طالب ای در باغ ه کمیل بن زید نخعی فرمود: _و آن حدیث 
مشهورنزداهل علم است که از بحث وبررسی سندبه خاطر شهرتش در نز آن ها بینازمیکند_ ی کمیل, 
وخ کلب ها شیاه رف ای سس که بان کی ی ان ها ان ای ی مس نو 
هستند: دانشمند الهی » آموزنده ای بر راه رستگاری » و پشه های دستخوش باد و طوفان و هميشه سرگردان. 
که به دنبال هر سر و صدایی می روند. و با وزش هر بای حرکت می کنند. نه از روشنایی دانش نور گرفتند. و 
نه به پناهگاه استواری پناه گرفتند. سپس آهی کشید و فرمود: بدان که در اینجا (اشاره به سینه مبارک کرد) 
دانش فراوانی انباشته شده است؛ ای کاش حاملانی برای آن می یافتم ...۱4۰ 


ابن قیّم جوزیه در کتاب دیگرش می نویسد: 

« خطیب بغدادی گفته است: این حدیث نیکوبی است و از نیکوترین احادیث از جهت معنی و شریف ترین 
آن ها از جهت الفاظ متنش می باشد و تقسیم امیرالمومنین 9 مردم را در اول آن. تقسیمی است در غایت 
صحت و نهایت درستی.»۲ 

ابن کثیر دمشقی نیز درباره ی این روایت می گوید: 


«گروه زیادی از تابعین از کمیل روایت کرده اند و برای او اثر مشهوری از علی بن ابی طالب لا است که 
اولش این است: «قلب ها بسان ظرف هایی هستند که بهترینشان فراگیرترین آن ها است» که آن طولانی 
است و گروهی از حافظان مورد اعتماد. آن را روایت کرده اند و در آن موعظه ها و سخنان نیکویی وجود دارد. 
خدا از گوینده اش راضی باشد.»۳ 


[۱] ٍعلام الموقعین. ج ۲ ص ۱۹۵ قال بو عمر وقال علی بن بی طالب کرم الله وجهه فی الجنة لکمیل بن زیاد انخعی وهو 
حدیث مشهور عند هل العلم یستفنی عن الاسناد لشهرته عندهم یا کمیل |ٍن هذه القلوب آوعية فخیرها آوعاها للخیر والناس ثلائة 
فعالم ربانی ومتعلم علی سبیل نجاة وهمج رعاع آتباع کل ناعق یمیلون مع کل صاتح لم یستضیئوابنور العلم ولم یلجأوا (یلجنوا) 
الی رکن وثیق ثم قال آ* |ٍن ها هنا علما وآشار بیده لی صدره لو آصبت له حملة... 

[ ۲] مفتاح دار السعادة للزرعی. ج ۱ ص ۱۲۴-۱۲۳ الوجه التاسع والعشرون بعد المائة ما رواه کمیل بن زیاد التخعی قال اخذ 
علی بن آبی طالب رضی الله عنه بیدی فاخرجنی ناحية الجبانة فلما اصحر جعل یتنفس ثم قال یا کمیل بن زیاد القلوب اوعية 
فخیرها اوعاها ... هاه هاه ٍن ههنا علما واشار بیده [لی صدره لو اصبت له حملة ... قال بو بکر الخطیب هذا حدیث حسن من 
احسن الاحادیث معنی واشرفها لفظا وتقسیم امیر الممنین للناس فی وله تقسیم فی غاية الصحة ونهاية السداد 

[ ۳ البدايةوالنهاية. ج ٩‏ ص ۴۷ وقد روی عن کمیل جماعة كثيرة من التابعین وله الاثرالمشهور عن علی بن آبی طالب الذی 
آوله القلوب آوعية فخیرها آوعاها وهو طویل قد رواه جماعة من الحفاظ الثقات وفیه مواعظ وکللام حسن رضی الله عن قائله 


۱۹۹ 


۳۲۰۰ 


«هارون امست» 


بخش سوم: ابلن بانط اسلام 


امیرالمومنین 30 در بالاترینمرتبه ی ایمان قررداشتند که در اینجا شواهدش را مطرح می کنیم. 

یکم: حضرت علی (۵ نخستین مسلمان 

ابن حجر عسقلانی در شرح حال امیر المومنین 2 می نویسد: 

«علی بن ابی طالب (للد: کنیه اش ابو الحسن بود و بنا بر نظر بیشتر اهل علم. اولین نفر از مردم بود که 
اسالام آورد. )۱ 

ابن عبد البر می نویسد: 
بن ابی طالب لا اول کسی بود که اسلام آورد و اين ها او را بر دیگران برتری می دادند.»۲ 

عبدالرحمن سیوطی می نویسد: 

« علی 9 یکی از ده نفری است که به بپهشت بشارت داده شده است ... او نخستین خلیفه از بنی هاشم 
و پدر دو نوه رسول خدا ۳ و از اولین مسلمانانی است که در همان ابتدا اسلام آورد؛ بلکه ابن عباس انس 
زید ین ارقم. سلمان فارسی و گروهی گفته اند که علی 0 نخستین مسلمانبوده است و برخی نقل کرده ند 
که بر این مطلب اجماع وجود دارد.»۲ 

ابن حجر هیتمی نیز همین سخن را تکرار کرده ی 

شاه ولی الله دهلوی نیز گفته است: 


[ ۱] الاصابة فی تمییز الصحابة. ج ۴ ص ۵۶۴ رقم ۵۶۹۲ علی بن آبی طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشی 
الهاشمی بو الحسن آول الناس اٍسلاما فی قول کثیر من آهل العلم 

[۲] الاستیعاب ج ۲ ص ۱۰۹۰ وروی عن سلمان وأبی ذر والمقداد وخباب وجابروأّبی سعید الخدری وزید بن الارقم آن علی 
بن ابی طالب رضی الله عنه ول من آسلم وفضله هوّلاء علی غیره 

[۲] تاریخ الخلفاء, ج ۱ ص ۱۶۶ وعلی رضی الله عنه آحدالعشرة المشهود لهم بالجنة ... وهو ول خليفة من بنی هاشم وأبو 
السبطین سلم قدیما بل قال ابن عباس وأنس وزید بن آرقم وسلمان الفارسی وجماعة انه آول من أسلم ونقل بعضهم الاجماع علیه. 

[ء] الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضللال والزندقة. ج ۲ ص ۳۵۱ 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 


«و از آن جمله آنکه عنایت الهی جل وعلا در صغر سن شامل حال او گشت و آن حضرت عَّْ تکفل وی بر 
خود گرفتند و از این جهت اسلام او و نمارگزاردن او با جناب مقدس نبوی ت92 پیش از اوان بلوغ بوده است و 


با اسانید معتبر از زید بن ارقم. آبن عباسء سعد بن ابی وقاص ۰ سلمان فارسی, ابو موسی اشعری» ابو رافع, 
امیرالمومنین 92 و حضرت رسول ع روایت شده است که حضرت علی ۷ نخستین کسی بود که اسلام 

دوم: مشخص شدن ایمان والای امیرالمومنین ۵۵+ در جنگ احد 

در جنگ احد که خداوند مسلمانان را آزمایش کرد تا مومنین از ایشان را از غیر مومنینشان مشخص کند. 
امیرالمومنین 9 بر خلاف دیگر صحابه تا آخر در کنار پیامبر ِ در معرکه ماند و رشادت کرد." 

خداوند در قران کریم می فرماید: 

۶ وَمَا َصَابکم یوم ای الْجَمعان یادن الله ولیغلم نی 4 

«و آنچه (در روز احد.) در روزی که دو دسته (< موّمنان و کافران) با هم نبرد کردند به شما رسید. به فرمان 
کا زو یو شخ الم وتو برای اتود که موسارتآمششن ۲ 

سوم: آیه ی آَفْمن کان موّمنا 

از آیاتی که درباره ی ایمان امیرالمومنین 9 نازل شده. آیه ی ۱۸ سوره ی سجده است که می فرماید: 

من کان وا کمن کان فایقّا لایشتوون. ٩‏ 

کش کی اسان باشت‌هتضون کی اس که غات ی هرک این دو یرای خی 
گفت: من از تو زبان آورتر نیزه ام تیزتر و در عقب نشاندن صف دشمن تواناترم. حضرت علی اما فرمود: 
ساکت شو که تو فاسقی بیش نیستی. پس خداوند اين آیه را نازل نمود. 


[۱] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء. ج ۴ ص ۳۴۳ 

[۲] مدارک پایداری و رشادت امیرالمومنین له در جنگ احد. قبلا در بحث شجاعت حضرت مطرح شد. 
[۳] آل عمران: ۱۶۶ 

][ 


ء] سجده: ۱۸ 


۳۰۲ 


«هارولن است» 


«بیشتر مفسرین بر این عقیده هستند که این آیه در حق علی تلا و ولید بن عقبه بن ابی معیط نازل شد و 
ی از اه ها کف :خی و اون تیه زر امس 


نزول این آیه در حق حضرت علی 2 و ولید بن عقبه. چندین سند دارد که یکدیگر را تقویت می کنند. 
سند اول: واحدی در تقستیرش, با ستد قوی. 
شمس آلدین ذهبی بعد از نقل اين روایت می گوید: 


«می گویم: سند روایت قوی است. ولی سیاق آیه دلالت می کند که ولید بن عقبه در میان اهل ۳ است.»۳ 


سند دوم: ابن عساکر در تاریخش" با سند معتبر." 


[۱] تفسیر السمعاني. ج ۴ ص ۲۵۱ قوله تعالی : ( ۸ آفمن کان موْمنا کمن کان فاسقا ) آکثر المفسرین آن الاية نزلت في 
علي بن آبي طالب والولید بن عقبة بن آبي معیط . وذکر بعضهم : عقبة . والاأصح هو الاول . قال الولید : آنا آحد منك سنا : وأبسط 
منك لسانا . وأملاً منك للكتيبة . فقال له علي : اسکت . انما انت فاسق . فانزل الله تعالی هذه الایة. 

۱ ۲ سباب النزول -ت الحمیدان. ص ۳۳۹- ۰ بر ویک مدب محر هي قال: آخترنا عَبدٌ اهب محَمد 
الحافظٌ قال: َخبَرتا (سحاق بنْ بان الانماطي قال: آخبرنا خیش بمب لفیهقال: آخبرا مهن موسی قال: آخبرنا ن 
ی عن الخکم. عن سمید بن جتیر عن اب عبّاس قال: قال لین هنن آبي عبط تنب آبي ایب رَضي ال 

َحذ مئاق ستائه وَْسط مثلق لسائء ولا تيب مثاق؛ فقال له علی: اشکُث قاتَمَا نت قاسق. فترّل: من گان موی 
۳ کان قاقّا لایشتوون) قال: يغني بالمْوین علیّه وبالایق یبن عفد 

[۳] سیر آعلام النبلاء. ج ۳ ص ۴۱۵ روی ابن بي لیلی عن الحکم عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال قال الولید بن عقبة 
لعلي آنا آحد منك سنانا وابسط لسانا وأملاً لكتيبة فقال علي اسکت فانما آنت فاسق فنزلت ( آفمن کان مومنا کمن کان فاسقا ) 
السجدة ۱۸ قلت |ٍسنادة قوي لکن سیاق الاية یدل علی آنها في أهل النار . 

[4] تاریخ مدينة دمشق, ج ۶۳ ص ۲۳۵ (ح ۶۸۸۸۱) آخبرنا بو منصور بن زریق آخبرنا بو بکر الخطیب أخبرنا بو الحسن بن 
رزقویه آخبرناه محمد بن عبد الله الشافعي حدئنا بو (سماعیل الترمذي حدثنا عبد الله بن صالح حدثناابن لهيعة عن عمرو بن دینار 
عن عبد الله بن عباس في قوله ( آفمن کان مومنا کمن کان فاسقا لایستوون ) قال آما المومن فعلي بن آبي طالب والفاسقی عقبة 
بن آبي معیط وذلك لسباب کان بینهم فأنزل الله ذلك 

[ه] بررسی سند روایت: 

عبد الرحمن بن محمد الشيباني: صدوق حسن الحدیث / الخطیب البغدادي: نقة حجة / محمد بن آحمد البزار: ثقة متفن / 
محمد بن عبد الله الشافعي: نقة مأمون / محمد بن |سماعیل السلمي: نقة حافظ / عبد الله بن صالح الجهني: صدوق. في حفظه 
شيء حسن الحدیث فی المتابعات. فقد وثقه عبدالملك بن شعیب بن اللیث. وابن معین. وأبو هارون الخريبي» وکان بو حاتم 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 


سند سوم: ابن عساکر در تاریخش از ابو صالح از ابن عباس,! 
چهارم: آبه ی سقایةٌ الحاج 


نقل شده است که عباس بن عبدالمطلب به جهت عهده داری آب دادن به حاجیان و طلحه بن شیبه به 
جهت کلیدداری کعبه و عمارت مسجدالحرام بر یکدیگر فخر می‌فروختند. آن دو با ورود حضرت علی 2 نزد 
و جهاد در راه خدا و نماز گزاردن به سوی دو قبله با یامبر 2 برتر از هر دو خواند. 

عباس و طلحه خصومت میان خود و تفاخر امیرالمومنین ای بر خویش را نزد پیامبر ‏ بردند. ایشان 
سکوت کرد تا آیه ی ۱۹ سوره توبه نازل شد که فرمود: 

۶ تم مایة لاخ وعمارة لْمنجد ارام کمن آمن باه الوم الاجر وجاهد في بل ال لا 
یشتوون جند ال له لا فيي و الْالمین. ٩‏ 

«آیا سیراب کردن حجاج. و آباد ساختن مسجد الحرام ر؛ همانند (عمل) کسی قرار دادید که به خدا و روز 
هدایت نمی کند!» 


نزول اين آیه در حق حضرت علی "9 در کتب اهل سنت از دو نفر از صحابه و چهار نفر از تابعین روایت 

عبدالرحمن سیوطی می نویسد: 

«روایات سبب نزول آیات اگر از تابعی نقل شود. حکم مرفوع را دارد و پذیرفته می شود؛ البته اگر سند تا 
تابعی صحیح باشد و شخص تابعی از ائمه ی تفسیری باشد که تفسیر را از صحابه اخذ کردند؛ مانند مجاهد. 


الرازي حسن الرأي فیه. یدافع عنه . وقال آبو زرعة الرازي: حسن الحدیث .... تحریر تقریب التهذیب» ج ۲ ص ۲۲۲ رقم ۳۳۸۸ / 
عبد الله بن لهيعة الحضرمي: توئیقش گذشت. / عمرو بن دینار الجمحي: نقة ثبت / عبد الله بن العباس القرشي: صحابی. 

[۱] تاریخ مدينة دمشق, ج ۶۳ ص ۲۳۸ (ح ۶۸۸۸۰) آخبرنا بو منصور بن خیرون آخبرنا ویو الحسن بن سعید حدئنا بو بکر 
الخطیب آخبرنا محمد بن حمد بن رزق آخبرنا نوح بن خلف البجلي حدثنا آبو مسلم الكجي حدثنا حجاج حدثنا حماد ح وأخبرنا بو 
القاسم بن السمرقندي آخبرناآبوالقاسم بن مسعدة آخبرنا بو القاسم السهمي آخبرناآبو ایا أخبرنا آبو یعلی هو الموصلی 
حدثنا لراهیم ین الحجاج حدثنا حماد بن سلمة عن الكلبي عن آبي صالح عن این عباس آن الولیدبن عقبد قال لعلي بن بي طالب 
آلست بسط منک لسانا وأحد منك ستنا وأملا منك حشوا وفي حدیث آبي یملی جسدا في الکتيبة فقال له علي اسکت فانكک فاسق 
ثم انفقا فقالا فأنزل الله (آفمن کان مومنا کمن کان فاسقا لایستوون) زد آو یعلی يعني علیا والولید الفاسق وقیل انهنزلت في آیی 


۳۲ 


۳.۴ 


«هارولن است» 


عکرمه و سعید بن جبیر یا اینکه روایت مرسلش به کمک روایت مرسل دیگری کمک داده شود و از این قبیل.»" 

دکتر احمد عمر هاشم از اساتید علوم حدیث الازهر. می گوید: 

«از جمله احادیث مقطوعی که حکم مرفوع دارند. سخن تابعی در سبب نزول [ آیات قرآن]ً است.»" 

نکته ی دیگر اينکه طبق منهج آلبانی در کتاب سلسلة الاحادیث الصحيحة. اگر حدینی دو طریق داشت: 
یکی حسن مرسل و دیگری ضعیف مرفوع. آن حدیث با مجموع دو طریفش حسن ميشود. آوی همچنین روایتی 
را صحیح دانسته که یک طریقش مرسل صحیح و دیگری مرفوع ضعیف است." 

عبدالله ين عباس 


سیوطی از ابویکر ين مردویه اصفهانی(متوفای ۳۱۰ هد نقل می کند که وی از ابن عباس رویت کرده 
است که در تفسیر آیه ی سقاية الحاج گفت: «درباره ی علی بن ابی طالب یلا و عباس نازل شد.»* 


انس بن مالک 
ابن شاهین (متوفای ۳۸۵ ه) قضیه ی تفاخر عباس, شیبه و حضرت علی 2 و نزول این آیه ربا سندش 


از انس بن مالک روایت کرده و سپس گفته است: «علی لا در اين فضیلت تنها است و کسی در آن با او 
شریکت تینست:10 


[ ۱] الاتقان فی علوم القرآن» ج ۱ ص ٩۴‏ و لباب النقول, ج ۱ ص ۱۵ ما تقدم آنه من قبیل المسند من الصحابی |ذا وقع من 
تابعی فهو مرفوع آیضا لکنه مرسل فقد یقبل |ذا صح السند الیه وکان من أئمة التفسیر الاخذین عن الصحابة کمجاهد وعکرمة 
وسعید بن جبیر و اعتضد بمرسل آخر ونحو ذلک 

[۲] قواعد اصول الحدیث. ص ۱۴۰ ومن المقطوع الذی به حکم المرفوع قول التابعی فی سیب النزول 

[۳] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۳ ص ۴۱۷-۴۱۶ ح ۱۳۳۱ " آربع رکعات قبل الظهر یعدلن بصلاة السحر ". رواه ابن آبی 
شیبة ... وهذا [سناد مرسل حسن ... وللحدیث شاهد ...ابن عمر مرفوعا به وزاد: " بعد الزوال ". وهذا [سناد ضعیف ... فالحدیث 


عندی حسن بمجموع الطریقین, والله اعلم. 
[ *] سلسلة الاحادیث الصحيحة, ن 7 ح ۲۱۳۰ ... عن آبي آیوب مرفوعا. قلت: وهذا |سناد ضعیف... لکن له شاهد 
مرسل قوي, قال ابن سعد (۱ / ۳۷۲) ... قلت: وهذا اسناد صحیح مرسل, رجاله کلهم ثقات رجال البخاري. 


[ه] الدر المنثور. ج ۴ ص ۱۳۵ وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما ( جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد 
الحرام ) الاية قال : نزلت في علي بن آبي طالب والعباس رضي الله عنه 

[-] شرح مذاهب آهل السنةءج ۱ ص ۱۸۶-۱۸۵ حََتنا علی بُنْ مُحَمدٍ امضري» ثناجبِرون بُنْ عیسی, ثنایخبی بنْ شمان 
مرن الحفري, عَن یادن عَبد السمَد آبي عفر عن آنس بن ماه قال: عد عم ول ال لاش بنْ ند الب 
وی اجب یت یفتخران. ال له اّْاش: آا شرف منك عم ول ال وَص ده وناقي الحجیج. فقال له مب 
نا آشوف من آنا مین الّه علی بنته. ار آقلا متاق کما أَْتني؟ ما في لت بتشاجوان» نی آشوق علنهما علیم.فقال له 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 


۳۰۵ 


محمد ین کعب القرظی 

طبری در تفسیرش با سند حسن! از محمد بن کعب القرظی (متوفای ۱۱۸ ه) روایت کرده است که 
میگفت: «طلحه بن شیبه. عباس بن عبدالمطلب و علی بن ابی طالب ی تفاخر می کردند. پس طلحه 
گفت: من کلیددار کعبه هستم و اگر بخواهم می توانم در آن بمانم. عباس گفت: من مسئول آبرسانی به 
حاجیان هستم و اگر بخواهم می‌توانم بروم در مسجد بمانم. علی لب فرمود: 

من نمی‌دانم شما چه می‌گویید؟ من شش ماه قبل از بقیه مردم به سوی قبله نماز خواندم و من صاحب 
جهاد (پرچمدار و جلودار لشکر در جنگها) هستم؛ پس خداوند اين آیه را نازل فرمود.»" 


عیاش َقتوضی بحکمه؟ قال: عم قدْ زضیت. فلما جا تما ملع ققال لالْعبّاش: ی رن یبن آخي فوقف علي ققال له 
انب ِنْ شيب فاخوني, فزغم ه شرف ملي قال: ات نت با غقا؟ قال: لت له نع ول ال وی آبیه. وساقي 
لحجیج + آنا شرف منك. فقال یبد ما قلتَ یا شیبة؟ قال: لت لد بل اوق منك امین الْه علی بیته معا لا 
مت علیه ما تب ؟ قال: فقال لَْما: اجتلالي معکما فخز قالالَه: نَمُ. قال: ق شرف منکت ون ول من من بالوعید من 
دور ذه ۳۳ وهاجر وجاهد. فانطقو تلاتنیم ی زشول ال ْحَنوا ین یه بو کل واج منم بمفحَوة قما أَجَابَُم رشول 
له بشییه قانصرفوا عنه. رل الَْحی بغد یام فیهخ» فارسل |هم تلانتیم خی وه فقر لیم الب : / "تلم سقَاية لاخ 
وعمارة لمنجد العزام گمن من بلّ الوم اجره ای آخر العشر "ره و منمر تقو علن بهزهاْضبلة. لفیا 
[۱] بررسی سند روایت: ۱ 


پونس بن عبد الاعلي الصدفي: نقة / عبد الله بن وهب القرشي: نقة / حمید بن آبي المخارق المدني: صدوق حسن الحدیث/ 
محمد بن کعب القرظي: ثقة 

[ ۲ تفسیر الطبري .ج ۱۰ص ٩۶‏ حَدتَنيبونْش. قال: ترا ان وغب. قال: یز ء عن آبي خر قال: سمفث مُحَمد بن 
کب افرَی قول: افتخر طلحة ین شَيبة من بني عند الذره وعبا بُنْ عند الب یبن آبي طالب, فقال طلحَة: نا 
اه ميي مناخ لو اء بثُ فیه وال عبّاش: آنا صاحب السَْاية ولْقَایم علنء ول أاء بت في اْمشجد. وقال علین: 
ما آذري ما تولان, َقد یت ّی اقبلة تشر قبل الّاس. نا صاجبٍ الجهاد. فرّل ال« عم سقایةالْحاج وَعمارة 
المشجد الحرام» اجه کل" 


۳۰۶ 


«هارولن است» 


حس بصری 


عبدالرزاق بن همام این قضیه را به صورت خیلی مختصر با سند صحیح! از حسن بصری نقل کرده ی( 


عامر الشعبی 
یلاق بش یه ۲ ارام شم رولیت که ابید کته وین آید در کمی قلن تقو فان 
نازل شد. هنگامی که در مورد آن سخن می کردند.»* 


ین ابی حاتم تیز ین رولیت را در تفسیرش نقل کرده ومحقق کتاب (ذکتر عيادة ین یوب الکبيسي) سندن 
را حسن دانسته است." 


السدی الکبیر 


ظبری در تفسیرش با ند حسن از السدی الکییر (متوفای ۵:۱۲۷) همین مطلب را زوایت کرده است :۷ 


[۱] بررسی سند روایت: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة حافظ / معمر بن آبي عمرو الازدي: نقة ثبت فاضل / عمرو بن دینار الجمحي: نقة ثبت / 
الحسن البصري: نقة 

[۲] تفسیر الصنعاني ج ۲ ص ۲۶۹ معمرعن عمرو عن الحسن قال لما نزلت ( آجعلتم سقاية الحاج ) في علي وعباس 
وعثمان وشيبة تکلموا في ذلك فقال عباس ما آراني [لا تارکا سقایتنا فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم اقیموا سقایتکم فان لکم 
فیها خیرا 

[۲] بررسی سند روایت: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة حافظ / سفیان بن عيينة الهلالي: ثقة حافظ حجة / |سماعیل بن آبي خالد البجلي: نقة 
ثبت / عامر الشعبي: نقة 

[ء] تفسیر الصنعاني. ج ۲ ص ۲۶۹ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن |سماعیل عن الشعبي قال نزلت في علي وعباس تکلما في 
ذلكك 

[ه] تفسیر ابن ابی حاتم. ط ابن الجوزی. ج ۸ ص ۳۴۳-۳۴۲ ح ۸۸۸ 

[-] بررسی سند روایت: 

محمد بن الحسین الحنيني: ثقة حافظ / آحمد بن المفضل القرشي: صدوق. تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۷۵ رقم ۱۰۹ / 
آسیاط ین نصر الهمداني: صدوق کثیر الخطا یغرب. حسین سلیم اسد الدارانی بعد از ذکر توثیقات او می گوید: «فآقل ما یقال فیه 
آنه حسن الحدیث.» موارد الظمآن |لی زوائد ابن حبان» ج ۵ ص ۸۴ رقم ۱۵۲۴/ السدي الکبیر: صدوق حسن الحدیث. 

[۷] تفسیر الطبري ج ۱۰ ص ۶ حَدتّيي مُحمَد بْالخسین, قال: ثن حدم لْمْفضل. قال: ثنا نبا ن اس 
"أَجعلم سای لاخ وَعمارةالمنجد الْحرام کمن آمن بالّه وم الاجر اد في شبیل له لا تون عند الّد». قال: افْحَ 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 


پنحم: آیه نحوا 

در سوره مجادله. آیه ۱۲ می خوانیم: 

۲ با الذی منوا (ذ نایم الزشول دماین دی تضجواکم ده ذالک یر کم و آطهز قان آم تجذوا 
قِنْ ال غُوز رجيم. » 

«ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که می خواهید با پیامبر نجوا کنید [و سخنان درگوشی بگویید] 
قبل از آن صدقه ای [در راه خداأً بدهید؛ این برای شما بهتر و پاکیزه تر است. و اگر توانایی نداشته باشید, 
خداوند آمرزنده و مهربان است.» 

تتها کسی که به این آید عمل نمود و تنها مصداق «الذین واه در این آید شد. حضرت علی له بود که 
تمام دارایی اش را که یک دینار بود. به ده درهم تقسیم کرد و ده مرتبه با پیامبر ع نجوا نمود و چون پواش 
تمام شد. خداوند این آیه را نازل کرد: 

۶ آشقفتم آن ندموا ین دی تجواکم صدقات "فد آخ تفعلوا وتاب له عم فََقیموا الصلاة او الکاة 
أطیُو له سوه وال خبیژب ژبما تفملون. ٩‏ 

«آیا نگران شدید از این که پیش از نجوایتان صدقه‌هایی بپردازید و مالتان کم شودا؟ حال که چنین نکردید 
و خداوند از شما درگذشت. پس نماز به پا دارید و زکات بیردازید و خدا و رسولش را اطاعت کنید و خداوند به 
آنچه می‌کنید. آگاه است.»۱ 


با توجه به این دو آیه و روایاتی که در شآن نزول این آیات در کتب اهل سنت آمده. روشن می شود که نجوا 
با پیامبر ‏ به اندازه ی یک درهم هم برای صحابه اهمیت و ارزش نداشته است و تنها کسی که در اين 
امتحان الهی سربلند بیرون آمد. امیرالمومنین لد بود که تمام دارایی اش را صرف نجوا با حضرت کرد؛ چرا 
که آنقدر عشق مناجات با حضرت رسول ترا داشت که در روایتی با سند حسن" در سنن ترمذی که خودش 
یر تین کرومااز قیاق شنم انس کی کف 


ی وعباش وشیبه ین مان ال العباش: آأَضَکم, آنقي اج یت ال وقال :نا آغمر مشجذ اه وقال غلی: 
نا اجزت مَ ول ال واه مه في پیل له فْزل ال « لین منوا وهاجژو مَجَادُوا في مبیل له (لی: « نم ُقیم» 
[۱] مجادله: ۱۳ 


[۲] بررسی سند روایت: 
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۳۰۸ 


«هارولن است» 


«رسول خدا 5 در روز طاتف. علی لا را صدا نمود و با او نجوا نمود. مردم گفتند: نجوای پیامبر 2ب 
پسر عمویش طولانی شد. رسول خدا عٌَ فرمود: من با او نجوا ننمودم؛ بلکه خداوند با او نجوا نمود.»۱ 


این روایت چندین سند دیگر نیز دارد؛ از جمله روایت ابن عساکر از طریق عمار الذهبی از ابی الزبیر از جابر" 
تین طیی کی تیه امعم ال کلم ماس 


همچنین روایت دیگر ابن عساکر از طریق اعمش از ابی الزییر از جابر" که آن هم سندش معتبر است." 


علي بن المنذر الطريقي: ثقة / محمد بن الفضیل الضبي: صدوق عارف رمي بالتشیع / أجلح بن عبد الله الکندي: صدوق 
شيعي. ذکر من تکلم فیه وهو موثق للذهبی.ص ۲۴ رقم ۱۳ و تقریب التهذیب ج ۱ ص 9۶ رقم ۰۲۸۵ / محمد بن مسلم القرشي: 
صدوق الا انه یدلس . 

[۱] سنن الترمذي. ج ه ص ۱۳۹ ح ۳۷۲۶ حدثنا علي بن المنذر الكوفي حدثنا محمد بن فضیل عن الاجلح عن الزبیر عن 
جابر قال دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا پوم الطائف فانتجاه فقال الناس لقد طال نجواه مع بن عمه فقال رسول الله صلی 
الله علیه وسلم ما انتجیته ولکن الله انتجاه قال بو عیسی هذا حدیث حسن غریب لا نعرفه الا من حدیث الاجلح وقد رواه غیر بن 
فضیل آیضا عن الاأجلح ومعنی قوله ولکن الله آنتجاه یقول الله آمرني آن آنتجي معه 

[۲] تاریخ مدينة دمشق. ج ۳۲ ص ۲۱۵ (ح ۳۳۳۶۲) آخبرنا بو بکر محمد بن عبد الباقي آنا بو محمد الجوهري نا بو بکر 
محمد بن عبید الله بن الشخیر تا محمد بن محمد الباغندي حدثني آحمد بن یحیی الصوفي نا مخول بن ايراهیم نا عبد الجبار بن 
العباس عن عمار الذهبي عن آبي الزییر عن جابر بن عبد الله آن النبي صلی الله علیه وسلم انتجی علیا طویلا فقال آصحابه ما 
آکثر ما یناجیه فقال ما آنا انتجیته ولکن الله انتجاه 

[۲] حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده حسن في المتابعات والشواهد رجاله تقات وصدوقیین عدا محمد بن محمد الباغندي 
وهو مقبول 

[4] تاریخ مدينة دمشق, ج ۶۲ ص ۳۱۰ 2 ۳۴۴۶۴ آخبرنا بو القاسم بن السمرقندي وآبو البرکات بن المبارك قالا نا أ بو 
الحسین بن النقور آنا بو طاهر المخلص نا بو حامد محمد بن هارون الحضرمي حدئنا بو هشام محمد بن یزید بن رفاعة نا محمد 
بن فضیل نا الأعمش عن آبي الزییر عن جابر قال لما کان یوم الطائف دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم علیا فناجاه طویلا فقال 
بعض آصحابه لقد آطال نجوی ابن عمه قال ما نا انتجیته ولکن الله انتجاه 

[ه] بررسی سند روایت: 

|سماعیل بن آحمد السمرقندي: نقة / آحمد بن محمد البغدادي: صدوق حسن الحدیث / محمد بن عبد الرحمن الذهبي: 
لقة/ محمد بن هارون الحضرمي: لقة / محمد بن یزید الرفاعي: در ادامه توثقیش می آید / محمد بن الفضیل الضبي: صدوق 
عارف رمی بالتشیع / سلیمان بن مهران التعمش: نقة حافظ / محمد بن مسلم القرشي: صدوق الا آنه پداس / جابر بن عبد الله 
الاتصاري: صحابی 

در مورد عنعنه و تدلیس ابوالزییر مکی تعدادی از علما و محققین اهل سنت در ثبوت تدلیس او نوع آن و ... مناقشه کرده اند 
و عنعنه ی او از جابر را متصل دانسته اند؛ از جمله ی این افراده مسلم بن حجاج است که در صحیحش چندین حدیث معنعن از 
بوالزییر مکی از جابر نقل کرده است. 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 


در ادامه» روایات مربوط به نزول آیه ی نجوا را از کنب اهل سنت می آوریم. 
روایت علی بن علقمه از حضرت علی 992 


علی بن علقمه از حضرت علی بن ابی طالب له روایت کرده است که فرمود: «چون آیه ۵ یا ال 
منوا دا ناجیتم لژشول نوات ین بدي تجواکم ِ- ۳ شد. پیامبر ت 1 چه می‌گوبی: یا 
پس چقدر؟ گفتم: یک جو. فرمود: تو زاهد هستی. پس نازل شد: ا شْمفْتم آ ندموا ین ید تَجواکُم 
صدقاتِ ۹ علی 9 گوید: به وسیله من به اين امت تخفیف داده شد.» 


حاکم نیشابوری در بحث از شناخت احادیث معنعن» حدیث ابو الزبیر مکی از جابر را از نوع بدون تدلیس و متصل دانسته و 
سپس گفته است که مکی ها اهل تدلیس نیستند. 

معرفة علوم الحدیث. ص ۷۸ «هذا النوع من هذه العلوم هو معرفة الاحادیث المعنعنة ولیس فیها تدلیس؛ وهي متصلة باجماع 
آلمة آهل النقل علی تورع رواتها عن آنواع التدلیس. مثال ذلك ما حدثنا ...عن آبي الزبیر عن جابر عبد الله عن رسول الله صلی الله 
علیه وسلم آنه قال: "لکل داء داوء فاٍذا آصیب دواء الداء بری باذن الله عز وجل" (صحیح مسلم ج ۶ ص ۱۷۲۹ ح ۲۲۰۶) قال 
الحاکم: هذا حدیث رواته بصریون. ثم مدنیون ومکیون ولیس من مذاهبهم التدلیس. فسواء عندنا ذکروا سماعهم و لم پذکروه 
وانما جعلته مثالا لالوف مثله.» 

توثیق ابو هشام الرفاعی 

حسین سلیم اسد الدارانی در تحقیق مسند ابی یعلی. سند روایت او را حسن دانسته و بعد از ذکر جرح و تعدیل های وی, در 
نهایت می نویسد: 

«او از رجال مسلم [در صحیحش] است؛ پس چنین کسی ممکن نیست که حدیئش از درجه ی حسن تنزل پیدا کند.» 

مسند آبي یعلی الموصلي (ط. المأًمون). ج ٩‏ ص ۲۰ ح ۵۰۸۸ |سناده حسن. محمد بن یزید بو هشام الرفاعي ... وهو من 
رجال مسلم فمثله لا یمکن آن ینزل حدیثه عن رتبة الحسن. 

احمد شاکر نیز در تحقیق کتاب تفسیر طبری بعد از جمع بندی اقوال علمای جرح و تعدیل. او را توئیق کرده و گفته است: 

«ابو هشام الرفاعی - شیخ طبری - : او همان محمد بن یزید بن محمد بن کثیر, قاضی بغداد است و بعضی از علما در تضعیف 
او سخن گفته اند» ولی آنچه که ارجحیت دارد. توثیق اوست و مسلم نیز در صحیحش از او روایت نقل کرده است.» 

تفسیر الطبری بتحقیق شاکر» ج ۴ ص ۵۸٩‏ پاورقی ح ۴۸۸۸ سایت شامله / «آبو هاشم الرفاعی- شیخ الطبری : هو محمد 
بن یزید بن محمد ين کثیر قاضی بغداد تکلم فیه بعضهم . والراجح توثیقه وقد روی عنه مسلم فی صحیحه» 

۱ ۱] دا ین بُن وکیع. خذتتا یختی دم حدتا عَبی ال لَجیی. عن اور عن غُنمان ن مر اي ءِعَن 
الم نن آبي لجع عن علی بن عم مار غل بن آبي طالب. قال: لما رل «ایها اذین لوا اد ناجیتم الرول 
دموا ین يد تجواکم َدقة» قال لي الب : "ما تری دینازا؟ قَْْ: یله قال: " فنضف دیتار؟ َْْ: ِِ 
قال: "فکم؟ " قل: يت قال: " لرجید » قال: فتزلث: « ءاشنم توا ین نی تجواکم صدقات» الحیت قال: " 
۲ 


۲۰۹ 


۳۱۰ 
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دا مقذس فرح ها یقرت تقل کرد اند وی کناب الاعافیت اتسار دک غیتالگازن هقی 
سندش را حسن دانسته است.* 


شاید از این روایت چنین برداشت شود که چون حضرت علی یلا ببش از یک جو برای صدقه دادن 
نمیتوانست پرداخت کند. لذا خداوند این شرط را به خاطر آن حضرت برداشت! اما چنین برداشتی به یقین 
نادرست است؛ زیرا خداوند در خود آیه اعلام کرده است که بر فقیران تکلیفی نیست و خداوند نیز از قبل 
میدانست حضرت علی تلا قدرت پرداخت چه مقدار صدقه را دارد و لذا منسوخ کردن آن بدون رخ دادن 
هیچگونه اتفاقی. کاری بدون حکمت و دور از شآن خالق حکیم و عالم است. 


تنها چیزی که از اين روایت به دست می آید. برداشته شدن این شرط به خاطر حضرت علی "لا است؛ اما 
روایت از بیان جزئیات ماجرا ساکت است. 


روایت مجاهد از آبن ابی لیلی از حضرت علی 992 


مجاهد از عبدالرحمن بن ابی لیلی و او از حضرت علی تمه نقل می کند که فرمود: «آیه ای در کتاب خدا 
است که هیچ کسی غیر از من به آن عمل ننمود و آن آیه ی نجوی است: ییا لین وا 5 نایم لول 
موق ی تجوَاکُم صَدْقة 4 فرمود: من یک دینار پول داشتم که آن را به ده درهم تقسیم کرد و به وسیله 
آن با رسول خدا ع نجوا کردم و من هر گاه که با پیامبر عَْ نجوا می کردم. درهمی را صدقه می دادم؛ سپس 
آی نسخ شد و کسی جزمن به آن عمل نکرد؛ پس نازل شد: منم َمو ناکم نات 44" 


[۱] سنن النسائي الکبری» ج ۵ ص 2۱۵۲ ۸۵۲۷ 
[۲] سنن الترمذي ج ۵ ص ۴۰۶ ح ۲۳۰۰ قال الترمذي: هذا حدیثٌ حَسَنْ غریبٌ 
[۲] صحیح ابن حبان» ج ۱۵ ص ۳۹۰ 7 ۶۹۴۱ ۱ 
۳3 الأحادیث المختارة ج ۲ ص ۳۰۲-۳۰۱ ج ۶۸۱ قال ابن دهیش: ا|سناده حسن 

[ه] آخبزني عبد هنن مُحَمٍ الیدلاني, نا مُحَمَد ین یوب با تین المْیة اند نا جریژ عن منضور, 7 
مُجاجد. عن عَبّالرَخمَن بن آبي لیلی, قال: قال یبن آبي طالب رض اله عَن قال وشول ال ی ال له وله وس 
في کتاب الّه لا ما عمل با َحد ولا یفمل با أَحد بفيي ای وی « نا ین منوا دا نیتم 4 
جوم صَقَةٌ» » قال: گان عندي دیتاژ یه بعَشرة دراهم. فْاجَیْتُ ی له یه وله تلم کت کلما یت الب 
صلی له یه وله وسلقَدْفث تین یی تجواي برهمه نم نسشث قلم تفمل بها ده فترلث «عأضَم آن دموا تین بني تجوام 
صا دات) 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 
۳ 


این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت نموده است. برنامه جوامع الکلم نیز 
حکم به حسن بودن سندش داده است.! 


کتر محمد ین ظافرالشهری نیز سند این رویت را تعصین کرده و آن ر اعث تقویت طرق دیگر و رف 
اشکال ارسال مجاهد در آن طرق دانسته است.۲ 


روایت لیث از مجاهد از حضرت علی 992 


بن یی شیبه با سند معتبر" از لیث از مجاهد و او بدون ذکر واسطه از حضرت علی همان روایت قبلی 
را نقل کرده است. با این تفاوت که حضرت علی 92 همه ی ده درهمشان را تصدق کردند و تمام شد؛ یعنی 
ده مرتبه نجوا کردند.؟ 


[۱] المستدرك علی الصحیحین, ج ۲ ص ۵۲۴ ح ۳۷۹۴ قال الحاکم: هَذا حدِیتُ صحیخ علی شَرط الشیْحَیُن ول یحَْجَاه / 
قال الذهبي في التلخیص: هیک بای فیسل را تا الک شین شا یی اش 
السعدي وهو صدوق حسن الحدیث 

[۲] المطالب العالية. ج ۱۵ ص ۲۲۴ ح ۳۷۴۷ فهو في درجة الحسن. فالمختلف علیه مجاهد. وهو امام قة. و اما المختلفون 
علیه: ۱- روي الوجه الول لیث. وهو ضعیف. وأیوب. وهو امام ثقق. ۲- روي الوجه الثاني منصور. وهو امام علم نقة. 

لكني ارجح الوجه الثاني لآن روية مجاهد عن علي فیها خلاف. ویمکن آن یکون الوجهان صحیحین. ویکون الثاني من المزید 
في متصل الأسانید... فمتابعة یوب ومنصور للیث تقوي ضعف الحدیث هناء ورواية الحاکم ترفع مظنة |رسال مجاهد عن علي 
فیصبح الاثر في درجة الحسن. لغیره. 

[۳] بررسی سند روایت: 

عبد الله بن |دریس الاودي: نقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة |مام في التفسیر والعلم / اللیث بن آبي سلیم القرشي: قال 
الحافظ ابن حجر: «اللیث بن یی سلیم بن زنیم ... صدوق اختلط جدا ولم یتمیز حدیئد فتركك ... خت م ۴ .» تقریب التهذیب, ج ۱ 
ص ۴۶۴ رقم ۵۶۸۵ ۱ 

[4] مصنف ابن آبي شيبة. ج ۶ ص 2۲۷۳ ۳۲۱۲۵ حلْنا عَبدٌ هنن |ذریش, عن آیث. عن مُجاجب. قال: قال علن: "له 
م یتفمل بها أَدقبلي ولا تفمل بها أَح بغيي. کان لي دینزب بعشرة دراهم. فکنت ذ َاجیث زشول ال تفت بیزهم 


حتّی تفدث. نم تلا هذه الی: «ی زین منوا اج لشول دموا ین َدي تجواکم صفةه " 


۳۱۲ 
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روایت ایوب از مجاهد از حضرت علی هب 

عبدالرزاق بن همام با سند صحیح" از مجاهد نقل کرده است که علی 2 فرمود: کسی جز من به اين آیه 
عمل نکرد تا اینکه منسوخ شد. راوی گوید: به گمانم گفت که [نسخ شدنش] ساعتی طول نکشید. ۲ 

اینکه منسوخ شدن آیه ساعتی طول نکشیده باشد _که خود راوی با حالت تردید نقل می کند _ . خلاف 
روایاتی است که بیان میکند حضرت علی تلا دینارشان را به ده درهم تقسیم کردند و به وسیله ی آنها چندین 
بار و طبق روایتی تا تمام شدن درهم هایشان نجوا کردند. 

توبیخ خداوند در آیه ی ناسخ نیز گواه این مدعاست که صحابه به اندازه ی کافی فرصت برای نجوا کردن 
داشتند؛ اما از دلشان نیامد که به خاطر نجوا کردن با رسول خدا مت پول خرج کنند. 


روایت سلیمان از محاهد (متوفای ۱۰۲ ه) 
عبدالرزاق با سند صحیح" از مجاهد نقل می کند که در تفسیر آیه ی نجوا گفت: 
«به صحابه فرمان داده شد که کسی با پیامبر ت نجوا نکند مگر اينکه صدقه ای بدهد؛ پس اولین کسی 


که صدقه داد و با حضرت مناجات نمود. علی بن ابی طالب تلا بود و کسی غیر از او نجوا نکرد و سپس آیه 


رخصت نازل شد.) ؟ 


[ ۱] بررسی سند روایت: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: نقة / معمر بن أبي عمرو الازدي: نقة / یوب السختياني: نقة / مجاهد بن جبر القرشي: نقة 
[مام في التفسیر والعلم 

[۲] تقسیر الصنعاني. ج ۳ ص ۲۸۰ عبد الرزاق عن معمر عن آیوب عن مجاهد في قوله (ذا ناجیتم الرسول فقدموا بین يدي 
نجواکم ]قل علي ما عمل بهذاحد خيري حتی نسخت قال أحسبهقال وماکانت الا ساعة د 

[ ۳ بررسی سند رولیت طبق برنامهجوامعالکلم: 

عبد الرزاق بن همام الحميري: ثقة حافظ / سفیان بن عيينة الهلالي: ثقة حافظ حجة/ سلیمان بن أبي مسلم الحول: نقة 
هی جر ترتی ۳ رمام کي هیواعم 

[] تفسیر الصنعاني. ج ۳ ص ۲۸۰ عبد الرزاق عن ابن عيينة عن سلیمان الاحول عن مجاهد في قوله تعالی ( فقدموا بین 
يدي نجواکم صدقة ) قال آمروا آلايناجي آحد النبي صلی الله علیه وسلم حین یتصدق بین يدي ذلك فکان آول من تصدق بین 
ذك علي بن آبي طالب فناجاه ولم یناجه آحد غیره ثم نزلت الرخصة ( آآشفقتم آن تقدموا بین يدي نجواکم ) الاية 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 


روایت ابن ابی نجیح از مجاهد 
شبیه روایت قبلی را طبری در تفسیرش" با سند صحیح" از طریق ابن ابی نجیح از مجاهد نقل کرده است. 
روایت سفیان از عاصم الاحول (متوفای ۱2۲ ه) 


«سفیان بن عیینه از عاصم الاحول نقل می کند که گفت: هنگامی که آیه ی نجوا نازل شد. اولین کسی 
که با پیامبر ع مناجات کرد» علی بن ابی طالب 9 بود که یک دینار صدقه داد و آیه ی رخصت نازل شد.» 


ابن حجر عسقلانی بعد از نقل آن می گوید: «اين روایت مرسل است و رجالش همگی نقه هستند.»۳ 
روایت آبن جریج مکی (متوفای ۱۵۰ ه) 


قاسم بن سلام با سند صحیح؟ از اپن جریج مکی در تفسیر این آیه روایت کرده است که گفت: «[ صحابه] 
نهی شدند از اينکه با پیامبر ع تجوا کنند تا اینکه صدقه بدهند و کسی جز علی بن ابی طالب لو با آن 
حضرت نجوا نکرد و ایشان دیناری صدقه داد و سپس آیه ی رخصت نازل شد.»* 


[۱] تفسیر الطبري. ج ۲۸ ص ۲۰-۱۹ حدثني محمد بن عمر قال ثنا بو عاصم قال ثنا عیسی وحدثني الحارث قال ثنا الحسن 
قال ثناورقاء جمیعا عن بن آبي نجیح عن مجاهد في قوله فقدموا بین يدي نجواکم صدقة قال نهوا عن مناجاةالنبي صلی الله علیه 
وسلم حتی یتصدقوافلمیناجه ال علي ین آي طالب رضي اله عنه قدم دیا فتصدق به ثم آنزات لرخصة في ذالك 

[۲] بررسی سند روایت: 

محمد بن جریر الطبري: نقة حافظ / الحارث بن آبي آسامة التميمي: نقة / الحسن بن موسی الشیب: نقة / ورقاء بن عمر 
اليشكري: نقة / عبد الله بن آبي نجیح النقفي: نقة / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة (مام في التفسیر والعلم 

[۳] فتح الباري. ج ۱۱ ص ۸۱ وأخرج سفیان بن عيينة في جامعه عن عاصم التحول قال لما نزلت کان لا يناجي النبي صلی 
الله علیه وسلم آحد الا تصدق فکان ول من ناجاه علی بن آبی طالب فتصدق بدینار ونزلت الرخصة فاذا لم تفعلوا وتاب الله علیکم 
الاية وهذا مرسل رجاله ثقات نٍِِِ 

[] بررسی سند روایت: 

لقاسم بن سلام الهروي: نقة مآمون / الحجاج بن المنهال النماطي: ثقة. یا الحجاج بن محمد المصيصي: ثقة ثبت / ابن 
جریج المکي: نقة 

[ه] الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام. چ ۱ ص ۴۱۰ حدثنا آبو عبید قال : حدثنا حجاج عن ابن جریج في هذه الاية قال : 
نهوا عن مناجاة النبي صلی الله علیه وسلم حتی بتصدقوا فلم یناجه آحد الا علي بن آبي طالب رضي الله عنه . فقدم دینارا تصدق 
به , ثم آنزلت الرخصة. فقال : آآشفقتم آن نقدموا بین يدي نجواکم صدقات یقول : « آشق علیکم تقدیم الصدقة ؟ » قال : « 
فوضعت عنهم وآمروا بمناجاة رسول الله صلی الله علیه بغیر صدقة حین شق ذلك علیههم » 


۳ 


۲ 
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نکته: با جمع بين روایاتی که گفته: «حضرت علی لا یک دینار صدقه دادند» با روایاتی که گفته: «یک 
دینار را به ده درهم تقسیم کردند» روایت ابن ابی شیبه از طریق لیث از مجاهد تأیید می شود که گفته بود: 
«حضرت علی 2 تمام ده درهم را صرف مناجات با پیامبر ع کردند و تمام شد.» 

دلالت آیه بر فضیلت بزرگ برای امیرالمومنین له 

علم الدین سخاوی (متوفای 16۳ ه) که ذهبی از او با عناوینی چون «الشیخ الامام العلامة شیخ القراء 
والدباء» یاد کرده می گوید: 

«پس اگر گفته شود: چه فائده ای داشت امر به دادن این صدقه و نسخش قبل از عمل به آن؟ می گویم: 
ستایش بندگان با: ۱. رحمت خدا برای آن هاء ۲. اظهار نیکی به آن ها و ۳. متمایز نمودن یک ولی از اولیاش 
(با فضلش) که [ این ها را] فقط برای علی لد قرار داد.»۲ 


علاء الدین البغدادی» مشهور به خازن (متوفای ۷۲۵ ه) می نویسد: 


«پس اگر بگویی: در آیه منقبت عظیمی برای علی بن ابی طالب 9 است؛ چون به آن کسی غیر او عمل 
نکرد» می گویم: همانطور است که گفتی و در آن طعن برای غیر او از صحابه نیست؛ به این جهت که وقت 
وسعت نیافت تا به این آیه عمل کنند و اگر وسعت وقت اجازه میداد. صحابه از عمل به آن تخلف نمی کردند.»۳ 


می گویم: گویا محبت صحابه چنان چشم و گوش بعضی ها را بسته است که توبیخ خداوند در آیه رخصت 
که نشان می دهد خداوند به اندازه ی کافی به صحابه مهلت داده بود و نیز روایات ده بار صدقه دادن 


امیرالمومنین لبیل که نشان می دهد آیه ی رخصت. سه الی ده روز یا ببشتر بعد از نزول آیه ی نجوا نازل شده 


را ندیده اند! 


[۱] سیر آعلام النبلاء. ج ۲۳ ص ۱۲۲ السخاوي الشیخ الامام العلامة شیخ القراء والادباء علم الدین بو الحسن علي بن 
محمد بن عبد الصمد بن عطاس الهمداني المصري السخاوي الشافعي نزیل دمشق 

[۲] جمال القراء وکمال الاقراء - ت عبد الحق, ج ۲ ص ۸۵۸ سایت کتابخانه مدرسه فقاهت / فان قیل: آي فائدة بالاًمر 
بهذه الصدقة ونسخها قبل العمل بها؟. قلت: تعریف العباد برحمة الله لهم. واظهار المنة علیهم وتمییزا لولي من آولیائه (بفضله) 
لم یجعلها لغیره. وهو علی- علیه السلام-. 

[۳] لباب التویل في معاني التنزیل. ج ۷ ص ۵۲ فان قلت في هذه الاية منقبة عظيمة لعلي بن آبي طالب رضي الله عنه اٍذ لم 
یعمل بها آحد غیره. قلت هو کما قلت ولیس فیها طعن علی غیره من الصحابة ووجه ذلك آن الوقت لم یتسع لیعملوا بهذه الاية ولو 
اتسع الوقت لم یتخلفوا عن العمل بها .... 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 


ششم: امیرالمومنین یو ملاک تشخیص موّمن از منافق 

امیر مومنان میا در چنان مرتبه ای از ایمان قرار داشت که از جانب پیامبر ع ملاک تشخیص موّمن از 
منافق قرار گرفت. 

« قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید. ازپیامبر عَ شنیدم که فرمود: ای علی! تو را دوست 
نمیدارد مگر مومن و دشمن نمیدارد مگر منافق.»۱ 

در کتاب فضائل الصحابه احمد با سند صحیح از ابو سعید خدری" و با سند حسن از جابر بن عبدالله انصاری 
(طبق نظر دکتر وصی الله بن محمد عباس) آروایت شده است که گفتند: «ما همواره منافقین انصار را تنها از 
بغضشان نسبت به علی 92 می شناختیم.» 

ابن حجر عسقلانی در شرح «حدیث رایت» که در بحث جنگ خیبر مطرح شد. دلیل اينکه محبت 


امیرالمومنین 2 علامت ایمان و بفضشان علامت نفاق شد را تبعیت مطلق آن حضرت از پیامبر ِ بیان 


«در هر دو حدیث آمده است که علی92 خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست 
میدارند. منظور پیامبر از این سخن. وجود حقیقت محبت [در علی 2أ است و الا همه ی مسلمانان در 
مطلق این صفت با علی ۴9۵ مشترک می شوند. و در این حدیث اشاره است به آیه ی ۶ یگو اگر خدارا دوست 
ارت ی اف کت زرا ردو ودک( این کی ی خر وم کر 
به که بعای که در مه خال بیرق رتسول ختا مر بوده ات۲ اشکه به ملک مضیت خدا بای از موضتوف 
گشت و به این دلیل محبتش (محبت علی 382) نشانه ی ایمان و بخضش نشانه ی نفاق است. همانطور که 
مسلم از خود علی لبلا روایت کرده است که گفت: قسم به خدایی که دانه را شکافت و انسان را آفرید. از 


[۱] صحیح مسلم. ج ۱ ص ۸۶ ح ۷۸ قال علی والذی فلق الحبة وبرا النسمة انه لمهد النبی الامی الی آن لا یحبنی الا 
مومن ولا بیغضنی لا منافق 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۰۷۹ ح ٩۷۹‏ حدثنا عبد الله قال حدثنی آبی قثنا اسود بن عامر قثنا اسرائیل عن 
الأعمش عن آبي صالح عن آبي سعید الخدري قال |ٍنما کنا نعرف منافققي الاتصار ببخضهم علیا 

[۲] فضائل الصحابة. ج ۲ ص ۱۳۹ ح ۱۰۸۶ حدئنا عبد الله قثنا علی بن مسلم قثنا عبید الله بن موسی قال آنا محمد بن علی 
السلمي عن عبد الله بن محمد بن عقیل عن جابر بن عبد الله قال ما کنا نعرف منافقینا معشر الاتصار [لا ببخضیهم علیا 


۳۱۵ 


«هارولن است» 
۳۶ 


پیامبر خدا تا شنیدم که فرمود: ای علی! تو را دوست نمی دارد مگر ممن و دشمن نمیدارد تو را مگر منافق" 


و برای آن شاهدی از حدیث ام سلمه نزد احمد وجود دارد و سومی اش نیز حدیث سهل بن سعد است.»۱ 


هفتم: عبادت بودن نگاه کردن به امیرالمومنین یو 

امیر مومنان 92 به چنان مرتبه ای از ایمان رسیدند که رسول خدا تب در روایت متواتر فرمودند: 

«نگاه کردن به علی (9 عبادت است» 

خاکم فیشایوری هو تا از سند.های آن را تصحیح کرده است: 

«از ایو سعید خدری از عمران بن حصین از رسول خدا ع روایت شده است که فرمود: نگاه کردن به 

علی 92 عبادت است. این حدیث سندش صحیح و شواهدش از عبد الله بن مسعود نیز صحیح است.»۲ 

سیوطی و ابن حجر هیتمی نیز یکی از اسانید آن را حسن دانسته اند.؟ 

محمد بن جعفر الکتانی در کتابش که مختص احادیث متواتر است. این حدیث را آورده و گفته که از بازده 
رز یهن شتمو یسوط قل کیت کاردا ماد او اردزاه هد اک 
متواتر محسوب می شود." 


مناوی نیز از سیوطی همین سخن را نقل کرده است.* 


[۱] فتح الباری. ج ۷ ص ۷۲ رقم ۳۴۹۹ فی الحدیئین ان علیا یحب الله ورسوله ویحبه الله ورسوله آراد بذلک وجود حقيقة 
المحبة والا فکل مسلم یشترک مع علی فی مطلق هذه الصفة وفی الحدیث تلمیح بقوله تعالی قل آن کنتم تحبون الله فاتبعونی 
یحببکم الله فکأنه آشار الی ان علیا تام الاتباع لرسول الله ع حنی اتصف بصفة محبة الله له ولهذا کانت محبته علامة الایمان 
وبغضه علامة النفاق کما آخرجه مسلم من حدیث علی نفسه قال والذی فلق الحبة وبرا النسمة انه لعهد النبی آن لا یحبک الا 
موّمن ولا یبغضک الا منافق وله شاهد من حدیث آم سلمة عند حمد ثالثها حدیث سهل بن سعد أیضا 

[۲] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۵۲ ح ۴۶۸۳-۴۶۸۱ عن أبی سعید الخدری عن عمران بن حصین قال قال 
رسول الله ع/ النظر اٍلی علی عبادة هذا حدیث صحیح الاسناد وشواهده عن عبد الله بن مسعود صحيحة 

[۳] تاریخ الخلفاء ج ۱ ص ۱۷۲ و الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۳۶۰ وج ۲ ص ۵۱۷ 
وخرج الطبرانی والحاکم عن ابن مسعود رضی الله عنهما آن النبی قال النظر ٍلی علی عبادة ٍسناده حسن 

[ء] نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. ج ۱ص ۲۴۳۳ ( ومنها ) حدیث النظر |لی علی عبادة ورد من رواية آحد عشر صحاییا 
بعدة طرق قال السیوطی فی التعقبات وتلک عدة التواتر فی رأی جماعة 

[ه] فیض القدیر, ج ۶ ص ۲۹۹ النظر (لی علی آمیر المومنین عبادة ... وتعقبه المصنف وغیره بأنه ورد من رواية آحد عشر 
صحابیا بعدة طرق وتلک عدة التواتر عند قوم 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 
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سیوطی و دیگران با دیدن یازده سند از اسناد آن, حکم به تواتر کرده اند در حالی که این روایت از هجده 
نفر از اصحاب با سند های متعدد نقل شده است.! 


هشتم: خوابیدن در بستر پیامبر 8 و فروختن جان برای رضای خدا 
1 


از موارد دیگری که میزان دين و ایمان امیر مومنان 92 را مشخص می کند. خواییدن در بستر پیامبر مر 


نهم: امام علی «یچه رآس و امیر مومنان در قرآن 

سخن آخر در اين باب اینکه, ابن عباس می گوید: 

(هیچ ۶یا آیا ای منوا * در قرآن نیستمگر اینکه غلی هلر رآنن آن: امیز آن و شریف آن است و 
خداوند در چندین آیه از قرآن. اصحاب پیامبر 9 را مورد عتاب قرار داده؛ اما از علی «مبلا جز به نیکی یاد 
نکرده است.» 


این روایت با چندین سند از او نقل شده است: 


سند اول: ابن ابی حاتم در تفسیرش" و ضیاء الاین مقدسی حنبلی در صحیحش با سند معتبر.* 


[۱] رجوع شود به سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر 4 . مقاله ی: «نگاه کردن به چهره علي لا عبادت است» 

[۲] تفسیر ابن آبی حاتم» ج ۱ص ۱۹۶ 2 ۱۰۳۵ حدثنا آبی ثنا سهل بن عثمان العسکری حدثنی عیسی بن راشد قال : سمعت 
علی بن بذیعة قال : سمعت عکرمة یحدث عن ابن عباس قال : ما انزل الله آية فی القران . یقول فیها : یا ایهاالذین امن الا کان 
علی شریفها وامیرها . ولقد عاتب الله اصحاب محمد فی غیر آية من القران وما ذکر علیا الا بخیر 

[ ۳ الأحادیث المختار ج ۱۲ ص ۱۷۲-۱۷۱ ح ۱۹۳ و ۱۹۴ این جزء از کتاب در برنامه ی الجامع الکبیر موجود نیست 

[4] بررسی سند روایت: 
محمد بن |دریس الحنظلي: آحد الحفاظ / سهل بن عثمان الكندي: صدوق حسن الحدیث / عيسي بن راشد: توئیقش می آید / 
علي بن بذيمة الجزري: ثقة / عکرمة مولی ابن عباس: ثقة. 

توثیق عیسی بن راشد: 

ابن ابی حاتم رازی که التزام داده در تفسیرش فقط روایات معتبر السند را نقل کند. چندین روایت از عیسی بن راشد نقل کرده 
و کنیه اش را نیز ابوالفضل گفته است. 

تفسیر ابن بي حاتم. ج 7 ص ۱۸۱۲ رقم ۱۰۳۶۵ حدئنا آبي ثنا سهل بن عثمان ثنا عیسی بن راشد آبو الفضل ... 

این روایت را ضیاء مقدسی نیز در صحیحش از طریق عبسی بن راشد نقل کرده که اين امر نشان از وثاقت این راوی در نزد 
ضیاء دارد. تهذیب التهذیب. ج ۷ص ۴۵ اخرجه الضیاء في المختارة ومقتضاه آن یکون عبید الله عنده ثقة 


۳۸ 


«هارون است» 


سند دوم: ابن عساکر در تاریخش" با سند معتبر در متابعات و شواهد" از طریق مجاهد از ابن عباس, 


با بررسی کتب اهل سنت در می یابیم که ۷ نفر از راوبان اهل سنت که تعدادی از آن ها ثقه و صدوق هستند. همین روایت را 
از شیخشان عیسی بن راشد نقل کرده اند که عبارتند از: 

منجاب بن الحارث التميمي (قة). معاوية بن هشام الاأسدي (صدوق). سهل بن عثمان الكندي (صدوق). عباد بن یعقوب 
الرواجني (صدوق). زکریا بن يحيي الكسائي. علي بن عبد الله الدهان و القاسم بن الضحاله. 

طبق مبانی رجالی اهل سنت. اگر از یک راوی مجهول الحال. چند راوی دیگر ( علی الخصوص ثقه) روایت کنند. و از جهالت 
در می آید و برخی او را ثقه می دانند و برخی دیگر نیز سبب حسن خن بر آن راوی می دانند. برخی او را مستور می دانند و گروهی 
نیز روایت مستورین را مقبول می دانند و ذهبی نیز صراحت درد که رویان مستور در صحیحین زیادند و ولیات ایشان مقبول است؛ 

بدر الدین بن بهادر (متوفای ۷۹۴ ه) می نویسد: 

«گروه دوم: بین فقها و اهل حدیث در قبول روایات این گروه اختلاف است و نظر اکثر اهل حدیث بر قبول روایات این گروه از 
مجاهیل می باشد همانند بزار و دارقطنی . بزار در کتاب الاشربه و دیگر مواضع گفته است که اگر ۲ نفر نقه از کسی روایت کنند. 
جهالت او مرتفع شده و عدالت او ثابت می شود و مانند همین سخن را دارقطنی در کتاب الدیات از سنن خویش در مورد حدیث 
خشف بن مالک از بن مسعود بیان میکند.» 

النکت علی مقدمة ابن الصلاح. ج ۳ ص ۳۷۶ «والثاني اختلفت فیهم هل الحدیث والفقهاء فذهب آکثر آهل الحدیث ٍلی 
قبول روایاهم والاحتجاج بها منهم لبزاروالدارقطني فنص البزار في کتاب الأشربة له وفي فوانده وفي غیر موضع علی آن من روی 
عنه ثقتان فقد ارتفعت جهالته وثبتت عدالته ونحو ذلك الدارقطنی فی الدیات من سننه لما تکلم علی حدیث خشف بن مالكك عن 
ابن مسعود في الدیة.» ٍِ 

یحیی بن شرف نوی (متوفای ۶۷۶ ه) می نویسد: 
«صحیح ترین قول این است که روایت راوی مستور قبول می شود.» المجموع. ج ۶ ص ۲۷۹ «والاصح: قبول رواية المستور.» 

شمس الدین ذهبی نیز می نویسد: 

«در صحیحین. راویان زیادی از اين نوع وجود دارند که مستور هستند؛ کسی ایشان را تضعیف نکرده است و مجهول نیز 


نبستند.») 
میزان الاعتدال فی نقد الرجال. ج ۲ ص ۲۱۷ رقم ۲۱۱۲ «ففی الصحیحین من هذا النمط خلق کثیر مستورون ما ضعفهم 
آحد ولا هم بمجاهیل.» 


لذا از آنجایی که چند شخص نقه یا صدوق در نزد اهل سنت. از عیسی بن راشد روایت مورد بحث را نقل کرده اند. سبب خسن 
ظن به وی و به خصوص این روایتش می شود. 

[ ۱] تاریخ مدينة دمشق, ج ۶۲ ص ۳۱۳-۳۲۲ (ح420۷۷) «أخبرنا آبو غالب بن البنا آنا محمد بن آحمد بن الابنوسی نا بو 
الحسن الدارقطني نا محمد بن القاسم بن زکربا لمحاربي تا عباد بنینقوب نا موسی بن عثمان عن الاعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس قال ما آنزل الله آية (یا آیهاالذین آمنوا) الا علي رأسها وآمیرها.» 

[۲] بررسی سند روایت: 


بخش سوم: ایمان امیر المومنین علیه السلام 


سند سوم: اين عساکر در تاریخش از طریق عطاء از این عباس.! 


سند چهارم: ابن عساکر در تاریخش از طریق عکرمه از ابن عباس:۲ 


آحمد بن علي بن البناء: ثقة / محمد بن الابنوسي التوني: نقة / الدارقطني: نقة حافظ حجة / عباد بن یعقوب الرواجني: 
صدوق رافضي. تحریر تقریب التهذیب» ج ۲ ص ۱۸۲ رقم۳۱۵۲ / محمد بن القاسم المحاربي و موسی بن عثمان الحضرمي: 
توئیقشان در ادامه می آید/ سلیمان بن مهران الاعمش: ثقة حافظ / مجاهد بن جبر القرشي: ثقة |مام في التفسیر والعلم 

توثیق محمد بن القاسم بن زکریا المحاربی: 

ابو الحسن دارقطنی او را ثقه دانسته و از این رو . سند روایتش را صحیح دانسته است: 

«ثنا محمد بن القاسم بن زکریا حدثناآبو کریب ثنا بن |دریس عن عاصم بن کلیب بهذا وقال فکبر ورفع یدیه فلما رکع طبق پدیه 
بين رکبتیه فبلغ ذلک سعدا فقال صدق خی کنا نفعل هذا ثم آمرنا پهذا وضع الکفین علی الرکبتین هذا |سناد ثابت صحیح.» 

سنن الدارقطنی» ج ۱ ص ۳۳۹ 

شمس الدین ذهبی درباره ی او می گوید: «المحاربنْ ود له مُحمد بنْالقاسم بن زگر سب امُحدّت. التمر.» 

سیر آعلام النبلاء ج ۱۵ ص ۷۳ 

توثیق موسی بن عثمان الحضرمي: 

وی هیچ جرح مفسر و حسی ندارد و صرفا به خاطر نقل روایاتی در فضائل اهل بیت یله متروک شده و در حقیقت وی مجهول 
الحال است؛ اما از آنجایی که چند شخص ثقه یا صدوق در نزد اهل سنت از موسی بن عثمان الحضرمی روایت نقل کرده اند. 
سبب خسن ظن به وی شده و روایاتش در متابعات و شواهد. معتبر می گردد. 

محدثینی که از وی حدیث نقل کرده اند. - طبق آنچه که در تلامیذ این راوی در برنامه جوامع الکلم آمده - عبارتند از: 

عبد الجبار بن عاصم الرقي: نقه / عبد الرحمن بن صالح الازدي: صدوق یا ثقه / عباد بن پعقوب الرواجني: صدوق طبق نظر 
ذهبی و ابن حجر. / محرز بن هشام المرادي: ثقه از نظر ابن حبان. بدون جرح. / ايراهیم بن محمد الکندي: ثقه از نظر ابن 
حبان. / ضرار بن صرد التيمي: صدوق از نظر ابو حاتم و ابن حجر. 

[۱] تاریخ مدينة دمشق. ج ۲ ص ۲۲۲ (ح ۳۴۵۷۶) آخبرنا بو نصر منصور بن آحمد بن منصور الطريئيشي وأبو التقاسم الشحامي 
نا و الحسن علي بن محمد بن جعفر اللحياني ناأبو معاذ شاه بن عبد الرحمن بن محمد بن مأمون نا آبي نا آبو الحسن علي بن عبد 
لله بن دینار بن مبشر الواسطي نا محمد بن حرب نا |سماعیل بن عبید الله نا یحبی عن ابن جریج عن عطاء عن ابن عباس قال ما 
آنزل الله من آية فیها (يا آیهاالذین آمنوا ) دعاهم فیها الا وعلي بن آبي طالب کبیرها وآمیرها 

[۲] تاریخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۶۳ (ح ۳۴۵۷۸) آخبرني آبو القاسم الواسطي آنا آبو بکر الخطیب آنا الحسن بن آبي بکر 
نا آبو الحسن علي بن محمد بن الزیبر الكوفي نا علي بن الحسن بن فضال آنا الحسین بن نصربن مزاحم حدئني آبي نا عمرو بن 
ثابت عن سکین آبي یحیی عن عکرمة مولی ابن عباس قال ما في القران آية (یا آبهاالین آمنوا) الا علي رأسها 
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۳۳ 


«هارون امست» 


بخش چهار م: مات ام راون عط اسلام 


می توان گفت که عدالت» ترکیبی از ایمان و تقواء علم و شجاعت است. و اثبات کردیم که امیر مومنان اه 
در هر سه مورد. سرآمد بودند و دیگران قابل مقایسه با ايشان نیستند. 


برای کسی که حاکم ممالک اسلامی می شود و تصمیمش بر چندین کشور اثر می گذارد. اشتباه حداقلی 
و نزدیکی آش به حق, بی نهایت آهمیتش بیشتر خواهد بود که این موضوع» اهمیت و لزوم عصمت خلیفه ی 
مسلمین را می رساند که ما در فصل سوم کتاب «امتداد رسالت» در این رابطه سخن گفته ایم و به احادیث 
معیت با حق (علی مع الحق والحق مع علی). اطاعت (من اطاع علیا فقد اطاعنی)» جدایی (من فارق علیا فقد 
فارقنی)» دعای غدیر (اللهم انصر من نصره واخذل من خذله) نقلین (انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله وعترتی 
اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوابعدی ابدا) و آیه ی تطهیر (ما یرل لدب عنم الزجس هل 
بت و بطم تطهیراً) استدلال کرده ایم؛ اما در این کتاب با تنزل از تصش مربوط خضت که تبرش 
عدالت را می رساند. تنها به ذکر روایات مربوط به افضلیت امیرالمومنین م9 در عدالت می پردازيم. 


یکم: امیر ممنان + قاضی ترین صحابه 

اقضا بودن امیر المومنین 9 در بین صحابه. تابعین و علمای اهل سنت مشهور است؛ و آنها این مطلب 
ارات سا ان کات ایو تانق سا مش و 

طبق روایت صحیح بخاری. عمربن خطاب خود معترف بود که قاضی ترین مردم. امیر مومنان 302 است.! 


الاو مه یرنه شید اس سا سای قاه رین اه ری باه سل را 


[ ۱ صحیح البخاری. ج ۴ ص ۱۶۲۸ ح ۴۲۱۱ قال عمر ... وأقضانا علی 

[۲] «عن عبد الله قال کنا نتحدث آأٌن أَقضی آأهل المدينة علی بن آبی طالب رضی الله عنه.» 

المستدرک علی الصحیحین, ج ۲ ص ۱۴۸۵ ح ۴۶۵۶ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 

[۳] «أخبرنی داود بن یحبی الدهقان : قال : حدثناآزهر بن جمیل : قال : حدثنا بو بحر میمون بن آبی حمزة عن ابراهیم عن 
خيثمة ؛ قال : قال بو هريرة اقضی آهل المدينة علی.» آخبار القضاة. ج ۱ص ٩۰‏ 


بخش چهارم: عدالت امیر المومنین علیه السلام 


دوم: خطا نکردن امیرالمومنین «بله در قضاوت 


از حضرت علی یلا روایت شده است که فرمود: «رسول خدا عٌ مرا برای قضاوت به یمن فرستاد. عرض 
کردم: ای رسول خدا. مرا که هنوز جوانم و قضاوت نمی دانم. می فرستی؟ پس دستشان را بر سینه ام گذاشتند 


مت کرتشم وهی قیقر ام توافت میکی اس ویو میتی یل 
نقل کرده و احمد شاکر سندش را صحیح" و وصی الله بن محمد عباس حسن دانسته است.* نسائی نیز نقل 
کرده و ابو اسحق حوینی سندش را حسن" و البانی صحیح دانسته است.* 

مغیره نیز به خدا قسم می خورد که امیر المومنین 9 در قضاوت خطابی نکرد. 


«رسول خدا ع در میان اصحابش فرمود: قاضی ترین شما علی بن ابی طالب تلا است و عمر گفت: 
علی 9 قاضی ترین ما است... و از اسماعیل بن ابی خالد نقل شده است که گفت: به شعبی گفتم که مغیره 
به خدا قسم می خورد که علی "3 در هیچ قضاوتی که کرد خطابی نکرد. پس گفت: [در تعریف] افراط کرده 


است.»۲ 
گسترده تر بودن دایره ی قضاوت نسبت به علم به حلال و حرام 


خلیفه دوم ضمن اعتراف به اقضا بودن امیرالمومنین 34. گفته است که اعلم ما به حلال و حرام. معا 
بن جبل است؛ از این رو عده ای از علمای عامه مانند ابن تمه تا تملبگ یه [ رد از پذیرش دلالت اقضا بودن 


[۱] قال علی رضی الله عنه بعتتی رسول الله الی الیمن قال فقلت یا رسول الله نی رجل شاب وأنه برد علی من القضاء ما لا 
علم لی به قال فوضع یده علی صدری وقال اللهم ثبت لسانه واهد قلبه فما شککت فی القضاء و فی قضاء بعد 

[۲] المستدرک علی الصحیحین, ج ۲ ص ۱۳۵ ح ۴۶۵۸ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 
قال الذهبی: علی شرط البخاری ومسلم 

[۲] مسند احمد. ج ۱ ص ۴۵۹-۴۵۸ ح ۶۶۶ و ص ۵۴۵-۵۴۴ ح ۸۸۲ قال الشاکر: اسناده صحیح 

[ء] فضائل الصحابة لبن حنبل. ص ۸۷۱-۸۷۰ ح ۱۱۹۵ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده حسن 

[ه] خصائص علی للنسائی. ص ۳۴ ح ۳۴ قال الحوینی: (سناده حسن 

[1] صحیح ابن ماجة لللبانی. ج ۲ ص ۲۴۹ 2 ۱۸۸۳ 
[۷] الوافی بالوفیات, ج ۲۱ ص ۱۷۹ وقال فی آصحابه آقضاکم علی بن آبی طالب وقال عمر علی أَقضانا ... وعن اسماعیل 
بن آبی خالد قال قلت للشعبی آن مغيرة حلف بالله ما خطاً علی فی قضاء قضی به فقال لقد آفرط 


۳1 


«هارولن است» 


۳۳۲ 


حضرت امیرالمومنین لا بر اعلمیت و افضلیت آن حضرت شانه خالی کرده و دایره ی قضاوت را محدود 
کرده اند. در حالی که قاضی باید بر تمامی ابواب و مسائل فقه تسلط کافی داشته باشد. 

«پیامبر عٌِ فرموده است: "قاضی ترین شما علی 9 است" و قضاوت نیازمند آشنایی به تمام ایواب فقه 
است.۱ 

ابن الملقن شافعی متوفای ۸۰۴ ه می گوید: 

«همانطور که فرموده است: قاضی ترین شما علی با است. ‏ و معلوم است که آگاه ترین مردم به قضاوت. 
آگاه ترین آن ها به فراتض و واجبات است؛ زیرا آن از جمله ی علوم قضاوت است.»۲ 

مالک شافعی و برخی از حنفی ها نیز یکی از شروط قضاوت را تسلط بر احکام الهی در حد اجتهاد 
دانسته اند ۲ 

) وال 1 سس ۹ رکه قسَاء - افضل شما بهترین شما در قضاوت است؛)* 

از این رو. عبد الله بن مسعود می گفت: «ما افضل اهل مدینه را علی بن ابی طالب یا می دانستیم.»" 


احمد بن حنبل این روایت را دو بار نقل کرده و سند هر دو را وصی الله بن محمد عباس تصحیح کرده است. 


[۱] المختصر فی آخبار البشر. ج ۱ ص ۱۲۶ وقال علیه السلام " آقضاکم علی " والقضاء یستدعی معرفة آبواب الفقه کلها 

[۲] البدر المنین ج ۷ص ۱۹۱ کما قال : ( ( آقضاکم علی ) ) . ومعلوم آن آعرف الناس ( بالقضاء ) هو آعرفهم بالفرائض ؛ 
لان ذلک من جملة القضایا 

[۳] «قال الشیخ رحمه الله ویشترط فی القاضی عشر صفات آن یکون بالفاً عاقلاً حراً ذکراً مسلماً عدلا سمیعا بصیر متکلماً 
مجتهدا...(العاشر) آن یکون مجتهدا وبهذا قال مالک والشافعی وبعض الحنفية.» الشرح الکبیر لابن قدامة. ج ۱۱ ص ۳۸۸-۳۸۶ 

[4] صحیح البخاری» ج ۲ ص ٩۲۱‏ 2 ۲۴۶۷ 

[ه] عن عبد الله قال کنا نتحدث ان آفضل هل المدينة علی بن بی طالب 

[7] فضائل الصحابة لابن حنبل. ص 2۷۴۸-۷۴۷ ۱۰۳۳ و ص ۸۰۲-۸۰۱ ح ۱۰۹۷ قال وصی الله: اسناده صحیح 


بخش چهارم: عدالت امیر المومنین علیه السلام 


سوم: قاطعیت امیر المومنین دب در اجرای حدود الهی 

اخبار زیادی در شدت عدالت امیر المومنین لا نقل شده است؛ اما از باب خی الکلام ما دل و قل, به ذکر 
سخنی از رسول خدا ی بسنده می کنیم: 

«ابو سعید خدری می گوید: مردم از علی تلا شکایت کردند. پس رسول خدا ‏ در میان ما به خطابه 
برخاست. پس شنیدم که می فرمود: ای مردم! از علی 0 شکایت نکنید که او در امور الهی جدی ترین و 
سخت گیرترین است.»! 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر حاکم موافقت کرده است" و نیز احمد بن حنبل 
نقل کرده و شعیب الارنژوط همه ی رجال سندش را ثقه دانسته" و حمزه احمد الزین نیز سندش را تصحیح 
کرده است. ؟ وصی الله بن محمد عباس نیز سندش را صحیح دانسته است. * 


۱ ۱] عن آبی سعیدلْحذرٍی وضی هن قال: شکا لین آبی طالب الّاش ای زشول ال ام فیتا خطیبا؛ فسمته یقول: 
ی لتّاش. لاتشکوا علیا وله لاحمَنْ فی داب الّه وفی شبیل ال 

[۲] المستدرک علی الصحیحین» ج ۳ ص ۱۴۴ ح ۳۶۸۴ 

[۳] مسند آحمد بن حنبل» ج ۱۸ ص ۳۳۷ 2 ۱۱۸۱۷ 

[ء] مسند احمد, ج ۱۰ ص ۲۷۲ 2 ۱۱۷۵۶ قال حمزة احمد الزین: اسناده صحیح 

[ه] فضائل الصحابة لابن حنبل, ج ۲ ص 2۶۷۹ ۱۱۶۱ قال وصي الله: |سناده صحیح 


۳۳ 


«هارون امست» 


۳۳۴ 


بخش پنجم: وت معط اسلام 


طبق آیات و روایات معتبر اهل سنت. امیرالمومنین 98۵ محبوب ترین شخص در نزد خدا و رسول بود؛ و 
می دانیم که معیار محبت و دوستی در نزد خداوند. تقوا و دیانت شخص است. چنانکه در قرآن کریم میفرماید: 

ِن آکزمکخ عنذ ال قاکم. ۱ 

«گرامی ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست.» 

بنابراین. وقتی ثابت شود که امیرممنان لب گرامی ترین فرد نزد خداوند است. ثابت می شود که آن 
حضرت از هر جهت برترین فرد در میان خلایق است. 

خداوند در قرآن کریم» گروهی از انسان ها را به خاطر اعمال خاصی که انجام می دهند و فضائلی که دارند. 
ستايش کرده و صراحتا فرموده است که آن ها را دوست دارد و آن ها عبارتند از : 

نیکو کاران (بقره: ۱۹۵ و...). توابین و متطهرین (بقره: ۰)۲۲۲ مطهرین (توبه: ۰۱۰۸ متقین (آل عمران: 
۶ ...)۰ صابرین (آل عمران: ۱۴۶). متوکلین (آل عمران: ۱۹۵). مقسطین (مائده: ۴۲) و مجاهدین 

یعنی امیرموّمنان 00 سردار نیکوکاران پاک ترین پاکان. امام پرهیزگاران. قهرمان صبر و شکیبائی» نماد 
و نمود متوکلان. سالار عادلان و پرچم دار و پیشاهنگ جهادگران است. 
آن را برخوردار است؛ چرا که آن حضرت محبوب ترین مخلوق خداوند است و خداوند بندگانش را تنها به خاطر 
همین اعمال و صفات نیک است که دوست دارد. 

در یک کلام: آن چه خوبان همه دارند. او تنها دارد. 


علمای اهل سنت نیز به این حقیقت اعتراف کرده و گفته اند که محبوب ترین شخص در نزد خدا و رسول. 
افضل صحابه است. 


[۱] الحجرات: ۱۳ 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


شاه ولی الله دهلوی 

((و اما مقدمه ثانیه پس از آن جهت که از ضروریات دین است که مقصود از عبادات و طاعات و اشغال 
نشدند از غیر خود الا از جهت منزلت عند الله. شیخین احب بودند از سائر صحابه نزدیک آن حضرت تا 
پس احق بالخلافة باشند... و مراد از خُب این‌جا حب مقاربت است در منزلت ... 

مقدمهء ثانیه از آن جهت که آن حضرت عْ نطق به هوا نمی‌کند. حب او خصوصاً از جهت کمال به هوا 
نیست؛ پس احبّیت دلالت می‌کند بر افضلیت.))" 

ولی آلدین بن العراقی 

شهاب الاین قسطلانی می نویسد: 


«پس اگر بگویی: کسی که معتقد باشد خلفای اربعه به ترتیب افضل هستند. اما محبتش به بعضی از آنها 
[بر خللاف ترتیب] پیشتر باشد. آیا گناهکار است یا نه؟ 


پس شیخ الاسللام ولی بن العراقی چنین جواب داده است که: محبت یا برای امر دینی است و یا برای امر 
دنیوی؛ پس محبت دینی ملازم با افضلیت است و کسی که افضل باشد. محبت ما به او بیشتر است؛ پس 
زمانی که در مورد یکی از آن ها اعتقاد داشتیم که او افضل است» سپس غیر او را از جهت دین بیشتر دوست 
داشتیم. در اینجا تناقض پیش می آید. بل اگر غیرافضل رابرای امر دنیوی مانندقریت و نیکی بیشتر از افضل 
دوست داشتیم» در مورد آن تناقضی نیست و امتناعی وجود ندارد. 

پس کسی که معترف باشد به اینکه افضل امت بعد از پيامبرش تلا ابوبکر است. سپس عمرء سپس عثمان 
و سپس علی 390 اما مثلا محبتش به علی 840 بیشتر از ابوبکر باشد. اگر این محبت از جهت دینی باشد. 
معنا ندارد؛ چرا که محبت دینی با افضلیت تلازم دارد همانطور که بیان شد و این فقط زبانی به افضلیت ابوبکر 
اعتراف می کند و اما قلبش علی ی را افضل می داند؛ به خاطر اینکه محبت دینی او به علی ما بیشتر از 
بویکر است و این جایزنیست و اگر این محبت مذکور دنبوی باشد. به خاطر بودنش از نسل علی با غیر 
آن, در این صورت امتناعی ندارد و خداوند داناتر است.»۲ 


[ ۱] ازالة الخفاء عن خلافة الخلفاء» ج ۲ ص ۲۸۲ مقصد ثانی, فصل هفتم 

[۲] المواهب اللدنية بالمنح المحمدية ج ۲ ص ۷۰۵-۷۰۴ فان قلت: من اعتقد فی الخلفاء الاربعة الافضلية علی الترتیب 
لمعلوم. ولکن محبته لبعضهم تکون آکثر. هل یکون آثما آم ل۷؟ فأجاب شیخ الاسلام الولی بن العراقی: آن المحبة قد تکون لامر 
دینی» وقد تکن لامر دنیوی, فالمحبة الدينية لازمة للأفضلية. فمن کان أآفضل کانت محبتنا الدينية له آکثرء فمتی اعتقدنا فی 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


«هارولن است» 


قاضی عباض 
وی در مورد محبت خدا می نویسد: 


«اما خالق جل جلاله منزه از اغراض است و محبتش به عبدش موجب می‌شود که امکانات در اختیار آن 
ندهقررگیرد که در نهایت سعادت باشد و معصوم باشد و به و توفیق بدهد و اسیاب قرب ر برایش فراهم کند 
و رحمتش را بر او افاضه کند و پرده ها را از قلبش بردارد تا با قلبش بییند و به او با بصیرت بنگرد و همانطور 
شود که در حدیث فرموده است: "هنگامی که او را دوست بدارم» شنوایی اش می شوم که با آن بشنود. بینایی 
او می شوم که با آن ببیند و زبانش می شوم که با آن سخن بگوید." 

و جایز نیست که از اين. غیر از تجرد برای خدا انقطاع به سوی خداء رویگردانی از غیر خدا. صفای قلب 
برای خدا و اخلاص حرکات برای خدا فهمیده شود.»! 


حدیثی که قاضی عیاض به آن اشاره کرده. در صحیح بخاری آمده است. ۲ 


واحد منهم آنه آفضل ثم آحببنا غیره من جهة الدین آکثر کان تناقضاء نعم ان حببنا غیر الافضل آکثر من محبة الافضل لامر 
دنیوی کقرابة واحسان فلا تناقض فی ذلك ولا امتناع. فمن اعترف بآن آفضل الامة بعد نبیها- صلی الله علیه وسلم - آبو بکر ثم 
عمر ثم عثمان ثم علی. لکنه آحب علیّا آکثر من آبی بکر مثلاء فان کانت المحبة الم ذکورة محبة دينية فلا معنی لذلك. اد المحبة 
الدينية لازمة لأَفضلية کما قرناه. وهذا لم یعترف بافضلية آبی بکر الا بلسانه. وآمابقلبه فهو مفضل لعلی لکونه آحبه محبة دينية 
زائدة علی محبة آبی بکر, وهذا لا یجوز, وان کانت المحبة المذكورة محبة دنيوية لکونه من ذرية علی أو لغیر ذلك من المعانی فلا 
امتناع والله أعلم. انتهی. 

[۱] کتاب الشفا. ج ۱ ص ۱۶۵ فأما الخالق جل جلاله فمنزه عن الغراض . فمحبته لعبده تمکینه من سعادته » وعصمته 
وتوفیقه وتهيئة آسباب القرب . وافاضة رحمته علیه . وقصواها کشف الحجب عن قلبه حتی پراه بقلبه . وینظر الیهببصیرته . فیکون 
کما قال في الحدیث : فذا آحببته کنت سمعه الذي یسمع به . وبصره الذي یبصر به . ولسانه الذي ینطق به . و لاينبغي آن یفهم 
من هذا سوی التجرد لله . والانقطاع الی الله . والاعراض عن غیر الله . وصفاء القلب لله . ولخلاص الحرکات لله 

[۲] «خداوند می فرماید: هر فردی که با دوست من دشمنی کند. با او اعلان جنگ می کنم و محبوب ترین عمل ها در نزد 
من که بنده ام به وسیله انجام دادن آنها می تواند به من نزدیک شود واجباتی است که بر او فرض نموده ام و بنده ام همواره با 
انجام دادن سنت ها به من نزدیک می شود تا اینکه او را دوست می دارم و زمانی که او را دوست داشتم» شنوایی اش می شوم 
که با آن بشنود. بینایی او می شوم که با آن بییند. دستش خواهم شد که با آن بگیرد و پایش می شوم که با آن راه برود و اگر 
چیزی از من درخواست کند. به او عطا میکنم و اگر از شری به من پناه ببرد. قطعا او را پناه می دهم و در هیچ کاری به اندازه قبض 
روح بنده مومنم که مرگ را نمی پسند و من نیز ناراحت شدن او را نمی پسندم؛ متردد نمی شوم.» 

صحیح البخاري. ج ۵ ص ۲۳۸۴ 2 ۶۱۳۷ حدثني محمد بن عثمان بن کرامة حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سلیمان بن بالال 
حدثني شريك بن عبد الله بن آي نمر عن عطاء عن آبي هربرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله قال من عادی لي 
ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب |ٍلي عبدي بشيء آحب |لي مما افترضت علیه وما یزال عبدي یتقرب الي بالنوافل حتی آحبه فاذا 
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۳۳۷ 
در ادامه به طور مفصل به بررسی ادله ی احبیت امیرالمومنین با می پردازيم. 


دلیل اول: حدیث طیر مشوی 

مرغ با پرنده ای را برای رسول خدا ع آوردند؛ آن حضرت دستانش را بلند کرد و فرمود: 

له اتب باب علْک الیک. یأکل مبی من هَذا لایر » 

«خدایا محبوب ترین خلق در نزد خودت (غیر از من) را بیاور تا با من از اين مرغ بخورد.» 

پس» حضرت علی تلا آمد و با رسول خدا علٌ هم غذا شد ..... 

حدیث طبر طبق نقل ابن کنیر دمشقی از استادش ذهبی. بیش از ٩۰‏ سند دارد: 

«شیخ ما ابو عبد الله ذهبی در جزئی که طرق این حدیث را در آن جمع آوری کرده. بعد از اينکه طرق 
متعددی را آورده. گفته است: این حدیت از وجوه باطل و مظلمه (اسناد ضعیف) از حجاج بن یوسف و ... نقل 
شده است. سپس بعد از ذکر جمیع طرقش گفته است: مجموع آن ها پیش از ٩۰‏ نفر می شود ...۰ .»۱ 

آما شمس الذین ذهیی در کتاب هایش تصریح کرده است که این حدیث. اصل دارد و ساختگی نیست: 

«حدیث طیر با اینکه اسناد آن ضعیف است. اما طرق فراوانی دارد که من مجموع آن ها را در یک مجموعه 
آورده ام؛ صحیح نیست. اما من اعتقاد ندارم باطل (ساختگی) باشد.»۲ 


اتکی یره | ری پیتیاری تارد کی ناب سل فریا رد اس رازن خر ی 


آحببته کنت سمعه الذي یسمع به وبصره الأي یبصر به وبده التي ببطش بها ورجله التي يمشي بها وان سألني لاعطینه ولئن 
استعاذتي لاعیذنه وما ترددت عن شيء آنا فاعله ترددي عن نفس لمین یکره الموت وآنا آکره مسامته ۱ 

[۱] البداية والنهایة. ج ۷ ص ۳۵۳ وقال شیخنا بو عبدالله الذهبی فی جزء جمعه فی هذا الحدیث بعد ما اورد طرقا متعددة 
نحوا ما ذکرنا ویروی هذا الحدیث من وجوه باطلة و مظلمة عن حجاج بن پوسف و... ثم قال بعد ان ذکر الجمیع الجمیع بضعة 
وتسعون نفسا اقربها غرائب ضعیفة واردژها طرق مختلفة مفتعلة وغالبها طرق واهية 

[۲] سیر ُعلام النبلاء ج ۱۳ ص ۲۳۳ وحدیث الطیر علی ضعفه فله طرق جمة وقد آفردتها فی جزء ولم یثبت ولا انا بالمعتقد 
بطلانه 

[۳] تذکرة الحفاظ. ج ۲ ص ۱۰۴۳-۱۰۴۲ واما حدیث الطیر فله طرق کثيرة جدا قد افردتها فی مصنف ومجموعها هو پوجب 
ان یکون الحدیث له أصل 


۳۳۸ 


«هارولن است» 


حافظ سید احمد بن الصدیق الغماری (متوفای۱۳۸۰ه) حدیث طبر را متواتر دانسته و به صراحت گفته 
یی کین آن ر اظا دا اضی اس و اک سوت یره اش هریت مرس تفیوان 
پیدا کزدو اضافه کرده ات که این روایت» از هقت ظر از ضخایه هل شده که تیه با ٩۷‏ سقد از تس بن مالک 
نقل شده است: 

«اگر حدیث طیر صحیح نيشد. دیگر هیچ رویتی در دنا صحیح تیست و هیچ رویتیمتوتر خواهد شد. 
ارآ ۱۷و دهاش وه انز آنیاشیاریشتر ستاو هی ازجتا عازن 
یکره یله خرههای اه و یم این ان هنه ارت که ام نان خفیر هی خار مت ار 
بعد از او نیز حافظ ابن بقا که این روایت را در مجلس خویش در بغداد خواند. اما بر او شوریده و از مسجد بیرونش 

حاکم نیشابوری پس از تصحیح سند حدیث طیر از انس. می گوید: 

«پیش از سی نفر از اصحاب انس بن مالک حدیث طیر ر از او نقل کرده‌اند 9 این روایت از علی لد 
ابوسعید خدری و سفینه نیز صحیح است.»۲ 

ابن حجر عسقلانی نیز این حدیث را حسن دانسته است. 

ما مه شوه ی سین مهف اسان مان کرت طیی | ی سیف تام خافط 
ان حجر عسقلانی را آورده و می گوید: 

کش رز عم ها از هیفصت رابهس و اه شات قه او ماه 


[۱] جونة العطار فی طرف الفوائد ونوادر الخبار . عنوان ۴۲ النواصب یبطلون حدیث الطیر المتواتر. ج ۱ ص ۲۸-۲۷ وبعد . 
فذا لم یکن حدیث الطیر صحیحا؛ فلا یصح فی الدنیا حدیث البتة » ولا یقع تواتر بخبر بالمرة. فقد رواه عن نس ( سبعة وتسعون 
راوباً) مائة الا ثلائة بآعدادها مضاعفة من الطرق عنهم » ورد مع ذلک عن جماعة من الصحابة منهم ( علی - نفسه -. وعائشة. 
وابن عباس ) وتمام سبعة من الصحابة فیما یحضرنی الان . بحیث آفرد طرقه الامام محمد بن جریر الطبری فی مجلد ضخم . 
ومن بعده جماعة منهم الحافظ ابن القا الذی آملی مجلساً فیه ببغداد فقاموا الیه وآخرجوه من المسجد وغسلوا الکرسی الذی کان 
یملی علیه بالماء 

[۲] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۴۱ ذیل ح ۴۶۵۰ وقد رواه عن نس جماعة من أصحابه زيادة علی ثلائین نفسا 
ثم صحت الرواية عن علی وآبی سعید الخدری وسفينة 
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۲ ابن جریر طبری 


گذشت که ابن کثیر ذکر کرد که طبری مجلدی دارد که در آن طرق و الفاظ این حدیث را جمع آوری نموده 
است و ظاهر سخن ابن کثیر می رساند که طبری این حدیث را صحیح می دید. اگر چه به آن تصریح نکرد. 

7 ابن حجر 

نظر ابن حجر برای این حدیت. مختلف شده است؛ پس در لسان المیزان درباره ی این حدیث می گوید: 
آن خبری منکر است و ذهبی در المیزان (میزان الاعتدال) گفته است: اين حدیثی منکر است و ابن حجر در 
لسان تأییدش کرده است. 

و در جواب هایش درباره ی احادیثی که به جعلی بودن توصیف شده اند. در کتاب المصابیح من مشکاة 
المصابیح" این حدیث را ذکر کرده است که پاره ای از سخنان از اوست. سپس گفته است: حاکم گوید: از انس 
بیش از سی نفر آن را روایت کرده اند. سپس برای آن شواهدی از گروهی از صحابه ذکر کرده است و در نزد 
طبرانی؛ از جمله از سفینه و ابن عباس نقل شده است که سند هر یک از آنها نزدیک به هم هستند. پس حافظ 
ین حجر گویا در جوابهایش مایل به درست بودن حدیث است و مورد اعتماد. نظر متأخر از دو نظرش است و 
خدا داناتر است:»۱ 

مولوی حسن الزمان حیدر آبادی بعد از بررسی بعضی طرق حدیث طیر. می نویسد: 


«گذشت که طریقی از طرق این حدیث. صحیح بر شرط شیخین و دو طریقش نیز صحیح بود و یکی بر 
شرط ترمذی صحیح و دیگری حسن بود؛ پس با وجود همه ی اینهاء به خرافه ی ابن جوزی و گزافه ابن تیمیه 


[ ۱ مختصر تلخیص الذهبی, ج ۳ ص ۱۴۷۴ ذیل ح ۵۶۳ فقد قابلهم طائفة آخری ذهبت الی القول بصحة الحدیث. و حسند. 
منهم: ۱ - بو عبد الله الحاکم. هنا فی المستدرک. ۲ - ابن جریر الطبری: تقدم آن ابن کثیر ذکر آن الطبری له مجلد فی جمع 
طرق وألفاظ هذا الحدیث. وظاهر کلام ابن کثیر آن الطبری بری صحة الحدیث. وان لم یصرح بد. 

۳ - ابن حجر: وقد اختلفت نظرة ابن حجر للحدیث. ففی لسان المیزان (۳/ ۳۳۶) یقول عن الحدیث: "هو خبر منکر. وقال 
الذهبی فی المیزان (۱/ ۶۰۲): "هذا حدیث منکر"؛ وآقره ابن حجر فی اللسان (۲/ ۳۵۴). وفی آجوبته عن الاحادیث التی وصفت 
بالوضع فی کتاب المصابیح (۳/ ۱۷۸۷ - ۱۷۸۸ من مشكاة المصابیح) ذکر الحدیث. وبعض الکلام عنه. ثم قال: قال الحاکم 
رواه عن آنس آکثر من ثلائین نفساً ثم ذکر له شواهد عن جماعة من الصحابة. وفی الطبرانی منها عن سفينة. وعن ابن عباس: 
وسند کل منهما متقارب " فالحافظ ابن حجر فی اجوبته کانه یمیل |ٍلی تحسین الحدیث, والمعوّل علیه: المتاخر من فولیه. 
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گوش داده نمی شود و به آنچه که گفته شده طرقش زیاد است. ولی همه اش ضعیف است نیز توجه نمیشود... 
بلکه واجب است که گفته شود برای این حدیت. اسانید متظافره (متعدد) و مسانید متواتره وجود دارد»! 


شد از ان مقییت ق بیان اعنالن کفرت ظری این خیش ما ۵ ایشا توا بای مقر از خی میراتن 
ذکر می کنیم. 

سند اول: 

«یحیی بن ابی کثیر از انس بن مالک نقل کرده است که گفت: ام آیمن مرغی را در میان دو تکه نان به 
رسول خدا 2 هدیه کرد. وقتی رسول خدا 2 آمد. سوال کرد: آیا چیزی در نزد شما هست؟ پس مرغ را 
آوردند. آن حضرت دستانش را بلند کرد و فرمود: خدایا محبوب ترین خلائق در نزد خودت را بیاور تا با من از 
این مرغ بخورد. پس علی یلا آمد. من گفتم: رسول خدا ت/ مشغول است! مدتی بعد دوباره رسول خدا ‏ 
اد شد و کمی از مرغ را خورد و دوبرهدعا کرد: خدایا محبوب ترین خلاثق نزد خودت راییار با من زاين 
مرغ بخورد. پس علی 0 آمد. بین من و او سر و صدا شد. پس رسول خدا ‏ فرمود: هر کس که هست. 
بگذار وارد شود. پس داخل شد. رسول خدا ت فرمود: پروردگارا او را دوست بدار. این سخن را سه بار تکرار 
کرد. پس علی تا با پیامبر 2 از آن مرغ خورد تا هر دو دست کشیدند.»" 


این روایت ر طبرانی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است:۳ 


قنها اشکالی که.مغالفین به سد این روایت گرفته اند ارسال بحیی بن ای کیر است؛بدین معتی که او 
این ضیف راو یک تفر شتیده و واشظه ی مان عودو آشن و مالک را عذف کرده اسع؟ 


دراحالی که تخیی ین این کف نی ین مالک دیقم و از آوحتیاقل کرده اسف 


[۱] القول المستحسن. ص ۳۶۴-۳۶۳ قلت: قد تقدم ان طريقا من طرقه صحيحة علي شرط الشیخین وائنتین صحیحتان 
ایضا واخري صحيحة علي شرط الترمذي واخري حسنة فمع هذا کله لا يصفي الي خرافة ابن الجوزي وجزافة ابن تیمية ولایلتفت 
الي ما في التذکرة عن المختصر له طرق کثبرة کلها ضعيفة ... بل یجب ان بقال ان له اسانید متظافرة ومسانید متواترة 

[۲] حدثنا آحمد قال حدئنا سلمة بن شبیب قال حدثنا عبد الرزاق قال آخبرنا الاوزاعی عن یحیی بن آبی کثیر عن أنس بن 
مالک قال اهدت ام ایمن الی النبی طاثرا بين رغیفین فجاء النبی فقال هل عندکم شیء فجاءته بالطاثر فرفع بدیه فقال اللهم اثتنی 
أحب خلقک الیک یأأکل معی من هذا الطاثر فجاء علی فقلت ان رسول الله مشغول وانما دخل النبی آنفا النبی من الطاثر شیثا ثم 
رفع یده فقال اللهم اثتتی باحب خلفک الیک یاکل معی من هذا الطاثر فجاء علی فارتفع الصوت بینی وبینه فقال النبی لها خلة من 
کان یدخل فقال النبی والی یا رب ثلاث مرات فأکل مع رسول الله حتی فرغا 

[۳] المعجم الاوسط ج ۲ ص ۲۰۷-۲۰۶ ح ۱۷۴۴ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده متصل . رجاله ثقات 

[4] خصانص امیر المومنین "ی للنسائی ت احمد میرین البلوشی» طریق ۲۸ از انس» ص ۳۳ 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


ایو الحسن دارقطنی درباره ی یکی از احادیث او (َفطر عْدکُم الصَایمُون) می گوید: 


(تزدیدی نیست که نخبی بن آبی کثیر انس را دیده. آما این روایت را از آنس نشنیده است؛ دلیل آن نیز 
روایتی است که اين مالک از هشام از یحیی نقل کرده است که گفته: برای من از انس نقل شد.»۱ 


حاکم نیشابوری نیز همین مطلب را گفته است: 


«از یحیی ین آبی کثیر از انس بن مالک نقل شده است که پیامبر عَر فرمودند: کان |ذا آفطر عند اهل 
بیتد.د. الورعیه ال (حاکم تیقابوزی) کته است؛ نود ما زوایت بخین بن ابی کفیر از اس بن مالک او وخون 
محتلف ثابت شده است بجز اينکه او این حدیث را از انس نشنیده استوبرای آن علتی وجود دارد:4" 


بنابراین روشن شد که یحیی بن ابی کثیر فقط همین حدیث «کان لذا آفطر عند اهل بیت ...» را از انس 
نشنیده که آن هم با دلیل ثابت شده است؛ لذا برای اثبات عدم سماع مستقیم حدیث طیر توسط یحیی از انس, 
مدعیان باید دلیل اقامه کنند؛ چرا که بر میتای سخن دارقطنی و حاکم روشن شد که اصل بر این است که 
یحیی احادیئش را مستقیما از انس شنیده است مگر اینکه خلافش ثابت شود. 


نهایتاًاینکه بر فرض ارسال یحیی بن ابی کثیر و عدم سماعش از انس ابو حانم رازی تصریح کرده است که 
وی تنها از ثقات روایت نقل می کند: 


«عبد الرحمن گفت: از پدرم شنیدم که می گفت: یحبی بن ابی کثیر امامی است که فقط از نقه حدیث نقل 
مک 


[۱] علل الدارقطنی < العلل الواردة فی التحادیث النبوية چ ۱ ص ۴۵ ولاشک آن یحیی بن آبی کثیر رأی آنسا ولکنه لم یسمع 
منه هذا الحدیث والدلیل علی ذلک ما زواه ابن المّبارک عن شام عن یحبی قال: حدثت غن نس 

[۲] معرفة علوم الحدیث, ج ۱ ص ۱۱۷ عن یحبی بن آبی کثیر عن نس بن مالک آن النبی کان لذا آفطر عند هل بیت قال 
آفطر عندکم الصائمون وأکل طعامکم الابرار ونزلت علیکم السكينة قال آبو عبد الله قد ثبت عندنا من غیر وجه رواية یحبی بن آبی 
کثیر عن نس بن مالک لا آنه لم یسمع منه هذا الحدیث وله علة 

[۲] الجرح والتعدیل, ج ٩‏ ص ۱۳۱ رقم ۵۹٩‏ نا عبد الرحمن قال سمعت آبی یقول یحبی بن آبی کثیر امام لا یحدث الاعن 


۳1 


۳۳۲ 


«هارولن است» 


سند دوم: 


«حدتا ُفیان بُنْ وکیع. ختنا یذ ال نی موسی. عن عیسی بُنِ عمَر عن السْدی» عن آنس بن ماه 
قال: کات عند الب عاه یل فقال: الم اتني بح حلقت لك کل ممي عذا لیر قجاء علی فأکل 


این روایت را ترمذی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش 


داده است:۱ 
ابن حجر عسقلانی بعد از نقل حدیث ترمذی در پاسخ به اشکال سند آن (السدی) می گوید: 


«می گویم: مسلم از او روایت نقل کرده و گروهی توئیقش کرده اند؛ از جمله شعبه. سفیان و یحبی القطان. 
خاک ردان را رات کم کات ار نس ی ای یآ ی را ار ون 
سپس برای آن شواهدی از گروهی از صحابه ذکر کرده و طبرانی از سفینه و ابن عباس آن را روایت کرده که 
سند همه ی آن ها نزدیک به هم است.»۲ 


احمد میرین البلوشی تصریح می کند که ابن حجر با دفاع از سدی. حدیثت ترمذی را تحسین کرده است: 


«و [[حافظ ابن حجرأ آن را تحسین کرده است در جواب هایش درباره ی احادیثی که به جعلی بودن توصیف 
شده اند و به آخر کتاب مشکاة المصاییح الحاق شده اند (ج ۳ ص ۳۲۳). در آنجا گفته است: 


« السدی اسماعیل بن عبد الرحمن از او مسلم روایت نقل کرده است و گروهی توئیقش کرده اند که از جمله 
آن ها شعبه» سفیان و یحبی القطان است.»۳ 


[۱] سنن الترمذی,ج ۵ ص ۶۳۶ ح ۳۷۲۱ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات 
وصدوقیین عدا سفیان بن وکیع الرژاسی وهو مقبول 

[۲] شرح الطیبی علی مشكاة المصابیح المسمی بالکاشف عن حقائق السنن (ت: هنداوی)» ج ۱ص ۳۵۴-۳۵۲ ح ۱۶ قلت: 
آخرج له مسلم . ووثقه جماعة» منهم شعبة وسفیان ویحیی القطان . وآخرجه الحاکم من طریق ... قال الحاکم رواه عن آتس آکثر 
من ثلائین نفساٌ ثم ذکر له شواهد عن جماعة من الصحابة. وفی الطبرانی منها عن سفينة وعن ابن عباسء وسند کل منهما 
متقارب 

[۳] خصائص آمیر المومنین 2 ص ۳۶ وحشنه فی الاجوبة عن آحادیث وقعت فی مصابیح السنة ووصفت بالوضع. ملحقة 
بآخر مشکاة المصابیح (۳۱۳:۳) قال: "السدی اسماعیل بن عبد الرحمن آخرج له مسلم » ووثقه جماعة ء منهم شعبة وسفیان 
ویحبی القطان" 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


همین روایت را ابن عساکر با سندی بهتر (در سندش سفیان بن وکیع الرزاسی که مقبول است وجود ندارد) 
نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم سندش را تحسین کرده است: 

1 و عالب ب ان ال لین آن ار تین بویت نا ا لختن لرقطیي و 
ال ی ال یط سل ال بآ انز ال بت تب ی 


مت نش عن ای 

این سند نیز از معتبرترین اسانید این حدیث است؛ چرا که طبق برنامه ی جوامع الکلم همه ی رجالش نقه 
هستند بجز السدی که صدوق حسن الحدیث است. بر خلاف سند ترمذی که در آن راوی با درجه ی مقبول 
وجود داشت و در متابعات و شواهد به درجه ی حسن می رسید. 


«السدی» را شعیب الارنةوط صدوق حسن الحدیث و امام در تفسیر دانسته و تصریح کرده است که تنها به 
خاطر تشیعش بر او خدشه کرده اند و سپس می گوید: «مفهوم تشیع در زمان او غیر از آن است که بعد از آن 
شناخته شد؛ پس آن علتی است که خدشه وارد نمی کند.»۲ 

محمد ناصر الدین آلبانی که راهی برای تضعیف این سند نيافته, ادعا کرده است که عبیدالله بن موسی 


طبق نقل احمد بن عثمان الودي همین روایت را از «اسماعیل بن سلمان الازرقی» نقل کرده؛ لذا در این سند 
به اشتباه به جای او. اسماعیل السدی آمده است!۳ 


در جواب اشکال آلبانی می گویم: 
اولا: در سند روایات فقط اسماعیل گفته نشده تا بشود گفت از آنجایی که در سند روایت دیگر اسماعیل بن 
تتلمان: امتهخ پس منظور از اسماعیل در اینجا نیز اوست. بلکه السدی يا اسماعیل السدی آمده است. و 


[ ۱] تاریخ مدينة دمشق, ج ۴۳۲ ص ۲۵۴ ح ۳۳۲۸۴ حکم برنامه ی جوامع الکلم: اسناده حسن رجاله ثقات عدا السدی الکبیر 
وهو صدوق حسن الحدیث 

[۲] تحریر تقریب التهذیب چ ۱ ص ۱۳۰ رقم 47۱ |سماعیل بن عبد الرحمن بن أبي گريمة الشدْي» بضم المهملة وتشدید 
الدال. بو محمد الکُوفی: صدوق یَهم وژمی بالتشیع. من الرابعة مات سنة سبح وعشرین. م >. بل: صدوق. حسن الحدیث. امام 
في التفسیر. ما نم علیه سوی التشیٌع. ومفهوم التشیع في زمانه غیر الذي غرف فیما بعد. فهي علة غیر قادحد... 

[۲] سلسلة الاحادیث الضعيفة. چ ۱۴ ص ۷۶ ح ۶۵۷۵ قلت: فآنا آخشی آن یکون قول (عبید الله بن موسی) في الاسناد 
المتقدم: "|سماعیل السدي" من تخاليطه التی آشار الیها الامام آحمد ... جعله مکان: ((سماعیل بن سلمان) المتروك, فان اسناد 
البزار الیه بذک صحیح. فالحدیت انما هو حدیث این سلمان هذا المتروك ولیس حدیث ([سماعیل السدي) الثقة 


۳۳۲ 


۳۳۴ 


«هارولن است» 


همچنین طربق تقل عبیدالله بن موسی از السدی با طریق نقل او از اسماعیل بن سلمان متفاوت است. اگر 
یکی بود؛ آن وقت نیز میشد احتمال داد که این ذو اسماعیل, یک نفر هستند. 

نیا ظریق تقل یداه یرالیه ات هر بان احتمال تدادی که متطور اه 
افتماغی بخ سلمان در ووایت دیکن همان لماع الستین ایغ ؟۱ 


قفا شافی وذیگران از طریقی غیرنا هییدالله بن موس یرای رای را وشن هن کرده اند! کفادر 
ادامه می آید. 


سند یوم 

« خبوني زگر نن یخی قال: حدتناالحسَن بنْ حَمَاد. قال: دنا مهرب عبد المَیِكِ. عن عیشی پُنِ 
مر عن السدّي» عن آس بن مالك آن الب ماه گان عنه این فقال: الم ايني باب لت لك 
یل ممي من هذا لیر فجاء بو بر وَحاء مر فردّهُ وجاء علی من 0 


این روایت را نساتی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن سندش داده 


است ۲ 


سند چهارم: 

«قال لي مُحَمَد بنْ پوسف: حَدتنا مد قال: ری قال: نا مان الطویل, عن نس بن مال, قال: 
َهيي بل ع2 طابز کان یفجن فقال: "الم اثيني باب فك لت یل هذا الطیر » فاستاان عم 
فُسَمع لام فقال: : اذل ً( 

این روایت را بخاری در تاربخش نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم در متابعات و شواهد حکم به حسن بودن 
سندش داده است.۲ 

سند پنجي: 

خی آوعل ای اعد ال فد خن وت الط وخ لش نوت 


[۱] سنن النسائی الکبری. ج ۵ ص ۱۰۷ ح ۸۳۹۸ حکم برنامه ی جوامع الکلم: [سناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله 
نقات وصدوقیین عدا مسهر بن عبد الملک الهمدانی وهو مقبول 

[۲] التاریخ الکبیر. ج ۲ ص ۲ ح ۱۴۸۸ حکم برنامه ی جوامع الکلم: |سناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات 
وصدوقیین عدا عثمان الطویل وهو مقبول 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


عن تین یی عنم ماب وضع ال قال: نت دم رشول الّهحّی له له وله ول 
دم سول له صلّی له له وله سم فزخ مشوي» فقال: الم ينيب لك یت یل ممي ین 
عذا لیر قال فقلت: الم اجه رخلامن الانضار, فجاء علخ رضع ال فت: نْزشول الّه صّی 
له وله َملم علی اجه جاء, فلت ِنْ وشول الّه صلّی ال یه له سل غلی حاجةه ن جاء 
ال وشول له صلّی ال یه له وََح: "فتخ " فدخل, فقال وسول له حّی ال له وله وسلم: "ها 
1 ققال: ان هذه آجر قلات گراب برئني نش یزغم اک علی حاجة. ففال: "ما حعللة غلی ما 

صتفت؟ " :یا وشول ال سمغث ذعاءل. قَأخبَِتْ ن یکون رجلا من قومي, فقال زشول له "ال 


قذ بح قوْمَد» 

این روایت را حاکم نقل کرده و بز شرط شیخین تصتحیحش کرده است:! 

شمس الدین ذهبی نیز همه ی رجال این سند را مورد وثوق دانسته و نوشته است: 

«حاکم گفته است: حدیث طير با این سند. به شرط شیخین صحیح است و من (ذهبی) می گویم: رجال 
سند. همگی نقه هستند بجز ابن عیاض که من او را به جعل این حدیث متهم کردهبودم تا آینکه بر من آشکار 
شد که او راستگو است.»۲ 

ابن کثیر دمشقی می نویسد: 

«اين روایت را ابن ابی حاتم. از عمار بن خالد. از اسحاق الارزق از عبد الملک بن سلیمان از انس نقل کرده 
و این سند. از اسناد حاکم بهتر است.»۳ 


ی گوزی تمام رخا دازون نات یی نامه مرول الکلی قه هس وش رونت مه آریی ٩‏ 


[۱] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۴۱ 7 ۴۶۵۰ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 

[۲] میزان الاعتدال فی نقد الرجال, ج ۶ ص ۵۳ رقم ۷۱۸۶ محمد بن آحمد بن عیاض روی عن آبیه آبی غسان آحمد بن 
عیاض عن آبی طيبة المصری عن یحیی بن حسان فذکر حدیث الطیر وقال الحاکم هذا علی شرط البخاری ومسلم . قلت الکل 
ثقات الا هذا فآنا تنهمه به ثم ظهر لی آنه صدوق 

[۳] البداية والنهايت ج ۷ ص ۳۵۲ وقد رواه ابن بی حاتم عن عمار بن خالد الواسطی عن اسحاق الازرق عن عبدالملک بن 
یی سلیمان عن انس وهذا اجود من اسناد الحاکم 

[] عبد الرحمن بن آبی حاتم الرازی : ثقة / عمار بن خالد التمار : نقة / (سحاق بن پوسف الکرق : ثقة / عبد الملک بن 


ميسرة الفزازی : نقة / آنس بن مالک : صحابی 


۳۳۵ 


۳۳۶ 


«هارولن است» 


سند هفتم: 

«از سفینه خادم رسول خدا عرٌ نقل شده است که برای رسول خدا ار مرغی آوردند. آن حضرت فرمود: 
«پروردگارا ! محبوب ترین مخلوق در نزد خودت را بیاور تا با من از این مرغ بخورد»؛ پس علی 220 آمد و رسول 
خدا عٌ فرمود: خدایا؛ علی ال را دوست بدار.»۱ 


نور آلدین هیثمی بعد از نقل این روایت می گوید: 


«اين روایت را بزار و طبرانی به صورت مختصر نقل کرده اند و رجال طبرانی. رجال صحیح است بجز فطر 
بن خلیفه که او نیز ثقه است.»۲ 


شوکانی نیز همان سخن هیثمی را تکرار کرده است. ۲ 


تمام رجال سند این روایت؛ نقه با صدوق هستند بجز «سلیمان بن قرم» که از رجال صحیح مسلم بوده و او 
نیز توثیق شده است. * 


[۱] المعجم الکبیر, ج ۷ص 2۸۲ ۶۴۳۷ حَدتَاعَی لین ثن براهيم بُنْ فد لوح تا حَِ مخ ثنا یمان 
بنْ قزم. عن فطر بُن لیف عَن عبد الخفن بن آبي نم . عنْ سَفیئة موی اب تن الق اي بطیر فقال: "للم 
تني بأحَب ات یلك کل معي من هذا لیر » فَجاء لیم زضی ال ای عَْف فقال الب ستلر: ال وا" 

[۲] مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۳۶ قال الهیشمی: رواه زر ولطبرانیباختصار ورجال الطبرنی رجال الصحیح غیر فطر بن 

[۳] در السحابة للشوکانی, ص ۲۲۲ رقم ۱۰۱ 

[] بررسی سند روایت: 

الحسین بن محمد العجلی: نقة متقن حافظ / ایراهیم بن سعید الجوهري: نقة حافظ / الحسین بن محمد التمیمی: نقة / 

توثیق سلیمان بن قرم التميمي: 

شمس الدین ذهبی نام او را در زمره ی ثقات در کتاب «ذکر من تکلم فیه وهو موثق» آورده است. 

ذکر من تکلم فیه وهو موثق. ج ۱ص ٩۳‏ رقم ۱۴۳۶ سلیمان بن قرم ابو داود الضبی ... م د ت س وثقه احمد وغیره ... 

حسین سلیم اسد الدارانی سند روایت او را حسن دانسته و سپس جرح و تعدیل های او را آورده است. 

مسند ایی یعلی الموصلیء ج ٩‏ ص ۶۲ ح ۵۱۰۵ |سناده حسن» سلیمان ین قرم ... وقال این معین ایضا: «لیس به بأس». وقال 
آحمد: «قة لابأس به» ووثقه ابن حبان وقال ابن عدي: «وسلیمان بن قرم احادیثه حسان». 

بویکر البزار نیز سلیمان را توثیق نموده است. مسند البزا, ج ۵ ص ۱۲۳ ح ۱۷۰۷ سلیمان بن قرم ولیس به بأس 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


اما چرا حدیث طیر با این همه سند و اسناد معتبری که دارد. اکثر علمای عامه آن را تضعیف کرده و ساختگی 
دانسته اند؟ آن ها نیز که جرأت دسته قبلی را ندارند. از پذیرش صریح صحت روایت خودداری کرده اند؟ مانند 
سبکی شافعی که می گوید: 

«اين که ادعا شود حدیث طبر جعلی است. نیکو نیست.»! 


جواب. واضح و روشن است؛ چون این روایت اساس و بنیان عقائد اهل سنت را زیر سوّال می برد و حقانیت 
شیعه را به اثبات می رساند. 

طبیعی است که وقتی امیر مومنان لب برترین مخلوق در نزد خداوند باشد. عقلا و شرعا نوبت به ابوبکر, 
عمر و عثمان نمی رسد؛ بنابراین اکثر علمای عامه با وجود ده ها سند و طریق نتوانسته اند صحت روایت را 

کی تاض لین لاش نید ال دک اشفا های یی یه این سا دک وه مات وق 
را دلیل موضع گیری اهل سنت در برابر آن اعلام کرده است: 


«خلاصه: پس حدیث از نظر کثرت طرق مشکلی ندارد؛ اما نیاز به سلامت متن دارد؛ پس اگر ائمه منکر 
این حدیث شده اند. به خاطر آن چیزی است که متن روایت ثابت می کند و آن برتری علی (992) بر شیخین 
(ابو بکر و عمر) است. علاوه بر این که متن روایت نیز رکیک است و اضطراب دارد ... . 

می گویم: پس اگر حدیث در اکثر طرق. با این الفاظ بود که از نظر معنا اختلافی در آن نیست و با لفظ 
تفضیل «برترین خلق توه نبود. ممکن بود که طرفدار بات آن شویم و مانند حدیث صحیح رایت می شد که در 
برخی از روایات آن آمده: به درستی که پرچم را به دست مردی می دهم که خداوند به دست او فتح خواهد کرد. 
او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسول نیز او را دوست دارند. اين روایت را بخاری و مسلم نقل کرده اند؛ 
ما حدیث طیر در اکثر طرقش با لفظ اسم تفضیل «أْحب-محبوب ترین» آمده,به همین خاطر حکم به ضعف 
روایت کرده اند. چنانچه پیش از این نیز گذشت.»؟ 


[ ۱] طبقات الشافعية الکبری, ج ۴ ص ۱۶۹ وأما الحکم علی حدیث الطیر بالوضع فغیر جید 

[۲] سلسلة الحادیث الضعيفة. ج ۱۴ ص ۱۸۴ ح ۶۵۷۵ وبالجملة. فالحدیث لا پنقصه کثرة طرق. وانما یفتقر الی سلامة 
المتن. فانما آنکر من الائمة هذا الحدیث لما یظهر من متنه من تفضیل علی علی الشیخین رضی الله عنهم. بالاضافة لما فی متنه 
من ركة اللفظ والاضطراب ... قلت: فلو آن الحدیث کان فی آکثر طرقه بلفظ من هذه الالفاظ المتفقة المعنی - ولم تکن باسم 
التفضیل "آحب خلتک" -. لکان من الممکن القول بثبوته. ویکون کحدیث الراية الصحیح الذی فی بعض رولیاته: لاعطین الراية 
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۳۳۸ 


«هارولن است» 


احمد میرین البلوشی در تحقیق کتاب خصائص نسائی, برای حدیث طیر ۳۰ طریق از انس بن مالک ذکر 
کرده و سپس اضافه کرده است که این حدیث. از سفینه. ابن عباس. حضرت علی ای و یعلی بن مره نیز نقل 
شده است؛ اما او نیز در نهایت حکم به بطلان حدیث کرده و سخنان نواصبی چون ابن تیمیه و ابن کثیر را 
شاهدی برای تأیید نظرش آورده است!!۱ 


تعارض حدیث طیر با حدیث عمرو بن عاص !! 
محمد ناصر الدین آلبانی در مقام رد حدیث طیرء گفته است: 


«پس حدیث طیر مخالفت می کند با حدیث عمرو بن عاص که از پیامبر 5 درباره ی محبوب ترین مردم 
در نزدش پرسید و حضرت فرمود: عایشه! عمرو گوید: گفتم: از مردها چه کسی؟ فرمود: پدرش !! »۲ 

می گویم: حدیث عمرو بن عاص ۲ سند دارد که در هر دو سند. دشمنان اهل بیت (منافقان) قرار دارند؛ از 
جمله خود عمرو بن عاص که دشمنی اش با امیرلمومنین یا در میدان جنگ به ظهوررساند. 


جالب اينکه خود عايشه. بناً بر زوایاتمعتیر اهل سنت» خضرت زهرا ها و آمیر مومنان غلی مرا 
سل 


محبوب ترین اشخاص در نزد پیامبر عّْْ دانسته و حتی به این خاطر. به رسول خدا َّْ اعتراض کرده است! 
روایت نعمان بن بشیر 
«نعمان بن بشیر می گوید: ابوبکر برای ورود بر پیامبر ع اجازه خواست و صدای عائشه را شنید که بلند 
شده است. در حالی که می گفت: به خدا قسم. فهمیدم که علی )در نزدتو از پدرم و من محبوب تر است 
و دو با سه مرتبه این را گفت. ابوبکر اجازه گرفت و داخل شد و به سمت عائشه رفت و گفت: ای دختر فلانه. 
نشنوم که صدایت را بر رسول خدا مر بالا می بری.»۳ 


رجلاً یفتح الله علی بدیه, یحب الله ورسوله, ویحبه الله ورسوله ... " رواه البخاری (۰)۴۲۱۰ ومسلم (۱۲۷/۷) . لکن الواقع آن آکثر 
الروایات بلفظ اسم التفضیل: "أَحب. ومن هنا جاء الحکم علیه بالوضع -کما تقدم-. 

[۱] خصائص آمیر المومنین ۰ ص ۳۶-۲۹ 

[۲] سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة. ج ۱۴ ص ۱۸۲ ح ۶۵۷۵ فحدیث الطیر یخالف حدیث عمرو بن العاص: آنه سأل 
النبی ع عن آحب الناس الیک؟ قال: "عائشة" قال: قلت: من الرجال؟ قال: "آبوها" 

[۳] حدئنا عبد الله حدثنی آبی ثنا بو نعیم ثنایونس ثن العیزار بن حریث قال قال النعمان بن بشیر قال استأذن آبو بکر علی 
رسول الله فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد عرفت ان علیا آحب |لیک من آبی ومنی مرتین و ثلائا فاستآذن آبو بکر 
فدخل فآهوی |لیها فقال یا بنت فلانة الا آسمعک ترفعین صوتک علی رسول الله 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 
۳۳۹ 


این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و شعیب الارنژوط سندش را حسن! و احمد شاکر صحیح دانسته 
است" و نیز نسائی نقل کرده و ابو اسحق حوینی" و احمد میرین البلوشی* سندش را تصحیح کرده اند. حافظ 
ابن حجر عسقلاتی و آلبانی نیز شندش را صحیح دانسته اند. 


روایت جمیع بن عمیر 


«جمیع بن عمیر گفت: همراه مادرم بر عايشه وارد شدیم؛ پس شنیدم که از پشت پرده درباره ی علی لا 
سوّال شد. گفت: از من درباره ی مردی سوّال نمودی که احدی را محبوبتر از او و همسرش در نزد پیامبر 2 
نمی شناسم:)۲ 


این روایت را نساتی نقل کرده" و ابو اسحق حوبنی سندش را تصحیح نموده است" و نیز حاکم نقل و تصحیح 
کرده است. ۲ 


[۱] مسند آحمد بن حنبل. ج ۲۰ ص ۳۷۳-۳۷۲ ح ۱۸۳۲۱ قال شعیب الارنووط: اسناده حسن 

[۲] مسند آحمد بن حنبل,ج ۱۴ ص ۱۶۹ ح ۱۸۳۳۳ قال الشاکر: اسناده صحیح 

[۳] خصائص علی للنسائی. ص ٩۳-۹۲‏ ح ۱۰۵ قال الحوینی: اسناده صحیح 

[ء] خصائص علی للنسائی. ص ۱۲۶. ح ۱۱۰ قال آحمد میرین البلوشی: اسناده صحیح 

[ه] فتح الباری» ج ۷ ص ۲۷ در شرح ح ۳۴۶۲ واخرج آحمد وأبو داود والنسائی بسند صحیح عن النعمان بن بشیر قال استأذن 
ابو بکر علی النبی فسمع صوت عائشة عالیا وهی تقول والله لقد علمت ان علیا احب |لیک من ابی 

[7] سلسلة الاحادیث الصحيحة للالبانی. ج ۶ ص ٩۴۶ - ٩۴۳۴‏ ۲۹۰۱ 

[۷] خبرنا عمرو بن علی قال حدئنا عبد العزیز بن الخطاب نقة قال حدثنا محمد بن اسماعیل بن رجاء الزییدی عن آبی اسحاق 
الشیبانی عن جمیع بن عمیر قال دخلت مع آمی علی عائشة فسمعتها تسآلها من وراء الحجاب عن علی فقالت تسألینی عن رجل 
ما أعلم آحدا کان آحب اٍلی رسول الله (ص) منه ولا آحب الیه من امرأته 

[۸] سنن النسائی الکبری. ج ۵ ص ۱۳۹ ح ۸۴۹۶ 

]٩[‏ خصاتص علی للنساتی. ص ٩۴‏ ح ۱۰۷ قال الحوینی: اسناده صحیح 

[ ۱۰] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۶۷ ح ۴۷۳۱ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه 


۲۴۰ 


«هارولن است» 


نظر بریده اسلمی 
" 


«پسر بریده اسلمی گوید: مردی نزد پدرم آمد و سوال کرد که کدامین مردم از نان در نزد رسول خدا تر 
محبوبتر بود؟ پدرم گفت: محبوبترین مردم از زنان در نزد رسول خدا 2. فاطمه میب و از مردان» علی لد 


بودند.»۱ 


این روایت را ترمذی نقل و تحسین کرده » نسائی نقل نموده و ابو اسحق حوینی سندش را صحیح دانسته! 
و نیز حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت نموده است." 


نظر ابوذر غفاری 
عبدالله بن عدی (متوفای ۳۷۵ ه) با سند حسن" از معاویه بن ثعلبه روایت می کند که گفت: 


«مردی به نزد ابوذر (رضوان الله علیه) آمد. در حالی که او در مسجد نشسته بود و علی (9ا جلویش نماز 
می خواند. پس گفت: ای ابا ذر. آیا به من نمی گوبی که محبوب ترین مردم در نزد تو چه کسی است؟ چرا که 
به خدا قسم می دانم که محبوب ترین آن ها در نزد تو محبوب ترین فرد در نزد رسول الله 12 است. 


[۱] آخبرنا زکریا بن یحیی قال حدثنا ابراهیم بن سعید قال حدثنا شاذان عن جعفر الاحمر عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة 
قال جاء رجل ٍلی آبی فسأله آی الناس کان آحب الی رسول الله من النساء فقال کان احب الناس الی رسول الله من النساء 
فاطمة ومن الرجال علی 

[۲] سنن الترمذی, ج ۵ ص 2۶۹۸ ۳۸۶۸ قال بو عیسی الترمذی: هذا حدیث حسن غریب 

[۲] خصاتص علی للنساتی. ص ٩۴‏ ح ۱۰۸ قال الحوینی: اسناده صحیح 

[] المستدرک علی الصحیحین؛ ج ۲ ص ۱۶۸ ح ۴۷۳۵ 

[ه] بررسی سند روایت: 

عبد الله بن آبي داود السجستاني: نقة / عباد بن یعقوب الرواجني: صدوق رافضیْ. حدیثه في البخاري مقرون. تحریر تقریب 
التهذیب. ج ۲ ص ۱۸۲ رقم ۳۱۵۳ / علي بن هاشم بن البَرید: صدوق یِتشیّع. من صغار الثامنة مات سنة ثمانین» وقیل: في التي 
بعدها. بخ م . تحریر تقریب التهذیب. ج ۳ ص ۵۶ رقم ۳۸۱۰ / داود بن آيي عوف سویدٍ التميمي: صدوق شيعيربما أَخط من 
السادسة. ت س ق. تحریر تقریب التهذیب» ج ۱ ص ۳۷۶ رقم ۱۸۰۵ / معاوية بن ثعلبة: ابن حبان نام او را در کتاب الثقات» ج ۵ 
ص ۴۱۶ رقم ۵۴۸۰ آورده و حاکم و ذهبی نیز سند رواتتش را تصحیح کرده اند. المستدرک علی الصحبحین» ج ۳ ص ۱۳۰ ح 
۷ از طرفی ذهبی اقل مرتبه ی کسی که حاکم حدیثش را تصحیح کند. حسن الحدیث می داند: «وان َححَ له کالدارقطنی 
والحاکم. فقل آحوله: حُشنْ حدیثه»الموقظة فی علم مصطلح الحدیث للذهبی. ص ۷۸ 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


در نزد رسول الله ع است و اوء این شیخ است و به علی 9 اشاره کرد.»۱ 


دلیل دوم: حدیث رایت خیبر 

گفتیم که رسول خدا 92 بعد از شکست ابوبکر و عمر در جنگ خیبر. فرمودند: 

« لاْطین زو اي دا رجا یتح ال علی یه یج ال ومه یه ال سوه < فردا پرچم را به 
مردی میدهم که او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند؛ خداوند به وسیله او 
خیبر را فتح می کند.»" 


و آن مرد. کسی نبود جز امیر مومنان لب 


ری ان تست ی رکه ارس مور وه سیف 
دوست داشتند و نه خدا و رسول. آن ها را. 


فخر الدین رازی شافعی نیز این نوع برداشت شیعه از این حدیث را قبول کرده و گفته است: 

اما لیا شش سک هیا شیک یه خاسفان خی استات, بش تخوایق این اس ادان سفن انفاده 
می شود که صفات مذکور در مدح دومی (علی 800). در مدح اولی وجود نداشت. پس هنگامی که فرمود: 
"پرچم رآ به مردی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولش نیز او را دوست دارند. پی در 
کم ماه تیاه اف هنکیم زاین رایس کید یرکسع ای فا اهر یگ مرو 
زیرا صفات کزار و غیر فزار در آن دو نفر حاصل نشد. و مجموع آن صفات در این دو نفر حاصل نشد. ولی 


[۱] الکامل في ضعفاء الرجال, ج ۲ص ۸۲ ثنا عَبَ له شابن لته نا ان قوب ا عَلي بنْ جاشم. عن 
بي اْجْحاف. .عن مُعَاوية ي تلبة . قال: جاءرجل [لی آبي درو جایش في اْمَنجد, وغل بصَّي امه ققال: یا اد آلا 
ُحدّنيب بات اس | لی؟ فوالّ قذ علمث ی أَحبَم لك أحَبَُم الی زشول ال قال: جل وَالذي تفسي بیده ان أَحبهُم ال 
نم [لی زشول له صلي الله علیه وسلم هو دا لیخ ار ای عل" 

[۲] صحیح البخاری. ج ۲ ص ۱۰۸۶ 2 ۲۸۱۲ و ص ۱۳۵۷ 2 ۳۴۹۹ و ج ۴ ص ۱۵۴۲ ح ۳۹۷۲ و صحیح مسلم» ج ۲ص 
۰ 2 ۱۸۰۷ وج ۴ ص 2۱۸۷۲ ۲۴۰۷ 

[۳] الاربمین فی آصول الدین, ج ۲ ص ۳۱۸-۳۱۷ و ما الحجة السادسة- و هی التمسک بقصة خیبر- فجوایها: ان ذلک 
الکلام یفید آن مجموع الصفات المذذکورة فی مدح الثانی» غیر حاصلة فی مدح الاول. فلما قال: «لاعطین الراية رجلا یحب الله و 


۳ 


۳ 


«هارون امست» 


البته فخر رازی تنها به انتهای حدیث؛ یعنی صفات کرار و غیر فرار توجه کرده و از صفات دوست داشتن 
خدا و رسول غفلت کرده است؛ اما در هر صورت اعتراف کرده است که منطق کلام اين را می رساند که آن 


دلیل سوم: امر خدا و رسول 2 به حب امیر المومنین (۵ه 


از دیگر دلایلی که احبیت آمیر مومنان لب در نزد خدا و رسولش را ثابت می کندء احادیث امر خدا و رسول 


روایت اول: 


«بریده از رسول خدا مر نقل می کند که فرمود: خداوند عزوجل مرا دستور دادند به دوست داشتن چهار 
نفر از اصحابم و مرا خبر داد که آن ها را دوست می دارد: علی از آنان است. ابو ذره سلمان و مقداد کندی:»۱ 


نیز سندش را حسن دانسته است. * 
احمد بن حنبل نیز در مسندش آورده و محققش حمزه احمد الزین سندش را تحسین کرده است." 
و نیز حاکم در مستدرک آورده و آن را بر شرط مسلم تصحیح کرده 7 


سیوطی نیز طبق نقل عبد الرژوف مناوی, آن را صحیح دانسته است.۲ 


رسوله. و یحبه الله و رسوله. کرار غیر فرار» فهذا یدل علی آن هذا المجموع ما کان حاصلا ی بکر و عمر. لاآن کونه کرارا غیر 
فرار ما کان حاصللا فیهما. و کان ذلک المجموع غیر حاصل فیهما. و عدم کونه کرارا غیر فرار لا یوجب نقصانا فی الفضیلة... 
[۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا آسود بن عامر آنا شریک عن آبی ربيعة عن بن بريدة عن آییه عن النبی ع قال آمرنی الله 
عز وجل بحب أرة من أصحایی آری شریکا قال وأخبرتی ان یحیهم علی منهم و ذر وسلمانوالمقداد الکندی 
[۲] سنن ابن ماجه. ج ۱ص ۵۳ ۱۴۹ 
[۲] سنن الترمذی, ج ۵ ص ۶۳۶ - ۳۷۱۸ قال الترمذی: هذا حدیث حسن 
[ع] الاصابة فی تمییز الصحابة. ج ۶ ص ۲۰۳ رقم ۲۰۳ قال ابن حجر العسقلانی: آخرجه الترمذی وابن ماجة وسنده حسن 
[ه] مسند آحمد بن حنبل, ج ۱۶ ص ۳۹۸ ح ۲۲۹۱۰ قال حمزة احمد الزین: اسناده حسن 
[1] المستدرک علی الصحیحین. ج ۳ ص ۱۴۱ ح ۴۶۳۹ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم پخرجاه 
[۷] فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر, ج ۲ ص ۲۱۵-۲۱۴ ح ۱۶۹۲ ت . ک عن بريدة - (صح) 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


شوکانی هم رجال سندش را از ثقات شمرده است. 
روایت دوم: 

ند اول: 

«مردی به جناب سلمان له گفت: دلیل اينکه اینقدر علی 94 را دوست داری چیست؟ 


گفت: از رسول خدا عر شنیدم که می فرمود: هرکس علی 2 را دوست داشته باشد. مرا دوست داشته 
است و هرکس علی 9 را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است.»۲ 

این روایت را حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با نظر او موافقت کرده است و برنامه ی جوامع الکلم نیز 
حکم به حسن بودن سندش داده است. " سیوطی نیز سندش را حسن دانسته است. * 


سند دوم: 


داشته است و هرکس علی 392 را مبغوض بدارد. من را مبغفوض داشته و هرکس من را مبغوض دارد. خدا را 


مبغوض داشته است.»" 


نور الدین هیثمی" و ابن حجر هیتمی مکی" اين روایت را از طبرانی نقل کرده و سندش را حسن دانسته اند. 
سیوطی" و آلبانی" نیز سندش را صحیح دانسته اند. 


[ ۱] در السحابة فی مناقب القرابة والصحابة. الصفحة و الرقم: ۵۴ | خلاصة حکم المحدث: |سناده ثقات ورد من حدیث علی 
باسناد رجاله ثقات 

[۲] قال رجل لسلمان ما آشد حبک لعلی قال سمعت رسول الله یقول من آحب علیا فقد آحبنی ومن آبغض علیا فقد بفضتی 

[ ۳ المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۴۱ ۴۶۴۸ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه . 
قال الذهبی: علی شرط البخاری ومسلم / حکم برنامه ی جوامع الکلم: سنا حسن 

[4] التیسیر بشرح الجامع الصفیر. ج ۲ ص ۳۸۸ قال السیوطی: واسناده حسن 

[ه] المعجم الکبیر, ج ۲۳ ص ۳۸۰ ح ٩۰۱‏ حدثنا یحیی بن عبد الباقی الاذنی ثنا محمد بن عوف الحمصی ثنا بو جابر محمد 
بن عبد الملک ثنا الحکم بن محمد شیخ مکی عن فطر بن خليفة عن آبی الطفیل قال سمعت آم سلمة تقول آشهد آنی سمعت 
رسول الله ع بقول من آحب علیا فقد آحبنی ومن آحبنی فقد آحب الله ومن آبفض علیا فقد آبغفضنی ومن أبغضنی فقد آبغض الله 

[1] مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۳۲ قال الهیثمی: رواه الطبرانی واسناده حسن 

[۷] الصواعق المحرقة علی آهل الرفض والضلال والزندقة ج ۲ ص ۳۶۰ قال ابن حجر المکی: آخرج الطبرانی بسند حسن 

[۸] تاریخ الخلفاء» ج ۱ ص ۱۷۳ قال السیوطی: وخرج الطبرانی بسند صحیح 

[ه] سلسلة الحادیث الصحيحة للألبانی» ج ۲ ص ۲۸۸-۲۸۷ 2 ۱۲۹۹ 


۳9۲ 


«هارولن است» 


وق 


روایت سوم: 

این عباس از رسول خدا عّ نقل میکند که فرمود: «ای علی 9۵! تو در دنی و آخرت سید و سالار هستی؛ 
هرکس تو را دوست بدارد. مرا دوست داشته است و دوست تو دوست خداست. و دشمن تو دشمن من است. و 
دشمن من دشمن خداست. وای بر کسی که بعد از من تو را مبغوض دارد.»! 

این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش» وصی الله بن محمد عباس» همه ی رجال سندش 
را ثقه دانسته و برنامه ی جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن سندش داده است. ۲ 


هیثمی از طبرانی نقل کرده و رجالش را ثقه دانسته" و حاکم نیز بر شرط شیخین آن را تصحیح کرده است.؟ 
ذهبی در تلخیص مستدرک می گوید: 
«اين حدیث اگرچه راویانش همگی ثقه هستند. ولی حدیث منکری است و بعید نیست که ساختگی باشد.»" 


وی در کتاب دیگرش تصریح می کند که رجال سند اين روایت» همگی ثقه بوده و سندش همچون خورشید 
مهم کف ای اشنم یداع قیمع کرام رخ 


اما همین ذهبی در کتاب دیگرشء حکایت وارد کردن این حدیث توسط برادر زاده ی معمر را منقطع دانسته 


[۱] حدثنا آحمد بن عبد الجبار الصوفی قثنا آحمد بن الازهر نا عبد الرزاق قال انا معمر عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله 
عن بن عباس قال بعثنی النبی الی علی بن آبی طالب فقال آنت سید فی الدنیا وسید فی الاخرة من احبک فقد احبنی وحبیبک 
حبیب الله وعدوک عدوی وعدوی عدو الله الویل لمن ابغضک من بعدی 

[۲] فضائل الصحابة لابن حنبل, ج ۲ ص ۶۴۲ ح ۱۰۹۲ قال وصی الله بن محمد عباس: رجال الاسناد ثقات / حکم برنامه 
جوامع الکلم: اسناده حسن 

[۲] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۱۳۳ قال الهیثمی: رواه الطبرانی فی ال*وسط ورجاله ثقات 

[4] المستدرک علی الصحیحین, ج ۳ ص ۱۳۸ ح ۴۶۴۰ قال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین 

[ه] مختصر تلخیص الذهبی, ج ۲ ص ۱۴۱۴ رقم ۵۵۴ هذا وان کان رواته تقات ؛ فهو منکر . لیس ببعید من الوضع 

[-] موضوعات المستدرک للذهبی ص ۶ح ۶عل مَوسوع مق 2 انتای. هل علیعفق...قعکزن |نتاده کالشضی 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


حافظی با بصیرت نسبت به حدیث زهری بود.»۱ 
و در کتاب دیگرش در شرج حال یکی از رویان این حدیث می گوید: 
«ابو الازهر نقه و نسبت به حدیت. با بصیرت بود؛ از عبد الزاق حدیث منکری نقل کرده است که |ٍن شاءاللد 


و در نهایت در کتاب دیگرش می گوید: 


کردن آن حدیث از عبد الرزاق مورد اتهام قرار داد و سپس از او معذرت خواهی کرد ... و در مورد او فقط به خاطر 
روایت کردن حدیثی در فضائل علی لا از عبد الرزاق از معمر سخنانی گفته شده است که قلب بر بطلان آن 
شهادت می دهد!! و ابو حامد بن شرقی گفته است: سبب آن این است که معمر پسر خواهر رافضی داشت؛ 
پس او این حدیث را در کتاب هایش داخل کرده است و معمر شخصی با هیبت بوده است و کسی نمیتوانست 
به او مراجعه بکند و عبد الرزاق این حدیث را از کتاب او نقل کرده است !! 


می گویم: عبد الرزاق به امور آگاهی داشت؛ پس جسارت نداشت که این حدیث را نقل بکند مگر به صورت 
راز به احمد بن ازهر و غیر او 

محمد بن حمدون نیشابوری از محمد بن علی بن سفیان النجار از عبد الراق [ همین حدیث را روایت کرده 
است؛ پس ایو الازهر از مسئولیت [جعل]ً آن مبرا است و در سال ۲۱۱ ه وفات یافت.»" 


[۱] سیر أعلام النبلاء ج ٩‏ ص ۵۷۶ قلت هذه حكاية منقطعة وما کان معمر شیخا مغفلا یروج هذا علیه کان حافظا بصیرا 
بحدیث الزهری 

[ ۲] تاریخ الاسلام. ج ۲۰ ص ۳۰ وکان آبو الازهر نقة بصیرا بهذا الشأن ۰ روی عن عبد الرزاق حدیثا منکرا هو منه ٍن شاء الله 
بریء العهدة . وهو :نا معمر. عن الزهری . عن عبید الله بن عبدالله , عن ابن عباس قال : نظر النبی ْ لی علی فقال : آنت 
سید فی الدنیا سید فی الخرة . من آحبک فقد آحبنی » وحبیبی حبیب الله . وعدوک عدوی وعدوی عدو الله , والویل لمن آبفضک 
من بعدی 

[۳] میزان الاعتدال فی نقد الرجال. ج ۱ ص ۲۱۳ آحمد بن الازهر س‌ق النیسابوری الحافظ اتهمه یحبی بن معین فی رواية 
ذلک الحدیث عن عبد الرزاق ثم انه عذره ... ولم یتکلموا فیه الا لروایته عن عبد الرزاق عن معمر حدیثا فی فضائل علی يشهد القلب 
انه باطل وقال بو حامد بن الشرقی السبب فیه آن معمرا کان له این اخت رافضی فادخل هذا الحدیث فی کتبه وکان معمر مهیبا 
لا بقدر آحد علی مراجعته فسمعه عبد الرازق فی الکتاب قلت وکان عبد الرزاق یعرف الامور فما جسر یحدث بهذا الا سرا لاحمد بن 


۳۳۵ 


۳۴۶ 


«هارولن است» 


و موضوع خواند و اگر اين کارها جواب نداد. جای نگرانی نیست؛ زیرا قلب ذهبی بر بطلان چنین احادیثی 
شهادت خواهد داد. 


دلیل چهارم: دامادی رسول خدا 2 


یکی دیگر از فضائلی که احبیت امیرالمومنین 0ب در نزد خدا و رسولش عّْ نسبت به ابویکر و عمر را 
نمی کندء جریان خواستگاری آن ها از حضرت فاطمه تک است: 


انا ابویکر به خواستگاری حضرت زهرا لا رفت. ولی رسول خدا لّوا رد کرد؛ سپس عمر رفت و 
رسول خدا 9 او را نیز رد کردند و سپس حضرت علی 2 به خواستگاری رفتند و رسول خدا لا پذیرفتند و 
در جواب معترضان فرمودند که خداوند متعال مرا امر کرد که فاطمه ما را به علی 3 تزویج نمایم! 

روایت اول: 

#بریده اسلمی گوید: ابوبکر و عمرء فاطمه ح را خواستگاری کردند. پیامبر َر فرمود: او کمچک است. 
سپس علی 22 خواستگاری کرد؛ پس به ازدواج او درآورد. »۱ 

این روایت را نسائی نقل کرده و آلبانی سندش را صحیح دانسته است" و نیز ابن حبان در صحیحش آورده و 
شعیب الارنژوط سندش را بر شرط مسلم تصحیح کرده" و همچنین حاکم نقل و تصحیح کرده و ذهبی نیز با 
نظر او موافقت نموده است.؟ 


لازهر ولفیره فقد رواه محمد بن حمدون النیسابوری عن محمد بن علی بن سفیان النجار عن عبد الرزاق فبری آبو الازهر من 
عهدته مات سنة احدی وستین ومائتین 

[۱] عن عبد الله بن بريدة عن آییه رضی الله عنه قال خطب آبو بکر وعمر فاطمة فقال رسول الله 2 آنها صغيرة فخطبعا 
علی فزوجها 

[۲] صحیح النسائی. ج ۲ ص ۴۱۲ ۳۲۲۱ قال الالبانی: صحیح الاسناد 

[۲] صحیح اين حبان. ج ۱۵ ص ۳۹۹ ح ۶٩۳۸‏ قال شعیب الارنووط: اسناده صحیح علی شرط مسلم 

[] المستدرک علی الصحیحین» ج ۲ ص ۱۸۱ ح ۲۷۰۵ 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 
۳۳۷ 


روایت دوم: 

«بریده اسلمی گفت: ابوبکر برای خواستگاری فاطمه ی به نزد پیامبر تِ رفت. پس فرمود: در مورد 
آن منتظر قضا ی الهی] هستم. سپس عمر به خواستگاری اش رفت. پس فرمود: در مورد آن منتظر قضا 
هستم. سپس علی ِذ به خواستگاری اش رفت و به ازدواج او درآورد.» ! 

ایض ون شاوی تشد مش تفل کروه ار ۲ 

روایت سوم: 

«ابویکر برای خواستگاری فاطمه فا به نزد پیامبر 4 رفت. حضرت فرمود: در مورد آن منتظر قضا 
هستم. پس عمر به او گفت: تو را رد کرد ای ابابکر. سپس ابوبکر به عمر گفت: به نزد رسول الله ع برو و 
فاطمه میا ا از او خواستگاری کن. پس عمر خواستگاری کرد و پیامبر همان سخنی را که به ابویکر 
فرموده بود را به عمر فرمود که در مورد آن منتظر قضا هستم. پس عمر به نزد ابوبکر آمد و او را از آن خبر داد. 
پس به او گفت: تو را رد کرد ای عمر. 

سپس خانواده ی علی 0 به ایشان گفتند: به نزد رسول خدا ‏ برو و فاطمه لب را خواستگاری کن. 
پس فرمود:بعد از ابویکر و عمر[کهپیامبر مت آن ها را رد کرد؟ پس بهایشان خویشاوندی اش با پیمبر ‏ 
را یادآوری کردند؛ پس او را خواستگاری کرد و پیامبر ع/ به ازدواجش درآورد.»۲ 


این روایت را ابن سعد با سند صحیح مرسل نقل کرده است.* 


[ ۱] جزء فضائل فاطمة, ج ۱ص ۳۴ 2 ۳۷ حدئنا عبدالله بن محمد البغوی ثنا محمد بن حمید الرازی ثنا بو تمیلة ثنا حسین 
بن واقد عن ابن بريدة عن آبیه آن آب بکر رضی الله عنه خطب اٍلی النبی فاطمة فقال انتظر بها القضاء ثم خطب |لیه عمر رضی 
الله عنه فقال انتظر بها القضاء ثم خطب اٍلیه علی فزوجها منه 

[۲] بررسی سند روایت: 

عبد الله بن سابور البغوي: نقة |مام ثبت حافظ / محمد بن حمید الرزای: توئیقش در بحث حدیث ثقلین گذشت / 

بحیی بن واضح الاْنصاري: نقة / الحسین بن واقد المروزي: صدوق حسن الحدیث / عبد الله بن بريدة الاسلمي: نقة 

[۳] الطبقات الکبری. ج ۸ ص ۱٩‏ وآأخبرنا مسلم ین ایراهیم حدئنا المنذر بن ثعلبة عن علباء بن آحمر الیشکری آن با بکر 
خطب فاطمة الی النبی فقال با آبا بکر انتظر بها القضاء فذکر ذلک آبو بکر لعمر فقال له عمر ردک با آبا بکر ثم ٍن با بکر قال 
لعمر آخطب فاطمة الی النبی فخطبها فقال له مثل ما قال لای بکر انتظر بها القضاء فجاء عمر الی آبی بکر فأخبره فقال له 
ردک یا عمر ثم ٍن اهل علی قالوا لعلی اخطب فاطمة [لی رسول الله فقال بعد ابی بکر وعمر فذکروا له قرابته من النبی فخطبهعا 
فزوجه النبی 

[] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 


۳۳/۸ 


«هارولن است» 


روایت چهارم: 
« عبد الله بن مسعود از رسول خدا ط نقل کرده که فرمود: خداوند مرا دستور فرمود که فاطمه ر 
به ازدواج علی 20 دربیاورم.»۱ 


این روایت را طبرانی نقل کرده و هیثمی"» صالحی شامی" و شوکانی* رجال سندش را ثقه دانسته اند و 
سیوطی سندش را حسن دانسته است." 


لام به ذکر است که عبد اور ین عبداللهلمسمعی (یکی از رجال سند این روایت) را این حبان توثیق کرده؟ 
و هیچ جرح حسی و مفسری ندارد. تنها بعضی از علمای متشدد اهل سنت او را به خاطر نقل همین حدیت. 
کذاب و جاعل حدیث خوانده اند !!! 


گفته نماد که طبق نظر شعیب الارووط,اگر شخصی ر این حبان تثیق کند و از او چهر نرب بیشتر 
روایت نقل کتند. او صدوق حسن الحدیث می شود.۲ لذا از آنجایی که شش نفر از عبدالنورروایت نقل کرده اند 


مسلم بن ابراهیم الفراهيدي: نقة مآمون / المنذر بن ثعلبة العبدي: نقة / علباء بن آحمر اليشكري: نقة 
[ ۱] المعجم الکبیر. ج ۱۰ ص ۱۵۶ ح ۱۰۳۰۵ حدثنا آبو مسعود عبد الرحمن بن الحسین الصابونی التستری ثنا اسماعیل بن 


عن مسروق عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله قال ان الله آمرنی آن آزوج فاطمة من علی رضی الله عنهما 

[۲] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۲۰۴ قال الهیثمی: رواه الطبرانی ورجاله ثقات 

[۳] سبل الهدی والرشاد. ج ۱۱ ص ۳۸ قال صالحی الشامی: وروی الطبرانی برجال ثقات 

[] در السحابة ص ۲۷۸ رقم ۲۸ قال الشوکانی: وخرج الطبرانی باسناد رجاله ثقات عن ابن مسعود 

[ه] فیض القدیر شرح الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر. ج ۲ ص ۲۱۵ ح ۱۶۹۳ ٍن الله تعالی آمرنی آن أزوج فاطمة من 
علی . - ( طب ) عن ابن مسعود . - (ح ) 

[-] الثقات» ج ۸ ص ۳۲۳-۴۲۳ رقم ۱۳۲۱۲ عبد النور بن عبد الله بن سنان مولی المسامعة کنیته بو محمد من هل البصرة 
بروی عن عبد الملک بن آبی سلیمان روی عنه البصربون 

[۷] تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۳۳-۲۳ آما القاعدة الصحيحة في الموقف من توثیق ابن حبان. فهي کما يلي: ۱ - ما 
ذکره في کتابه الثقات" وتفرّد بالرواية عنه واحد - سواء آکان نقة آم غیز نقة -. ... ۴ - [ذا 0 حبان وحده في الثقات" وروی 
عنه آربعة فأکشر, فهو صدوقٌ حسن الحدیث. 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


روایت پنجم: 
ابن حبان در صحیحش از انس بن مالک روایت کرده است که گفت: 


«ابویکر نزد رسول خدا 5 آمد و پیش آن حضرت نشست و گفت: ای رسول خدا عٌ. خیرخواهی و 
پیشگامی من در اسلام را دانستی و من چنین و چنان بودم. فرمود: آن چیست (چه درخواستی داری)؟ گفت: 
فاطمه مرا به ازدواج من در بیاور. انس گفت: پس پیامبر از جواب دادن ساکت شد. پس ابوبکر به نزد 
عمر بازگشت و به او گفت: هم هلاک شدم و هم هلاک کردم. گفت: آن چیست؟ گفت: برای خواستگاری 
فاطمه مک به نزد پیامبر َِ رفتم و ایشان از من روی گرداند. عمر گفت: در جایت باش تا اينکه به نزد پیامبر 
بروم و مثل آنچه که خواستی را طلب نمایم. 


پس عمر به نزد پیامبر عل آمد و پیشش نشست و گفت: ای رسول خدا 1. خیرخواهی و پیشگامی من 


در اسلام را دانستی و من چنین و چنان بودم. فرمود: آن چیست (چه درخواستی داری)؟ گفت: فاطمه عُا 
رابه زدواج من در بیاور. انس گفت: پس پیمبر از جواب دادن ساکت شد. پس عمر به نزد ابویکر بازگشت 
و به او گفت: او (پیامبر) منتظر امر خدا در مورد اوست. برخیز به نزد علی 720 برویم تا او را امر کنیم که مانند 
درخواست ما را از پیامبر 2 بکند. علی 20 گوید: پس آن دو نزد من آمدند. در حالی که من نهال خرمایم را 
به عمل می آوردم. پس گفتند: ما از نزد پسر عمویت از خواستگاری به نزد تو می آییم. 

علی لا گوید: پس مرا متوجه مسئله ای کردند و ایستادم» در حالی که عبایم را می کشیدم تا اينکه به نزد 
پیامبر ع آمدم و پیشش نشستم و گفتم: ای رسول خدا 2 خیرخواهی و پیشگامی من در اسلام را دانستی 
و من چنین و چنان بودم. فرمود: آن چیست (چه درخواستی داری)؟ گفت: فاطمه ی را به ازدواج من 
دربیاور. فرمود: آیا چیزی داری؟ گفتم اسبم و شترم. فرمود: اسبت را که احتیاج داری. ولی شترت را بفروش. 
گوید: به قیمت ۴۸۰ آن را فروختم ؛ پس با آن آمدم و آن را در نزد پیامبر 0 گذاشتم؛ پس مشتی از آن را 
برداشت و فرمود: ای بلال, با آن عطری برای ما بخر و دستور داد که فاطمه نی را آماده کنند و برییش تختی 
که با طناب هایی بسته شده بود و متکایی از پوست که داخلش لیف خرما بود قرار داد و به علی لا فرمود: تا 
زمانی که نزدت بیایم هیچ صحبتی نکن. 

پس همراه با ام ایمن آمد تا اينکه در جانب خانه نشست و من در جانبی بودم و رسول خدا ع آمد و فرمود: 
برادرم اینجاست؟ ام ايمن آبا تعیب ] گفت: برادرت است و دخترت را به ازدواجش در آوردی؟! فرمود: آری. 
رسول خدا 72 داخل خانه شد و به فاطمه میا فرمود: آبی برایم بیاور, پس فاطمه ما به سمت ظرفی که 
در خانه بود رفت و با ظرف آب آمد و پیامبر ِر آن را گرفت و آب دهان در آن ريخت و سپس به فاطمه مج 


۲۴۹ 


۳۵۰ 


«هارولن است» 


فرمود: جلو بیا و جلو آمد؛ پس آب را بین سینه هایش و بر سرش پاشید و فرمود: #خداونداء او و فرزندانش را 
از شیطان رجیم در پناه تو می آورم ... 1۹ 


ابو الفرج ابن جوزی حنبلی بعد از اينکه اعتراف می کند سوره ی الانسان در حق اهل بیت تجلم نازل شده 
است. تصریح می کند که ابوبکر و عمر به خواستگاری حضرت زهرا ما رفتند. اما رسول خدا ی ردشان 
کرد و سپس امیرالمومنین لا رفت و رسول خدا سر به امر خداء حضرت زهرا ع را به آن حضرت داد: 


« گفتیم که این (سوره ی انسان) در حق [ حضرت علی 2 و اهل بیتش نازل شده است به خاطر از 
خودگذشتگی شان با غذا. 


بویکر. فاطمه مارا از رسول خدا تّ خواستگاری کرد. پس فرمود: منتظر قضای الهی در مورد او 
هستم. پس آن قضیه را برای عمر ذکر کرد. عمر گفت: تو را رد نمود ای ابوبکر. پس عمر او را خواستگاری 
کرد. پس پیامبر عْ به او همان چیزی را گفت که به ابوبکر گفته بود. پس خانواده ی علی بلط به او گفتند: 
فاطمه ما را خواستگاری کن. پس به نزد رسول خدا تب آمد و به ایشان سلام نمود. پس پیامبر م فرمود: 
حاجتت چیست؟ فرمود: فاطمه مرا یاد کردم. پس فرمود: خوش آمدی. پس علی ید خارج شد و به 
مردم از آنچه که فرموده بود خبر داد. پس گفتند: پیامبر 9 به تو خانواده و آسایش داد... . 


[۱] صحیح ابن حبان. ج ۱۵ ص ۳۹۵-۳۹۳ ح ۶۹۴۴ أخبرنا بو شيبة داود بن ایراهیم بن داود بن یزید البغدادی بالفسطاط 
حدثنا الحسن بن حماد حدثنا یحیی بن یعلی الاسلمی عن سعید بن آبی عروبة عن قتادة عن نس بن مالک قال جاء آبو بکر الی 
النبی فقعد بین یدیه فقال یا رسول الله قد علمت مناصحتی وقدمی فی الاسالام وانی وانی قال وما ذاک قال تزوجنی فاطمة قال 
فسکت عنه فرجع بو بکر الی عمر فقال له قد هلکت وأهلکت قال وما ذاک قال خطبت فاطمة اٍلی النبی فأعرض عنی قال 
مکانک حتی آتی النبی فأطلب مثل الذی طلبت فأتی عمر النبی فقعد بین یدیه فقال یا رسول الله قد علمت مناصحتی وقدمی 
فی الاسلام وانی وانی قال وما ذاک قال تزوجنی فاطمة فسکت عنه فرجع اٍلی آبی بکر فقال له انه پنتظر آمر الله فیها قم بنا ای 
علی حتی نأمره یطلب مثل الذی طلبنا قال علی فآتیانی وآنا آعالج فسیلا لی فقالا انا جتناک من عند ابن عمک بخطبة قال علی 
فنبهانی ل"مر فقمت آجر ردائی حتی آتیت النبی فقعدت بین بدیه فقلت با رسول الله قد علمت قدمی فی الاسلام ومناصحتی وانی 
وانی قال وما ذاک قلت تزوجنی فاطمة قال وعندک شیء قلت فرسی وبدنی قال آما فرسک فلا بد لک منه وأما بدنک فبعها قال 
فبعتها بأربع مائة وئمانین فجنت بها حتی وضعتها فی حجره فقبض منها قبضة فقال آی بلال ابتغنا بها طیبا وآمرهم آن یجهزوها 
فجعل لها سریرا مشرطا بالشرط ووسادة من آدم حشوها لیف وقال لعلی |ذا آنتک فلا تحدث شیتا حتی آتیک فجاءت مع آم آیمن 
حتی قعدت فی جانب البیت وآنا فی جانب وجاء رسول الله فقال ها هنا خی قالت آم آیمن آخوک وقد زوجته ابنتک قال نعم ودخل 
رسول الله البیت فقال لفاطمة ایتینی بماء فقامت الی قعب فی الببت فأتت فیه بماء فأخذه ومج فیه ثم قال لها تقدمی فتقدمت 
فنضح بین تدییها وعلی راسها وقال اللهم انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم .... 


بخش پنجم: محبوبیت امیر آلمومنین علیه السلام 
۱۲۵۱ 

هنگامی که به زیبایی فاطمه لب در چادر کمالش افتخار می کرد * هنگام شروع کردن شریعت به توصیف 
از اجانتش سکوت کرد * پس عمر برخاست همچون برخاستن شیر در پيشه اش * و رسول عز اجابتش نکرد 
و شعله درونش شدت گرفت * پس هنگامی که علی گام هایش را برای خواستگاری فاطمه طجَ برداشت 
* وحی را یافت که قبل از او پیشی گرفته بود: 

"خداوند مرا مأمور گرداند که فاطمه طجَ را به ازدواج علی بلط در بیاورم . پس در ماه صفر ازدواج کرد.»! 

پاسخ به شبهه ی دامادی عثمان 

شاید مخالفین بگویند: اگر دامادی رسول خدا 9 دلیل بر افضلیت است» پس در این صورت. عنمان از 
حضرت علی تلا افضل خواهد بود؛ زیرا او دو بار داماد پیامبر تس شد! 

می گویم: 

اولا: به اجماع اهل سنت. ابوبکر و عمر افضل از عثمان هستند و دیدیم که رسول خدا عْ آن دو را رد 
کردند و به امر خداء حضرت زهرا عَ را به امیرالمومنین مللا دادند. 

ثانیا:ء حضرت فاطمه زهرا لها که سرور زنان اهل بهشت است کجا و دیگران کجا ؟! محمد حبیب الله 
شنقیطی در این خصوص می نویسد: 

«در مورد فضیلت حضرت زهرا عَ احادیث بسیاری غیر از این وارد شده است؛ پس کسی را که الله کفو 


وهمتای سرور زنان دو عالم قرار دهد. پس او لزوما سرور عرب و همه ی آل پیت است.»" 


[ ۱] التبصرةء ج ۱ ص ۴۵۲-۳۵۱ وقد ذکرنا آن هذا نزل فی حق علی رضی الله عنه وأهل بیته لایثارهم بالطعام کان بو بکر 
رضی الله عنه قد خطب فاطمة من رسول الله فقال : انتظر بها القضاء . فذکر ذلک لعمر فقال : ردک یا آبا بکر . فخطبها عمر . 
فقال له مثل ما قال لای بکر . فقال آهل علی لعلی : اخطب فاطمة . فأتی رسول الله فسلم علیه فقال : ما حاجتک ؟ فقال : 
ذکرت فاطمة . فقال : مرحبا وأهلا فخرج فأخبر الناس بما قال . فقالوا : قد عطاک الاهل والمرحب ... 

لما تبختر جمال فاطمة فی جلباب کمالها *** حین شروع الشرع فی وصف جلالها 

انهض الصدیق خاطباً لها فی خطابه *** فسکت الرسول عن جوابه 

فنهض عمر نهوض اللیث فی غابه *** فلم یجبه فاشتد الجوی به 

فلما نقل علی آقدامه خطبتها *** وجد الوحی قد سبقه قدامه : 

ٍن الله آمرنی آن آزوج فاطمة من علی " فتزوجها فی صفر 

[ ۲] كفاية الطالب لمناقب علی بن ُبی طالب. ص ۱۷۴ وقد وردت فی فضلها آحادیث کثيرة غیر هذاء فمن جعله الله کفةاً 
که تام مین فوبانتزوه ید مزب روسید لیخ اجمنین - 


۳۵۲ 


«هارولن است» 


تالثا: به عقیده ی بعضی محققین. همسران عثمان, دختر خوانده های رسول خدا ط بودند که بعضی از 
محققین در این باره کتاب نوشته اند. اما کوتاه سخن اينکه وقتی مردی از عبد الله بن عمر درباره ی حضرت 
علی( و عثمان می پرسد. او چنین مقایسه می کند که خدا از گناه عثمان به خاطر فرارش در جنگ احد 
درگذشت؛ اما علی 2 پسر عمو و داماد رسول خدا ار است! 

« شخصی نزد عبد الله بن عمر آمد و گفت: ای ابا عبد الرحمان ... نظرت در مورد علی ی و عثمان 
که او را ببخشید؛ اما علی لا پس او پسر عموی رسول خدا عبر و داماد او است.»۱ 

از اینجا روشن می شود که با عثمان داماد رسول خدا 9 نبوده است و با اينکه دامادی او در برابر دامادی 
میرالمومنین 3 فضیلتی به حساب نمی آمد. 

پس دیدیم که بنابر دیدگاه پسر عمر. امیرالمومنین لا در فضیلت دامادی رسول خدا م8 حتی بر عثمان 
که به قول مخالفین دو بار داماد رسول خدا ع شد نیز برتری دارد. به طوری که پسر عمر ملاک مقایسه ی 
عثمان با حضرت علی ما را دامادی امیرالمومنین یلا دانسته است! 

دلیل پنجم: حدیث منزلت 

رسول خدا ع خطاب به حضرت علی لا فرمود: منزلت تو در نزد من» همانند منزلت هارون 2 در 
نزد حضرت موسی 2 است؛ جز این که پیغمبری پس از من مبعوث نمی‌شود." 

طبق این حدیث متواتر امام علی 3 نسبت به رسول خدا عْ منند حضرت هارون ال هستند به 
حضرت موسی ((! پس همانطور که حضرت هارون ال عزیز ترین شخص به حضرت موسی بودند. 
حضرت علی تا هم عزیز ترین شخص به رسول خدا 2 بودند. 

البته مخالفین در دلالت این حدیث تشکیکاتی وارد کرده اند که در پاسخ به آن هاء نکاتی گفتنی است: 


[ ۱] صحیح البخاری, ج ۴ ص ۱۷۰۵ ح ۴۳۷۳ و ج ۴ ص ۱۶۴۱ ح ۳۲۴۳ عن نافع عن بن عمر رضی الله عنهما آن رجلا 
جاءه فقال یا آبا عبد الرحمن ... قال فما قولک فی علی وعثمان قال بن عمر ما قولی فی علی وعثمان ما عثمان فکان الله قد عفا 
عنه فکرهتم آن یعفو عنه وآما علی فاین عم رسول الله وختنه 

[۲] صحیح مسلم. ج ۴ ص ۱۸۷۰ ح ۲۴۰۴ و صحیح البخاری, ج ۲ ص ۱۳۵۹ ح ۳۵۰۳ و ج ۴ ص ۱۶۰۲ 2 ۴۱۵۴ قال 
رسول الله لعلی نت منی بمنزلة هارون من موسی |لا آنه لا نبی بعدی 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


۱ اگر حدیث منزلت را مخصوص به واقعه ی تبوک ندانیم. صحت ادعای شیعه ثابت می شود. 

در کتب اهل سنت روایات متعددی آمده که رسول الله عْ در مکان ها و زمان های مختلفی این حدیث را 

۲ _ اگر بيذيريم که حدیث منزلت تنها در واقعه ی تبوک گفته شده. بازهم صحت ادعای شیعه قابل اثبات 
است؛ زیرا: «لبرة بعمُوم اللفْظ لابخصُوص السَبّب؛ ب 2 یعنی اصل بر این است که حدیث منزلت برای 
حضرت علی 2 عمومیت دارد و سبب صدور آن (که جانشینی در واقعه ی تبوک باشد) باعث تقیید 
لفظ عمومی منزلت به یک منزلت خاص نمی شود. 

۳ _ اگر تقیید منزلت به جانشینی در حیات را نیز بپذيريم. بازهم مدعای شیعه ثابت می شود؛ زیرا همانگونه 
که حضرت هارون ی در طول حباتش جانشین بلامنازع حضرت موسی (9 بوده. همینطور حضرت 
علی ( نیز در طول حیاتش جانشین بلامنازع حضرت خاتم الانبیا علّ می شود! 

تذکر: حضرت موسی تیا تنهابی به میقات رفت و حضرت هارون ی را جانشین خودش در میان تمام 

امت کرد. حال آنکه رسول الله عَ در واقعه ی تبوک. امت را با خود به جنگ بردند و حضرت علی لب را 

به عنوان جانشین خویش در میان کودکان. سالخوردگان و بعضی منافقان گذاشتند؛ لذ| رسول الله عط با 

بیان جمله ی « وت عليفتي في کل مومن من بَغيي»" این تفاوت را متذکر شده و به جانشینی حضرت 

علی 9 در میان تمام امت بعد از رحلتشان اشاره فرمودند. 

حتی اگربذيريم که وجه شب نها تقبیه جانشینی حضرت علی ای در وقعه ی تبوک به جانقینی 
حضرت هارون با در واقعه ی مبقات بوده. باز هم صحت مدعای شیعه ثابت می شود؛ زیرا همانطور 
که حضرت موسی الا در واقعه میقات» افضل قومش را به جانشینی خود منصوب کرد حضرت 
رسول الله نیز افضل امت را به جانشینی اش منصوب فرمود. 


[۱] در کتاب امتداد رسالت به طور مفصل اسناد و مدارکش را آورده ایم. 

[۲] این روایت را ابن ابی عاصم نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم و آلبانی سندش را تحسین کرده اند. 
السنة لابن آبی عاصم ومعها ظلال الجنة للالبانی. ج ۲ ص ۵۶۵ ح ۱۱۸۸ قال الألبانی: اسناده حسن. 
حکم برنامه جوامع الکلم: |سناده حسن رجاله ثقات عدا یحبی بن سلیم الفزاری وهو صدوق حسن الحدیث 


۳۵۲ 


۳۵۴ 


«هارون امست» 


دلیل ششم: عقد برادری رسول خدا 2 با امیرالمومنین ده 


یکی دیگر از فضایل بی نظیر و منحصر به فرد امیر المومنین 20 که صریحاً احبیت ایشان در نزد خدا و 
رسول تا و در نتیجه افضلیت آن حضرت را اثبات می کند. پیوند برادری ایشان با رسول خدا ی است. 


روایت اول: آخوت در یوم الدار 

در روز یوم الدار در سال سوم بعشت. حضرت رسول بل فرمودند: کدام یک از شما با من بیعت می کند تا 
برادر و ... من باشد که فقط آمام علی له جواب دادند. 

تاک هم( طایخ تام ره الک ار ام نموه تا رازه کرد ی وی و 

«رسول خدا ۳ بنی عبدالمطلب را جمع کرد یا دعوت کرد ... و فرمود: ای بنی عبد المطلب. من برای 
وی واه یو ی مار تا ی انعم اس کشک ]شا 
من بیعت می کند به این عنوان که برادرم و همراهم و وارثم باشد؟ [حضرت علی 92 می فرماید: أ پس من 
ایستادم و من گوچکترین قوم بودم. پس فرمود: بنشین. سپس سه مرتبه فرمود و در هر سه مرتبه بلند می شدم 
و می فرمود: بنشین. تا این که در مرتبه سوم دستش رآ به دستم زد و فرمود: تو برادره همراه» وارث و وزیر من 
هستی و بدین ترتیب از پسر عمویم ارث بردم؛ اما عمویم نه.»" 


همین روایت در کتاب الفضائل احمد بن حنبل نقل شده و محققش وصی الله بن محمد عباس سندش رآ 
تصحیح کرده است. " ضیاء مقدسی نیز در صحیحش نقل کرده و محققش عبدالملک بن دهیش سندش را 
صحیح دانسته است. ؟ 


[۱] سنن النسائی الکبری» ج ۵ ص ۱۲۵ دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۴۱۱ - ۱۹۹۱ الطبعة : الولی » تحقیق: 
د. عبد الغفار سلیمان البنداری » سید کسروی حسن / حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده متصل . رجاله ثقات 

[۲] آخبرنا الفضل بن سهل قال حدثنی عفان بن مسلم قال حدثنا بو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن آبی صادق عن ربيعة 
بن ناجد آن رجلا قال لعلی یا آمیر المومنین لم ورئت بن عمک دون عمک قال جمع رسول الله آو قال دعا رسول الله بنی عبد 
المطلب فصنع لهم مدا من طعام قال فاکلوا حتی شبعوا وبقی الطعام کما هو کانه لم یمس ثم دعا بغمر فشربوا حتی رووا وبقی 
الشراب کأنه لم یمس آو لم یشرب فقال یا بنی عبد المطلب |نی بعثت اٍلیکم بخاصة والی الناس بعامة وقد رآیتم من هذه الاية ما 
قد رآیتم فأیکم یبایمنی علی آن یکون خی وصاحبی ووارثی فلم یقم |لیه آأحد فقمت |لیه وکنت آصغر القوم فقال اجلس ثم قال ثلاث 
مرات کل ذلک آقوم الیه فیقول اجلس حتی کان فی الثالثة ضرب بیده علی بدی ثم قال نت آخی وصاحبی ووارئی ووزبری فبذلک 
ورثت بن عمی دون عمی 

[۳] فضائل الصحابة لبن حنبل, ج ۲ ص 2۷۱۲ ۱۲۲۰ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده صحیح 

[ء] التحادیث المختارة. ج ۲ ص ۷۲-۷۱ ح ۴۴۸ قال عبد الملک بن دهیش: |سناده صحیح 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 
۲۵۵ 


روایت دوم: بیان اخوت در هنگام خروج از مکه 

«از این عباس روایت شده است که گفت: هنگامی که رسول خدا مر از مکه خارج شد. علی 9 با دختر 
جناب حمزه خارج شد؛ پس در مورد او علی ا. جعفر و زید [برای رفع] خصومت به نزد پیامبر عبر فتند. 
پس علی 92 گفت: دختر عمویم است و من او را خارج کردم و جعفر گفت: دختر عمویم است و خاله اش 


همسرم است و زید گفت: دختر برادرم است _و زید برادر حمزه بود و پیامبر ع بين آنها برادری ایجاد کرده 


بود_ پس رسول خدا 9 به زید فرمودند: تو مولای من و مولای او هستی و به علی ال فرمود: تو برادر و 
همصحبت من هستی و به جعفر لیا فرمود: از نظر قيافه و اخلاق شبیه من هستی ...»۱ 

این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش. احمد شاکر. سندش را تصحیح کرده و برنامه ی 
جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن سندش داده است. ۲ 

روایت سوم: پیوند اخوت در واقعه ی مواخات 

زمانی که مهاجرین وارد مدینه شدند. رسول خدا 72 بین اصحابشان پیوند اخوت برقرار کردند و خود نیز در 
نهایت با امیرالمومنین 920 پیوند برادری بستند. 

ابن حجر عسقلانی این واقعه را مسلّم دانسته و نوشته است: 

« هنگامی که پیامبر ع بين اصحابش برادری ایجاد کرد. به او (علی (222) فرمود: تو برادر منی.»" 


شمس آلدین ابن الجزری شافعی نیز می نویسد: 


[۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا بن نمیر انا حجاج عن الحکم عن مقسم عن بن عباس قال لما خرج رسول الله من مكة 
خرج علی بابنة حمزة فاختصم فیها علی وجعفر وزید الی النبی فقال علی ابنة عمی وآنا آخرجتها وقال جعفر ابنة عمی وخالتها 
عندی وقال زید ابنة خی وکان زید مواخیا لحمزة آخی بینهما رسول الله فقال رسول الله لزید نت مولای ومولاها وقال لعلی آنت 
آخی وصاحبی وقال لجعفر آشیهت خلقی وخلقی .. 

[۲] مسند آحمد بن حنبل, ج ۲ ص ۳۹۸-۴۹۷ ح ۲۰۴۰ قال الشاکر: اسناده صحیح. 

حکم برنامه جوامع الکلم: اسناده حسن رجاله ثقات عدا مقسم بن بجرة وهو صدوق حسن الحدیث 

[۲] الاصابة فی تمییز الصحابة. ج ۴ ص ۵۶۵ رقم ۵۶۹۲ ولما آخی النبی عِ بین آصحابه قال له نت خی 


«هارولن است» 


۳۵۶ 


«حدیث موّاخات از ابن عباس. زید بن ابی اوفی. جابر بن عبدالله. ابو ذر عامر بن رییعه. مخدوج بن زید 
لنهلی ونیز از علی ‏ آمده است و اگر همه ی آن ها ضعیف هم باشد.ولی با این متابعات و شواهد.بعضی 
از آن ها با ببضی دیگر تقویت می شود.»! 

با این حال چند سند از اسانید معتبر این حدیت را در اینجا ذکر می کنیم: 

سند اول: 

بالاذری با سندش از زید بن ارقم روایت می کند که گفت: 


«رسول خدا عرٌ بین اصحابش برادری ایجاد کرد؛ پس علی یل فرمود: ای رسول خدا ی , بين اصحابت 
برادری ایجاد کردی و مرا وا گذاشتی؟ حضرت فرمود: تو برادر منی. آیا دوست نداری هنگامی که فراخوانده 
شدم فراخوانده شوی؛ پوشیده شوی» هنگامی که پوشیده شدم و وارد پهشت شوی, هنگامی که من وارد شدم؟ 
فرمود: بلی ای رسول خدا 2 . 

سند دوم: 


ابو عیسی ترمذی از عبدالله بن عمر روایت می کند که گفت: 


[۱] مناقب الاسد الغالب. ص ۲۲ ح ۱۶ وکذلكت جاء حدیث المّاخاة عن ابن عباس, وزید بن آبي آوفی وجابر بن عبد الله وبي 
ذر وعامر بن ربيعة ومخدوج بن زید الذهلي وجاء آیضاً عن علي من غیر وجه وان کانت کلها ضعيفة لکن بهذه المتابعات والشواهد 
یقوی بعضها ببعض واللهآعلم. 

[۲] آنساب الأشراف ج ۱ص ۶۳۶ (ح ۸۵۲) نی عن وش بن رم عن آبي زب نن آبي نود عن آبید. عن ود 
نار قال: " خی ول له صلي الله علیه وسلم ین آضخایه. فقال عَلیْ: زشول له یت ین آضحابك ورب ؟ فقال: 
نت آخي ما ترضی آ نُذعی [ذا ذعیث. وَنکس ادا سیث. وتذخل اجه |۱3 دعلث؟ قال: بلی یا وشول اه" 

[۳] بررسی سند روایت: 

علي بن آبي سیف القرشي: نقة نقة. قال محمد بن جریر الطبري: عالم بأیام الناس صدوق في ذلك - قال يحيي بن معین: نقة 
لقة لفة / یونس بن آرقم الکندي: ثقه. توئیقش قبلا در فصل سوم در مبحث حدیث برگزیدگی امیرالمومنین 2 گذشت. 

**_آبوحرب بن آبي ااشود الديلي البصري: نقف. قیل: اسمّه مخجن. وقیل: عطاء من الثالثق. مات سنة ثمان ومئة. م ۴. 

تحریر تقریب التهذیب» ج ۴ ص ۱۷۷ رقم ۸۰۴۲ 
۶ یو الاسود اليلي ... اسمّه: الم نْ عمرو بن سفیان....: نقه فاضل, محر مات سنة تسع وستین. ع. 
تحریر تقریب التهذیب» ج ۴ ص ۱۵۰-۱۳۹ رقم ۷۹۴۰ 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 
۱۳۵۷ 


«رسول خدا ‏ بین اصحابشان عقد اخوت بستند. پس حضرت علی 2 در حالی که اشک از چشمانشان 
سرازیر بود. نزد رسول خدا تّ/ آمد و فرمود: یا رسول الله! میان صحابه. پیمان برادری ایجاد کردی. ولی میان 
من و کسی دیگر. پیمان برادری ایجاد نکردی! حضرت فرمودند: تو در دنیا و آخرت برادر من هستی. 

این حدیث. حسن غریب (حسن لذاته) است و از زید بن ابی اوفی نیز همین مطلب نفل شده است.»" 

سند سوم: 

حاکم نیشابوری دو روایت در این رابطه در صحیحش نقل کرده است: 

«أبرَ عبٌ الب |سحاق بُن ایزاهیم العَدل ببَعْدَاق ثناعذ لرَحْمَن بُن مُحَمّد بُن مور الحارني نا علی 
نْ قایم ثنا یبن ضالح پن ی عن حکیم بن جییر عن جع بن عمیره غن ان عَُر رضي ال عم 
قال: ما ره وشول له المديتة آخی ین آضحابه. فجاء ع رم له له تمغ تاه فقال: یا زشول 


7 یت بین آضخابكت ول وخ بْني وین ۹ د» فقال و له لز 4: یا عليٌ» رت آَخي في دیا والاخرّة . 
تابعَهٌ الم بُنْ آپي حَفصَةه عن جمَیْع بياة في السَیاق.»" 


۶و و و 


« تا ی وسهل من مد بن یحو داد نا مدع مَحمد ی عبسی الاضي. ثنا (شحاق 
بنْ بشر اي فا مُحَمد بنْ یل عم مایمن آيي فد عن جمیع بن یر لَیِمیْ» غن ان عمَر 
رَضي ال عنهماء قال: ان رشول له از آخی تین آضحابه فَخی ین آبي یک ور وی طلحة ویر 
تن نان زر رت نز فلع ول ال ْقد آخیت ین آضحابك فمن آجي؟ 
قال سول للع << قال اب غمو: وگان علي وضع ال له جلذا شجاغا 
ققال علم: ۹ له فقال زشول له ع2:" آنت آجي في انیا والتهر ۲۸۰ 


حدیث مزاخات. در مقام رد استدلال سست ابن تیمیه» به روایت ضیاء مقدسی در کتاب الاحادیث المختارة که 


[۱] سنن الترمذی. ج ۵ ص ۶۳۶ ح ۳۷۲۰ حدثنا یوسف بن موسی القطان البغدادی حدثنا علی بن قادم حدثنا علی بن صالح 
بن حبی عن حکیم بن جبیر عن جمیع بن عمیر التیمی عن بن عمر قال آخی رسول الله بین آصحابه فجاء علی تدمع عیناه فقال 
یا رسول الله آخیت بین آصحابک ولم تواخ بینی وبین آحد فقال له رسول اللهل آنت خی فی الدنیا والگخرة قال آبو عیسی هذا 
حدیث حسن غریب وفی الباب عن زید بن آبی آوفی 

[۲] المستنرک علی الصحیحین, ج ۲ ص ۱۵ 2 ۳۲۸۸ 

[۳] المستدرک علی الصحبحین, ج ۲ ص ۱۶ج ۳۲۸۹ 


۳۵۸ 


«هارولن است» 


سند چهارم: 

از محمد» نوه ی حضرت علی لا روایت است که: « هنگامی که پیامبر تِّ بين اصحابش برادری ایجاد 
میکرد. دستش را بر شانه ی علی 990 نهادند و سپس فرمودند: تو برادر من هستی؛ از من ارث می بری و من 
به تو آرث میدهم؛ پس هنگامی که آیه ی میراث انش آن را جدا کرد (سهم علی لا از ارث را داد).»۲ 

این روایت را آبن سعد نقل کرده و طبق برنامه ی جوامع الکلم» سندش در متابعات و شواهد. حسن مرسل 


است:۳ 


روایت چهارم: بیان اخوت در هنگام ازدواج امیرالمومنین یله 
سند اول: 


از اسماء بنت عمیس روایت شده است که گفت: «هنگامی که فاطمه لا به سوی علی لا فرستاده شد 
(در هنگام ازدواج)...پیمبر ع به سوی علی ی فرستد و فرمود: به اهلت نزدیک نش تا من بایم. پس 
پیامبر ۳ آمد و فرمود: آیا برادرم نافرمانی کرد؟ پس ام ایمن گفت: آیا او برادرت است و دخترت را به ازدواجش 


در آوردی؟ فرمود: ای ام ایمن. آنگونه می شود.»* 


[۱] فتح الباري» ج ۷ ص ۲۷۱ وأنکر بن تيمية في کتاب الرد علی بن المطهر الرافضي الموَاخاة بین المهاجرین وخصوصا 
موّاخاة النبي صلی الله علیه وسلم لعلي ... قلت واخرجه الضیاء في المختارة من المعجم الکبیر للطبراني وبن تیمية یصرح بان 
آحادیث المختارة آصح وأقوی من آحادیث المستدرك وقصة الموّاخاة الاولی آخرجها الحاکم من طریق جمیع بن عمیر عن بن عمر 
آخی رسول الله صلی الله علیه وسلم بین آيي بکر وعمر وبین طلحة والزییروبین عبد الرحمن بن عوف وعثمان وذکر جماعة قال 
فقال علي یا رسول الله نك آخیت بین اصحابك فمن اخي قال انا اخوك ولذا انضم هذا الی ما تقدم تقوی به 

[ ۲ آخبرنا محمد بن |سماعیل بن آبی فدیک عن عبد الله بن محمد بن عمر ین علی عن آبیه آن النببصلي الله علیه وسلم حین 
آخی بین آصحابه وضع یده علی منکب علی ثم قال أَنت خی ترثنی وآرک فلما نزلت آية المیراث قطعت ذاک 

[۳] الطبقات الکبری, ج ۳ ص ۲۲ (ح ۲۶۹۶) حکم برنامه ی جوامع الکلم: رجاله ثقات وصدوقیین عدا عبد الله بن محمد 
القرشی وهو مقبول 

[ء] حدثنا بو آحمد هارون بن یوسف قال : حدثنا محمد بن آبی عمر العدنی » قال : حدثنا عبد الرزاق. عن معمر عن یوب 
عن آبی یزید المدینی وعکرمة - و آحدهما - عن آسماء ابنة عمیس قالت : لما آهدیت فاطمة |ٍلی علی رضی الله عنهما ... فأرسل 
الیه فقال : لا تقرب آهلک حتی آنیک . فجاء النبی صلی الله علیه وسلم فقال : نم آخی . فقالت أم یمن . آهو آخوک وزوجته 
اینتک ؟ قال : ٍن ذلک یکون يا آم یمن 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 
۳۵۹ 


ین روایت را ایوبکر آحزی قفا کردم و بزنآمه ی خوامع الکلم حکم به تحت ستتش داده است و نیز ظیراتی 
نقل کرده و هیتمی رجال سندش را رجال صحیح" و اي حجر عسقلانی نیز نقه دانسته است ۲ 


سند دوم: 


مُحَمَد بن 1 َن معید بُن آبي عَروبة عن وت ۳ غَن 1 0 عباس, ال " لا روج 
۰ ما ۱ انآ عفو یه 1 


لباب فحَرَحن یه را 0 ۳۳۹ ۳ تج یی تال ۷ ال وق روَجته لت َ اه 
آخی.» 
این روایت را نسائی نقل کرده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به حسن لغیره بودن سندش داده است. * 


بلاذری نیز همین روایت را با سند صحیح از طریق ایوب از عکرمه (همین سند نسائی) نقل کرده است. با 
این تفاوت که عکرمه در اینجا تصریح نکرده که روایت را از ابن عباس نقل می کند.* 

سند سوم: 

بر از شَیِبَة دادن ن ابزاهیم ز ن دود ن زید داي بالْفنطاط ۳۹ الَحسَن حمَایٍ تن بَحبی 
یثلی الاسلمی, عَن سیی پن بي عون عن قتاقة عن نی بن مالب, قال: .. فجاعث مغ من کی 
قَعَدّث في جانب او له ع فقال: هاهتا آُخي؟ ال 1 یمَنَ: أخولك وق رقَحْتَه 
ِنتَك؟ قال: ز نکم ... 


این روایت را ابن حبان در صحیحش نقل کرده است.؟ 


[ ۱] الشريعة. ج ۵ ص ۲۱۳۴-۲۱۳۳ ح ۱۶۱۸ حکم برنامه ی جوامع الکلم: |سناده متصل . رجاله ثقات 

[۲] مجمع الزوائد. ج ٩‏ ص ۲۱۰-۲۰۹ قال الهیثمی: واه کله لطبرنیورجال الرواية التولی رجال الصحیح 

[۳] المطالب العالية ج ۸ ص ۲۴۰ ح ۱۶۲۹ قال العسقلانی: قلت رجاله ثقات 

[4] سنن النسائی الکبری, ج ۵ ص ۱۳۴ ح ۸۵۱۰ حکم برنامه جوامع الکلم: (سناده حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات 
وصدوقیین عدا سهیل بن خلاد العبدی وهو مقبول 

[ها] ساب الشراف ج ۱ ص ۶۳۶ المدائنی» عن حماد بن سلمة. عن یوب عن عکرمة: آن علیا لما بنی بفاطمة علیها 
السلام آتاهم النبی‌س فقال: آين آخی؟ فقالت آم آیمن: آتزوج آخاک ابنتک؟ فدعا لهما 

[] صحیح ابن حبان» ج ۱۵ ص ۳۹۳ ح ۶۹۴۴ 


«هارولن است» 


روایت پنجم: بیان اخوت در قضیه ی کنیه ی ابو تراب 

لد اول: آزد مان سومان باه خسن ارلنامفن طاعد 

ابو یعلی موصلی با سندش از علی بن ربیعه از حضرت علی 90 روایت کرده است که فرمود: 

«رسول خدا 5 مرا طلب کرد. در حالی که خواب بودم و فرمود: برخیز و ناراحت نباش از اينکه مردم تو را 
ابوتراب میگویند. برخیز ای پسر ابوطالب؛ به خدا سوگند که من تو را راضی خواهم کرد. تو برادر من هستی؛ تو 
پدر دو فرزند من هستی؛ تو برای دفاع از سنت من میجنگی و تو ذمه ی مرا بری خواهی کرد. هر کس در عهد 
من بمیرد. او گنج خدا است و هر کس در عهد تو بمیرد. پیمان خود را به آخر برده است" و هر کس بمیرد و 
نو ایند ازمرکت دقن د متشه ایند بر قلب امه رامق انعان واه ده هر کر 


حافظ بوصیری تمام رجال سند این روایت را ثقه شمرده* و دکتر عبدالله بن ظافر الشهری سندش را حسن 


لغیره دانسته است." 


[۱] بررسی سند روایت طبق برنامه جوامع الکلم: 
سوید بن سعید الهروي: صدوق یخطیء کثیرا. احمد شاکر سند روایت او را تصحیح کرده ( المسند لامام آحمد. ج ۱ص ۳۶۱ ح 
۶ )و در جای دیگر نیز به توثیق او پرداخته است. 
المسند الامام آحمد. ج ۱ ص ۳۶۹ رقم ۳۷۷ وشبخه سوید بن سعید: وثقه الامام آحمد والعجلي وغیرهماء وقال البخوي: (کان 
من الحفاظ. وکان آحمد ینتقی علیه لولدیه فیسمعان مند). وتکلم فیه بعضهم. والراجح ما قلناء لان آحمد لم یکن یأذن لابنه عبد 
الله آن یسمع الا من الثقات. مات سوید سنة ۲۴۰ عن ۱۰۰ سنة. / 
زکریا بن عبد الله النخعی: ابن حبان توثیقش کرده و شعیب الارنقوط او را حسن الحدیث دانسته است. مسند احمد. ج ۶ ص ۳۷۷ 
ح ۳۸۲۶ / عبد الموّمن بن عبید الله السدوسي: نقة / علي بن ربيعة الوالبي: نقة / علي بن آبي طالب الهاشمي: صحابی 

[۲] احزاب: ۲۳ در میان موّمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به 
آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند). و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. 

[ ۲] مسند آبی یعلی» ج ۱ ص 1۰۲ ح ۵۲۸ حدثنا سوید بن سعید حدثنا زکریا بن عبد الله بن یزید الصهبانی عن عبد المقمن 
عن آبي المفيرة عن علي قال طلبني رسول الله صلی الله علیه وسلم فوجدني في جدول نائما فقال قم ما آلوم لاس یسمونك آب 
تراب قال فرأی كأني وجدت في نفسي من ذلك فقال قم فوالله لارضينك نت آخي وبو ولدي تقانل عن سنتي وتبری ذمتي من 
مات فی عهدي فهو کنز الله ومن مات فی عهدك فقد قضی نحبه ومن مات يحبك بعد موتك ختم الله له بالّمن والایمان ما طلعت 
شمس و غربت ومن مات ییغضك مات ميتة جاهلية وحوسب بما عمل في الاسلام 

[4] اتحاف الخيرة المهرق. ج ۷ ص ۲۰۳-۲۰۲ ح ۶۶۷۲ قال البوصيري: رواه ابو یعلی بسند رواته ثقات 

[ه] المطالب العالية. ج ۱۲ ص ۱۴۱-۱2۰ ح ۳۹۴۲ وعلیه فان هذا الحدیث یترقی بهذا الشاهد |ٍلی رتبه الحسن لغیره. 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


سند دوم: طبرانی با سندش از عبدالله بن عمر ! 
روایت ششم: اخوت امیر مومنان 92 در کلام خود حضرت 


«علی (822) فرمود: من بنده ی خدا و برادر رسولش هستم و منم صدیق اکبر؛ بعد از من کسی جز دروغگو 
وم رتم کوت من سفت از قیل زره اس ات کاد شروخامی ماتطهین فا راز 


این روایت را ابن ماجه" و نساتی* در سننشان نقل کرده اند و حاکم نیز در مستدرکش آورده" و تصحیح کرده 


است:؟ 


حافظ بوصیری شافعی (متوفای ۸۶۰ ه) نیز ضمن تصحیح سند این روایت» تصحیح حاکم را نیز نقل کرده 


انیت 


[۱] المعجم الکبیر. ج ۱۲ ص ۴۲۰ ح ۱۳۵۴۹ حدثنا محمد بن عثمان بن آبي شيبة نا محمد بن یزید هو آبو هشام الرفاعي 
ثناعبد الله بن محمد الطهوي عن لیث عن مجاهد عن بن عمر قال بینما نا مع النبي صلی الله علیه وسلم في ظل بالمدينة وهو 
یطلب علیا رضي الله عنه ذ انتهیناالی حانط فنظرنا فیه فنظر الی علي وهو ناتم في الارض وقد آغبر فقال لا آلوم الناس یکنونك 
با راب فلقد ریت علیا تغیر وجهه واشتد ذلك علیه فقال آلا آرضيك یا علي قال بلی یا رسول الله قال نت أَخي ووزيري تقضي ديني 
وتتجز موعدي وتبري ( ( (وتبری ) ) ) ذمتي فمن آحبك في حباة مني فقد قضی نحبه ومن أحبك في حباة منك بعدي ختم الله 
له بالٌمن والایمان ومن أحبك بعدي ولم یرك ختم الله له بالاّمن والایمان وآمنه یوم الفزع ال کبر ومن مات وهو یبفضك یا علي 
مات ميتة جاهلية یحاسبه الله بما عمل في الاسلام ۱ 

[۲] حدثنا محمد بن [سماعیل الرازی ثنا عبید الله بن موسی نا العلاء بن صالح عن المنهال عن عباد بن عبد الله قال قال 
علی آنا عبد الله وأًخو رسوله وآنا الصدیق الا کبر لایقولها بعدی |لا کذاب صلیت قبل الناس لسبع سنین 

[۳] سنن ابن ماجه, ج ۱ص ۴۴ ح ۱۲۰ 

[ء] سنن النسائی الکبری. ج ه ص ۱۰۶ ح ۸۳۹۵ 
[ه] المستدرک علی الصحیحین؛ ج ۲ ص ۱۲۰ ح ۴۵۸۴ 

[1] تصحیح حاکم در نسخه های چاپ شده نیامده است» ولی سَعد بن غبد الله بن عبد العزیز آل حمیّد در تحقیقش بر کتاب 
تلخیص مستدرک می نویسد: «حاکم به دنبالش گفته است: بر اساس شروط شیخین. صحیح است ولی آن دو آن را نیاورده اند. 
و این سخن حاکم در کتاب مستدرک چاپ شده وجود نداشته و اصل آن را بر اساس نسخه خطی بیان کردیم.» 

مختصر تلخیص الذهبی. ج ۳ ص ۱۳۱۴ ذیل ح ۵۳۵ «قال الحاکم عقبه: آصحیح علی شرط الشیخین, ولم یخرجاه ؛ وقول 
الحاکم هذا لیس فی المستدرک المطبوع. فأثبته من المخطوط. وفی المطبوع: "نی عبد الله ... " الخ. وما آثبته من المخطوط 
آیضاً» 

[۷] مصباح الزجاجة فی زوائد ابن ماجة ج ۱ ص ۲۱-۲۰ رقم ۴۹ هذا |سناد صحیح رجاله ثقات ... ورواه الحاکم فی المستدرک 
من طریق المنهال بن عمرو به وقال صحیح علی شرط الشیخین 


۱۲۳۶۱ 


۳۶۲ 


«هارولن است» 


محمد بن عبدالهادی نور الدین السندی (متوفای ۱۱۳۸ ه) نیز در حاشیه اش بر کتاب سنن ابن ماجه. 
بعد از نقل روایت و تلقی به قبول آن, عبارات آن را شرح داده و گفته است: 

«گویا علی (390) با بیان اينکه [من | صدیق اکبر هستم. می خواهد اسبق بودن در ایمان بر ابوبکر را نیز 
بیان نماید. و در الاصابه در ترجمه علی ((لا) آمده که بنابر سخنان جمع کثیری از اهل علم» علی (922) 
اولین کس از مردم بود که اسلام آورد ... 

بوصیری در زوائد گوید: سند این روایت صحیح و راویان نت مورد اعتماد هستند و این روایت ر حاکم از 

(سندی) می گویم: هر کس که حکم به جعلی بودن این روایت می دهد. به خاطر عدم ظهور معنای آن 
می باشد. نه به خاطر مشکل در سند آن, و معنای آن نیز قبلا بیان شد.»۱ 

دلیل هفتم: حدیث سد الابواب 

دور تا دور مسجد النبی عِّ. صحابه اتاق هایی ساخته بودند که یک درش نیز به مسجد باز می شد و هنگام 
نماز از آتجا رفت و آمد می کردند. تا اینکه پیامبر ع به فرمان خداوند امر کردند همه ی درهای متصل به 
مسجد بسته شوند بجز در خانه ی حضرت علی 22 

ابن تیمیه که این حدیث را مربوط به ابوبکر دانسته. درباره ی دلالت آن گفته است: 

«آن صراحت دارد بر انکه از اهل زمین کسی محبوب تر و بلند مرتبه تر از بویکر نزدپیامیر َّْ نبوده 
است.»۲ 

ابن تیمیه ادعا کرده که روایات مربوط به سد الابواب الا باب علی ما را شیعه برای مقابله با روایات مربوط 
به ابوبکر جعل کرده!! اما در حقیقت قضیه بر عکس است و روایات مربوط به حضرت علی لا در کتب معتبر 
اهل سنت با اسانید متعدد و معتبر و به صورت متواتر نقل شده است! 


[۱] حاشية السندی علی سنن ان ماجه - کفية الحاجة فی شرح سنن این ماجه. ج ۱ ص ۵۸ رقم ۱۲۰ که اد بقله: 
الصَتیق ابر نهُ أََق ایمانا من آبی بر یا وفی الاصابة فی تَرجمة علی هو ول لاس |سلاما فی قوٍل الکثیر من آغل للم 
كِِِ" رواد لت ها تلا صجیح رجاله ات روا لام فی اْمستنري غن المنهال وقال: صحیخ علی مُزط السْیَْیْن 
... ق: کانْ من حکم بالوضع حکم یه یعتم ور منته لا ال خَل فی (شتاده وق هر ماه بماذکز 

[۲] منهاج السنة النبوية. ج ۷ ص ۲۸۳ و هو صریح في انه لیس من آهل الارض من هو احب الیه و لا آعلی منزلة عنده و لا 
ارفع درجة و لا اکثر اختصاصا به من آبي بکر. 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


رسول ت هنگامی که دستور به بستن درهای باز شونده به مسجد بجز در علی ی دادند. اين مطلب بر 
بعضی از صحابه سخت آمد؛ پس در جوابشان عذرش (دستور الهی) را در مورد آن بیان کرد. و آن در حدیث 
طولانی از ابن عباس وارد شده است که احمد و طبرانی با سند نیکو آن را نقل کرده اند.»۱ 

احمد میرین البلوشی بعد از تحسین یکی از اسانید حدیث سد الابواب» می گوید: 

«برای متن این حدیث شواهدی از احادیث عمر بن خطاب. [ حضرت]ً علی ابن عمر. جابر بن سمره. انس 
و بریده اسلمی وجود دارد که در میان آن ها سندهای صحیح و حسن است. 

... سند حدیت آبن عباس و ابن عمر حسن بوده و سند حدیث عمر نیز حسن لغیره است. و حافظ ابن حجر 
عسقلانی در کتاب القول المسدد" می گوید: ار حدیت مشهوری است که برای آن طرق متعددی وجود دارد 
که هر کدام به تتهایی از مرتبه ی حسن تنزل نمی یابد و با مجموع طرقش -بر منهج بسیاری از اهل حدیث- 
قضیه را ذکر کرده است.۲ 

عبدالرحمن سیوطی می گوید: 

«با این احادیث صحیح و بلکه متوات ثابت می‌شود که رسول خدا ط از باز بودن تمام درهایی که به سوی 
مسجد باز می شده. نهی کرده و به هیچ کس و حتی عموی خود عباس وبا ابوبکر اجازه نداده است که در خانه 


[۱] شرح الطیبی علی مشكاة المصابیح (ت: هنداوی)» ج ۱ ص ۳۵۵ 2 ۱۸ آخرجه الترمذی ... و قال حسن غریب ... وقد 
ورد من طرق کثيرة صحيحة آن النبی لما مر بسد الاواب الشارعة فی المسجد [لا باب علی ۰ فشق علی بعض من الصحابة. 
فأجایهم بعذره فی ذلک. وقد ورد ذلک فی حدیث طویل لابن عباس آخرجه آحمد والطبرانی بسند جید. 

[۲] خصائص امیرالمومنین ی للنسائی. ص ۶۵ و ۶۶ رقم ۱۰۹ وللمتن شواهد من عمربن الخطاب. ومن حدیث علي؛ ومن 
حدیث ابن عمر. وجابر بن سمرق وانس. وبريدة الاسلمي وفیها الصحیح والحسن. ۰.. وحدیث ابن عباس وابن عمر اسنادهما حسن 
واسناد حدیث عمر حسن لغیره. وقال الحافظ فی قول المسدد (۲۰) «هو حدیث مشهور له طرق متعددة کل طریق منها علی انفراد 
لا تقصر عن رتبة الحسن. ومجموعها مما یقطع بصحته علي طريقة کثیر من اهل الحدیث.» 

[۳] نظم المتناثر, ج ۱ ص ۱۹۱ رقم ۲۲۹ آما سد الاواب الا باب علی فممن رواه ( ۱ ) سعد بن آبی وقاص ( ۲ ) وزید بن آرقم 
( ۳ ) وابن عباس ( ۴ ) وجابر بن سمرة ( ۵ ) وابن عمر ( ۶ ) وعلی ( ۷ ) وجابر بن عبد الله ۸۱ ) وآنس بن مالک ٩(‏ ) وبريدة 


السلمی 


1 


۳۶۴ 


«هارولن است» 


آن‌ها به داخل مسجد باز باشد. غیر از علی 9 به خاطر جایگاه دختر رسول خدا ِ نسبت به آن حضرت.»۱ 
ابن حجر هیتمی مکی نیز همان سخن سیوطی را تکرار کرده است." 
البته این کار به خاطر مطهر بودن اهل بیت اه به شهادت آیه ی تطهیر بوده و لذا تنها آنها می توانستند 


با حالت جَنب به مسجد وارد شوند. 


افیا حتانت از اه آپه‌ شیاین ان سای را سای توص آن وشن تاو استه ان 
ابن عباس به جواز ورود حضرت علی میا به مسجد با حالت ختب اشاره کرده است که ارتباط این قضیه با آیه 
تطهیر را می رساند. 

«عمرو بن میمون می گوید: در نزد آبن عباس بودیم که ...گفت: اف بر اینها ! حرفهای ناروا و نکوهش در 
مورد مردی می گویند که بیش از ده فضیلت و منقبت برای وی می باشد که برای هیچکس غیر از او وجود 
جز راه مسجد برای علی 9 نبود. علی «ِل با آن که جنب بود. وارد مسجد می‌شد [[و اين امر تنها به ایشان 
و رسول خدا ع اختصاص داشت].»* 


را ها قاری وتهیی و املهها کر یه کرده ات6 خی الب مه ایو 


[ ۱] الحاوی للفتاوی» ج ۲ ص ۱۶ فصل : قد ثبت بهذه الاحادیث الصحيحة بل المتواترة آنه 9 منع من فتح باب شارع الی 
مسجد ولم یأذن فی ذلک لاحد ولا لعمه العباس ولا لی بکر لا لعلی لمکان ابنة رسول الله منه 

[۲] الفتاوی الفقهية الکبری. ج ۳ ص ۱۶۰ وعلم من تلک ال"حادیث الصحيحة بل المتواترة کما مر آنه منع من فتح باب شارع 
الی مسجده ولم یذ فی ذلک لاحد حتی ای بکر والعباس لا لعلی رضی الله عنه لمکان ابنة رسول الله منه. 

جهت اطلاع بیشتر از دوگانگی برخورد عالمان اهل سنت با دلالت حدیث سد الابواب و خوخه مراجعه کنید به مقاله ی «تبیین 
دوگانگی عالمان اهل سنت در «برداشت خلافت» از حدیث «سدٌ الابواب» و حدیث «خوخه» نوشته ی دکتر زهره اخوان مقدم و 
علی باجی. مجله شیعه پژوهی, سال هفتم. شماره نوزدهم. ص ۶۹-۹۳. 

[۳] نا عمرو بن میمون قال انی لجالس عند بن عباس لذ آتاه تسعة رهط فقالو یا بن عباس ما آن تقوم معنا ولما آن تخلو بنا 
من بین هولاء قال فقال بن عباس بل نا آقوم معکم قال وهو یومنذ صحیح قبل آن یعمی قال فابتدووا فتحدئوا فلا ندری م قالوا 
قال فجاء ینفض توبه ویقول آف وتف وقعوا فی رجل له بضع عشرة فضائل لیست لاأحد غیره وقعوا فی رجل ... قال بن عباس وسد 
رسول الله ابواب المسجد غیر باب علی فکان پدخل المسجد جنبا وهو طریقه لیس له طریق غیره 

[ع] المستدرک علی الصحیحین. ج ۳ ص ۱۴۳ ح ۴۳۶۸۲ 

[ه] المسند للامام آحمد. ج ۳ ص ۳۳۳-۳۳۱ ح ۳۰۶۲ قال الشاکر: (سناده صحیح 

[7] فضائل الصحابة لاحمد. ص ۸۵۲-۸۴۹ ح ۱۱۶۸ قال وصی الله بن محمد عباس: اسناده حسن 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 
۳۶۵ 


ابواسحاق حوینی! سندش را حسن دانسته اند و ان حجر عسقلانی همه ی رجال سند احمد و نسائی را نقه 
تاه انس 

از روایت ذیل نیز نتیجه می گیریم که هدف از سد الابواب الا باب علی, تطهیر مسجد از رجس و پلیدی بود. 

ترمذی از ابو سعید خدری از رسول خدا 12 نقل می کند که به علی له فرمودند: 

«یا علی, برای احدی حلال نیست که در این مسجد جنب شود. غیر از من و تو.» 

علی بن منذر گوید: به ضرار بن صرد گفتم: معنی این حدیث چیست؟ 

گفت: «یعنی برای احدی غیر از من و تو حلال نیست که با حالت جنب به این مسجد رفت وآمد کند.» 

ترمذی گوید: این حدیث. حسن غریب (حسن لذاته) است." 

ابن حجر این حدیث را از کتب ششگانه تخریج کرده و طرق متعددش را تصحیح و تحسین کرده است." 

دلیل هشتم: امیر المومنین دب همانند جان رسول خدا ‏ 

طبق آیه ی مباهله و چندین روایت» امیرالمومنین 0 همانند جان رسول خدا تبودند. 

آیه ی مباهله 

«فمَنْ عاجک فیه من تقد ما جاءک من العلم فَثل تعالها تذغ آیتاعا ناکم ونشاغا نساءکم قافتا 
سکن ثم تقهل فتجتل لغتت الله علی الکاذبین. ٩‏ 


[۱] خصائص الامام علی یله للنسائی. ص ۳۶-۳۴ ح ۲۳ قال ابو اسحاق الحوینی : اسناده حسن 

[۲] فتح الباری» ج ۷ ص ۱۵ قال العسقلانی: اخرجهما آحمد والنسائی ورجالهما ثقات 

[۳] سنن الترمذی. ج ۵ ص ۶۳۹ ح ۳۷۲۷ عن آبی سعید قال قال رسول الله لعلی یا علی لا یحل لاحد یجنب فی هذا 
المسجد غیری وغیرک قال علی بن المنذر قلت لضرار بن صرد ما معنی هذا الحدیث قال لایحل لاحد یستطرقه جنبا غیری وغیرک 
قال بو عیسی هذا حدیث حسن غریب 

[] شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح (ت: هنداوی)» ج ۱ صص ۳۵۶-۳۵۸۵ ح ۱۸ «الحدیث الثامن عشر: حدیث آن النبی 
قال لعلی : "یا علی . لایحل لحد یجنب فی هذا المسجد غیری و غیرک . ... فصل فی تلخیص من آخرج هذه الحادیث من 
الائمة الستة فی کتبهم المشهورة علی ترتیبها:... النانی: آبو داود» والترمذی » وابن ماجة , وهو صحیح ... . الخامس: آبوداود. 
والنسائی. وهو حسن . السادس: آبوداود» والنسائی » وهو صحیح . السابع: آبو داود . واين ماجة» وهو حسن ... . التاس: الترمذی» 
وهو حسن ... . الحادی عشر: آبو داود ء والترمذی . وهو حسن . الثانی عشر: الترمذی . وهو حسن . الثالث عشر: بو داود. 
وهو ضعیف » ویجوز آن بحسن . النامن عشر: الترمذی » وهو ضعیف . وقد یحسن ایضا.» 


۳۶۶ 


«هارولن است» 


«< پس هر کس با تو درباره عیسی در مقام مجادله برآید بعد از آنکه به احوال او آگاهی یافتی» بگو: بیایید 
ما و شما فرزندان و زنان و کسانی را که به منزله خودمان هستند بخوانیم. سپس به مباهله برخيزیم (در حق 
یکدیگر نفرین کنیم) تا دروغگویان (و کافران) را به لعن و عذاب خدا گرفتار سازیم.» ! 

طبق این آیه. حضرت رسول عبر امیرالمومنین «ل را به عنوان مصداق «انفسنا» با خود به مباهله بردند. 

مسلم در صحیحش چنین نقل می کند: 

«هنگامی که این آیه نازل شد. رسول خدا ٌ. علی. فاطمه. حسن و حسین له را دعوت کرد و فرمود: 
خداوندا. اینها اهل من سنا( 

و حاکم نیشابوری نیز تصریح دارد که اخبار اين واقعه. متواتر است. " 


این مطلب که امیرالمومنین ۵ نفس رسول خدا 2 است. علاوه بر اينکه ظاهر آیه ی مباهله به وضوح 


بر آن دلالت دارد. خود پیامبر 9 نیز در روایاتی به آن تصریح فرموده اند؛ لذا وجهی برای استبعاد وجود ندارد. 


روایت یکم: 

زید بن پثیع از جناب ابوذر لته نقل می کند که رسول خدا ی فرمود: «باید بنو ولیعه (حاکمان سرزمین 
حضرموت در یمن) از این شیوه دست بردارند. در غیر این صورت مردی را به سوی آنان روانه می کنم که مانند 
وخ اینت وتو فان آنان انوم را بای درم اورش رشان زامی که وق دنمان رابة انیا 
میگیرد.» ابوذر ه میگوید: شگفت زده از سخن حضرت بودم که عمر از پشت» پهلوی من را گرفت و گفت: 
مقصود پامبر عْ کیست؟ گفتم: مقصودشان توورفیقت او بکر) نیست. گفت: پس چه کسی است؟ گفتم: 
کسی که کفش را وصلهمیزند و علی 20 مشخول وصله زدن کفش بود. »> 


[ ] آل عمران: ۶۱ 

[۲] صحیح مسلم. ج ۴ ص ۱۸۷۱ 2 ۲۴۰۴ ولما نزلت هذه الية ( فقل تعالوا ندع آبناءنا وأبناء‌کم ) دعا رسول الله علیا وفاطمة 
وحسنا وحسینا فقال اللهم هوّلاء آهلی 

[۳] معرفة علوم الحدیث, ج ۱ ص ۵۰ قال الحاکم وقد تواترت الأخبار فی التفاسیر عن عبد الله بن عباس وغیره آن رسول الله 
أَخذ یوم المباهلة بید علی وحسن وحسین وجعلوا فاطمة وراءهم ثم قال هوّلاء آبناء‌نا وأنفسنا ونساوّنا فهلموا آنفسکم وآبناء کم 
ونساء کم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله علی الکاذیین 

[ء] آخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا الحوص بن جواب قال حدثنا پینس بن آبي |سحاق عن آبي اسحاق عن زید 
بن یثبع عن آبي ذر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لینتهین بنو وليعةآو لایعئن |لبهم رجلا كنفسي ینفذ فیهم آمري فیقتل 
المقاتلة ويسبي الذرية فما راعني الا وکف عمر في حجزتي من خلفي من يعني فقلت ما ابالك يعني ولا صاحبكت قال فمن يعني فلت 
خاصف النعل قال وعلی یخصف نعلا 


بخش پنجم: محبوبیت امیر المومنین علیه السلام 


این روایت را نسائی در خصائص نقل کرده و محقق کتاب. احمد میرین البلوشی سندش را تصحیح کرده 


ات :۷ 


سند این روایت را مولوی حسن الزمان حیدر آبادی نیز صحیح دانسته است.۲ 


همچنین آبن ابی شیبه این روایت را به اختصار نقل کرده و محقق کتابش. دکتر سعد الشتری» سندش را حسن 


دانته آنشت ۲ 

روایت دوم: 

«عبد الله بن شداد گوید: گروهی از طایفه آل سرح (از یمن) پیش رسول خدا 2 آمدند. پس آن حضرت 
فرمود: پا نماز را می خوانید. زکات می پردازید. دستورات را گوش می دهید و اطاعت می کنید و یا کسی را به 
سوق شما می فرستم که همانند من استه با جنگاورانتان می جنگد و خانواده تان زا اسیر‌می کند. خدایا !یا 
خودم میروم با کسی که منند من است. سپس دست علی (490) را گرفتد»* 

این روایت را ابن ابی شیبه نقل کرده و محققش دکتر الشثری سندش را حسن دانسته است." 

روایت سوم: 

«جابر بن عبد الله گوید: ... رسول خدا 9 فرمود: بنی ولیعه یا از کارشان دست برمی دارند و يا مردی را 
به سوی آن ها می فرستم که در نزد من, همانند من است؛ جنگجویان شان را می کشد و زنان شان را اسیر 
می کند و او این مرد است؛ سپس دست به کتف علی بن ابی طالب "یلا زد... .» 


[۱] خصاتص علي. ج ۱ ص ۸٩‏ 2 ۷۲و سنن النساتی الکبری. ج ۵ ص ۱۲۷ ح ۸۳۵۷ حکم برنامه ی جوامع الکلم: (سناده 
حسن فی المتابعات والشواهد رجاله ثقات وصدوفیین عدا يزید بن یثیع الهمدانی وهو مقبول 

[۲] لقول المستحسن فی فخر الحسن. ص ۳۵۴ والنساتي في خصائصه بسند صحیح عن ابي ذر 

[۳] مصنف این آبي شيبة. ج ۱۸ ص 2۸۲-۸۱ ۳۴۳۰۹ حدثنا آبو الجواب عن یونس بن آبي اسحاق عن زید بن پثیع عن 
آبي ذر قال قال رسول الله ی لنتهین و لابعئن ایهم رجلا كنفسي فيمضي فیهم آمري فیقتل المقاتلة ويسبي الذرية 

[] حدثنا شریک عن عیاش العامری عن عبد الله بن شداد قال قدم علی رسول الله وفد أبی سرح من الیمن فقال لهم رسول 
لله لتقیمن الصلاة ولتوتن الزكاة ولتسمعن ولتطیعن آو لاأبعئن الیکم رجلا لنفسی یقاتل مقاتلتکم ویسبی ذراریکم اللهم آا و 
کنفسی ثم اخذ بید علی 


[ه] مصنف ابن بی شيبة ج ۱۸ ص ۶۵ ح ۳۴۲۶۴ 


۳۶۷ 


۳۶۸ 


«هارولن است» 


این روایت را طبرانی نقل کرده" و حسین سلیم اسد سندش را حسن دانسته است.۲ 

روایت چهارم: 

«عبد الرحمن بن عوف گوید: پس از آنکه رسول خدا مر مکه را فتح کرد. از آنجا به طائف رفت و هشت با 
یه شبانه روز آنجا را محاصره کرد. پس از آنکه محاصره به پایان رسید و طائف را فتح کرد. خطاب به مردم 
فرمود: من شما را دوست دارم و شما را به نیکی نسبت به اهل بیتم سفارش می کنم. وعده گاه ما فردای 
قيامت در کنار حوض کوثر است. به خدایی که جان من در دست اوست. نماز به پای دارید و زکات بیردازید. 
وگرنه مردی را بر شما بر می انگیزانم که از من است و با همانند من است تا گردن جنگجویان شما را بزند و زن 
و فرزند شما را اسیر کند. مردم گمان می کردند آن مرد» ابو بکر پا عمر است (!!). اما رسول خدا ‏ دست 
علی (92) را گرفت و فرمود: این است آن مرد.»۳ 

این روایت را حاکم نقل و سندش را تصحیح کرده" و نیز طبری نقل نموده و سندش را صحیح دانسته است. * 

روایت پنجم: 

«مطلب بن عبدالله تابعی گوید: رسول خدا تب به گروهی از ثقیف (مردم طائف) که آمده بودند فرمود: یا 
تسلیم شوید. یا مردی را می‌فرستم که از من است. یا فرمود که مثل من است؛ تا گردن شما را بزند. خانوادتان 


[۱] المعجم الاوسط. ج ۳ ص ۱۳۳-۱۳۳ ح ۳۷۹۷ حدثنا علی بن سعید الرازی قال نا الحسین بن عیسی بن ميسرة الرازی 
قال ناعبد الله بن عبد القدوس قال نا الاعمش عن موسی بن المسیب عن سالم بن آبی الجعد عن جابر بن عبد الله قال ... فقال 
رسول الله تا لینتهین بنوولیعة و لأئن الیهم رجلا عندی کنفسی یقتل مقالتهم ویسبی ذراریهم وهو هذا تم ضرب بیده علی 
کتف علی بن آبی طالب قال وآنزل الله فی اللید ( يا ها النین آمنوا ان جاء‌کم فاسق ) الاية 

[۲] مجمع الزوائد ت اسد. ج ۱۴ ص ۳۹۵-۳۹۴ - ۱۱۴۰۴ قال الدارانی: وهذا اسناد حسن. 

[۳] آخبرنا بو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الاصبهانی حدثنا آحمد بن مهران بن خالد الأصبهانی حدثنا عبید الله بن 
موسی حدئنا طلحة بن خیر الانصاری عن عبد المطلب بن عبد الله عن مصعب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عوف رضی 
الله عنه قال افتتح رسول الله مكة ثم انصرف |لی الطائف فحاصرهم ثمانية آو سبعة ثم آوغل غدوة آو روحة ثم نزل ثم هجر ثم قال 
ها الناس آنی لکم فرط وانی آوصیکم بعترتی خیرا موعدکم الحوض والذی نفسی بیده لتقیمن الصلاة ولتوتون الزکاة آو لاْحئن 
علیکم رجلا منی و کنفسی فلیضرین عناق مقاتلیهم ولیسبین ذراریهم قال فرأی الناس آنه یعنی آبا بکر آو عمر فأَخذ بید علی 
فقال هذا 

[] المستدرک علی الصحیحین. ج ۲ ص ۱۳۱ ح ۲۵۵۹ قال الحاکم: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم پخرجاه 

[ه] تهذیب الثار ( الجزء المفقود 4 ص ۱۶۰ قال الطبري: وهذا خبر - عندنا - صحیح سنده 
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۳۶۹ 


ستبر کرده بودم. به امید آن که بگوید او عمر است. راوی گوید: پس رسول خدا 2 به طرف علی یا توجه 
کرد. دست او را گرفت و سپس فرمود: آن مرد این است» آن مرد این است:۱ 
نیزوت ور زیادات کاب قفا ااشفخا تمد آبم وی گاید وروی ال رال سای 


را ثقه دانسته است.۲ 
هر چند این روایت مرسل است اما تقویت کننده ی طرق دیگر است. 
ختم کلام 


از ادله ی گذشته. برتری امیرالمومنین 92 و احبیت آن حضرت در نزد خدا و رسول روشن شد. ختم کلام 
را اختصاص می دهیم به کلام امیرالمومنین 92 که فرمودند: 


«چنان منزلتی در نزد رسول خدا عّ داشتم که هیچ یک از خلائق, آن منزلت را نداشت.»۳ 


این روایت را احمد نقل کرده و شاکر سندش را تصحیح نموده است.؟ ابن خزیمه نیز در صحبحش آورده.* 
همچنین ضیاء مقدسی در صحیح خود آورده و عبدالملک بن دهیش سندش را تحسن دائسته است:؟ 


9 به مضمون ِ حدیث را سس به نقل از عبدالله بن ِ در خصائص امیرالمومنین ال آورده و 


[۱] قننا عَد الق قال: ام عن اي طاوْس, غن مسب بن عَب له بن حنطب. قال: قال وشول له صلي اله علیه 
وله لد تقیف جین جاوة: "ول یهن آو لت کم رجلامئي آو فال: مثل تفسي فلیضرین غنافکم. وین ررکم 
یمن مالک > قال غمَز: فالّه ما اشتهیث الامارة الا یی جعث آنصبْ صذري له رجاء آن یقول: هذّء فلت ای علن, 
فا یو تم قال: "هو قَذّاء هو هذا " مرن 

[۲] فضائل الصحابة, ج ۲ ص ۷۳۴-۷۳۳ - ۱۰۰۸ مرسل رجاله ثقات. 

[ ۲ عن عَبد له بنج الَْضرمي. عن ییه.قال: قال لي عَلی رضي له عنه: گانث لي ین زشول اه صلي الله علیه وسلم 
نله نکن ین اللاتي 

[4] مسند آحمد بن حنبل, ج ۱ ص ۴۴۶-۴۴۵ ح ۶۳۷ قال الشاکر: اسناده صحیح 

[ه] صحیح ابن خزيمة. ج ۲ ص ۵۴ ح ٩۰۲‏ 
[-] الحادیث المختارة. چ ۲ ص ۳۷۴ ح ۷۵۷ قال ابن دهیش: |سناده حسن 
۱ ۷ خصائص امیرالمومنین #2 9 شمع علیّه بقول: "کت أَدحل علی تب له 
فان گان بَْلي سبح فلت وان م یکُن بُصَي أَذِن لي. فد 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 
1۳ 


یکی از مهمترین عللی که حق و باطل را بر عامه مشتبه ساخته و مانع از پذیرش افضلیت امام علی اد 
شده. احادیث ساختگی در فضیلت خلفای ثلائه است که تعدادشان نیز کم نیست. 


ابن تیمیه می نویسد: 


«مردم احادیث دروغین بسیاری بر رسول خدا ۳ بسته اند در اصول. احکام. زهد و فضائل و احادیث 
بسیاری در فضیلت خلفای چهارگانه و معاویه ساخته اند.»! 


«سزاوار است بر کتابهایی که ريشه ندارد. کتابهای فضائل را افزود؛ چون اینها پر از احادیث ضعیف و ساخته 
شنم اس آما فضال ساعکی از حت‌شفارش ارم استه جون رافطه در فطل اقا پیت هایت وشع 


کردند. جفال و افراد نادان از اهل سنت نیز برای مقابله با آنان احادیث دروغ و جعلی در فضیلت معاویه. ابوبکر 
و عمر ساختند.»۲ 


هرن رن حافظ از عضسر فلخت میی لته اعتراف آمیط ان بودن شیاری ازروازات قشاق 
شیخین و معاویه است؛ اما در مورد ريشه این روایات ادعای باطلی کرده است؛ چرا که متشاپیذایش 
اغلب این روایات به زمان حکومت معاوبه در شام و نیز زمان خلافت او بر می گردد که به خاطر تحریک مردم 
رای جنگ با حضرت علی 2 , رویتی در فضیلت عثمان جعل نمود تا خون او را رنگین تر کند و جهت 
تضعیف و کمرنگ کردن جایگاه حضرت علی 390 نیز دست به جعل حدیث در فضیلت ابوبکر و عمر و دیگر 
صحابه زد. 


در کتاب سلیم بن قیس هالالی (متوفای قرن اول هجری) مطلبی آمده که جالب است. وی می گوید: 


(( به امیرالمومنین 2842 خبر رسید که عمرو عاص در شام برای مردم خطبه خوانده و گفته است: 


[۱] منهاج السنة النبوية. ج ۷ ص ۳۱۲ و قد وضع الناس آحادیث کثيرة مکذوبة علی رسول الله صلی الله علیه وسلم في 
الصول والاحکام و الزهد و الفضائل و وضعوا کثیرا من فضائل الخلفاء الاربعة و فضائل معاوية 

[۲] لسان المیزان. ج ۱ ص ۱۲ قلت ينبغي آن یضاف الیها الفضائل فهذه اودية التحادیث الضعيفة والموضوعة... واماالفضایل 
فلا تحصی کم وضع الرافضة في فضل آهل البیت وعارضهم جهلة آهل السنة بفضائل معاوية بدا ویفضائل الشیخین 


۱ 


«هارولن است» 


«پیامبر عَ مرا به عنوان رئیس لشکرش فرستاد و ابو بکر و عمر هم در آن لشکر بودند و من چنین گمان 


کردم که مرا به خاطر احترامی که نزد او دارم فرستاده است. وقتی بازگشتم. گفتم: «یا رسول الله کدام یک از 
مردم نزد تو محبوب‌ترند؟» گفت: «عایشه!» گفتم: «از مردان؟» گفت: «پدرش:»۱ 

ای مردم. ان علی است که دریاره‌ی ابو بر عمر و عثمانبدگویی می‌کند. در حالی که خودم از پامبر م38 
شنیدم که می فرمود: «خداوند حق را بر زبان و قلب عمر زده است!» و درباره‌ی عثمان فرمود: «ملائکه از 
عثمان حیا می‌کنند!» و از علی شنیدم وگرنه گوش‌هایم کر شوند که در زمان عمر چنین روایت می‌کرد: «پیامبر 
در حالی که ابو بکر و عمرپیش می‌آمدند نگاهی به آنان کرد و گفت: «یا علی» اینان دو پیرمردهای اهل بهشت 
از اولین و آخرین هستند مگر پیامبران و مرسلین. و اين مطلب را به آن دو مگو که هلاک می‌شوند! 

میتی افیا کات و موه وفه یاو طایان امن شام کمن عمروعای | 
می‌پذیرند و او را تصدیق می‌کنند! کار او در حدیث و دروغ گفتن و بی مبالاتی به آنجا رسیده است که بر 
پیامبر 1 دروغ می‌بندده در حالی که آن حضرت او را هفتاد لعن نموده و همچنین رفیقش را که عمرو عاص 
مردم را به سوی او دعوت می‌کند (معاویه) در مواردی لعنت نموده است... . 

امیرالمومنین یلا در ادامه سخنانش فرمود: «چه مصیبتی که از کذابین و منافقین این امت دیده‌ام. گویا 


یا ما می‌گویيم که بهترین اين امت ابو بکر و عمر هستند و اگر بخواهم سومی را هم نام می‌برم؟! (روایتی 
که ابن تیمیه صدور آن از امیرالمومنین 2 را متواتر می داند!) به خدا قسم عمرو عاص از سخنش درباره 
ره بان هر رخ نک ماب فا دایز زا اه دازا نش 
کف عمرو عاض گمان دازف امن هیده امت:.هرگا فقس به غذاین که دانه را شکافت ومردم را آفریده او 
می‌داند که یقینا بر من دروغ می‌بندد و خداوند چنین سخنی را پنهانی و آشکارا از من نشنیده است. 

خدایا, عمرو عاص و معاوبه را به خاطر بستن راه تو و نسبت دروغشان به کتاب تو و پیامبرت و کوچک 
شمردن پیامبر و نسبت دروغشان به او و به من لعنت فرما. 


لیم گوید؛ معاویه قاریان و قاضیان شام را فراخواند و به آنان آموالی بخشید و در بخش‌ها و شهرهای شام 
پراکندشان تا رولیات دروغین را نقل کنند.و احادیث باطل را بسازند وبه مردم بگویند که: علی شل۳ه.عقمان را 


[ ۱] این روایت همانی است که ألبانی به آن برای رد حدیث متواتر طیر استدلال کرده است!! 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


کشته و از ابو بکر و عمر هم بیزاری جسته و معاویه به خون خواهی عثمان برخاسته و ابان پسر عثمان و دیگر 
فرزندان عثمان همراه او هستند» تا آنجا که شامیان را به خویش مایل کرد و متحد شدند. 


شام وان باطل بر سر سفره طعام و شراش گرد آمدند. نان را موال زیاد و زمین‌های بسیار بخشید و طمام 
و شراب بسیار داد تا که کودکان بر این سیاست بزرگ شدند و کهنسالان پیرتر گردیدند و تازیان بیابان گرد نزد 
او کوچ کردند. شامیان لعن بر شیطان را ترک کردند و گفتند: لعن علی قاتل عثمان باید کرد! و نادانان اقت و 
پیروان پیشوایان گمراه و9 دعوتگران به دوزخ بر این تتبتتگ بار آمدند. خدای ما ر بس است که او خوب وکیلی 
همانطور که سلیم گفته. معاویه بعد از به خلافت رسیدن نیز اين روشش را ترک نکرد و احادیث بسیاری 
وه نود 
ابو الحسن مدائنی (متولد سال ۱۳۲ هو متوفای ۲۲۴ ه) که ذهبی از او با عناوینی چون «العلامة 
«معاویه بخش نامه‌ای برای همه کارگزاران خود صادر کرد که در آن آمده بود: "ذمه من از هرکس که چیزی 
از فضائل ابوتراب و اهل بیت او را نقل کند. برداشته شده است. و سخنوران در هر منطقه. پر منابر علی لا 
در آن هنگام. گرفتارترین مردم. کوفیان بودند که در آن شهر. شیعیان از همه جا بیش‌تر ساکن بودند. 
معاویه. زیاد بن سمیه را به حکومت کوفه گماشت و بصره را هم ضمیمه آن کرد. او نیز -که به شیعیان آشنا 
بود و به روزگار حکومت علی یل خود از آنان شمرده می‌شد- ایشان را به سختی تعیب کرد و آنان را زیر هر 


[ ۱] کتاب سلیم بن قیس هلالی. جلد ۲ حدیث ۲۲ صفحه ۰۷۳۸-۷۳۶ چاپ انتشارات دلیل ما 

[۲] سیر آعلام النبلاء» ج ۱۰ ص ۴۰۱-۴۰۰ المدتني العلامة الحافظ الصادق آبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بي 
سیف المدائنی الخباري نزل بغداد وصنف التصانیف وکان عجبا فی معرفة السیر والمغازي والانساب وآیام العرب مصدقا فیما ینقله 
ذلك 


۳۷۵ 


۳۷۴۶ 


«هارولن است» 


دزن رات که های اکن شرا بزداکمی مها چا که فان را تفای زاوها و 
در عراق هیچ شیعه نام آوری باقی نماند. 

آنگاه معاویه به همه کارگزاران خویش در سراسر منطقه حکومتش نوشت: گواهی هیچ یک از شیعیان علی 
و اهل بیت او را مپذیرید و نوشت: بنگرید که شیعیان و دوستان و هواداران عثمان را در منطقه حکومت خود 
و کسانی را که فضائل و مناقب او را نقل می‌کنند. گرامی دارید و به خود نزدیک سازید و جایگاه نشستن آنان را 
به خود نزدیک تر قرار دهید و آن چه را که هر یک از ایشان روایت می‌کند. همراه نام خود و پدر و عشیره اش 
برای من بنویسید." آنان نیز چنان کردند. 

چون معاویه برای آنان پول. جامه. پاداش و زمین می‌داد. در بیان فضائل و مناقب عثمان زیاده روی کردند 
و از ایشان میان عرب و موالی شایع شد و به سبب چشم و هم‌چشمی برای رسیدن به دنیا و منزلت» در هر شهر 
و دیار, این موضوع رایج شد. آن چنان که هیچ گمنام و فرومایه‌ای که در فضیلت و منقبت عثمان روایتی نقل 
می‌کرد و پیش یکی از کارگزاران معاویه می‌آمد. نبود مگر اینکه نامش را در دیوان می‌نوشت و او را به خود 
نزدیک می‌ساخت و شفاعتش را می‌پذیرفت؛ و مدت‌ها چنین بودند. 

معاویه سپس به کارگزاران خود نوشت: "حدیث درباره عنمان فراوان در هر شهر و هر سو پراکنده شده است. 
اینک چون این نامه من به شما رسید. مردم را به جعل روایت در مورد فضائل صحابه و خلفای أُولی (ابوبکر و 
عمر) فرا خوانید و هیچ خبری را که هرکس از مسلمانان درباره علی نقل می‌کند. رها مکنید مگر اين‌که نظیر 
آن را برای صحابه بسازید و پیش من آورید که اين کار برای من خوش‌تر و مایه چشم روشنی پیش‌تر من است 
و حجت و برهان ابوتراب و شیعیان او را پیشتر درهم می‌شکند تا آن که مناقب و فضائل عثمان را روایت کنید." 

چون این نامه برای مردم خوانده شد. اخبار بسیاری که ساخته و پرداخته بودند و خالی از حقیقت بود در 
مناقب صحابه منتشر شد و مردم در این مورد چندان کوشیدند که اندک اندک روی منابر گفته شد و به 
مکتب داران القاء می‌شد که بسیاری از روایاتی از این دست را به کودکان و پسر بچه ها آموزش دهند؛ آنان نیز 
چنان کردند و همان گونه که قرآن را به آنان می‌آموختند» آن روایات را هم آموزش دادند. سپس کار به آن‌جا 
کشید که به دخترکان و زنان خدمتگزار و وابستگان خود نیز آموزش دادند و سال‌ها بدین گونه گذشت. 

معاویه سپس بخش‌نامه‌ای به همه کارگزاران خویش در همه شهرها نوشت: آبنگرید در مورد هرکس که با 
قلیل فیت بش علی و اهل پیت اور دهم زرد ایش راو دسان هاگ کنر شوش سالبانه متعظای اه 
را ببرید. همراه این بخش‌نامه. نامه دیگری هم بود که: هرکه را به دوستی این قوم (علی و اهل‌بیت او) مهم 
می‌دانید شکنجه دهید و خانه اش را ویران سازید." 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


بلا و گرفتاری در هیچ جا پیش‌تر و دشوارتر از عراق نبود» به‌ویژه کوفه. و چنان شد که مردی از شیعیان 
علی(92 اگر کسی پیشش می‌آمد که به او اعنماد داشت. او را به خانه و حجره خود می‌برد و در خانه پس از 
آن که او را سوگندهای استوار می‌داد» در حالی که از خدمتگزار و برده خود می‌ترسید. راز و حدیث خود را به وی 

بدین گونه بسیاری از احادیث مجعول و بهتان. رایج و منتشر شد و فقیهان و قاضیان و والیان بر اين روش 
بودند و از همه مردم. گرفتارتر به اين شوربختی, قاریان ریاکار و سست بنیادهای فریب‌کاری بودند که خود را 
آنان را به محل خود نزدیک می‌ساختند و به منزلت و اموال و املاک می‌رسبدند. تا آن‌که این احادیث و اخبار 
به دست دیندارانی رسید که هرگز دروغ و بهتان را حلال نمی‌شمردند. ولی چون گمان می‌کردند که آن‌ها برحق 
به آن معتقد نمی‌شدند. کار همین گونه بود و چون حسن بن علی ی رحلت فرمود. گرفتاری و فتنه افزون شد 
و از شیعه و آن گروه از مردم هیچکس باقی نماند جز آن‌که در زمین. سرگشته و بر جان خویش بیمناک بود.»! 


[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۱ ص ۲۶-۲۵ اين مطلب را ابن ابی الحدید معتزلی شافعی از کتاب الاحداث مدائنی نقل میکند: 
وروی آبو الحسن علي بن محمد بن آبي سیف المدايني في کتاب ‏ الحداث " قال : کتب معاوية نسخة واحدة ٍلی عماله بعد عام 
الجماعة : آن برئت الذمة ممن روی شینا من فضل آبي تراب وآهل بیته . فقامت الخطباء في کل کورة . وعلی کل منبر . یلعنون 
علیا ویبراون منه ویقعون فیه وفي آهل بیته : وکان آشد الناس بللاء حینثذ آهل الکوفة؛ لکثرة من بها من شيعة علي رضي الله عنه, 
فاستعمل علیهم زیاد بن سمية. وضم |لیه البصرة . فکان بتتبع الشيعة وهو بهم عارف ؛ لانه ان منهم آیام علي رضي الله عنه ؛ 
فقتلهم تحت کل حجر ومدر . وأخافهم . وقطع الايدي والارجل . وسمل العیون . وصلیهم علی جذوع النخل . وطردهم وشردهم 
عن العراق ؛ فلم یبق بها معروف منهم . وکتب معاوية لی عماله في جمیع الفاق : آلا یجیزوا لاأحد من شيعة علي وآهل بیته 
شهادة وکتب [لیهم : آن انظروا من قبلکم من شيعة عثمان ومحبیه واهل ولایته ؛ والذین بروون فضائله ومناقبه ؛ فادنوا مجالسهم 
وقربوهم وأکرموهم » واکتبوا لي بکل ما يروي کل رجل منهم . واسمه واسم آبیه وعشیرته . ففعلوا ذلك . حتی آکثروا في فضائل 
عثمان ومناقبه . لما کان پبعثه البهم معاوية من الصلات والکساء والحباء والقطائع ۰ ویفیضه في العرب منهم والموالي . فکثر ذلك 
في کل مصر. وتنافسوا في المنازل والدنیا . فلیس يجيء آحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية . فيروي في عثمان فضبلة 
و منقبة الا کتب اسمه وقربه وشفعه . فلبتوا بذلك حینا . ثم کتب [لی عماله آن الحدیث في عثمان قد کثر وفشا في کل مصر وفي 
کل وجه وناحية ؛ فٍذا جاء‌کم كتابي هذا فادعواالناس الی الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الاولین . ولا تترکوا خبرا پرویه آُحد 
من المسلمین في آبي تراب الا وتأتوني بمناقض له في الصحابة ؛ فان هذا آحب الي وآقر لعيني . وأدحض لحجد آبي تراب وشیعته. 
وأشد ٍلههم من مناقب عثمان وفضله . فقرئت کتبه علی الناس ۰ فرویت آخبار کثيرة في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها . وجد 
الناس في رواية ما يجري هذا المجری حتی آشادوا بذ کر ذلك علی المنابر . والقي الی معلمي الکتاتیب ؛ فعلموا صبیانهم وغلمانهم 
من ذلك الکثیر الواسع حتی رووه وتعلموه کما یتعلمون القرآن . وحتی علموه بناتهم ونساء‌هم وخدمهم وحشمهم . فلبثوا بذلك ما 
شاء الله. ثم کتب الی عماله نسخة واحدة |لی جمیع البلدان : انظروا من قامت علیه البينة آنه یحب علیا وأهل بیته , فامحوه من 


۳۷۷ 


۳۷۸ 


«هارولن است» 


ابن ابی الحدید معتزلی از ابو جعفر اسکافی (متوفای ۲۶۰ ه) چنین نقل می کند: 


پیروز بوده است. از کرامت حکومت برخوردار بوده اند و تقیه هم نداشته اند. وانگهی چه جوایزی تعیین میکردند 
که افراد اخبار و روایاتی در فضیلت ابوبکر نقل کنند و بنی امیه هم در این باره بسیار تأکید داشتند و محدثان 
هم برای رسیدن به آنچه در دست بنی امیه بود چه بسیار احادیث که ساختند و پرداختند. بنی امیه در تمام 
مدت حکومت خود برای به فراموشی سپردن نام علی و فرزندانش و خاموش کردن پرتوایشان از هیچ 
کوششی فروگذار نبودند و همواره فضائل و مناقب و سوابق ایشان را پوشیده می داشتند...»۱ 


این قتیبه دینوری (متوفای ۲۷۹ هه ) نیز در کتاب «الاختلاف فی اللفظ» می نویسد: 


لد سای از مین از این که فضافال اعلی هرز نف کنیت شودداری کرد اند وید جمع فضای 
عمروعاص و معاوبه پرداخته اند و گویی منظورشان (از نقل این احادیث) خود عمرو بن عاص و معاوبه نبوده؛ 
بلکه منظورشان علی لا بوده است (یعنی به منظور تضعیف جایگاه امیرالمومنین اين کار را کرده اند)... .»۲ 


الدیوان . وأسقطوا عطاءه ورزقه , وشفع ذلك بنسخة آخری : من اتهمتموه بموالاة هوّلاء القوم . فنکلوا به , واهدفوا داره . فلم یکن 
البلاء آشد ولا آکثر منه بالعراق ؛ ولا سیم بالکوفة . حتی ٍن الرجل من شيعة علي رضي الله عنه لیأتیه من یلق به . فیدخل بیته. 
فيلقي |لیه سره . ویخاف من خادمه وسملوکه» ولا یحدثه حتی یذ علیه الژیمان الفلیظة, لیکتمن علیه . فظهر حدیث کثیر 
موضوع. وبهتان منتشر» ومضی علی ذلك الفقهاء والقضاة والولاة ؛ وکان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراژون» والمستضعفون. 
لذین یظهرون الخشوع والنسك فیفتعلون الاحادیث لبحظوا بذلك عند ولاتهم . ویقربوا مجالسهم . ویصیبوا به الاموال والضیاع 
والمنازل ؛ حتی انتقلت تلك الاخبار والاأحادیث |لی آيدي الدیانین الذین لا بستحلون الکذب والبهتان ؛ فقبلوها ورووها ء وهم یظنون 
آنها حق . ولو علموا آنهاباطلة لما رووها .ولا تدینابها. فلم یزل الامر کذلات حتی مات الحسن بن علي رضي الله عنهما . فازداد 
لبلاء والفتنة. فلم یبق آحد من هذا القبیل الا وهو خاتف علی دمه ؛ و طرید في الارض. 

[۱] شرح نهج البلاغة. ج ۱۳ ص ۱۳۱ و جلوه تاریخ در شرح نهج البلاغه. ج ۵ قال شیخنا بو جعفر الاسكافي : ... فقد علم 
لناس كافة. آن الدولة والسلطان لارباب مقالتهم . وعرف کل آحد علو آقدار شیوخهم وعلمانهم وآمرانهم . وظهور کلمتهم . وقهدر 
سلطانهم وارتفاع التقية عنهم والکرامة . والجائزة لمن روی الخبار والحادیث في فضل آبي بکر . وما کان من تأکید بني آمية 
لذلك. وما ولده المحدئون من الاحادیث طلبا لما في آیدیهم . فکانوا لا بآلون جهدا في طول ما ملکوا آن یخملوا ذکر علي علیه 
السلام وولده . ویطفئوا نورهم . ویکتموا فضائلهم ومناقبهم وسوابقهم 

[۲] الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمية والمشبهت. ص ۴۲ حنی تحامی کثیر من المحدئین آن یِتحدئوا بها وعنوا بجمع 
فضائل عمرو بن العاص ومعاوية کآنهم لا پریدونهما بذلک وانما پریدونه 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


لازم به ذکر است که جعل حدیث در تنقیص مقام والای امیرالمومنین ما که جز با بالا بردن مقام خلفای 
سابق و دشمنان آن حضرت میسر نمی شد. در زمان بنی عباس؛ به خصوص متوکل ناصبی (متوفای ۲۴۷ ه) 
که معاصر با متقدمین محدئین اهل سنت؛ از جمله ابن ابی شیبه. احمد بن حنبل» بخاری» مسلم و... بوده 


است نیز ادامه یافت. 


مطلب فوق می نویسد: 


«متوکل عباسی نسبت به علی کرم ال وجهه انحراف داشت و به همین دلیل تمامی نواصب و منحرفین از 
ایشان, به سمت او گرایش پید| کردند و فضایی برای آنها فراهم شد که به ترویج روایات خود پرداختند و این امر 
جایی پیش رفت که خوارجبعد از قرن ها که به خاطر بغض علی کرم اله وجهه مهجور بودند.نزداهل حدیث 
آبرومند شدند.» ۱ 

آنها آنقدر آبرومند شدند که حافظ ابن حجر آن ها را راستگو و دین دار شمرده و گفته است: 

«بیشتر کسانی که ناصبی دانسته شده اند مشهور به صدق لهجه و تمسک به امور دینی اند. بر خلاف 
کسانی که به رفض توصیف شده اند که غالب آنها دروغگو هستند و در اخبار ورع ندارند.»۲ 


نکاتی درباره ی سند روایات فضائل خلنا 


اهل سنت هرچند می دانند و قبول دارند که روایات بسیاری در فضیلت خلفایشان جعل شده؛ اما با اعتماد 


به غلم رخالشان روایات غزبالگری شده در فضیلت آنان توسط عالماتقان برمیتای این غلم رجال را ضحیج 


بررسی نک تک این احادیث ساختگیء خارج از حوصله ی این کتاب است؛ اما در اینجا به اختصار به چند 


نکته در رابطه با اشکالات علم رجال اهل سنت اشاره می کنیم و سپس از باب نمونه. به نقد و بررسی چند 
روایت مهم و مشهور در رابطه با افضلیت خلفا می پردازيم. 


[۱] الاختلاف في اللفظ والرد علی الجهمية والمشيهة ص ۴۱ وانحراف المتوکل عن علي کزم الله وجهه وتقریبه للمنحرفین 
عنه بعد رفع المحنة مما جعل للنواصب سوق تروج فیها آهواژهم ومروباتهم عند کثیر من آهل الحدیث . حتی َخذ یتقمص النواصب 
في آزياء آهل الحدیث . وأصبح رجال الخوارج في موضع التجلة والتعوبل في کتبهم مدی القرون بعد آن کانوا مههجورین لبغضیهم 
علا کزم الله وجهه 

[۲] تهذیب التهذیب. ج ۸ ص ۴۱۰ فاًکثر من یوصف بالنصب یکون مشهورا بصدق اللهجة والتمسك بآمور الديانة بخلاف من 
یوصف بالرفض فان غالبهم کاذب ولا بتورع في الاخبار 


۳۷۳۹ 


۳۸۰ 


«هارولن است» 


نکته ی اول: طبق علم رجال اهل سنت. دشمنی با اهل بیت مجل جرح و قدحی برای راویان محسوب 
نشده و بسیارند راویانی که با اهل ببت ما می جنگیدند و با دشنامشان می دادند. اما از نظر رجالیون عامه 
نقه به شمار می آیند و احادیثشان از نظر سندی صحیح شمرده می شود! 


مانند حریز بن عثمان که شعیب الارنژوط در مورد وی می نویسد: 


«حریز بن عثمان الرحبی به شدت ناصبی بود. عمرو بن علی گوید: همواره علی 9 را تتقیص می کرد و 
به او فحش می داد. و حافظ به حدیث او بود (!!). و در جای دیگر گوید: ثبت بود. ولی شدیدا به علی ۷ 
میتاخت, وبا ان حال. جمهورپیشولین توثیقش کرده ند و بخاری و صسلم نیز در صحیح هایشان از او رولیت 
نقل کرده اند. و ذهبی در کتاب میزان الاعتدال گوید: متقن و ثبت. ولی مبتدع بود. و در کتاب الکاشف گوید: 
نقه 9 ناصبی است. و در کتاب الدیوان گوید: ثقه است. ولی ناصبی مبغض بود.»۱ 

جالب اينکه» دکتر بشار عوّاد معروف از محققین معاصر و از همکاران شعیب الارنژوط هنگامی که با 
توثیقات حریز بن عنمان توسط علمای عامه مواجه می‌شود. اظهار تعجب می‌کند و می‌نویسد: 


«به خد! قسم در باورم نمی‌گنجد کسی که به میرلمومنین علی بن ابی طالب یتوهین و جسارت می‌کند. 
چگونه ممکن است ثقه و در صراط مستقیم باشد؟ از گزافه گوبی‌ها به خدا پناه می‌برم.»" 


این موضوع آنقدر در نزد اهل سنت بی اهمیت است که ابوالحسن عجلی (متوفای ۲۶۱ ه) که از عالمان 
رجال اهل سنت است, عمرین سعد-فاتل امام حسیخ مت را نیز نقه دانه الست !۲ 


[۱] تحریر تقریب التهذیب. ج ۱ ص ۲۸ وکان حریژبن عثمان الرحبي ناصبیا محترقاء وقال عمرو بن علي: کان بنتقص علبّ 
وینال منه وکان حافظّا لحدینه. وقال في موضع آخر: ثبتْ شدید التحامل علی علي. ووثقه جمهور الائمة. وآخرج له الشیخان في 
"صحیحیهما» وقال الذهبي في المیزان: کان متقنّا ثبتاه لکنه مبتدع» وقال في الکاشف: لْقة وهو ناصبي» وقال في 
"الدیوان": "ثقة لکنه ناصبي مبغض" 

[۲] تهنیب الکمال فی اسماء الرجال» ج ۵ ص ۵۷۴ رقم ۱۱۷۵ قال العبد المسکین بو محمد بشار عواد: والله لا آدري کیف 
یکون ثبتا من کان شدید التحامل علی آمیرالمقمنین علي پن آبي طالب. نعوذ بك الهم من المجازفت. 

[۳] معرفة الثقات. ج ۲ ص ۱۶۶ رقم ۱۳۴۳ عمر بن سعد بن أبي وقاص مدني نقة کان پروي عن آبیه آحادیث وروی الناس 
عنه وهو الذي قتل الحسین قلت کان آمیر الجیش ولم یباشر قتله 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


در حالی که پیمبر عّْ طبق رویات صحیح . دشمنان اهل بیت لل را جهنمی" و منافق" دانسته اند و 
از ویژگی های منافقین. دروغگویی است." 

نکته ی دوم: از آتجایی که روایات فضائل خلفا را همان کسانی جعل کرده اند که ناصبی بوده و در نزد 
اهل سنت. ثقهبه شمار ی آیند (آن هم اغلب با تثیق حدسی از روی روایات خوشایند آن هاءنه توثیق حسی) 
لذا در نقد این روایات باید از راه پررسی متن روایات و تعارضشان با روایات صحیح السند دیگر وارد شد. ته از راه 
پزرانی سبدیع: 

نمونه ی چنین احادیث ساختگی در فضیلت خلفاء حدیث «بُوبَر و عم دا کول آفل الجَنه» و روایت 
«خیرلَة بغد تیه بو بکر و عمزه از زبان حضرت علی ل است که هرچند علمای اهل سنت طبق قواعد 
نادرست رجالی شان. سندشان را معتبر دانسته اند؛ اما با بررسی متن روایات. ساختگی بودن آنها روشن ميشود. 


[۱] «قسم به کسی که جانم در دست اوست . هیچ کس ما اهل بیت را دشمن نمی دارد جز اینکه خدا داخلش می کند در 
جهنم.» سلسلة الاحادیث الصحبحة, ج ۵ ص ۶۴۳ ح ۲۴۸۸ «والذی نفسی بیده » لا یبغضنا آهل البیت آحد الا آدخله الله النار» 
فرمود: ای علی ! تو را دوست نمی دارد مگر موّمن و دشمن نمی‌دارد تو را مگر منافق.» 

صحیح مسلم. ج ۱ ص ۸۶ ح ۷۸ «قال علی والذی فلق الحبة وبرً لنسمة انه لمهد النبی الامی الی آن لا یحبنی الا مومن 
ولا ییغضنی الا منافق » 

«ابو سعید خدری از رسول خدا نقل کرده است که فرمود: هرکس ما اهل بیت را دشمن بدارد. منافق است.» 

فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۶۶۱ ح ۱۱۲۶«عن آبی سعید الخدری قال قال رسول الله ع من آبغضنا آهل الییت 
فهو منافق» 

همچنین از ابو سعید خدری با سند صحیح (طبق نظر وصی الله بن محمد عباس) نقل شده است که گفت: 

« ما اهل مدینه, منافقان انصار را با بفضشان به علی ما می شناختیم.» 

فضائل الصحابة لابن حنبل» ج ۲ ص ۵۷۹ ح ۹۷۹ حدثنا عبد الله قال حدئني آبي قننا اسود بن عامر قثنا سرائیل عن الاعمش 
عن آبي صالح عن آبي سعید الخدري قال نما کنا نعرف منافققي الاتصار ببخضهم علیا 

[۳] «رسول خدا ی فرمود: نشانه ی منافق سه چیز است: هنگامی که سخن بگوید دروغ می گوید. هنگامی که وعده بدهد 
خلف وعده میکند و خیانت در امانت می کند.» 

صحیح البخاری» ج ۱ص ۲۱ 2 ۳۲ و صحیح مسلم ج ۱ ص ۷۸ 2 ۵٩‏ «عن النبی قال آية المنافق ثلاث |ذا حدث کذب 
واذا وعد آخلف واذا وّتمن خان » 

[] مجمع الزواند ت حسین سلیم آسد. چ ۱۸ ص ۵۴۸ وهذا کله یدل علي آن جل اعتمادهم في التوثیق والجرح |نما هو علي 
سبر حدیث الراوي. 


۳۸۱ 


۳۸۲ 


«هارون امست» 


نقد و بررسی حدیث سیادت ابوبکر و عمر بر کهول اهل بهشت 


مخالفین و دشمنان اهل پیت لب در مقابل حدیث متواتر لسن و لین مدا شتاب أهل آْجنة [و 
وشما کب ما۰ حدیت «آییکز و غتر میا کول آغل الجَتَ را بای بوبکر و عمر جعل نموده اند و 
شیم مره افضایی امن حسیی طقاو آنی المیی طا راد در اداملش آن خلت مر هدر 
سوال می بردند. 

ما در پاسخ به این اشکال, ابتدا خلاصه ی پاسخ سایت "جامع فتاوای اهل سنت و جماعت" که از سایتهای 
یو اس مین وی دز حصوین تعا رن ی ال اس رن بر تاو ال :۱ 
حدیث جوان بودن اهل بهشت را ذکر و سپس آن را بررسی می کنیم. 


خلاصه ی پاسخ این سایت چنین است: 


۱. تعارضی بین این دو روایت وجود ندارد؛ زیرا منظور پیامبر ع از «سیدا کهول اهل الجنة بودن ابوبکر و 
عمر» این است که آن دو سیدا کهول مومنان دنیا هستند که در سن کهولیت از دنیا می روند و به صورت 
جوانی» وارد بپهشت می شوند! 


۲. چون اهل بهشت؛ از جمله انیا وبه خصوص نبی مکرم اسلا در پهشت به صورت جوان خواهند 


بود. و امکان ندارد که امام حسن و امام حسین 420 سرور آنان باشند. پس روشن می شود که منظور از حدیثهای 
سیذا شباب اهل الجنه و سید کهول اهل الجنة" همان است که گفته شد!" 
پاسخ را در قالب چند نکته بیان می کنیم: 


نکته ی اول: اگر منظور پیامبر ع آنطور بود که پاسخگو مدعی شده. در آن صورت باید رسول خدا 7 
می فرمودند: سیدا کهول با شباب اهل الارض, نه الجنة !! 

نکته ی دوم: امام حسن مجتبی یلا در سن ۴۷ سالگی" و امام حسین یلا نیز در سن ۵۷ سالگی؟ از 
دنیا رفته اند؛ لذا آن دو در جوانی از دنیا نرفته اند و این قرینه ی قوی است بر اینکه منظور رسول خدا عی 
همان است که خودشان فرموده اند. نه آنطور که پاسخگوی وهابی مدعی شده. 


۱] سلسلة الححادیث الصحيحة. ج ۲ ص ۴۲۳ رقم ۷۹۶ 
۲] سایت جامع فتاوای اهل سنت و جماعت. شماره فتوی ۳۹۸۳ 
۳أ العلام للزرکلی» ج ۲ ص ۱۹۹ 

ً 


3 الاعلام للزرکلی. ج ۲ص ۳۴۳ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 
۳۸۳ 


نکته ی سوم: بهشت چندین سرور دارد. همانطور که در همین حدیث سیدا شباب اهل الجنة از دو نفر 
از آتان نام برده و در حدیث دیگر به سیادت حضرت زهرا لب بر زنان اهل بهشت اشاره شده است؛ لذا از 
آنجایی که افضلیت حضرت رسول ی با دلییل قطعی ثابت شده. عموم کلام نبوی شامل خود حضرت نمیشود؛ 
مانند این آیه که خداوند می فرمایند: ال خالِق کل شیّءٍ. * (زمر: ۶۷) که اگر عموم کلام. مطلقا شامل 
گوینده ی آن نیز باشد لازم می آید که خداوند خالق خودش نیز باشد. 

حضرت علی 32 نیز در همین حدیث با قید وابوهما خیر منهما" از این عمومیت خارج می شود. 

نکته ی چهارم: به عقیده ی شیعه» اهل بیت تلا ؛ از جمله امام حسن و امام حسین تم بر تمام انبیا 
بجز حضرت خاتم النبیین ار برتری دارند و این حدیث. همین عقیده را ثابت می کند و دلیلی برای استبعاد 
وجود ندارد. 

مضمون این اعتقاد شیعه در روایتی که آلبانی آن را تصحیح کرده نیز آمده است. آنجا که حضرت رسول ی 
با اشاره به آل عبا له فرمودند: «ما [[آل عبااً در روز قیامت در مکان واحدی هستیم.»" 

جوان بودن اهل بهشت در روابات اهل سنت 

از آنجایی که با پذیرش جوان بودن اهل بهشت هر گونه راه فرار از پذیرش دلالت حدیث سیادت امام حسن 
و امام حسین لا و برتری امیرالمومنین 0 بر تمام اهل بهشت (غیر از رسول خدا 2 ) بر مخالفین بسته 
می شود؛ لذا ممکن است عده ای از آنان این مطلب را از اساس منکر شده و نپذیرند. از این رو لازم شد که این 
موضوع را نیز از روایات معتبر اهل سنت به اثبات برسانیم. 

روایت اول: اهل بهشت سی و سه ساله هستند! 

پیامبر عَ فرمودند: «اهل بهشت داخل آن می‌شوند. در حالی که عریان هستند. بدن شان بی مو. 
صورتشان نورانی. موی سرشان پیچیده و چشم‌هایشان سرمه کشیده و همه نها سی و سه ساله هستند.» 

این روایت را ترمذی در سننش نقل کرده و حسن دانسته و برنامه جوامع الکلم نیز حکم به حسن بودن 


سندش داده است.۲ 


[۱] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۷ ص ٩۳۲‏ 2 ۲۳۱۹ اتّي. لك وهذین. وهذا الزاقد- يعني: علبَأ- بوم القيامة في مکان 
واحد» يعني: فاطمة وولدیْها: الحسن والحسین رضي الله عنهم 

[۲] سنن الترمذي, ج ۴ ص ۶۸۲ - ۲۵۴۵ حکم برنامه جوامع الکلم: اسناد حسن / حدثنا بو هريرة محمد بن فراس البصري 
حدثنا آبو داود حدثنا عمران بو العوام عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ بن جبل ان النبی عِ قال 
یدخل هل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین آبناء ثلائین آو ثلاث وثلائین سنة قال آبو عیسی هذا حدیث حسن غریب ۱ 


۳۸۴ 


«هارولن است» 


آلبانی در کتاب سلسلة الحادیث الصحيحة به این حدیث اشاره کرده و سپس گفته است: 


«ترمذی تحسینش کرده و آن صحیح است با مجموع طرق و شواهدش و من آن را در کتاب التعلیق 
الرغیب" بیان کرده ام. یادآوری: من این حدیث را در بعضی از تألیفاتم مانند "غاية المرام" تخریج کرده و آن را 
حسن دانسته ام» ولی الان با این حدیث صحیح به قوتش افزوده شد. با وجود آنچه که در تفسیر آیه ی ال 


روایت دوم: جوانی اهل بهشت از بین نمی رود 
حضرت رسول 2 فرمودند: «اهل بهشت بدنی کم مو و چهره ای بی مو و چشمانی سرمه کشیده دارند 
جوانی شان از بین نمی رود و جامه هایشان فرسوده نمی شود.» 


سند اول: ترمذی با سند حسن طبق حکم برنامه جوامع الکلم و خودش" و ابو محمد الدارمی طبق نظر 
خسین لیم اسد؟ 


سند دوم: دارمی در سننش با حکم حسین سلیم اسد بر جیّد بودن سندش.* 


سند سوم: ضیاء مقدسی در صحیحش با حکم دکتر ابن دهیش بر حسن بودن سندش" 


[ ۱] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۶ ص ۱۲۲۴ ح ۲۹۸۷ هذا و یشهد لمعنی حدیث الترجمة عموم قوله صلی الله علیه وسلم: 
" پدخل آهل الجنة الجنة جردا مردا مکحلین . بني ثلاث و لائین" . حسنه الترمذي. وهو صحیح بمجموع طرقه وشواهده. وقد 
بینت ذلك في" التعلیق الرغیب " (۳ / ۲۴۵) وتقدم بعضها برقم (۲۵۱۲). (تنبیه) : کنت خرجت الحدیث في بعض موّلفاتي مثل " 
غاية المرام " (ص ۲۱۵ - ۲۱۶) محسنا لیاه. والان فقد ازداد قوة بهذا الحدیث الصحیح. مع ما جاء في تفسیر نا آنشآناهن ٍنشاء). 

[۲] سنن الترمذي. ج ۴ ص ۶۷۹ ح ۲۵۳۹ حدثنا محمد بن بشار وأبو هشام الرفاعي قالا حدثنا معاذ بن هشام عن آییه عن 
عامر الاحول عن شهربن حوشب عن آُبي هريرة قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هل الجنة جرد مرد کحل لا یفنی شبایهم 
ولا تبلی تیابهم قال آبو عیسی هذا حدیث حسن غریب 

[۳] سنن الدارمي. ج ۲ ص ۱۸۶۶ 2 ۲۸۶۸ 

[] سنن الدارمي. ج ۲ ص 2۱۸۶۱ ۲۸۶۳ قال حسین سلیم ٍسد: |سناده جید / آخبرنا بو عاصم عن سعدان الجهني عن 
آبي مجاهد حدثنا آبو مدله انه سمع آبا هربرة یقول قلنا یا رسول الله الجنة ما بناوها قال لبنة من ذهب ولبنة من فضة ملاطیا 
المسك الاذفر وحصباوها الیاقوت وال وترایها الزعفران من یدخلها یخلد فیها ینعم لا یوس لا یفنی شبابهم ولا تبلی ثیابهم 

[ه] الحادیث المختارة.ج ۷ ص ۲۶۷-۲۶۵ ح ۲۷۱۷ وأخبرنا پوسف بن هبة لله بن محمود بن الطفیل بالقاهرة آن محمد بن 
عمربن یوسف آخبرهم قراءة علیهآبنا بو نصر محمد ابن محمد بن علي قال قری علی آبي بکر محمد بن عمربن علي ثنا آبو بکر 
عبد الله بن آبي داود ثنا محمود بن خالد وعباس بن الولید قالا ثنا عمر عن الاوزاعي عن هارون بن ریاب عن نس بن مالك قال 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


۲۸۵ 
روایت سوم: پیر زنان به بپهشت نمی روند 
روزی پیرزنی به خدمت پیامبر ی آمد و گفت: یا رسول اله, دعاکنید که خداوند مر بهبهشت داخل کند 
آن حضرت علبه مزاح فرمودند:«ا نحل لجَنة عَجَورّ» یعنی: زن پیر به بهشت داخل نمی شود. پبرزن 
گزیان شتتهس پنمیر 1 فزموده بل وخ زیر در خلت پیب هت فاحل قنی شود که شتا جوان 
می شود و سپس داخل بهشت می شود. آباآیه ی قران را نخوانده ای که می فرماید: ۶ ناناشن انشاء 
َجعلَاُنْ یازا (واقعه: ۳۵ و ۳۶) یعنی: «که ما آنان را با آفرینشی ویژه آفریدیم؛ پس آنان را همواره دوشیزه 
قرار داده ایم.» 


این روایت را آلبانی در کتاب سلسلة الاحادیث الصحيحة آورده است.۱ 


قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ییعث هل الجنة علی صورة آدم فی میلاد ثلائة وثلائین سنة جردا مردا مکحلین ثم یذهب 
بهم |ٍلی شجرة في الجنة فیکتبون فیها لاتبلی ثیابهم ولایفنی شبابهم هارون بن آبي داود الحبطي عن آنس اسناده حسن 
[۱] سلسلة التحادیث الصحيحة. ج ۶ ص ۱۲۲۱ 2 ۲۹۸۷ ان الجنة لا تدخلها عجوز 


۳۸۶ 


«هارون امست» 


نقد و بررسی حدیث اعتراف امیرالمومنین + به برتری خلفا در منبر کوفه 
ابن تیمیه ادعا کرده که به تواتر با بیش از هشتاد وجه از حضرت علی 92 نقل شده است که بر منبر کوفه 
فرمودند: «بهترین اين امت بعد از پبامبرش ابوبکر است و سپس عمر.»" 


در پاسخ به این ادعاء چند نکته گفتنی است: 


نکته ی اول: این روایت از کمتر از ده نفر نقل شده و لذا تواتری در کار نیست! 

با تحقیقی که در کتب اهل سنت انجام دادیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که این حدیث گاه با قید منبر 
کوفه (با الفاظ مختلف) و گاه بدون ذکر آن (با الفاظ و قراینی که نشان می دهد به منبر کوفه مربوط است) 
مجموعا از کمتر از ده نفر نقل شده که بجز طریق عبد خیر بن یزید الهمداني و آبو جحيفة (وهب بن وهب 
السوائي) عمده طرق ا منفردند و اشکال سندی دارند. 

این حدیث با قید و بدون قید منبر کوفه. مجموعاً از شش نفر با سند معتبر نقل شده است که عبارتند از: 

۱ ۲. عبد خیر و ابو جحیفه. 

۳ نزال بن سبره: با سند حسن در کتاب فضائل الصحابه احمد. 

۴ عبدالله بن سلمه: روایت ابن ماجه با سند معتبر. البته این روایت قید منبر کوفه را ندارد. ابن عساکر دو 
روایت با سندهای نسبتا معتبر نقل کرده که در یکی وی قید می کند که حضرت علی 0 روی منبر این سخن 
را فرمود. 

۵ علقمه بن قیس: روایت احمد در مسند با سند صحیح یا قوی. 

۶ ایو موسی اشعری: روایت طبراتی با سند حسن. 

لذا با این حساب. خبری از تواتری که ابن تیمیه ادعا کرده (۸۰ طریق) نیست و پیروانش چشم و گوش 
بسته. سخن او را تکرار می کنند! 

یکی از پروان مکتب سقیفه در مفصل ترین تحقیقی که روی طرق این حدیث انجام داده, در نهایت به این 
نتبجه رسیده است که این حدیث از ۲۹ نفر از تابعین و ۷ نفر از صحابه از امیرالمومنین لا نقل شده است! 


[۱] منهاج السنة النبوية ج ۱ ص ۳۰۸ وقد تواتر عنه أنه کان یقول علی منبر الكوفة خیر هذه الامة بعد نبیها بو بکر ثم عمر 
روی ذلك عنه من آکثر من ثمانین وجها 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


اما باید توجه داشت که: 


اولا: این تحقیق. شامل هر حدیثی با مضمون متن کلام نسبت داده شده به حضرت علی لا در منبر 
کوفه است!! در حالی که ما به دنبال بررسی صحت و سقم رویدادی هستیم که امیرالمومنین ای در منبر 
کوفه در میان خطبه ای. این سخن را فرموده باشند؛ چون تنها آنچه که تواتر را در اين حدیث می تواند محقق 
سازد. اشتراک راویان در زمان و حداقل در مکان ایراد این کلام است. و الا نقل این سخن از حضرت در مکانها 
و زمان های دیگر» جزء احادیث آحاد است؛ مانند حدیثی که از محمد بن حنفیه نقل شده که مربوط به گفتگوی 
خصوصی است. 

برای این که موضوع روشن شود. مثألی می زنم. فرض کنید سه نفر نزد قاضی می روند و شهادت می دهند 
که با چشمان خودشان دیدند که آقای زید در پارک الف شهر تهران با خانمی به نام اسماء زنا کرد! اگر نفر 
چهارم نیز همین شهادت را بدهد با این تفاوت که بگوید در پارک ب این اتفاق افتاد. در این صورت نه تنها 
شهادتشان قبول نمی شود. بلکه به دستور قاضی هر چهار شاهد شلاق می خورند! حتی قید زمان نیز در 
شهادت مهم است؛ چرا که اگر هر چهار شاهد بگویند که این اتفاق در پارک الف شهر تهران افتاد با این تفاوت 
که سه شاهد اول بگویند در روز جمعه اين اتفاق افتاد و شاهد چهارم بگوید این اتفاق مربوط به روز شنبه است. 
در این صورت نیز هر چهار شاهد حد می خورند! 

بنابراین برای ثبوت ادعای ابن تیمیه مبنی بر تواتر این قضیه. می بایست روایاتی را مورد استناد قرار داد که 
قید کرده باشند حضرت در منبر کوفه این کلام را فرموده و شاید حتی لازم باشد که راویان زمان ایراد آن را نیز 
قید کرده باشند. هر چند در کتب مصطلح الحدیث شرط نشده باشد؛ مانند واقعه ی غدیر خم و حدیث غدیر که 
راویان. مکان و زمان صدور سخن را قبد کرده اند. 

ثانیا: در این تحقیق نام هشت نفر از کسانی لیست شده که سال ها بعد از شهادت امیرالمومنین لا به 
دنیا آمده اند و یا جزء کسانی بوده اند که ثابت شده از حضرت علی لا حدیثی نشنیده اند! راویانی مانند: 


۱. ابراهیم نخعی: متولد سال ۴۶ هه ! 

۲ ابو اسحاق سبیعی: متولد سال ۳۳ ه که گفته شده تنها امیرالمومنین 9۳لا را دیده و از ایشان حدیث 
قاس ال اتکی انم یت ایا ها کرد یرت 

یبن خسا کر این رولیت را هضور نی اش از حضرک عاین قه تفن کروه است وا بر 
پاخکر واسطه‌های ضا کزده کذا عود هی ان کلام را از خضرختعلی له تهنیده ابرت! 


۳۸۷ 


۳/۸۸ 


«هارولن است» 


۴ قاضی شریک بن عبدالله: لالکائی این روابت را از وی نقل کرده؛ اما او به صورت مرسل روابت را به 
حضرت علی یلا نسبت داده؛ زیرا وی حدود چهل سال بعد از شهادت امیرالمومنین لا به دنیا آمده است. 


۵. طلحه بن مصرف: ابن عساکر این روایت را از وی نقل کرده؛ اما او به طور قطع حضرت علی تما را ندیده 


است! 
۶ عبدالرحمن بن الاصبهانی: روایت را ابن عدی نقل کرده که علاوه بر اشکال رجالی. انقطاع نیز دارد؛ 
زیرا عبدالرحمن بن الاصبهانی از حضرت علی میا حدیث نشنیده است. 


۷ هارون بن سلمان الفراء: دولابی این روایت را از طریق ابو نعيم فضل بن دکین از وی نقل کرده؛ اما با 
توجه به اينکه ابونعيم (شاگرد هارون) متولد سال ۱۳۰ ه است. روشن می شود که سند روایت انقطاع دارد؛ 


زیرا بین تولد شاگزد راوی ان روایت و شهادت حضرت علی هدر سال ۴۰ هء ٩۰‏ سال فاضله است! 
۸ وهب ین اسماعیل؛ وی شیخ:عبداللة بن سعید آلاشج است که روایت را با ذو واسطه از طریق عید غیر 


نقل کرده؛ اما محقق وهایی به اشتباه این راوی را هم جزء کسانی حساب کرده که پای منبر حضرت علی ۳ 
این سخن را از ایشان شنیده است!! 


ثالفا؛ بیشتر طرق این حدیت که محفق وهابی نام راوبانش را لیست کرده: اشکال سندی دارند و صدور ین 
سخزم از آنان ثابت نمی شود که اجمالا بیان می کنید: 

ابوهریره: خطیب بغدادی با سند ضعیف طبق حکم بشار عواد معروف. 

انس پن مالک: ابن عساکر با سند موضوع. 

عبداللهبن عباس: این حبان و این المقری با سند ضعیف, 

ابو سعید خدری: روایت وی مربوط به گفتگوی خصوصی است و سندش هم ضعیف است. 

ابو حازم: وی ظاهرا مجهول است و سند روایت ابن عساکر که به وی می رسد. معتبر نیست. 


ابو حکیمة: در سندش راوی مجهول الحال وجود دارد.۱ 


[۱] الكني والأسماء. ج ۱۶ ص ۱۰۳۴-۱۰۳۳ ح ۱۳۰۶ تحقیق سلیمان بن سعید بن مریزن عسيري: في الرواية من لم یتضح 
حاله 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 
۳۸۹ 


بو معحاز: سند زوایتش را محقق کعاب الطیوریات تضعیف کرده است: 
بو متلد: که در واقم همان ابو مجلز است؛ زیر سند روت این عساکره همان سنذ دولایی است که گفتیم 


او هلال العتکی: روایت وی را این عساکر یکبربه صورت گفتگوی خصوصی نقل کرده که خارج از بحث 
منبر کوفه است و بار دیگر نیز با سند دیگری که در اواخرش مشترک با سند قبلی است نقل کرده که مربوط به 
منبر است. این روایت از طریق خالد بن سلمه بن عاص که از نواصب بوده از پسر ابو موسی اشعری (ابو برده) 
از ابو هلال العتکی که ظاهرا مجهول است تقل شده است. 


حارش: روایت را انن عساکر با این طریق تقل کزده که تستدش ضیف آست, 

زر ین حبیش: روایت را ابو نعیم با سند ضعیف از وی نقل کرده است. 

زید بن وهب: روایت را ابن عساکر با سند ضعیف از وی نقل کرده است. 

یا یی مق رو را ان با تشر خعقه وی تین کرده اییق: 

فا شش رواک رز که اد با تیا خی از و فان کرد انس 
عبدالرحمن بن ابی لیلی: روایت را بو نعیم اصفهانی از طریق داودبن زبرقان کذاب نقل کرده است! 
علی بن ربیعه الوالبی: عبدالله بن احمد در السنة با سند ضعیف. 

علی بن شعبه: همان علی بن ربیعه است و سند نیز همان سند عبدالله بن احمد است. 
عزیز بن مکنف: روایت دارقطنی با سند موضوع از طریق سیف بن عمر کذاب. 

مسه آلبخا شروایت یی سای با تشه وه آزی اون سفوول انیت 

این لیست مجموعا شد ۱٩‏ اسم و در حقیقت ۱۷ نفر که هیچ کدام معتبر نیست! 
نکته ی دوم: روایات ابوجحیفه باهم تعارض دارند! 


گفتیم که مهمترین طرق این روایت. به ابو جحیفه و عبد خیر بر می گردد؛ اما روایات ابوجحیفه با یکدیگر 


[۱] الطیوریات در ج ۱ ص ۹٩‏ ح ۸۰ 


۳۹۰ 


«هارولن است» 


ابو جحیفه ادعا می کند که این حدیث را وقتی که امیرالمومنین م9 در بالای منبر کوفه فرموده. شنیده 
است؛ اما متن روایاتش با یکدیگر نمی خوانند و گاه یکدیگر را نقض می کنند: 


روایت یکم: بیان اين سخن در منبر به همه. نظر شعیب الارنژوط: |ٍسناده قوی.! 
روایت دوم: بیان این سخن در منبر بعد از پرسش حضرت و پاسخ ابو جحیفه ! نظر ارنقوط: ٍسناده قوی." 
روایت سوم: بیان اين سخن خطاب به ابو جحیفه! نظر ارنژوط: اسناده صحیح. " 


روایت چهارم: بیان این سخن به ابو جحیفه در جای دیگر!" با سند صحیح طبق برنامه جوامع الکلم." 


[۱] مسند آحمد بن حنبل, ج ۱ ص ۱۰۶ ح ۸۳۷ تعلیتق شعیب الارنقوط: اسناده قوي / حدثنا عبد الله ثنا منصور بن آبي 
مزاحم ثنا خالد الزیات حدثني عون بن آبي جحيفة قال : کان آبي من شرط علي رضي الله عنه وکان تحت المنبر فحدثني آبي انه 
صعد المنبر یعنی علیا رضي الله عنه فحمد الله تعالی وأثنی علیه وصلی علی النبي صلی الله علیه و سلم وقال خیر هذه الامة بعد 
نییها بو بکر والثاني عمر رضي الله عنه وقال یجعل الله تعالی الخیر حیث آحب 

[۲] مسند آحمد بن حنبل. چ ۱ ص ۱۰۶ ۸۳۴ تعلیق شعیب الارنژوط: (سناده قوي / حدثنا عبد الله حدثني آبو صالح هدية 
بن عبد الوهاب بمكة ثنا محمد بن عبید الطنافسي ثنا یحیی بن آیوب البجلي عن الشعبي عن وهب السوائي قال خطبنا علی رضي 
الله عنه فقال من خیر هذه الاأمة بعد نبیها فقلت آنت يا آمیر المومنین قال لا خیر هذه الامة بعد نبیها بو بکر ثم عمر رضي الله 
عنه وما نبعد آن السکينة تنطق علی لسان عمر رضي الله عنه 

[۲] مسند آحمد بن حنبل. ج ۱ص ۱۰۶ - ۸۳۵ تعلیق شعیب الارنقوط: اسناده صحیح علی شرط مسلم رجاله ثقات رجال 
الشیخین غیر منصور بن عبدالرحمن فمن رجال مسلم / حدثنا عبد الله حدثني آبي ثنا |سماعیل بن ایراهیم انا منصور بن عبد 
الرحمن یعنی الغداني الاشل عن الشعبي حدئني آبو جحيفة الذي کان علی پسمیه وهب الخیر قال قال علی رضي الله عنه یا با 
جحیفة آلا آخبرك بأفضل هذه الامة بعد نبیها قال قلت بلی قال ولم آکن آری ان آحدا آفضل منه قال فضل هذه الامة بعد نبیها 
بو بکر وبعد آبي بکر عمر رضي الله عنه وبعدهما آخر ثالث ولم پسمه 

[4] المعجم الاوسط. ج ۲ ص ۲۷۲ ح ۱۹۵۹ با سند صحیح / در برنامه ی الجامع الکبیر متن روایت به صورت کامل نقل 
نشده و ما متن کامل را از بنامه جوامع الکلم نقل کردیم. در فایل پی دی اف. محقق در پاورقی به متن ساقط شده از روایت. اشاره 
کرده است. راخب عمرو اي قال: نا لحم بنْ عِیْالاسطيْ. قال: نایم عن سماعبل بُن شالم قال: 
سمفث عایزا ای یقول: متا یه ول لت علی فلت فضل الامة فد تا فقال: مهلایا با جُحيقة 
زد ال لت دی ۳0 ی قال: لوب تم قال: یا با جُحيفة زد فطل ال ند ي تخر 
قلث: زّ 1 قال: " عمَربنْ الَْطاب " قال: "یا با یف خر ها ند غمو؟ و ی قال: 
"رجل از م یمه" 

[۰] بررسی سند روایت: حمد بن عمرو القطراني: ثقة / الحسن بن علي الواسطي: نقة / هشیم ین بشیر السلمي: ثقة / 
(سماعیل بن سالم الاسدي: ثقة ثبت / عامر الشعبي: نقة 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


با چشم پوشی از اضافات و اختلافاتی که در متن کلام نسبت داده شده به حضرت علی 2 وجود دارد. 
به وضوح روشن است که احادیت بیان این سخن در منبر (حدیث دوم). با حدیت چهارم در تضاد است؛ زیرا در 
حدیث دوم. حضرت علی از مردم می پرسد که افضل امت بعد از پیامبرش ْچه کسی است؟ ابوجحیفه 
پاسخ می دهد: شما ای امیرالمومنین, اما امیرالمومنین ی نظر و رارد کرده و سپس آن سخن رامی فرماید! 
اما در حدیث چهارم می بینیم که ابوجحیفه انگار تاکنون این مطلب را از حضرت امیر نشنیده و لذا می گوید که 
وقتی وارد بر حضرت امیر شدم. ایشان را با عنوان افضل هذه الامة بعد نبیها مخاطب قرار دادم؛ اما آن حضرت 
نظرم را رد کرده و سپس آن سخن را فرمودند! 

اگر تقدم و تًخر زمانی این دو حدیث را عوض کنیم نیز همین اشکال و تعارض به حال خود باقی می ماند! 

نکته ی سوم: خلفا صلاحیت افضلیت را نداشتند! 

گفتیم که شروط افضلیت: سرآمد بودن در علم» شجاعت. عدالت و ایمان است؛ اما هیچ اثر و خبری از این 
ویژگی ها حتی در حد یک مسلمان عادی نیز در خلفا وجود نداشته است." با این حال با چه حساب و ملاکی 
این افراد به عنوان افضل امت معرفی شده اند؟! 

نکته ی چهارم: افضلیت حضرت علی 9 ثابت است! 

بر اساس آیات قرآن و روایات معتبر اهل سنت و نظر بزرگان صحابه؛ از جمله امام حسن مجتبی یلا در 

نکته ی پنجم: نظر منفی امیرالمومنین 9۵ نسبت به خلفا 

این روایت در حالی بی شرمانه از جانب بعضی راویان ساخته و پرداخته شده و به حضرت علی 9۵ نسبت 
داده شده است که آن حضرت نسبت به خلفا نظر منفی داشته اند و صراحتا ابراز کرده اند. 

روایت یکم: حضرت علی ۰32 ابوپکر و عمر را دروغگو. گناهکار. پیمان شکن و خائن می داند! 

مسلم در صحیحش روایت کرده است که عمر بن خطاب روزی در ایام خلافتش رو به عباس بن عبدالمطلب 
و حضرت علی 0 کرد و گفت: 


[ ۱] ما به تفصیل در کتاب «خلفا از نگاهی دیگر» با استناد به روایات معتبر عامه این ادعا را اثبات کرده ایم. 


۳۳ 


۳۹۲ 


«هارولن است» 


«وقتی رسول خدا 2 وفات یافت ابوبکر گفت: من ولی رسول خدا 12 هستم؛ پس شما دو نفر (علی و 
عباس عموی پیامیر) آمدید تا میراث پسر برادرت (رسول الله) و [تو ای علی]ً مرا زنت از پدرش را طلب 
کنید؛ پس ابوبکر از پیامبر ِ نقل کرد که فرمود: ما انبیاء از خودمان ارث باقی نمی گذاریم جز صدقه. 


پین شعا کو تفر (علی وعیاس) نطران این بود که ابویجر دروعکو کناهکار: یمان شجن وخاتن نودو خدا 
می داند که او راست گفت و تابع حق بود. پس چون ابوبکر فوت شد. من ولی رسول خدا ع و ولی ابوبکر 
شا اما رما سوه کههی دوشگ گاهکا یمان شک مشاه بان غوا داز که انس 
میگفتم و درستکار. راشد و تابع حق بودم.»" 

جالب اينکه بخاری از آوردن این حدیث به طور کامل» احساس خطر کرده و به جای عبارت «کاذبا تما غادرا 
خاثئنا» از عبارت «کذا و کذا» استفاده کرده است. ۲ 


از آتجایی که حضرت علی ی و عباس. ابوبکر و عمر را دروغگو گنهکار. حیله گر و خیانتکار می دانستند. 
به حدیث ابوبکر و شهادت عمر اعتماد نکردند و بعد از آنکه عثمان به خلافت رسید. به نزد او رفتند و میرأث 
پیامبرع را مطالبه کردند!۲ 


[۱] صحیح مسلم. ج ۳ ص ۱۳۷۸ ح ۱۷۵۷ ثم نشد عباسا وعلیا بمثل ما نشد به القوم آتعلمان ذلك قالا نعم قال فلما توفی 
رسول الله صلی الله علیه وسلم قال آبو بکر آنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم فجنتما تطلب ميرائك من بن آخيك ویطلب هذا 
میراث امرآنه من آبیها فقال آبو بکر قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما نورث ما ترکنا صدقة فرآیتماه کاذبا آثما غادرا خائنا والله 
یعلم ٍنه لصادق بار راشد تابع للحق ثم توفي آبو بکر وآنا ولي رسول الله صلی الله علیه وسلم وولي آبي بکر فرآيتماني کاذباآثما غادرا 
خائنا والله یعلم اني لصادق بار راشد تابع للحق فولیتها 

[ ۲] صحیح البخاري ج ۵ ص ۲۰۴۹ ح ۵۰۴۳ ثم توفی الله نبیه صلی الله علیه وسلم فقال آبو بکر آنا ولي رسول الله فقبضها 
بو بکر یعمل فیها بما عمل به فیها رسول الله صلی الله علیه وسلم وأنتما حینئذ وآقبل علی علي وعباس تزعمان آن آبا بکر کذا 
وکذا والله یعلم آنه فیها صادق بار راشد تابع للحق ثم توفی الله آبا کر فقلت آنا ولی رسول الله صلی الله علیه وسلم وأبی بکر 
فقبضتها سنتین آعمل فیها بما عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم وآبو بکر ثم جنتماني وکلمتکما واحدة وأمرکما جمیع 

۱ ۳ مسند الامام آحمد بن حنبل: ج۱ ص ۲۳۹9۲۳۸ ح ۷۷ قال الارنژوط: اسناده صحیح علی شرط مسلم / حنا یخن 
خَمَاد. دنا بو عون ن امش عَن ٍشماعیل بُن رجاءء عن عَُیر موی باس عَن ان عبّاس. قال: ما قبض ول ال 
صلّی ال علیه سل واسخلف و یک خاضم اش علیّ فیأشیاء ترگها وشول الله ی الله یه وس فقال و بر شیء 
ترگه زشول الله صَلی ال یه وس َلَم رکه فلا رک فلمّ استخلف غُمر اختضما له فقال: شی: آم یحره و بر فلس 
تک قال: قلمّا استخلف مان اختضما له قال: فأشکت عْمان وتکش رمث قال ان عبّاس: فَحشیث أن یلد فضرَیْت 
بیّیی ین گتفي باس فلتْ: با بت. أَفسمث علیک الا سلفته لین قال: فسَلمه لد 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


عمر بن شبه نمیری (متوفای ۲۶۲ ه) و طبری با اسانید معتبر روایتی طولانی درباره ی ماجراهای شورای 
شش نفره نقل کرده اند که پرده از بسیاری از حقایق آن بر می دارد؛ از جمله در قسمتی از این روایت آمده است 
که ند ان فسليي. علافت بة عتمان ترسط عبت الرخین ین طوف: بظ. از اردشیزه ی ابونکر و عمرتوربط 
امیرالمومنین 2 و قبول آن توسط عثمان. امیرالمومنین لا خطاب به عبدالرحمن بن عوف فرمودند: 

((برای مدتی دراز به او گذاشتی. این اولین روزی نیست که علیه ما همدست شدید؛ (۶ پس صبری نیکو 
میکنم و بر آنچه توصیف می‌کنید. از خداوند یاری می‌خواهم. 5 (یوسف: ۱۸) به خدا قسم. عثمان را خلیفه 
کردی تا آن را به تو بازگرداند و خدا #هر روز به کاری است. ** (الرحمن: ۲۹). 

پس عبد الرحمن گفت: ای علی, بد گمان نباش؛ چرا که من نظر کرده ام و با مردم مشورت کرده ام؛ آن ها 
کسی را با عثمان برابر نمی گيرند. 

پس علی 0 خارج شد. در حالی که می فرمود: ان نامه به سر خواهد رسید ... و فرمود: 

«مردم به قریش می نگرند و فريش به همدیگر می نگرد و می گوید: اگر بنی هاشم بر شما خلافت یابند. 
هرگز از میانشان خارج نمی شود. ولی اگر در غیر آن ها از قريش باشد. آن را در میان خودتان دست به دست 
می برید.»))۱ 

سند روایت ابن شبه نمیری را عبد الله الاویش در تحقیقش تصحیح کرده. " طبری نیز در تاریخش این 
رانا شتریتد که هقی خی اس فان کد ۲ 

روایت سوم: کراهت امیرالمومنین 800 از دیدن عمر. مستبد دانستن ابوپکر و دفن شبانه ی همسرش. 

تخارع وفسا ماهر عیضفارس [ه خانفه رای کرژه آ که کف : 


از دنیا رفت. فاطمه ی بعد از پیامبر سّ شش ماه زندگی کرد. 


[۱] وَدتنا مُحمده قال: نا موسی بن عبت فال: حَدتنا افعء نْ عبد الب غمر رضی ال عنه أخبر... فقال علی: 
نو نو ذخر. یش دا ول وم تام فیه ین( فَبر جمیل وله اسان علّی ما تَصفون)). والّهع وَلّیت مان الا 
لد کنر لك وله ( کل بوم هو في َأن) فقال عنذ الوخمن: با علی. لا تجعل علی تفساک مبیلا اي ق تشز وشاوزث 
لاش فا هم لایندلون بغنمان, فخرج علی وفویقول: ینلع لاب أجل...ققال علي: ِنْ قاس نون !ی فریش, وفریش 
نر|لی تقو ان وليعلیکم بل هم تخرخ من با وان کانث في غبرهم من فونش نموه ینم 

[ ۲] آخبار المدينة (المجلد السادس). ج ۳ ص ۱۳۷-۱۴۰ قال الاویش: صحیح رجاله ثقات و رواه ابن سعد 


[ ۳ تاریخ الطبري ج ۲ ص ۵۸۳-۵۸۰ قبلا در فصل سوم. در بحث سخن مقداد به بررسی اسانید این روایت پرداختیم. 


۳۹ 


۳۹۴ 


«هارولن است» 


هنگامی که فاطمه میا وفات کرد. همسرش علی ی او را در شب دفن کرد و ایویکر را خبر نکرد و 
خودش بر او نماز خواند 

تا زمانی که فاطمه مج زنده بود. علی 2 دارای وجهه و آبروبی در نزد مردم بود. هنگامی که [ حضرت] 
فاطمه عٌْا وفات یافت مردم از او رو برمی گرداندند. 

پس طلب بیعت و مصالحه با و کرد و علی ی در آن مدت بیعت نکرده بود. پس علی و کسی را بهنزد 
ابوپکر فرستاد و گفت: بیانزد ما و کسی را که از دیدن او کراهت دارم همراه خود نیاور و منظورش عمر بود. 
عمر گفت: به خدا قسم بهتبهایینزد نها داخل نمی شوی. ابویکر گفت: احتمال اين نیست که کاری با من 
داشته باشند؛ به خدا قسم. نزد آنها می روم. پس ابوبکر بر آنها داخل شد. علی لا بر آنها شاهد و گواه گرفت 
و گفت: ما فضل تو را و آنچه را که خداوند به تو داده است شناختیم؛ و خیری را برای تو آرزو نکرده ایم مگر 
اینکه خدا آن را به تو داده است؛ و اما تو در امر خلافت. بر ما استبداد کردی ...»۱ 


تذکو: از آنجایی که این روایت از عائشه دختر ابوبکر نقل شده (شهد شاهد من اهلها) لذا آنچه را که 
برضد پدرش گفته. می پذیریم؛ اما آنچه را که به نفع او گفته. صرفاً ادعا حساب می کنیم. 


روایت چهارم: مخالفت امیرالمومنین ی با خلافت ابوبکر. 

قاری تم هی دهم ون خطاب زارت رود ارت که کر ! 

ومانی که رسول الله ر وفات یافت, انصار با ما مخالفت کردند و یرای شین خلیقه ای جدید در قیقد 
بقی باعاه چم نیو فرع شلک ی وهمراهانفان ناما تخالفت کرد ۷ 

روایت پنجم: مخالفت امیرالمومنین 392 با خلافت عمر. 

«عايشه گوید: هنگامی که ابوبکر در آستانه ی مرگ قرار گرفت» عمر را جانشین خودش قرار داد؛ پس 


[ ۱] صحیح البخاري» ج ۴ ص ۱۵۴۹ 2 ۳۹۹۸ و صحیح مسلم» ج ۲ ص ۱۳۸۰ ح ۱۷۵۰ «عن عروة عن عائشة... فوجدت 
فاطمة علی آبي بکر في ذلك فهجرته فلم تکلمه حتی توفیت وعاشت بعد النبي صلی الله علیه وسلم ستة آشهر فلما توفیت دفنها 
زوجها علي لیلا ولم یوذن بها ابا بکر وصلی علیها وکان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفیت استنکر علي وجوه الناس 
فالتمس مصالحة آبي بکر ومبایعته ولم یکن یبایع تلك الخشهر فارسل ٍلی آبي بکر آن اثتنا ولا تن آحد معك كراهية لمحضر عمر 
فقال عمر لا والله لا تدخل علیهم وحدك فقال آبو بکر وما عسیتهم آن یفعلوا بي والله لاتینهم فدخل علیهم آبو بکر فتشهد علي 
فقال نا قد عرفنا فضلک وما آعطالك الله ولم ننفس عليك خیرا ساقه الله اليك ولکنك استبددت علینا بالامر ....» 

[۲] صحیح البخاري, ج ۶ ص ۲۵۰۵ ح ۶۴۴۲ حین توفی الله نبیه صلی الله علیه وسلم آن الاتصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم 
في سقيفة بني ساعدة وخالف عنا علي والزییر ومن معهما 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


علی92 و طلحه بر او وارد شدند و گفتند: چه کسی را خلیفه کردی؟ گفت: عمر را. گفتند: به پروردگارت چه 
خواهی گفت؟ گفت: آیا مرا از خدا می ترسانید؟! من به خدا و عمر از شما داناتر هستم. می گویم: بر آن ها 
بهترین اهلت را خلیفه کردم.» 

این روایت را ابن سعد با سند حسن نقل کرده است." 

در بعضی از روایات. به جای نام امیرالمومنین لد . گفته شده: یکی از مهاجرین! 


ابو الولید ازرقی (متوفای ۲۵۰ ه) از اسماء بنت عمیس روایت کرده است که گفت: 


«مردی از مهاجرین بر بیکر ورد شد. در حالی که او بیمربود: پس گفت: عمر راب ما خلیفه کردی, در 
حالی که او الان که بر ما سلطنت ندارد بر ما ستم می کند؛ پس اگر پادشاه ما شود ستمگرتر خواهد بود. چه 
جوابی به خدا خواهی داد هنگامی که او را ملاقات کنی؟ ابوبکر گفت: مرا بنشانید و چنین کردند. پس گفت: 
آیا من را از خدا می ترسانی ؟! پس من زمانی که او را ملاقات کنم. می گویم: بهترین اهلت را برای آن ها 
خلیفه کردم.»۲ 


ابن حجر رجال سند این روایت را نقه داسته و دکتر محمد الشهری نیز سندش را تصحیح کرده است. ؟ 


[۱] الطبقات الکبری» ج ۳ ص ۲۷۴ آخبرنا الضحالك بن مخلد بو عاصم النبیل قال أخبرنا عبید الله بن آبی زیاد عن پوسف 
بن ماهك عن عائشة قالت لما حضرت با بکر الوفاة استخلف عمر فدخل علیه علی وطلحة فقالا من استخلفت قال عمر قالا فماذا 
آنت قائل لربات قال آبالله تفرقانی لانا آعلم بالله وبعمر منکما آقول استخلفت علیهم خیر آهلات 

[۲] بررسی سند روایت طبق برنامه ی جوامع الکلم: 

الضحاك بن مخلد النبیل : ثقة / عبید الله بن آبی زیاد القداح: مقبول / یوسف بن ماه الفارسی : ثقة / عايشه : صحابی. 

حسین سلیم اسد سند روایت عبیدالله القداح را حسن دانسته و بعد از ذکر جرح و تعدیل های اوء در نهایت چنین گفته است: 
«فمئله َقل ما بقال فیه نه حسن الحدیث < پس کمترین چیزی که در مورد چنین کسی گفته می شود. این است که حسن الحدیث 
می باشد.» مسند الدارمي المعروف بستن الدارمي (ت: الداراني)» ج ۲ ص ۱۱۷۶-۱۱۷۴ ح ۱۸۹۵ باب ۳۶ 

[۲] آخبار مکة للاٌزرقی. ج ۲ ص ۱۵۳-۱۵۲ حدئنا بو الولید حدثنا ابن آبی عمر حدثنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن الزهری عن 
القاسم بن محمد عن آسماء اينة عمیس قالت دخل رجل من المهاجرین علی آبی بکر الصدیق رضی الله عنه وهو شاكت فقال 
استخلفت علینا عمر وقد عتا علینا ولا سلطان له فلو قد ملکنا کان آعتی فکیف تقول لله سبحانه |ذا لقیته فقال آبو بکر آجلسونی 
فأجلسوه فقال هل تفرقنی الا بالله عز وجل فانی آقول |ذا لقیته استخلفت علیهم خیر آهلك 

[ء] المطالب العالية ج ۱۵ ص ۷۵۷ ح ۳۸۸۹ قال ابن حجر العسقلانی : رجاله تقات 


۳۹۵ 


۳۹۶ 


«هارولن است» 


نکته ی ششم: امیرالمومنین 99۵ خودشان را برتر از خلفا می دانستند! 


روایت یکم: بلاذری با سند صحیح" روایت کرده است که حضرت علی لا فرمودند: «احدی از اين 
امت. [از ظلم و مصیبت] آنچه را که من دیدم ندید؛ رسول خدا لّ وفات یافتند و من احق مردم نسبت به این 
امر (خلافت) بودم؛ پس مردم با ابوبکر بیعت کردند و او نیز عمر را جانشین خودش کرد؛ پس من بیعت کردم و 
[به قضا و قدر الهی] رضایت دادم و تسلیم شدم: سپس مردم با عثمان بیعت کردند؛ پس من نیز بیمت کردم و 
تسلیم شدم و رضایت دادم. و آن ها اکنون بین من و معاویه شک دارند!!»۲ 


همین روایت را عبدالله بن احمد بن حنبل در کتاب «السنة» نقل کرده» اما از نقل عبارت «وآنا أحق الناس 
بهذا الامر» احساس خطر نموده و به جای آن. عبارت «فذکر شیئا» قرار داده است! 


دکتر محمد سعید سالم القحطانی در تحقیق کتاب السنة. همه ی رجال سند این روایت را نقه دانسته است.۲ 


ابن عساکر این روایت را با سندی دیگر نقل کرده است.* 


[۱] بررسی سند روایت: 
روح بن عبد المومن الهذلي: ثقة / الوضاح بن عبد الله اليشكري: نقة / خالد الحذاء: ثقة / عبد الرحمن بن آبي بکرة التقفي: نقة. 

[۲] آنساب الْشراف ج ۱ ص ۲۹۴ حدثني روح بن عبد المومن. عن آبي عوانة. عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن آبي بکرة: 
آن علیا آتاهم عائدا فقال: ما لقي آحد من هذه الامة ما لقیت. توفي رسول الله صلی الله علیه وسلم وآنا آحق الناس بهذا الاأمر؛ 
فبایع الناس آبا بکر, فاستخلف عمر. فبایمت ورضیت وسلمت. ثم بایع الناس عثمان فبایعت وسلمت ورضیت. وهم الآن یمیلون 
بيني وبین معاوية. 

[۲] السنة لعبد الله بن آحمد. ج ۲ ص ۲۹۴ ح ۱۳۱۵ حدثني آبي وعبید الله بن عمر القواريري وهذا لفظ حدیث آبي قالا حدثنا 
یحیی بن حماد بو بکر نا آبو عوانة عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن آبي بكرة آن علیا رضي الله عنه آتاهم عائدا ومعه عمار فذکر 
شینا فقال عمار یا آمیر المومنین فقال اسکت فوالله لاکونن مع الله علی من کان ثم قال ما لقي آحد من هذه الامة ما لقیت ٍن 
رسول الله صلی الله علیه وسلم توفي فذکر شینا فبیع الناس آبا بکر رضي الله عنه فبایمت وسلمت ورضیت ثم توفي آبو بکر وذکر 
کلمة فاستخلف عمر رضي الله عنه وذکر ذلك فبایمت وسلمت ورضیت ثم توفي عمر فجعل الامر الی هولاء الرهط الستة فبایع 
لناس عثمان رضي الله عنه فبایعت وسلمت ورضیت ثم هم لیوم یمیلون بيني وبین معاوية. رجاله نقات 

[ع] تاریخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۳۳۹ (ح ۴۴۷۹۳) آخبرنا بو القاسم زاهر بن طاهر آنا بو سعد محمد بن عبد الرحمن نا 
لحاکم آبو آحمد الحافظ آناالحسین بن محمد بن صالح الصيمري نا ابراهیم بن یوسف يعني الصيرفي نا آبي عن آمي الصيرفي عن 
یحبی بن عروة المرادي قال سمعت علي بن آبي طالب قال قبض رسول الله صلی الله علیه وسلم وآنا آری آني أحق الناس بهذا 
لامر فاجتمع الناس علی آبي بکر فسمعت وأطعت ثم ان آبا بکر حضر فکنت آری آن لا یعدلها عني فولي عمر فسمعت واأطعت ثم 
ان عمر آصیب فظننت آنه لایعدلها عني فجعلها في ستة آنا احدهم فولاها عثمان فسمعت واأطعت ثم ٍن عثمان قتل فجاووني 
فبايعوني طائعین غیر مکرهین فوالله ما وجدت | السیف او الکفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


ابن طاهر مقدسی نیز سند دیگری برای این سخن حضرت ذکر کرده 

روایت دوم: نسائی, ابن ابی حاتم. طبرانی. حاکم نیشابوری و ضیاء مقدسی با سند معتبر از ابن عباس 
روایت کرده اند که: «علی یلا هميشه در زمان حیات رسول خدا عِ می گفت: ... قسم به خداء من برادر 
رسول خدا 4 . ولی. وارث و پسر عموی ایشان هستم؛ پس چه کسی از من به او سزاوارتر است.»" 


نکته ی هفتم: اعتراف ابوبکر به عدم افضلیت خودش! 

در کتاب فضائل الصحابه احمد با سند حسن (طبق نظر وصی الله)" از میمون روایت شده است که گفت: 

«عمر [در سقیفه] به ابویکر گفت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنیم. 

ابوبکر گفت: برای چه با من بیعت می کنید؟ به خدا سوگند. من با تقوا ترین و قوی ترین شما نیستم. 
باتقواترین شما سالم مولی ابو حذیفه و قوی ترین شما عمر است.»" 

اما با این وجود بیعت را پذیرفت و در همان روزی که به خلافت رسید. به منبر رفت و در سخنرانی اش 
اعتراف کرد که همانا من اکنون حکمفرمای شما شدم» ولی بهترین شما نیستم ! 

ابن کثیر دمشقی می نویسد: 


«ابویکر پس از اینکه خدا را سپاس گفت و پیغمبرش را ستود. چنین گفت: ای مردم! همانا من اکنون 
حکمفرمای شما شدم.ولی پهترین شما نیستم: پس هرگاه در نجام آمورتن خوب کار کردم. مرا یاری کنید و 


[ ۱] آطراف الغرائب والافراد. ج ۱ ص ۲۲۱ 7 ۳۱۵ طارق بن شهاب عن علی حدیث : والله لقد قبض رسول الله وما آحد أحق 
بهذا الاّمر مني . تفرد به عبد السلام بن حبیب عن آبیه عن سلیمان بن ميسرة الحمسي عن طارق. 

[۲ در مبحث علم امیرالمومنین ی به بررسی سند این روایت پرداختيم. 

ترا محمد بن یخی بن عَبد هابور وحن عنمان بن حکیم. لفط لحم قالا: َتنا عَمروبِن طحَةء قال: 
حَدَتا أسباط عَنْ سمالٍ. عن عكرعَة. عن اي عبّاس. علیّ ان ول في حیاةزشول ال ان له تقو ان مات أَوْ 
قیل لیم غلی ام ومن لب وه ۷ کقب ی ماب ٩‏ عته ال وله لین مات َو فیل. لاقنلنْ علی ما قاتل 
عَلیّه َتّی ماه ول اي لاو وله وا وَابْنْ عم ۰ وم ی أحَق به مني؟ " 

[۳] فضائل الصحابة لبن حنبل, ج ۱ ص ۱۶۲ 2 ۱۴۷ قال وصی الله بن محمد العباس: |سناده حسن 
بکر آمدد یدك نبايعك قال علام تبایعونی فوالله ما آنا بأتقاکم ولا آقواکم نقانا سالم یعنی مولی آبی حذيفة وآقوانا عمر 

[ه] البداية والنهايت ج ۶ ص ۳۰۱ قال ابن کثیر: وهذا اسناد صحیح / ثم تکلم بو بکر فحمد الله وأْنی علیه بالذی هو آهله 
ثم قا آا بعد ها ناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فان آأحسنت فأعینونی وان أسأت فقومونی الصدق آمانة والکنب 


۳ 


۳۹۸ 


«هارولن است» 


بو داود سجستانی نیز این روایت را نقل کرده و محققش در پاورقی سندش را جید دانسته است.! 

بنا بر نقل ابن قیّم جوزیه. ابوبکر در زمان بیماری اش در آخرین روزهای حباتش نیز به عدم افضلیتش 
اعتراف کرده است: 

«عبد الرحمن بن عوف گفت: ابوبکر در پیماری اش که در آن فوت شد. گفت: من ولی آمورتان شدم؛ اما 
بهترین شما نبودم و هر یک از شما پینی اش باد کرد از این که این آمر (خلافت) برای او باشد.»" 

ابن حزم ادلی متوفای ۵۴۸ ه می نویسد: 

«صحیح است که ابوبکر هنگامی که بعد از وفات رسول خدا عْ به خللافت رسید. برای مردم خطبه خواند 
و گفت: ای مردم. من ولی شما شدم. در حالی که بهترین شما نیستم و و این مطلب از او صحبح است که وی 
این سخن را به طور علنی در میان جمیع صحابه گفت و کسی از آنها این مطلب را منکر نشد؛ پس دلالت میکند 
بر پذیرش سخن او و اختلافی نیست که در میان حاضرین در خطبه ی ابوبکر. کسی نبود که در موردش گفته 
شود برتر از ابویکر است بجز علی. ابن مسعود و عمر... 

پس اگر کسی بگوید که ابویکر این سخن را از باب تواضع گفته است. [در جواب] به او می گوییم: 

این سخن به یقین باطل است؛ زیرا صدیق که رسول خدا ع او را به این اسم نامگذاری کرد (؟!) جایز 
نیست که دروغ بگوید و حاشا از او از آن و او جز حق و راست نمی گوید ... . و از جمله چیزهایی که روشن میکند 
ابویکر این سخن - ولیتکُم ولست بحیْرکُمْ- را از روی حق و صدق گفت و نه از باب تواضع. روایتی است که از 
ابو سعید خدری نقل شده است .. پس این ابوبکر است که فضائل خودش را هنگامی که در موزدش درست 
باشد. ذکر می کند؛ بٍ پس اگر چنانچه افضل صحابه بود. به صراحت آن را می گفت و کتمانش نمی کرد در 
حالی که خداوند او را از دروغ منزه ساخته است.»۲ 


خيانة والضعیف فیکم قوی عندی حتی آرجع علیه حقه |ٍن شاء الله والقوی فیکم ضعیف حتی آخذ الحق منه [ن شاء الله لایدع 
قوم الجهاد فی سبیل الله [لا خذلهم الله بالذل ولا تشیع الفاحشة فی قوم الا عمهم الله بالبلاء آطیعونی ما آطعت الله ورسوله فاذا 
عصیت الله ورسوله فلا طاعة لی علیکم قوموا (لی صلاتکم برحمکم الله وهذا اسناد صحبح 

[۱] کتاب الزهد. ص ۵٩‏ ح ۳۱ محققین: یاسر بن ایراهیم بن محمد بو تمیم - غنیم بن عباس بن غنیم یو بلال 

[۲] عدة الصابرین. ج ۱ ص ۱۷۹-۱۷۸ وذکر لیث عن ابن سعد عن صالح بن کیسان عن حمید بن عبد الرحمن بن عوف عن 
یه آن آبا بکر رضی الله عنه قال فی مرضه الذی مات فیه ٍنی ولیت آمرکم وانی لست بخیرکم وکلکم ورم آنفه من ذلك آن یکون 
هذا الامر له 

[۳] لفصل في الملل, ج ۴ ص ۰۶-۱۰۵ ۰ قدص آن با بکر الصدیق وضي الله عنهٌ خطب الّاس چین ولي بعد موت زشول 
لله صلی الله له وسلم ال یا ناس اي ولیتکُخ ولست بِحْیرکُم فقد صَح عنه وضي الله عنه آنه آعلن بحَضرة جمیع الصحَابة 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


نکته ی هشتم: برتری امام مهدی 8 بر ابوبکر و عمر 

جمهوراهل سنت معتقدند که ویک و عمر خلیفة له بودند! محییالدین نووی شافمی می تویسد: 
داز این ابی ملیکد تقل شده است کد مردی به ابوپکر گفت: ای خلیفة الله! پس ابوپکر گفت: من [عايقة 
نيستي که ]له یار تست وه ان خشود ومردی به عمرین بدالز گت اي 
خلیقد ادا بیس ارگفی: وا یر تون خوآمام قاضی القساو الم هی ماو ری پسرشء شید ناشیی در رای 
الاحکام السلطانية "گفته است: ... جمهور علما از اطلاق خليفة الله به خلفا منع کرده اند و قاتلش را فاجر 


دانسته اند.)۱ 


روایتی که نووی درباره ی خليفة الله نبودن ابویکر نقل کرده. آن را ابویکر خلال در کتاب «السنة نقل کرده 
و محققش دکتر عطیه الزهرانی سندش را صحیح دانسته است.۲ 


ظ ی یی طبق 


‌ اول: 


ثوبان از رسول خدا عِ نقل می کند که فرمودند: «گنجی در نزد شماست که بر سر آن جنگی میان سه 
نفر از فرزندان پادشاهان اتفاق می افتد که هیچ یک در آن به پیروزی نمی رسند. سپس از سمت مشرق 


زضي ال عنم آنه یش بخیرهم ولم نکر هل لول منم آحد قدل علی متابعتهم له لا لاف آنه آیش في آحد من الحاضرین 
لخطبته مان ول فی آحد من لاس آنه خیر من أبي بکر |لاعَل وان مشئود وعمر .. فان قال قال لا قال و بکر هذا تواضعاً 
نله ها هلال مین ان الدیق اي ماه زشول الله صلی الله یه وسلم هد لام لا یجوز آن یکذب وحاشا له 
من دك وَلایول الا الحق والصدق. یف یین آن با بکر زضي ال عنه لم بقل ولیتکم ولست بِحَیرکخ الا محفاً صادقا لا تواضع 
ول فیه الباطل وحاشا له من دك ما حثا ... غن آبي سعید احْذریقال قال بو بکر الصَدیق وضي الله عنهآلشت أحَق النّاس 
بها و لست آول من أسلم آلشت صاحب کداء ال و محمٌد) فهَذا و بکر وضی الله عنة یذکر فضَایّل تفسه اذا ات صادقا فیقا 
لو ان آفضلهم لصرح به وَمَا کتمه وّقد نزهه الله تَالی عن الکَذب 

[۱] الذکار ج ۱ ص ۲۸۷-۲۸۶ وعن ابن آبی مليکة آن رجللا قال لای بکر الصدیق رضی الله عنه یا خليفة الله فقال آنا خليفة 
محمد صلی الله علیه وسلم وا راض بذلك وقال رجل لعمر بن عبد العزیز رضي الله عنه یا خليفة الله فقال ويلك ... وذکر الامام 
آقضی القضاة بو الحسن الماوردي البصري الفقیه الشافعی فی کتابه الاْحکام السلطانية ... وامتنع جمهور العلماء من ذلك ونسبوا 
قائله الی الفجور هذا کلام الماوردي 

[۲] السنة للخلال. ج ۱ ص ۱۸۳ 2 ۳۲۴ آخبرنا محمد قال ثنا وکیع عن نافع بن عمر عن ابن آبي مليكة قال قال رجل لابي 
بکر یا خليفة الله قال لست بخليفة الله عز وجل ولکن خليفة رسول الله صلی الله علیه وسلم آنا راض بذلك |سناد هذا الحدیث 
صحیح 


۳۹۹ 


۳۰۰ 


«هارولن است» 


پرچمهای سیاهی پدیدار می شود و با شما نبردی خواهند کرد که هرگز مانند آن اتفاق نیفتاده است... هنگامی 
که آن پرچم ها را دیدیده به هر وسیله ای که می توانید هر چند از روی برف و یخ بگذرید. خود را به آنها رسانده 
و با ایشان بیعت نمائید؛ زیرا او خلیفه خداء [حضرت] مهدی 98 می باشد.»۱ 


این روایت را آبن ماجه در سننش آورده و برنامه ی جوامع الکلم حکم به صحت سندش داده است. " حاکم 
قرطبی ؛ اشبیلی" و بوصیری" نیز سندش را تصحیح کرده اند. 

روایت دوم: 

ند اول: 


اجمد بن ختیل با سفذش از سییع روایت می کند که گشتا: (مر از کتار آبی به کوقه فرستاد تا چهاربا بشرم 
و به کناسه آمدیم که در آن مردی بود که گروهی دور او بودند و رفیق من برای چهارپایان رفت و من نزد آن 
مرد رفتم و او حذیفه بود. ٍ پس. از او شنیدم که گفت: 


یاران رسول خدا از ایشان. از خوبی می پرسیدند و من از بدی؛: پس گفتم: ای رسول خدا .آیابعد 
از خوبی. بدی است. همانطوری که قبل از آن بود؟ فرمود: بله. گفتم: راه حفظ از آن چیست؟ 


فرمود: شمشیر -به گمانم ابو التیاح می گفت شمشیر. به گمانم [از حذیفه چنین نقل کرد وا گفت: گفتم که 
سپس چه چیزی است؟ فرمود: بیس ار آمشی یز دخن است: گفتم سپس چیست ؟ فرمود: دعوت گران به 


و و و 


۳ ۱] تا مُحمَد ُن َختی. وا وی بش فلز ِ عَن سین اي 9 عن آبي قلابة 
ن آي آشماء رح عن تونان. قال: قال رشول ال ۰23 "یفتیل عند کنرکم لا کم ان خليفة تم لا َصیز |لی واجد 
2 تلع ریات اشود من قبل اْعشرق. رک تال بترم تم ریا لا َخفْظ "۳ 5 رو قبایْوف 
َو با علی اج قَهُ له له اي" 
[۲] سنن اين ماجه» ج ۲ ص ۱۳۶۷ ح ۴۳۰۸۴ حکم برنامه جوامع الکلم: [سناده متصل ۰ رجاله ثقات 
[۳] المستدرک علی الصحیحین, ج ۴ ص ۵۱۰ ح ۸۴۳۲ با تصحیح حاکم و ذهبی 
[ع] البحر الزخار, ج ۱۰ ص ۱۰۰ رقم ۴۱۶۳ فانا اخترنا هذا الحدیث لصحته وجلالة ثوبان اسناده اسناد صحیح 
[ه]النهاية فی الملاحم والفتن. ج ۱ ص ۲۶ قال ابن کثیر: تفرد به ابن ماجه , وهذا اسناد قوی صحیح 
[1] الجامع الصغیر في آحادیث البشیر النذیه ص ۳۶ رقم ۶۳۸ 
۷ 
[۸] 
٩‏ 


3 


۵ 


۷ التذکرة بأحوال الموتی وآمور الخرة. ص ۱۲۰۱ قال القرطبی: |سناده صحیح. 
لحکام الشرعية الکبری» ج ۴ ص ۵۲۸ قال الاشبیلی : واسناده صحیح 
٩‏ مصباح الزجاجة, ج ۴ ص ۲۰۴ قال البوصيري: هذا |سناد صحیح رجاله ثقات 


۸ 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


گمراهی. و فرمود: اگر در آن روز خلیفه ی خدا را در زمین دیدی همراه او باش. اگرچه بدنت از توان 


گفتم سپس چیست؟ فرمود: سپس دجال خروج می کند... .»۱ 


دانسته است: البانی تیزاین روایت را در کناب سلسلة الکخادیت الضتحیخة آپرده ارب > 


ند دوم: 


همین روایت را احمد در مسندش با طریقی دیگر نقل کرده. با این تفاوت که به جای «خليفة الله». «کان 
لله پومئذ فی الارض خلیفة» آمده که هم معنا می باشند.؟ 


سند این روایت ر نیز حمزه احمد الزین تصحیح کرده و شعیب الارنووط آن راحسن تاه ات 


روایت سوم: 
ذهیی با ده اجه ید یه عی لس کی کی خرف 


[ ۱] حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن آبی التیاح قال سمعت صخرا یحدث عن سبیع قال آرسلونی 
من ماء الی الكوفة اشتری الدواب فأتینا الکناسة فاٍذا رجل علیه جمع قال فما صاحبی فانطلق الی الدواب وآما نا فأتینه فاذا هو 
حذيفة فسمعته یقول کان أصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم یسآلونه عن الخیر وأسأله عن الشر فقلت یا رسول الله هل بعد 
هذا الخیر شر کما کان قبله قال نعم قلت فما العصمة منه قال السیف أحسب آبو التیاح یقول السیف آحسب قال قلت ثم ماذا قال 
ثم تکون هدنة علی دخن قال قلت ثم ماذا قال ثم تکون دعاة الضلالة قال فان ریت بومئذ خليفة الله فی الارض فالزمه وٍن نهيك 
جسمك وأَحذ مالك فان لم تره فاهرب فی الارض ولو ٍن تموت وأنت عاض بجذل شجرة قال قلت ثم ماذا قال ثم یخرج الدجال 
قال قلت فیم یجی به معه قال بنهر و قال ماء ونار فمن دخل نهره حط آجره ووجب وزره ومن دخل ناره وجب آجره وحط وزره قال 
قلت ثم ماذا قال لو انتجت فرسا لم ترکب فلوها حتی تقوم الساعة 

[۲] مسند احمد بن حنبل, ج ۱۶ ص 2۶۲۲-۶۲۱ ۲۳۳۱۸ قال حمزة احمد الزین: (سناده صحیح 

[۳] مسند احمد. ج ۲۸ ص 2۲۱ ح ۲۳2۲۶ 

[4] سلسلة الحادیث الصحيحة. ج ۴ ص ۳۹۹ 2 ۱۷۹۱ 

[ه] مسند آحمد بن حنبل, ج ه ص ۰۳ ح ۲۳۴۷۶ حدثنا عبد الله حدثنی آبی ثنا عبد الرزاق آنا معمر عن قنادة عن نصر بن 
عاصم اللیثی عن خالد بن خالد اليشكري قال خرجت زمان فتحت تستر حتی قدمت الكوفة فدخلت المسجد فلذا نا بحلقة فیها 
رجل صدع من الرحال حسن التر یعرف فیه انه من رجل هل الحجارة ال فقلت من الرجل فقال القوم و ما تعرفهفقلت لا فقالا 
هذا حذيفة بن الیمان صاحب رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ... فان کان لله یومتذ في الارض خلیفة... 

[1] مسند احمد. ج ۱۶ ص ۶۲۳ 2 ۲۳۳۲۱ قال حمزه احمد الزین: اسناده صحیح 

[۷] مسند احمد. ج ۳۸ ص ۴۲۵-۴۲۴ ح ۲۳۴۲۹ قال شعیب الارنژوط: حدیث حسن 


۳۰۲ 


«هارولن است» 


«رسول خدا عر فرمودند: مهدی #8۶ خروج می کند. در حالی که بر سرش عمامه ای است که در آن ندا 
دهنده ای ندا در می دهد: اين مهدی :2 خلیفه ی خدا است؛ از ایشان تبعیت کنید.»۱ 


نتیجه گیری: با کنار هم گذاشتن این دو موضوع. برتری حضرت مهدی تن بر ابوبکر و به طریق اولی بر 
و ی 

«در اطلاق «خليفة اللد» بر حضرت مهدی ۶ اد دلالت واضحی است بر بزرگی شأن و جایگاه او 9 این. 
منقبتی عالی و رتبه ای جلی است و چه بسا مهدی عْح از صدیق (ابوبکر) از این حیث افضل باشد؛ چرا که به 
او خلیفه ی رسول الله سر گفته می شود. نه خليفة الله.» ۲ 

عبدالرحمن سیوطی نیز می نویسد: 

«ابن ابی شیبه در المصنف در باب مهدی عِت می گوید: ابو اسامه از عوف از محمد بن سیرین روایت میکند 
که می گوید: در این امت خلیفه ای است که ابوبکر و عمر بر او برتری ندارند. این سند. صحیح است.»۲ 

جهت دفع استبعاد از خليفة الله بودن امام مهدی عْتنْ . باید اضافه کنیم که این موضوع را روایات دیگر 
عامه نیز تأیید می کند. 

روایت اول: 

«ابو معبد از عبدالله بن عباس نقل می کند که گفت: روزها و شب ها سپری می شود تا اینکه جوانمردی از 


ای ابن عباس پیرهای شما از آن عاجر هستند. آن وقت جوان هایتان به آن می رسند؟! گفت: آن امر خداست؛ 


[۱] میزان الاعتدال فی نقد الرجال, ج ۴ ص ۳۳۳ عن |سماعیل بن عیاش عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبیر 
عن کثیر بن مرة عن عبد ال بن عمر قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یخرج المهدی وعلی رأسه عمامة فیها مناد ینادی 
هذا المهدی خليفة الله فاتبعوه 

[۲] مجموع رسائل اللامة الملا علي القاري. ج ۶ الرسالة ۶۹ المشرب الوردي في مذهب المهدي. ص ۸٩‏ وفي |طلاق خليفة 
لله علیه دلالة واضحة علي علو شأنه ورفعة مکانه ... والحاصل آن هذه منقبة علية ومرتبة جلية وربما یکون المهدي افضل من 
الیو زشی هه الحيفية فانه یقال له خليفة رسول الله, ۷ خليفة الله. 

[۳] الحاوی للفتاوی» ج ۲ ص ۷۳ وقد قال ابن آبی شيبة فی المصتف فی باب المهدی : حدئنا بو لسامة عن عوف عن محمد هو این سیرین قال: 
یکون فی هذه الاًمة خليفة لا یفضل علیه آبو بکر ولا عمر قلت : هذا اسناد صحیح وهذا اللفظ آخف من اللفظ الاول, والاوجه عندی تأویل اللفظین علی ما آول 
علیه حدیث بل آجر خمسین منکم لشدة الفتن فی زمان المهدی وتمالوٍالروم بأسرها علیه ومحاصرة الدجال له 


فصل پنجم: نقد و بررسی روایات افضلیت خلفا 


۳۰۲۳ 


به هرکس که بخواهد می دهد.»! 

این روایت را احمد بن حنبل نقل کرده و محقق کتابش» وصی الله بن محمد عباس» سندش را تصحیح 
کرده است. ۲ 

روایت دوم: 

حضرت رسول ع فرمودند: «مهدی 985 از ما اهل بیت است و خدا کارش ریک شبه اصلاح می کند.»" 

این روایت را آلبانی در زمره ی احادیث صحیح قرار داده و اسانیدش را ذکر کرده است.؟ 

ابن کثبر دمشقی در بیان معنای این حدیث می گوید: 

«در شبی, خدا کارش را اصلاح می کند؛ یعنی خدا به سوی او بر میگردد. موفقش می کند. می فهماندش 
و ارشادش می کند بعد از اينکه چنین نبود.»" 

عبدالرژوف مناوی نیز در شرح این حدیث می نویسد: 

گفته شذه است که او در عالم کون و فساد به وسیله ی اسرار خروف تصرف می کند: بسطامی گوید: «هرکس 
راز حرف عین را بداند. بر اسرار و علوم حروف و معارف الهی اطلاع می یابد و به اين دلیل است که جد حضرت 
مهدی 2 ؛ بعنی حضرت علی ‏ از اعلم صحابه به دقیق ترین علوم و لطیف ترین احکام بود و از جمله 
علوم ایشان» علم اسرار حروف بود. آیا نمی بینی که حرف عین درانندای اس اشان آمده است؟ این روایت را 


احمد در مسندش از امیرالمومنین علی ما روایت کرده و سیوطی آن را حسن دانسته است.»* 


[۱] حدثنا عبد الله قال حدثنی بو بکر بن آبی شيبة قثنابن عيينة عن عمرو عن آبی معبد عن بن عباس قال لا تمضی الم 
واللیالی حتی یلی منا آهل البیت فتی لم تلبسه الفتن ولم یلبسها قال قلت يا با عباس تعجز عنها مشیختکم وینالها شبابکم قال 
هو آمر الله تیه من یشاء 

[ ۲] فضائل الصحابة لابن حنبل. ص ۱۲۲۵ ح ۱۸۹۰ قال وصی الله بن محمد عباس: |سناده صحیح 

[ ۳] المهدی منا هل البیت . یصلحه الله فی ليلة 

[ ع] سلسلة الاحادیث الصحيحة لللبانی. ج ۵ ص ۴۸۶ ح ۲۳۷۱ 

[] النهية فی الملاحم والفتن. ج ۱ ص ۲۶ یصلحه الله فی ليلة آی یتوب علیه ویوفقه ویفهمه ویرشده بعد ٍن لم یکن کذلك 

[7] فیض القدیره ج ۶ ص ۲۷۸ ( المهدی منا آهل البیت یصلحه الله فی ليلة ) وقیل انه یصیر متصرفا فی عالم الکون والفساد 
بأسرار الحروف قال البسطامی ومن فهم سر العین اطلع علی سر آسرارالعلوم الحرفية والمعارف الالهية ولهذا کان جد المههدی علی 


۳۰۴ 


«هارولن است» 


روایت سوم: 

او طفیل از علی "ی از پامبر ّْ نقل کرده است که فرمود: گر از روزگرفقط یک روز باقیمانه باشد 
خداوند قطما مردی از اهل بیتم را مبعوث می کند تا آن را پر از عدالت کند همانطور که از ظلم و جور پر شده 
بود.»۱ 

این روایت را ابو داود در سننش" و ضیاء مقدسی در صحیحش نقل کرده و محقق کتاب الاحادیث المختارق 
دکتر عبدالملک بن دهیشء سندش را تحسین کرده است." 


آلبانی نیز این روایت را در زمره ی احادیث صحیح قرار داده است.؟ 


حال سوالی که پیش می آید این است که امام علی 22 که باب علوم نبوی و جد حضرت مهدی ْ است 
آیا از این موضوع اطلاع نداشته که فرموده: افضل امت بعد از پیامبر عِ. ابویکر و عمر هستند؟! یا اينکه امام 
مهدی عتْ را جزء این امت نمی دانسته اند؟! 


کرم الله وجهه من آعلم الصحابة بدقانق العلوم ولطاتف الحکم وکان من أجل علومه علم آسرار الحروف آلا تری آن العین قد وقمت 
فی مفتاح اسمه حم ه عن علی آمیر المومنین رمز لحسنه 

[۱] عن آبی الطفیل عن علی رضی الله عنه عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لو لم یبق من الدهر الا یوم لبعث الله رجلا 
من هل بیتی یملاًها عدلا کما ملئت جورا 

[۲] سنن آبی داوده ج ۴ ص ۱۰۷ 2 ۴۲۸۳ 

[ ۳] الاحادیث المختارة ج ۲ ص ۱۷۲ قال عبد الملک الاهیش: اسناده حسن 

[ 6 ] سلسلة الاحادیث الصحيحة. ج ۴ ص ۳۸ ح ۱۵۲۹ لتملأن الارض جورا و ظلما . فاذا ملئت جورا و ظلماء بعث الله رجلا 
منی » اسمه اسمی . فیملها قسطا و عدلا . کما ملئت جورا و ظلما 
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نکته ی نهم: تکذیب این حدبت ساختکی توسط امام سحاد لا 


طبرانی با سند معتبر" از حکیم بن جبیر روایت کرده است که گفت: 


[۱] بررسی سند روایت: 

ایراهیم بن هاشم البفوي: ثقة / آمية بن بسطام العيشي: قة / یزید بن زریع العيشي: ثقة ثبت / ٍسرائیل بن یونس السبيعي: 
قة / حکیم بن جبیر الاسدي: توئیقش می آید. 

توئیق حکیم بن جبیر: 

ابو زرعه او را راستگو دانسته است؛ حاکم نیشابوری و ذهبی روایاتش را تصحیح کرده اند؛ ضیاء مقدسی از او در صحیحش 
کتاب الحادیث المختاره روایت نقل کرده است» ترمذی نیز روایاتش را حسن دانسته و ابن ابی حانم نیز در تفسیرش چند روایت از 
او نقل کرده و حمزه احمد الزین نیز در تحقیق مسند احمد. سند روایات او را حسن دانسته است: 

«وفیه حکیم بن جبیر قال بو زرعة محله الصدق ان شاء الله وفیه کلام کثیر» ترجمه: «و در آن حکیم بن جبیر است که 
ابوزرعه گفته است: آن شاء الله راستگو است و در مورد او سخن بسیار است.» مجمع الزوائد ج ۳ ص ۱۸۷ 

المستدرک علی الصحیحین ج ۲ ص ۲۸۵ 2 ۲۰۲۷ وج ۲ ص ۵۷۸ 2 ۳۹۵۹ و ج ۲ ص 2۵۹۰ ۲۹۹۱ / 
الحادیث المختارق ج ۱ ص ۴۲۱ ح ۲۹۹ / سنن الترمذی» ج ۱ ص ۲۹۲ ح ۱۵۵ و ج ۳ ص ۴۰ ح ۶۵۰ وج ۵ ص ۶۳۶ ح 
۰ / تفسیر ابن آبی حاتم» ج ۲ ص ۸۲۷ 2 ۴۵۸۲ و ج ۶ ص ۱۹۰۸ 2 ۱۰۱۱۱ و ج ۸ ص ۲۶۸۹ 2 ۱۵۱۲۷ و ص ۲۶۹۱ ح 
۰ / المسند للامام آحمد. ج ۱۷ ص ۴۹۵ ح ۲۴۹۱۹ قال حمزه احمد الزین: |سناده حسن لاجل حکیم بن جبیر. تکلم فیه 
لحفظه ولتشیعه لکن الترمذي حسنه 

البته حمزه احمد الزین گویا در ادامه قائل به صحیح الحدیث بودن حکیم بن جبیر شده و سند روایاتش را صحیح دانسته است. 

المسند للامام آحمد. ج ۱۷ ص ۵۷۰ ح ۲۵۲۰۳ و ج ۱۸ ص 2۶۹ ۲۵۷۲۰ 

حاکم نیشابوری بعد از تصحیح سند روایتی که حکیم بن جبیر در آن قرار دارد. تصریح میکند که علت تضعیف اوء غلوش در 
تشیع است _ که ضرری به وثاقت راوی نمی زند _ : 

«از حکیم بن جبیر اسدی از ابی صالح از ابو هریره روایت شده است که رسول خدا فرمودند ... . این حدیث سندش صحیح 
است ولی بخاری و مسلم آن را تقل نکرده اند و آن دو از حکیم بن جبیر روایتی نقل نکرده اند؛ البتهنه به خاطر وهن در رویاتش, 
بلکه تنها به خاطر غلوش در تشیع او را ترک کردند.» المستدرک علی الصحیحین, ج ۱ ص ۷۴۳۸ ح ۲۰۵۹ «حدثنا بو بکر بن 
(اسحاق آنبا بشر بن موسی ثناالحمیدی ثتا سفیان عن حکیم بن جبیر الاْسدی عن آبی صالح عن آبی هريرة رضی الله عنه آن 
رسول الله ع قال سورة البقرة فیها آية سید آی القرآن لا یقراً فی بیت وفیه شیطان الا خرج منه آية الکرسی هذا حدیث صحیح 
الاسناد ولم یخرجاه والشیخان لم یخرجا عن حکیم بن جبیر لوهن فی روایانه (نما ترکاه لغلوه فی التشیع» 
۷ حسین سلیم اسد الدارانی به طور مفصل به شرح حال حکیم بن جبیر پرداخته و در آخر چنین نتیجه گیری کرده است: 

« بنابراین دل گرایش می یابد به تقدیم و برتری سخن ابو زرعه (راستگویی حکیم), و به اين که حکیم حسن الحدیث است.» 


۳۰۵ 


مسند الحمیدی, ج ۲ ص ۲۱۰-۲۰۷ ح ۱۰۲۴ لذا فان النفس تجنح |لی تقدیم ما قاله آبو زرعة (محله الصدق)» والی آن حکیماً 


هذا حسن الحدیث. والله أعلم. 
وی بعد از آن در تحقیق کتاب سنن الدارمی نیز روایت حکیم را تحسین کرده است. مسند الدارمي, ج ۲ ص ۱۰۲۲ 2 ۱۶۸۰ 


۳۰۶ 


«هارولن است» 


«به علی بن الحسین 19 عرض کردم: عبد خیر(در رولیت ابن عساکر: عامرشعبی به تقل از وهبالخیر) 
به من حدیث کرد که خودش شاهد بوده و شنیده است که علی لا در این منبر می فرمود: («بهترین ن این آمت 
بعد از پیامبرش, ابوپکر است و سپس عمر و فرمود: اگر می خواستم سومی را نیز نام می بردم!» 

ش آماطلنن ان رین ای سا فرمود سین مسج ازس ون آس رقم هل رنه نت 
که رسول الله 5 به علی ی فرمودند: تو نسبت به من به منزله ی هارون 2۵ برای موسی 2 هستی, 
غیر از اينکه بعد از من پیامبری نیست.»! 


ابو سعد المالینی (متوفای ۴۱۲ ه) همین روایت را نقل کرده و اضافه کرده است که امام سجاد یلا در 
ادامه فرمودند: «کیست این کسی که به رسول خدا به منزله ی هارون برای موسی ال باشد؟!)۲ 


نهایت سخن در مورد حکیم بن جبیر و این روایتش اینکه» شیخ محمود سعید ممدوح می گوید: 

«حکیم بن جبیر شیعی است و در مورد او گفتگو وجود دارد. ولی علما اتفاق نظر دارند بر اخذ روایت ضعیف در تفسیر چه برسد 
به شرح آثار ... و از چیزهایی که بر صحت این روایت دلالت می کند. این است که موافق معنای حدیث نبوی منزلت است؛ چرا که 
هارون 40 افضل مردم بعد از موسی 2 بود. پس واجب می شود که بنابر مطابقت دلالت این حدیث. علی 92 نیز افضل مردم 
بعد از پیامبر عٌ باشد.» 

غایةٌالتّبجیل وت القَطع فی الَفضیل, ص ۲۱۲ قلت: حکیم بن جبیر شیعی» وفیه مقال» ولکن العلماء اتفقوا علی الاْخذ 
بالضعیف في التفسیر, فکیف في شرح الاثار ... ومما یدل علي صحة الاثر آنه موافق لمعني الحدیث المرفوع. فان الهارون کان 
آفضل الناس بعد موسي علیهما السالام. فوجب آن یکون عليْ کذلك بعد النبي صلي له علیه وآله وسلم بدلالة المطابقة 

۱ ۱ المعجم الژوسط. ج ۳ ص ۱۳۹-۱۳۸ ۲ ۲۷۲۸ دنا اْراهيم» قال: ۳ قال: نایز بُن ژزنع. قال: نا اشرائیل عَن 
حکیم پن جیَیْر ال فلت لعلي نن خنیّن: أَشهد عَلی عبر کیره حَبي لد سمع لیا یقول علی هذا المنبر: و اد 
َغد با و بر ثم عم وال " و شنت لَسَمَیِتْ تا " فضرَبٍ علیْبنْ خُمین یه عّی فجذي. ال حَدْتَني شیید بنْ 
لهس نی آيوقاص خن ناب له قال لعلی: نت مِنّي بمنلة هاژون من موی " » لَم یو هَذا الحییت عَنْ 
علي بن خسین الا حکيم بُنْ جبیر 

۱ ین في بو نيما ص ۱۹۱ /.. عن حکیم بن جر قال: ق لعلي ن تین ون . 
قال: تم وب فجذٍي ره أزجهء وقال: من ها لذِي هو من زشول له صلّی ال لیهس مره هاژون ین مُوسی؟ " 

۱ ۳] تریخ مدينة دمشق. ج ۴۲ ص ۱۵۴-۱۵۳ (ح ۴۴۰۲۲) قال: وا مُحَمدُ بُن وف لَروي. نا لو قلابة عَد لك بُنْ 
ُحَمدٍ ارقاشي. ن من پشطام. یبن ژرنع. عن |شوائیل پن پیونش. عن حکيم بي جبیر قال: قلت ِعلي بن الَحسَین: ان 
ناسا عندتا بالمرانی, یقن بابک ور نع قال: فقال یبن الختیْن: فکَیق أَضتغ بعبیب یه یبن 
میب ن مغ بن آبي فاص ؟ قال: قال وسول له 3 لعی: " نت مئي بَِنرلة هاژون من موی غیر هلا تب بفيي " 
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نکته ی دهم: احتمال اسقاط مقدمه یا مخره سخن حضرت برای تحریف معنای آن 

ممکن است که این سخن را امیرالمومنین مب با ذکر مقدمه یا مخره ای فرموده باشند؛ اما مخالفین آن 
را ساقط کرده اند تا کلام امام را به نفع خودشان تغییر دهند. 

بلاذری (متوفای ۲۷۹ ه) با سند صحیح" از عبد خیر روایت کرده است که حضرت علی "یل فرمودند: 

«بهترین این امت بعد از پیامبرش ابوبکر و عمر هستند. سپس گروه هایی دنیا طلبی کردند.»" 

برای اینکه مقصود حضرت علی 7800 از اين سخن روشن شود. مثالی می زنیم. دقت کنید. 

فرض کنید شیعه ای بگوید: «عادل ترین فرد این امت بعد از امام حسن 302 عمر بن عبدالعزیز آموی بود 
و بقیه» بیت المال را غارت کردند.» 

بدیهی است که این سخن نه در مقام مقایسه ی عمر بن عبدالعزیز با همه ی آحاد امت گفته شده و نه در 
صدد بیان عدالت مطلق وی است؛ بلکه به قرینه ی عبارت «بعد از امام حسن ۷2» که اشاره به خلافت آن 
حضرت دارد و عبارت «غارت بیت المال توسط بقیه» که نشان از صاحب منصب بودن آن ها دارد. می فهمیم 
که گوینده از این سخن قصد مقایسه ی خلفای بعد از امام حسن یا (یعنی خلفای بنی امیه و بنی عباس) با 
یکدیگر را داشته که همگی از نظر گوینده (شیعه) اهل باطل بوده اند؛ و لیکن عمر بن عبدالعزیز در مقایسه با 
قه هر بوده ات وان بهتر بودن وی هرگز ه معنای خوب بودن و نیست. 


عبارت « ثم ان فا لیوا هذه الدنا > سپس گروه هایی دنیا طلیی کردند» که در این حدیث آمده 
رت « ثم لن افو سپس گروه هابی ر این 
همان عبارتی است که در روایت دیگری بعد از پیروزی بر جملیان از حضرت صادر شده است.۲ 


[۱] بررسی سند روایت: آحمد بن هشام المدائني: نقة / شعیب بن حرب المدائني: ثقة / سفیان الشوري: نقة حافظ فقیه |مام 
حجد وربما داس / خالد بن علقمة الهمداني: صدوق حسن الحدیث / عبد خیر بن یزید الهمداني: نقة. 

[۲] ساب الاشراف» ج ۳ ص ٩‏ ۰ ۱۹۳۷) خی أخَد بنْ هشام. شا شُعَیب ین خزپ. آنبا ساره عن خالد ی 
عم عن عند کیره عن علی. قال: "یز هزم لام فد یه ویک ومزه نم ان آقواما طلیُوا هذو ادا 

۱ ۳] تریغ الخلفاء ۱ ۱ ۱ قال: لا طهتر عَليْ 
یوم لحم قال: تاش ان رشول اه "لغ نهذ لنافي عذه الاماة شا یبن ین اي تستخلف بابک ام 
تام ی قضی لته ۳ با بر رای م من اي آن پستخلت غُمر, فَقام واشتقاع خی وب الدینْ بجزانه. نان ام 
طلیُوا ال لا فکانث موز َفْضي لفیا 


۳۰۸ 


«هارولن است» 


و خود زیبر نیز در هنگام حرکت به سوی جنگ جمل به انگیزه ی دنیا طلبی اش از برپایی جنگ جمل 
تصریح کرده که روایتش را بلاذری با سند حسن" نقل کرده است.۲ 

این امر نشان می دهد که حضرت در مقام مقایسه ی خلفا و طالبان خلافت؛ ب یعنی ابوبکر و عمر. عثمان. 
طلحه. زبیر و ... با یکدیگر بوده و پهترین های امت بعد از حکومت رسول الله عْ که به خلافت و ریاستی 
رسیدند را از نظر دست درازی به ییت المال» ابوبکر و عمر معرفی می نمایند! و اين سخن هرگز حتی به معنای 
تأیید مطلق سلامت اقتصادی حکومت های ابوبکر و عمر نیز نیست. چه برسد به تفضیل مطلق آنان! 

احتمال دیگر آن است که مرحوم سید شریف مرتضی علم الهدی (متوفای ۳۲ ه) با سندش از عامر شعبی 

«از وهب بن آبی جحیفه. عمرو بن شرحبیل. سوید بن غفله. عبدالرحمن ن الهمدانی و ابو چعفر الاشجعی 
شنیدم که همه ی آن ها می گفتند: از علی تلا شنیدیم که بر منبر فرمود: این دروغ چیست که می گویند: 
رآ ان یر امد فد تیا ویک و مز؟»۲ 

در ابتدای همین فصل نیز روایت مرحوم سلیم بن قیس هلالی را آوردیم که حضرت علی 22 فرمودند: 
«آیا ما می‌گوييم که بهترین اين امت ابو بکر و عمر هستند و اگر بخواهم سومی را هم نام می‌برم؟!»* 


[۱] بررسی سند روایت: 
شیبان بن آبي شيبة الحبطي: صدوق حسن الحدیث / جریر بن حازم الازدي: نقة / جریر بن زید الازدي: صدوق حسن الحدیث 
/ المنذر بن مالك العوفي: نقة. 

[۲] نساب الشراف؛ چ ۱ص ۳۲۱۷( )٩۱۸‏ حَتبي شیِبان بنْ فژوغ. حنا جریز بنْ حازم. عن آبي سم نی نطو 
قال رجْل لح ویر "ٍن کْما حْب وفضلاه فأخبراني عن میرکت خذا 3 أشیء ما به زشول لد ۶ آم رای 
رما فا لحهٌ کت وم لیر فقال: خدنا نْ هاغتا تیضاء وصَواء غنی: راهم ودتانیو تا تخد نها" وِحَت عن 
هیر کزب. عن وهب نِ جریر آییه في دا الاشتاد بیثله. 

[۳] الشافی فی الامامة. ج ۳ ص ۱۱۳-۱۱۲ هذا الخبر قد روي علی خلاف هذا الوجه وآوردت له مقدمة أسقطت عنه لیتم 
الاحتجاج به وذاك آن معاذ بن الحرث الفطس حدث عن جعفر بن عبد الرحمان البلخي وکان عثمانیا یفضل عثمان علی آمیر 
المقمنین لا قال: آخبرنا آبو خباب الکلبی - وکان آیضا عثمانیا - عن الشعبی ورأیه فی الانحراف عن آهل البیت ۵0 معروف 
ه ف ی ی ره ما هذا لکذب الذی یقولون, لا ان خر هه الم ید نها ویکروععر- 

[ء] کتاب سلیم بن قیس هلالی. جلد ۲ حدیت ۲۲ صفحه ۷۳۶ ها فیث من هه ة من گذابیها و مافقیقا اي با 


سعفة آْمختهدین قذ روا حدیته و وه فیه و اختجوا علین هل بت بکنیه ول یز عزه له و کرو مرو لسن 
تکیت العالت مه 


نوس 
منلح و باحر 


جهت سهولت دستیابی به مصادر. آن ها را طبقه بندی کردیم؛ بدین شکل که در اولویت اول از برنامه ی 
الجامع الکبیر استناد دهی کرده ایم و اگر کتاب مورد استناد ما در آن برنامه نبود» از سایت رسمی مکتبه شامله 
و اگر در آنجا نیز نبود. از نسخه ی الکترونیکی پی دی اف استفاده کرده ایم. در پاره ای از موارد نیز از منابع 
متفرقه استفاده کرده ایم که آن ها را در قسمت منابع متفرقه ذکر کرده ایم. 


متفر قه: 
القرآن الکريم با ترجمه های سایت: 120211.561/ /: 0اط 


برنامه الجامع الکبیر لکتب التراث العربی والاسلامی ؛ مرکز التراث للبرمجیات ؛ الاردن - عمان 
سایت برنامه ی شامله به آدر: ۱۷ 1 


برنامه ی جوامع الکلم متعلق به سایت اسللام وب: )7۵0.6 حصحاوتاع ۰/۱ ملظ 
سایت موسسه تحقیقاتی حضرت ولی عصر به آدزننن؛ من ۰۲۷۵۱۵۹۲-2 ۰/۳۷۱۷ 5مرااط 


مد مت مر 


‌ 


سایت آیت الله سید علی حسینی میلانی به ار حمم. تصها تحت ۵1 ۱۱۳۸۷۷ /: مرا 

سایت مکتبة اهل الیبت ۵ به آدرس: )6 جتحتطناطاه. ۰/۷۷ وتا 

وبلاگ جناب فرشید شرفی به آدرس: ۵1-9۳:2.0108.1//: 05 

الصحيفة الکاملية السجادیه, الامام علی بن الحسین, مترجم: شیخ حسین انصاریان 

۰ الامام علی بن آیی طالب کرم الله وجهه رابع الخلفاء الراشدین. المولف: محمد رشید بن علی رضا (ت 
۶ هه الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت / گوگل بوک 

۱ در السحابة فی مناقب القرابة والصحابة. الملف: الشوکانی » بر مبنای سایت الدرر السنية 


ک. ک در هم 


۹ 


۳۰ 


«هارولن است» 


. شرح معانی الثار المولف: الامام آبی جعفر. آحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الازدي 


الحجري المصري للطحاوي الحنفی المولود سنة ۲۲۹ ه - والمتوفی سنة ۳۲۱ ه. حققه وعلق علیه: 
محمد السید جاد الحق من علماء الاژهر الشریف, دار النشر: دار الکتب العلمية. / سایت مکتبة الشيعة 


. کتاب سلیم بن قیس هلالیء چاپ انتشارات دلیل ما 
> پیام قران: مولف: ایت الله تاصرمکارم شیرازن 
. الشافی فی الامامة. المولف: اللشریف المرتضی علی بن الحسین الموسوي (ت 2۳۰ ه) » حققه وعلق 


علیه: السید عبد الزهراء الحسینی الخطیب. راجعه: السید فاضل المیلانی» دار النشر: موسسة الصادق 
للطباعة والنشر» طهران - ایران 


+ مناقب آل ای طالب المولف» ابن شهر آشوب مشیر آلدین آبی عید اللد محمد بن علی ین شهر آشوب 


المازندرانی الناشر: المطبعة الحيدرية - النجف ؛ ۱۳۷۲ ه - ۱۹۵۲ م 


. اسنی المطالب فی مناقب سیدنا علی بن ابی طالب. المولف: ابن الجزري محمد بن محمد. المحقق: 


امینی محمد هادي, مکان النشر: اصفهان, الناشر: مکتبة الامام امیر الممنین . 


. آمیر المومنین الحسن بن علی بن ُبی طالب رضی الله عنه - شخصیته وعصره المولف: علی محمد 


محمد الصّلاّبی الناشر: دار التوزیع والنشر الاسلامية. مصر الطبعة: الاولی, ۱2۲۵ ه - ۲۰۰۶ م 


. جمال القراء وکمال الاقراء - ت عبد الحق, المولف: علی بن محمد بن عبد الصمد الهمدانی المصري 


الشافعي. و الحسن. علم الدین السخاوي (المتوفی: 16۳ه) دراسة وتحقیق: عبد الحق عبد الدایم 
سیف القاضي (أًصل الکتاب رسالة دکتوراة باشراف د محمد سالم المحیسن) الناشر: موسسة الکتب 
الثقافية - بیروت» عدد الْجزاء: ۲ (فی ترقیم مسلسل واحد) . الطبعة: الاولی» ۱2۱۹ ه - ۱۹۹۹ م 


یی دی اف: 


+ 


۲ 


۲ 


۲ 


صحبح سنن ابن ماجه (سنن این ماجة) المولف: اين ماجه / الالبانی المحقق: محمد ناصر الدین الالبانی 
لناشر: مکتبة المعارف سنة النشر: ۱2۱۷ - ۱۹۹۷رقم الطبعة: ۱ 

صحیح سنن النسائی. المولف: النسائی / الالبانی المحقق: محمد ناصر الدین الالبانی الناشر: مکتبة 
لمعارف سنة النشر: ۱2۱۹ - ۱۹۹۸رقم الطبعة: ۱ 

لمسند (تحقیق: حمد شاکر - حمزة الزین) المولف: آحمد بن حنبل المحقق: حمد شاکر - حمزة الزین 
لناشر: دار الحدیث سنة النشر: ۱2۱7 - ۱۹۹۵ عدد المجلدات: ۲۰ رقم الطبعة: الاولی 

فضائل الصحابة المولف: آحمد بن حنبل المحقق: وصی الله بن محمد عباس الناشر: دار ابن الجوزي 
سنة النشر: ۱2۲۰ ه - ۱۹۹۹ م. عدد المجلدات: ۲ الطبعة الثانية 


1 


4۵ 


1 


۳۷ 


۸ 


۹ 


۳ 


تزور 


۳۲ 


خصاتص آمیر المومنین علی بن آبی طالب کرم الله وجهه وبذیله کتاب الحلی بتخریج خصائص علی 
الملف: آحمد بن شعیب النسائی آبو عبد الرحمن المحقق: بو (سحاق الحوینی الناشر: دار الکتاب العربی 
سنة النشر: ۱2۰۷ - ۱۹۸۷ عدد المجلدات: ۱ رقم الطبعة: ۱ 

التحادیث المختارة آو المستخرج من الحادیث المختارة مما لم پخرجه البخاری ومسلم فی صحیحیهما 
المولف: ضیاء الدین بو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسی (المتوفی: 2۳ه) دراسة وتحقیق: 
معالی الُستاذ الدکتور عبد الملک بن عبد الله بن دهیش الناشر: دار خضر للطباعة والنشر والتوزیع, 
بیروت - لبنان الطبعة: ۶ ۱2۲۱ هه - ۲۰۰۱ م 

آخبار مکة وما جاء فیها من الاثار. المقلف: الارقی, بو الولید محمد بن عبد الله بن آحمد (المتوفی ۲۵۰ 
ه), المحقق: عبد الملک بن عبد الله بن دهیش, الناشر: مکتبة المْسدی, الطبعة: الاولی, ۱2۲۶ ه - 
۳م 

مصنف ابن آبی شيبة (ت: عوامة) المولف: عبد الله بن محمد بن اپراهیم آُبی شيبة العبسی آبو بکر 
لمحقق: محمد عوامة الناشر: دار القبلة - موسسة علوم القرآن سنة النشر: ۱۲۷ ه - ۲۰۰۱ م عدد 
لمجلدات: ۲۱ رقم الطبعة: ۱ 

لمصنف لابن آبي شيبة (ت: الشثري) الملف: عبد الله بن محمد بن ایراهیم بن آبي شيبة العبسي 
لكوفي آبو بکرالمحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزیز آبو حبیب الشثري الناشر: دار کنوز اشبیلی 

سنة النشر: ۲۰۱۵-۱2۳۲ عدد المجلدات: ۲۵ رقم الطبعة: ۱ 

لمطالب العالية. المولف: ابن حجر العسقلانی المحقق: سعد بن ناصر بن عبد العزیز الشثری وآخرون . 
لناشر: دار العاصمة - دار الغیث » سنة النشر: ۱2۱۹ ه - ۱۹۹۸ م 


۰ مَجْمَع اراد نيع لاد المولف: آبو الحسن نور الدین علي بن آبي بکر بن سلیمان الهيشمي (المتوفی: 


۷ هم حفَقَُ وَحَرَح أَحَادیته: حسین سلیم آسد الّارانی الناشر: دار المنهاج 

کتاب الزهد (رواية ابن الاعرابي) المولف: آبو داود السجستاني المحقق: یاسر بن ابراهیم بن محمد آبو 
تمیم - غنیم بن عباس بن غنیم بو بلال الناشر: دار المشكاة للنشر والتوزیع» سنة النشر: ۱۹۹۳-۱۶۱۶ 
الطبعة الاولی 

مسند الحميدي (ت الدارانی) الموّلف: عبد الله بن الزیبر القرشی الحميدي آُبو بکر المحقق: حسین سلیم 
آسد الدارانی» الناشر: دار السقاء الطبعة: الاولی» التاریخ: ۱۹۹۲ م 

مسند آبي یعلی الموصلي المولف: آحمد بن علي بن المثنی التميمي آبو یعلی الموصلي المحقق: حسین 
سلیم آسد الناشر: دار المآمون للتراث سنة النشر: ۱۶۱۰ - ۱۹۸۹ 


۳ 


۳ 


«هارولن است» 


۶ 


4۵ 


1 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


3 


1 


3 


۰3۹3 


مسند آبي داود الطيالسي. الملف: آبو دود سلیمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصری (المتوفی: 
۶) المحقق: الدکتور محمد بن عبد المحسن الترکی الناشر: دار هجر -مصر الطبعة: الاولی» ۱۶۱۹ 
ه - ۱۹۹۹ م. ۱ 

شرح السنة المولف: الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي آبو محمد المحقق: شعیب 
رناژ وط- زهیر الشاویش الناشر: المکتب الاسلامي سنة النشر: ۱2۰۳ - ۱۹۸۲ عدد المجلدات: ۱۲ 
رقم الطبعة: ۲. 

حقوق الجار (ت |سماعیل) الموّلف: الذهبي؛ محمد بن آحمد بن عثمان بن قایمازالذهبي. شمس الاین. 
آبو عبد الله المحقق: مبروك اسماعیل الناشر: دار الطلائع 

|زالة الخفاء عن خلافة الخلفاء المقلف: الشاه ولی الله الدهلوی (ت ۱۱۷۲ ه) تعریب: السید جاوید احمد 
لندوی تحقیق و تعلیق: الاستاذ الدکتور تقی الدین الندوی الناشر: دار القلم - دمشق الطبعة الاولی 
۶ هه - ۲۰۱۳ م 

آسمی المطالب فی سيرة آمیر المومنین علی بن آبی طالب شخصیه وعصره المّلف: علی محمد محمد 
لناشر: مکتبة الصحابة - الشارقة سنة النشر: ۱2۲۵ ه - ۲۰۰2 م 

جامع الاثار في السیر ومولد المختار الموّلف: محمد بن عبد الله بن آبي البقاء ناصر الدین الامشقي آبو 
عبد الله شمس الدین المحقق: نشأت کمال آبو یعقوب الناشر: وزارة الاوقاف والشوون الاسلامية - قطر 
ستة النشر: ۱2۳۱ ه - ۲۰۱۰ م 


۰ تفسیر القرآن العظیم. الملف: عبد الرحمن بن ابي حانم الرازي» المحقق: الدکتور عيادة بن آیوب 


الكبيسي. دار ابن الجوزي 
جامع البیان عن تأویل آي القرآن (تفسیر الطبري) (ت: شاکر) المولف: ابن جریر الطبري؛ محمد بن 
جریر بن یزید الطبري بو جعفر المحقق: محمود شاکر آبو فهر - آحمد شاکر آبو الاشبال الناشر: مکتبة 
ابن تيمية تصویرا من نسخة دار المعارف الاصلية رقم الطبعة: ۲ . 

شواهد التنزیل للحاکم الحسکانی المولف: عبید الله بن عبد الله الحاکم الحسکانی تحقیق: محمد باقر 
المحمودی الناشر: موسسة الاعلمی للمطبوعات . بیروت , ۱۶۳۱ « الطبعة الثانية 

در السحابة , المولف: محمد بن علی الشوکانی المحقق: الدکتور حسین بن عبدالله العمری ؛ دار الفکر 
دمشق ؛ الطبعة الاولی ۱۶۰ ه - ۱۹۸6 م 

الریاض النضرة في مناقب العشرة. الملف: آبو العباس. آحمد بن عبد الله بن محمد. محب الدین الطبري 
(المتوفی: 1۹6ه) الناشر: دار الکتب العلمية بیروت. الطبعة الاولي, ۱2۰۵ هد - >۱۹۸ م. 


1۵ 


3 


۷ 


1-۸ 


3 


۳-13 


5۵ 


۷ 


فیض الباري علی صحیح البخاري مع حاشية البدر الساري المولف: محمد آنور الكشميري - محمد بدر 
عالم الميرتهي الناشر: دار الکتب العلمية سنة النشر: ۲۰۰۵-۱2۲ رقم الطبعة: ۱ 

شرح الطیبی علی مشکاة المصابیح المسمی ب (الکاشف عن حقائق السنن) المولف: شرف الدین الحسین 
بن عبد الله الطیبی (۷۶۳ه) المحقق: د. عبد الحمید هنداوی الناشر: مکتبة نزار مصطفی الباز (مکة 
المکرمة - الریاض) الطبعة: الاولی ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 

المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من المحادیث المشتهرة المولف: محمد ین عبد الرحمن السخاوی شمس 
الاین ؛ المحقق: عبد الله محمد الصدیق الغماری - عبد الوهاب عبد اللطیف ؛ الناشر: دار الکتب العلمية 
یروت - لبنان ؛ الطبعة الاولی » ۱۳۹۹ ه - ۱۹۷۹ م 

مختصر المقاصد الحسنة الملف: محمد بن عبد الباقی الزرقانی . المحقق: محمد بن لطفی الصباغ 
لناشر: المکتب الاسلامی ‏ سنة النشر: ۱2۰۹ - ۱۹۸۹ رقم الطبعة: > 

لفقیه والمتفقه المولف: آحمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی آبو بکر المحقق: عادل بن یوسف 
لعزازی الناشر: دار ابن الجوزی سنة النشر: ۱2۱۷ - ۱۹۹۲ عدد المجلدات: ۲ رقم الطبعة: ۱ 


۰ الموضح لاوهام الجمع والتفریق, الملف: الخطیب البغدادي؛ آحمد بن علی بن ثابت البغدادي, 


لمحقق: عبد الرحمن بن یحیی المعلمی, الناشر: دار الفکر الاسلامی, سنة النشر: ۱۹۸۰-۱6۰۵ 


. جامع بیان العلم وفضله الملف: ابن عبد البر المحقق: بو الّشبال الزهیری الناشر: دار ابن الجوزی - 


لدمام سنة النشر: ۱2۱۶ - ۱۹۹۶ عدد المجلدات: ۲ رقم الطبعة: ۱ 


. جونة العطار فی ظرف الفوائد ونوادر الثخبار المولف: آحمد بن الصدیق الغماری (ت ۱۳۸۰ ه) 
+ قفح الماک العلن بضتحة جدیت یاب میتة العلم علی :: المولف: آحمدبن مد ین الضتق الستین 


المغربی الغماري» تحقیق: عماد عبد الکریم سرور » الناشر: المطبعة الاسلامية . القاهرة ۱2۲۸ ه - 
۰۷ م 

علی بن آبی طالب امام العارفین و البرهان الجلی فی تحقیق انتساب الصوفية الی علی, تألیف: آحمد بن 
محمد بن الصدیق الغماري الحسنی, الناشر: مطبعة السعادة, الطبعة الولی ۱۳۸۹ ه - ۱۹۲۹ م. 
الاربعین فی آصول الدین. المولف: فخر الدين محمد بن عمر البکری الرازی (ت ۱۰۲ ه) الناشر: مکتبة 
الکلیات الازهرية - القاهره » سنة نشر: ۸۱۹۸۲ الطبعة الاولی 


. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر (ط. التجاریة) المولف: محمد عبد الروٌوف المناوی الناشر: دار المعرفة 


(مصورا عن طبعة المکتبة التجارية الکبری ۱۳۵۷ه) سنة النشر: ۱۳۹۱ - ۱۹۷۲ رقم الطبعة: ۲ 


نظام الحکم فی الشريعة والتاریخ الاسلامی المولف: الظافر القاسمی الناشر: دار النفائس سنة النشر: 
۷ - ۱۹۸۷م رقم الطبعة: ۳ 


۳۱۲ 


نها 
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|حیاء علوم الاین. ومعه المغني عن حمل الاسفار في السفار المولف: الغزالي؛ محمد بن محمد بن محمد 
لغزالي الطوسي - العراقي الناشر: دار ابن حزم سنة النشر: ۱2۲ هد - ۲۰۰۵ م 

شرح مذاهب آهل السنة ومعرفة شرائع الاين والتمسک بالسنن المولف: عمر بن آحمد بن عثمان شاهین 
بو حفص المحقق: عادل بن محمد الناشر: موسسة قرطبة سنة النشر: ۱۹۹۵-۱۱۵ 


۰ الاختلاف فی اللفظ والرد علی الجهمية والمشيهة. . المولف: آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 


لدینوری (المتوفی ۲۷۲ ه) المحقق: محمد بن زاهد الكوثري, الناشر: دار الکتب العلمية - بیروت. 
لطبعة الاولی» ۱۰۵ ه - ۱۹۸۵ م. 

مناقب الائمة الاربعة. المولف: محمد بن الطیب آبو بکر الباقلاني . المحقق: سميرة فرحات دار النشر: 
دار المنتخب العربی الدراسات والنشر والتوزیع. سنة النشر: ۱2۲۲ ه - ۲۰۰۲ م الطبعة: الاولی. 

آنوار الفجر فی فضائل آهل بدر المولف: سید حسین العفانی الناشر: ماجد العسيري جدقه سئة تف 
۲۰۰ م ۱ 

لمغني في آبواب التوحید والعدل. الملف: آبي الحسن عبد الجبار بن آحمد السدآبادي. المحقق: 
لدکتور خضر محمد نبهاء دار النشر: دار الکتب العلمية -بیروت 

لفوائد المجموعة في الاحادیث الموضوعة الملف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (المتوفی: 
۰ مه) المحقق: عبد الرحمن بن يحي المعلمي اليماني الناشر: دار الکتب العلمية. بیروت. لبنان 
جوبة الحافظ اي حجر العسقلاني علی سثلة بعض تلامذته ویلیه آجوبة الحافظ العراقي علی ستلة ابن 
حجر العسقلاني. الناشر: مطتبة آضواء السلف ‏ الریاض» ط۱- ۱۶۲« 


۰ قواعد اصول الحدیث المولف: الدکتور آحمد عمر هاشم الناشر: دار الکتاب العریی - بیروت الطبعةء 


۶ هه - ۱۹۸۶ م 


غایة لّبجیل وترلٌ اطع فی الْفضیل, اسم الموَلّف: محمود سعید ممدوح. الناشر : دار الامام الترمذي, 
الطبعة: الاولی سنة الطبع: ۱6۲۲ - ۲۰۰۵ م 


. كفاية الطالب لمناقب علی بن آبی طالب. المولف: الشیخ محمد حبیب الله الشنقیطی (ت ۱۳۹۳ ه)؛ 


تحقیق: سلیم محمد عامر - صبري آپو سنينة. الناشر: دار الفتح للدراسات والنشر, الطبعة الاولی: 
۵ هه - ۲۰۱6 م. ۱ 

القول الفصل فیما لبنی هاشم وقریش والعرب من الفضل, المولف: علوی بن طاهر الحداد (ت ۱۳۸۲ه) 
الامام المحدث عبد الله بن لهيعة دراسة نقدية تحليلية مقارنة في تصحیح منزلته وأحادیثه المولف: حسن 
مظفر الرزو الناشر: دار الجیل - بیروت» سنة اللشر: ۱۶۱۲ ه- ۱۹۹۲ 


۳۱۵ 


۱ مجموع رسائل العلامة الملا علی القاري (المتوفی سنة ۱۰۱۶ ه)» تحقیق: محمد خلوف العبد الله. 
داراللباب الطبعة الاولی ۷ - 2(« ۱ 

۲ القول المستحسن فی فر الحسن. الشارح: حیدرآبادی. حسن الزمان محمد بن قاسم المولف: چشتی 
نظامی. ی الناشر: مطبع عزیز دکن محل النشر: حیدرآباد - هند سنة النشر: ۱۳۱۲ 

۳ مسائل الامامة و مقتطفات من الکتاب الأوسط فی المقالات. المولف: الناشی الاکبر ابو العباس عبدالله 
بن محمد. تحقیق: یوسف فان آس دارالنشر: ۳ شتایتر - بیروت ۱۹۷۱م. 

> الفتح المبین فی فضائل الخلفاء الراشدین وآهل البیت الطاهرین. الموّلف: احمد بن زيني دحلان. 
پی دی اف سایت ۰۹۵۲100.00150 ۱۷۷۷۷۷ /:۰ 105 

۰ فروغ جاویدان تألیف: علامه شبلی نعمانی و علامه سید سلیمان ندوی» ترجمه: ابوالحسین عبدالمجید 
مرادزهی خاشی / سایت کتابخانه عقیده 

1 الرحیق المختوم الملف: صفی الرحمن المبارکفوری الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع - 
المنصورة سنة النشر: ۱2۲۱ هه - ۲۰۱۰ م رقم الطبعة: ۲۱ 

۷ فضائل مصر وآخبارها وخواصهاء تألیف: این زولاق. آبو محمد الحسن بن ابراهیم (المتوفی ۳۸۷ ه؛ 
تحقیق: علی محمد عمر. الناشر: مهرجان القراءة للجمیع ۹۹ - مکتبة الاسرة. 

سابت المکتبة الشاملة: 

۸ سلسلة الاحادیث الصحيحة وشیء من فقهها وفوائدها المولف: آبو عبد الرحمن محمد ناصر الاین؛ بن 
الحاج نوح بن نجاتی بن آدم. الاشقودری الالبانی (المتوفی: ۱۶۲۰ه) الناشر: مکتبة المعارف للنشر 
والتوزیع» الریاض الطبعة: الاولی» (لمکتبة المعارف) عدد الجزاء: ٩‏ عام النشر: ج ۱ - 6: ۱2۱۵ ه - 
۵ م ج1: ۱2۱۲ ۵ - ۱۹۹۲ م چ ۷: ۱۲۲ هه - ۲۰۰۲ م 

٩‏ ساسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیی فی الامة المولف: الالبانی (المتوفی: ۱2۲۰ه) دار 
النشر: دار المعارف. الریاض - الممکلة العربية السعودية الطبعة: الاولی» ۱۶۱۲ ۵ / ۱۹۹۲ م 

۰ الثمر المستطاب في فقه السنة والکتاب المولف: آبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالباني (المتوفی: 
۰ هه الناشر: غراس للنشر والتوزیع الطبعة: الاولی» ۱۶۲۲ ه 

۱ کتاب السنة (ومعه ظلال الجنة فی تخریج السنة بقلم: محمد ناصر الدین الالبانی) المولف: آبو بکر بن 
آبی عاصم وهو آحمد بن عمرو بن الضحاک بن مخلد الشیبانی (المتوفی: ۲۸۷ه) الناشر: المکتب 
الاسلامی الطبعة: الطبعة الاولی» ۵۱6۰۰/ ۱۹۸۰ 
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التعلیقات الحسان علی صحبح ابن حبان وتمییز سقیمه من صحبحه. وشاذه من محفوظه ملف الاضل: 
محمد بن حبان بن آحمد بن حبان بن معاذ بن مب التمیمی. آبو حاتم. الدارمی, البّستی (المتوفی: 
۶ مه ترتیب: الامیر بو الحسن علی بن بلبان بن عبد الله. علاء الدین الفارسی الحنفی (المتوفی: 
۹ مولف التعلیقات الحسان: بو عبد الرحمن محمد ناصر الدین الالبانی (المتوفی: ۱۲۰ه) 
الناشر: دار با وزیر للنشر والتوزیع. جدة - المملکة العريية السعودية الطبعة: الاولی, ۱2۲۶ ه - ۲۰۰۳ م 
مسند الامام آحمد بن حنبل المولف: بو عبد الله آحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیبانی 
(المتوفی: ۲2۱ه) المحقق: شعیب الارنژوط - عادل مرشد. وآخرون |شراف: د عبد الله بن عبد المحسن 
الترکی الناشر: موسسة الرسالة الطبعة: الاولی» ۱2۲۱ هه - ۲۰۰۱ م 

مناقب آمیر المومنین علی بن آبی طالب رضی الله عنه المولف: علی بن محمد بن محمد بن الطیب بن 
آبی یعلی بن الجلابی, بو الحسن الواسطی المالکی, المعروف بابن المغازلی (المتوفی: ۸۳>ه) المحقق: 
آبو عبد الرحمن ترکی بن عبد الله الوادعی الناشر: دار الاثار - صنعاء الطبعة: الاولی ۱۲ ه - ۲۰۰۳م 
موارد الظمآن الی زوائد ابن حبان الموّلف: آپو الحسن نور الدین علی بن آبی بکر بن سلیمان الهیشمی 
(المتوفی: ۸۰۷ه) المحقق: حسین سلیم أسد الدّارانی - عبده علی الکوشک الناشر: دار التقافة العربيةه 
دمشق الطبعة: الاولی» (۱۱۱- ۱2۱۲ ه) < (۱۹۹۰ 2 -۱۹۹۲م) 

مسند الدارمي المعروف ب (سنن الدارمي) المّلف: آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بّهرام 
ین عبد الصمد الدارمي. التميمي السمرقندي (المتوفی: ۲۵۵ه) تحقیق: حسین سلیم أسد الداراني 
لناشر: دار المغني للنشر والتوزیع. المملكة العربية السعودية الطبعة: الاولی. ۱6۱۲ ه - ۲۰۰۰ م 
خصائص آمیر المومنین علی بن آبی طالب المولف: آبو عبد الرحمن آحمد بن شعیب بن علی الخراسانی, 
لسائی (المتوفی: ۳۰۳ه) المحقق: آحمد میرین البلوشی الناشر: مکتبة المعلا - الکویت الطبعة: 
لاولی :۲۵۰۰ 

مناقب الاسد الغالب مُمزق الکتائب ومظهر العجائب لیث بن غالب آمیر المومنین آبي الحسن علي بن 
آبي طالب رضي الله عنه المولف: شمس الدین آبو الخیر ابن الجزري» محمد بن محمد بن پوسف 
(المتوفی: ۸۳۳ه) المحقق: طارق الطنطاوي الناشر: مکتبة القرآن الطبعة: الولی ۱۹۹ م 

مناقب آمیر المومنین علی بن ابی طالب رضی الله عنه المّلف: علی بن محمد بن محمد بن الطیب بن 
آبی یعلی بن الجلابی, آبو الحسن الواسطی المالکی, المعروف بابن المغازلی (المتوفی: ۸۳>ه) المحقق: 
آبو عبد الرحمن ترکی بن عبد الله الوادعی الناشر: دار الاثار - صنعاء الطبعة: الاولی ۱2۲ ه - ۲۰۰۳م 


۰ مختصر استدزاک الحافظ الذّهبی علی مُستدرک آبی عبد الله الحاکم المّلف: ابن الملقن سراج الاین 


بو حفص عمر بن علی بن آحمد الشافعی المصری (المتوفی: ۸۰۶ه) تحقیق ودراسة: ج ۱ ۲: غبدالله 
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بن حمد اللخیدّان ج ۳ - ۷: شعد بن عبد الله بن غبد العزیز آل حمید الناشر: در العَاصمَة. الریاض - 
المملکة العربية السعودية الطبعة: الولی» ۱۶۱۱ ه- 

موضوعات المستدرک للذهبی المولف: شمس الدین بو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز 
الذهبی (المتوفی: ۷2۸ه) الناشر: مخطوط تشر فی برنامج جوامع الکلم المجانی التابع لموقع الشبكة 
الاسلامية الطبعة: الاولی, >۲۰۰ م 

جامع الیان فی تأویل القرآن المژلف: محمد بن جربر بن یزید بن کثیر بن غالب الاملی, آبو جعفر الطبری 
(ت ۳۱۰ه) المحقق: أحمد محمد شاکر الناشر: مقسسة الرسالة الطبعة: الولی» ۱2۲۰ ه - ۲۰۰۰ م 
آسباب نزول القرآن المولف: آبو الحسن علی بن آحمد بن محمد بن علی الواحدی, النیسابوری, الشافعی 
(المتوفی: 7۸ه) المحقق: عصام بن عبد المحسن الحمیدان الناشر: دار الاصللاح - الدمام الطبعة: 
لثاني ۱2۱۲ ه - ۱۹۹۲ م 

حاشية السندی علی سنن ابن ماجه - کفاية الحاجة فی شرح سنن ابن ماجه المولف: محمد بن عبد 
لهادی التتوی, بو الحسنء نور الدین السندی (المتوفی: ۱۱۳۸ه) الناشر: دار الجیل -بیروت 

فیض الباري علی صحبح البخاري المولف: (آمالي) محمد آنور شاه بن معظم شاه الكشميري الهندي ثم 
لديوبندي (المتوفی: ۱۳۵۳ه) المحقق: محمد بدر عالم المیرتهی, آستاذ الحدیث بالجامعة الاسلامية 
بدابهیل (جمع الامالي وحررها ووضع حاشية البدر الساري الی فیض الباري) الناشر: دار الکتب العلمية 
بیروت - لبنان الطبعة: الاولی» ۱2۲۲ ه - ۲۰۰۵ م 

شرح الطیبی علی مشكاة المصابیح المسمی ب (الکاشف عن حقائق السنن) المولف: شرف الدین الحسین 
بن عبد الله الطیبی (۷۶۳ه) المحقق: د. عبد الحمید هنداوی الناشر: مکتبة نزار مصطفی لباز (مكة 
لمکرمة - الریاض) الطبعة: الاولی ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 

لتیسیر بشرح الجامع الصفیر المولف: زین آلاین محمد المدعو بعبد الروژوف بن تاج العارفین بن علي بن 
زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاهري (المتوفی: ۱۰۳۱ه) الناشر: مکتبة الامام الشافعي - الریاض 
لطبعة: الثالثة ۵۱۰۸ - 2۱۹۸۸ 

حدیث آبی القاسم الحلبی المولف: |سماعیل بن القاسم بن اسماعیل الامام آبو القاسم الحلبی الخیاط 
لمودب (المتوفی: بعد ۲۷۰ه) الناشر: مخطوط تشر فی برنامج جوامع الکلم المجانی التابع لموقع 
لشبکة الاسلامية الطبعة: الاولی» ۲۰۰۶ 

کتاب الاربعین في شیوخ الصوفية الملف: آبو سعد آحمد بن محمد بن آحمد بن عبد الله بن حفص بن 
خلیل الانصاري الهروي الماليني (المتوفی: ۱۲>ه) تقدیم وتحقیق وتعلیق: الدکتور عامر حسن صبري 
لناشر: دار البشاثر الاسلاميت بیروت - لبنان الطبعة: الگولی, ۱2۱۷ ه - ۱۹۹۷ م 
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۰ . العواصم والقواصم فی الذب عن سنة آبی القاسم المولف: ابن الوزیر محمد بن ایراهیم بن ۳ بن 
المرتضی بن المفضل الحسنی القاسمی, آبو عبد الله. عز الدین. من آل الوزیر (المتوفی: ۸۶۰ه) حققه 
وضبط نصه, وخرج آحادیثه. وعلّق علیه: شعیب الازنقوط الناشر: موسسة الرسالة للطباعة والنشر 
والتوزیع» بیروت الطبعة: الثالثة, ۱2۱۵ ه - ۱۹۹6 م 

۱ " تحریر تقریب التهذیب للحافظ این حجر العسقلاني تألیف: الدکتور بشار عواد معروف. الشیخ شعیب 
الارنژوط الناشر: موسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت - لبنان الطبعة: الاولی, ۱2۱۷ ه - 
۷ م 

۲. الاعلام المولف: خیر الاین بن محمود بن محمد بن علی بن فارس, الزرکلی الامشقی (المتوفی: 
۲ ص) الناشر: دار العلم للمللایین الطبعة: الخامسة عشر - آیار / مایو ۲۰۰۲ م 

۳. الاعلام بمن في تاریخ الهند من الاعلام المسمی ب (نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر) 
المولف: عبد الحي بن فخر الاین بن عبد العلي الحسني الطالبي (المتوفی: ۱۳۶۱ه) دار النشر: دار ابن 
حزم - بیروت. لبنان الطبعة: الاولی» ۱۶۲۰ هه ۱۹۹۹م 

۶ طبقات الشافعیین. المولف: آبو الفداء (سماعیل بن عمر بن کثیر القرشي البصري ثم الامشقي 
(المتوفی: >۷۷ه) تحقیق: د آحمد عمر هاشم. د محمد زینهم محمد عزب الناشر: مکتبة التقافة الدينية 
تاریخ النشر: ۱۶۱۳ - ۱۹۹۲ م 

۰ قلائد الجمان فی فرائد شعراء هذا الزمان. المشهور ب «عقود الجمان فی شعراء هذا الزمان» 

لمولف: کمال الدین آبو البرکات المبارک بن الشعار الموصلی (المتوفی: 1۵۶ ه) المحقق: کامل سلمان 

لجبوری الناشر: دار الکتب العلمية بیروت - لبنان الطبعة: الاولی - ۲۰۰۵ م 

۰7 _ آبکار الافکار في صول الدین المولف: علي بن محمد بن سالم التخلبي. آبو الحسن, سیف الدین 

لامدي (المتوفی: ۲۱۳۱ ه) تحقیق: آ د. آحمد محمد المهدي عدد الاجزاء: ه الناشر: دار الکتب والوثائق 

لقومية - القاهرة الطبعة: الثانية / ۱2۲6 ه -۲۰۰م 

۷.. الفتاوی الحديثية لابن حجر الهيتمي. المولف: آحمد شهاب الدین بن حجر الهيتمي المکي. 

لطبعة: مصطفی الحلبی لطبة الثانية وطبعة دار المعرفة مصورة عن طبعة مصطفی الحلبی الثانية 

۸ العلل الواردة فی الاحادیث النبوية. المولف: بو الحسن علی بن عمر بن آحمد بن ۳ پن مسعود 
بن النعمان بن دینار البغدادی الدارقطنی (المتوفی: ۳۸۰ه) الاول. الی الحادی عشر 
تحقیق وتخریج: محفوظ الرحمن زین الله السلفی. الناشر: دار طیبة - الریاض. الطبعة: الاولی ۱۶۰۵« 
- ۱۹۸۰ م. والمجلدات من الثانی عشر. الی ای هب محمد بن صالح بن محمد 
الدباسی الناشر: دار اين الجوزی الطبعة: الولی» ۱۲۷ ه- 


۹ الموقظة فی علم مصطلح الحدیث المولف: شمس الدین آبو عبد الله محمد بن آحمد بن عثمان بن 
قایماه لاه ری ۳۵اه آعش رید خی لاح زر نع شید مکشه المطوغات آلاتتلا مه 
بحلب الطیة: الثائیةه ۱۶۱۲ هه 

۰ التذكرة بأحوال الموتی وآمور الاخرة المولف: بو عبد الله محمد بن آحمد بن آبي بکر بن فرح 
الانصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي (المتوفی: 7۷۱ه) تحقیق ودراسة: الدکتور: الصادق بن 
محمد بن ایراهیم الناشر: مکتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع. الرباض الطبعة: الاولی. ۱2۲۵ ه 


الجامع الکبیر: 

۱ الجامع الصحیح المختصر اسم المولف: محمد بن اسماعیل آبو عبدالله البخاری الجعفی . دار 
النشر: دار ابن کثیر» اليمامة - بیروت - ۱2۰۷ - ۱۹۸۷ ۰ الطبعة : الثالثة , تحقیق : د. مصطفی دیب 
لبغا 

۳. صحیح مسلم اسم المولف: مسلم بن الحجاج بو الحسین القشیری النیسابوری . دار النشر : دار 
احیاء التراث العربی - بیروت » تحقیق : محمد فوّاد عبد الباقی 

۳ الاحادیث المختارة اسم المولف: آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن آحمد الحنبلی المقدسی . 
دار النشر: مکتبة النهضة الحديفة - مکة المکرمة - ۰۱2۱۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد الملک بن 
عبد الله بن دهیش 

۶. المستدرک علی الصحیحین اسم المولف: محمد بن عبدالله بو عبدالله الحاکم النیسابوری . 
دارالنشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۶۱۱ - ۸۱۹۹۰ ۰ الطبعة : الثولی. تحقیق: مصطفی 
عبدالقادر عطا 

۵۰. صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان اسم المولف: محمد بن حبان بن آحمد آبو حاتم التمیمی 
البستی» دار النشر : موسسة الرسالة - بیروت - ۱2۱2 - ۱۹۹۳ الطبعة : الثانية » تحقیق : شعیب 
الارنقوط 

صحیح ابن خزيمة » اسم المولف: محمد بن (سحاق بن خزيمة بو بکر السلمی النیسابوری . 
دارالنشر : المکتب الاسلامی - بیروت - ۱۳۹۰ - ۱۹۷۰ تحقیق : د. محمد مصطفی الاعظمی 

۷. الجامع الصحیح سنن الترمذی اسم المولف: محمد بن عیسی بو عیسی الترمذی السلمی . 
دارالنشر : دار لحیاء التراث العربی - بیروت - - ء تحقیق : آحمد محمد شاکر وآخرونسنن ابن ماجه اسم 
المولف: محمد بن یزید بو عبدالله القزوینی » دار النشر : دار الفکر - بیروت - -. تحقیق: محمد فزّاد 
عبد الباقی 


۳۹ 


۳۲۰ 


«هارولن است» 


۸. السنن الکبری اسم المولف: أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائی» دار النشر: دار الکتب العلمية 
- بیروت - ۱2۱۱ - ۱۹۹۱ الطبعة : الاولی» تحقیق: د.عبد الغفار سلیمان البنداری. سید کسروی حسن 

۹. خصائص آمیر المومنین علی بن آبی طالب اسم المولف: آحمد بن شعیب النسائی آبو عبد الرحمن, 
دار النشر: مکتبة المعلا - الکویت - ۰۱2۰۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : آحمد میرین البلوشی 

۰. مسن الامام آحمد بن حنبل اسم المولف: آحمد بن حنبل بو عبدالله الشیبانی. دار النشر : موسسة 

۱. فضائل الصحابة اسم المولف: آحمد بن حنبل آبو عبد الله الشیبانی . دار النشر : مسسة الرسالة - 
بیروت - ۱6۰۳ - ۱۹۸۲ ۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : د. وصی الله محمد عباس 

۲ الکتاب المصنف فی ال"حادیث والاثار اسم المولف: بو بکر عبد الله بن محمد بن آبی شيبة الکوفی, 
دار النشر : مکتبة الرشد - الریاض - ۰۱2۰۹ الطبعة : الاولی » تحقیق : کمال یوسف الحوت 

۳ مسند ابن أُبی شيبة اسم الملف: آبی بکر عبد الله بن محمد بن آبی شيبة. دار النشر : دار الوطن- 

لرباض - ۱۹۹۷م, الطبعة : الاولی . تحقیق : عادل بن یوسف العزازی و آحمد بن فرید المزیدی 

۶. المعجم الاوسط اسم المولف: آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبرانی . دار النشر : دار الحرمین - 

لقاهرة - ۰۱۱۵ تحقیق : طارق بن عوض الله بن محمد » عبد المحسن بن ابراهیم الحسینی 

۵. المعجم الکبیر اسم الموّلف: سلیمان بن آحمد بن یوب آبو القاسم الطبرانی » دار النشر : مکتبة 

لزهراء - الموصل - ۱2۰ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الثانیة. تحقیق : حمدی بن عبدالمجید السلفی 

۲. البحر الزخار اسم الملف: آبو بکر آحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء دار النشر: موسسة علوم 

لقرآن. مکتبة العلوم والحکم - بیروت. المدينة - ۱2۰۹ الطبعة: الاولی. تحقیق: د. محفوظ الرحمن 
زین آلله 

۷. السنة اسم المولف: عبد الله بن آحمد بن حنبل الشیبانی . دار النشر : دار ابن القیم - الامام - 
۰۲ الطبعة : الولی . تحقیق : د. محمد سعید سالم القحطانی 

۸. السنة اسم المولف: بو بکر آحمد بن محمد بن هارون بن یزید الخلال . دار النشر : دار الراية - 
الریاض - ۱6۱۰ه - ۱۹۸۹م, الطبعة : الاولی . تحقیق : د.عطبة الزهرانی 

۰۹. السنة اسم المقلف: عمرو بن آبی عاصم الضحاک الشیبانی . دار النشر : المکتب الاسلامی - 
بیروت - ۰۱6۰۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد ناصر الدین الالبانی 

۰. الشريعة اسم الموقلف: آبی بکر محمد بن الحسین ال"جری . دار النشر : دار الوطن - الریاض / 
السعودية - ۱2۲۰ ه - ۱۹۹۹ م . الطبعة : الثانية . تحقیق : الدکتور عبد الله بن عمر بن سلیمان 


الدمیجی 


۳ 


. امطالب العالية بزوائد المسانید الثمانية اسم الملف: أحمدبن علی بن حجر السقلانی» دار النشر: 
دار العاصمة/ دار الغیث - السعودية - ۱2۱۹ه الطبعةد: الدولی. تحقیق: د. سعد بن ناصر بن عبد العزیز 
الشتری 

۳۲. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد اسم المولف: علی بن آبی بکر الهیثمی . دار النشر : دار الریان 
للتراث/دار الکتاب العربی - القاهرة . بیروت - ۱۶۰۷ 

۳ تهذیب الاثار وتفصیل الثابت عن رسول الله من الخبار اسم المولف: آبی جعفر محمد بن جریر بن 
یزید الطبری » دار النشر : مطبعة المدنی - القاهرة. تحقیق : محمود محمد شاکر 

۶. سنن البیهقی الکبری اسم المولف: آحمد بن الحسین بن علی بن موسی بو بکر البیهقی. دارالنشر: 
مکتبة دار الباز - مکة المکرمة - ۱۱ - ۱۹۹۶ ۰ تحقیق : محمد عبد القادر عطا 

۰. المدخل (لی السنن الکبری» اسم المولف: آحمد بن الحسین بن علی البیهقی بو بکر. دار النشر: 
دار الخلفاء للکتاب الاسلامی - الکویت - ۰۱2۰ تحقیق : د. محمد ضیاء االرحمن الاعظمی 

۳۲ دلاثئل النبوة اسم المولف: للبیهقی بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۷. جزء فضاأئل فاطمة اسم المولف: ابن شاهین. بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۸ معرفة الصحابة . اسم المولف: لاأی نعیم الصبهانی» بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۹. فضائل الخلفاء الراشدین . اسم المولف: آبو نعیم آحمد بن عبد الله بن آحمد الاصبهانی (المتوفی: 
۰ ه)» بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۰. حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء اسم المولف: آبو نعیم آحمد بن عبد الله التصبهانی » دار النشر : 
دار الکتاب العریی - پیروت - ۱2۰۵ الطبعة : الرابعة 

۱ من حدیث خیئمة. اسم المولف: خیثمة الاطراباسي. تحقیق: عمر تدمري. دار النشر: دار الکتاب 
العربي - بیروت 

۲ " من حدیث آبي الطاهر محمد بن آحمد بن عبد الله الذهلي . اسم المولف: علي بن عمر بن آحمد 
الدارقطني آبو الحسن ‏ دار النشر : دار الخلفاء للکتاب الاسلامي - الکویت - ۰۱۶۰۲ الطبعة : الولی: 

۳. الذرية الطاهرة النبوية اسم المولف: الامام الحافظ بو بشر محمد بن آحمد بن حماد الاولاپی . 
دارالنشر : الدار السلفية - الکویت - ۰۱2۰۷ الطبعة : الاولی » تحقیق : سعد المبارک الحسن 

۶ کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال اسم المقلف: علاء الدين علی المتقی بن حسام الدین 
الهندی, دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۱۹ه-۱۹۹۸م. الطبعة : الاولی . تحقیق : محمود 
عمر الامیاطی 


۳۳۲ 


«هارولن است» 


0. معجم جامع الاصول فی آحادیث الرسول اسم المولف: المبارک بن محمد این الأثیر الجزری . بر 
مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

جامع الاحادیث (الجامع الصغیر وزوائده والجامع الکبیر) اسم المقلف: الحافظ جلال الدين 
عبدالرحمن السیوطی . بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۷. الاتقان فی علوم القرآن اسم الملف: جلال الدین عبد الرحمن السیوطی . دار النشر : دار الفکر - 
لبنان - ۱2۱۲ه- ۱۹۹۲م, الطبعة : الاولی . تحقیق : سعید المندوب 

 .۸‏ التفسیر الکبیر و مفاتیح الغیب اسم المولف: فخر الدین محمد بن عمر التمیمی الرازی الشافعی. 
دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۵۱۲۱ - 2۲۰۰۰ الطبعة : الاولی 

.٩۹‏ تفسیر القرآن اسم الملف: عبد الرحمن بن محمدبن ادریس الرازی » دار النشر : المکتبة العصریة- 
صیداء تحقیق: أسعد محمد الطیب 

۰. تفسیر القرآن اسم المولف: عبد الرزاق بن همام الصنعانی » دار النشر : مکتبة الرشد - الریاض - 
۰ هه الطبعة : الولی » تحقیق : د. مصطفی مسلم محمد 

۳۱ جامع البیان عن تأویل آی القرآن اسم المولف: محمد بن جریر بن یزید بن خالد الطبری بو جعفر, 
دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱۰۵ 

۲. الجامع لاحکام القرآن اسم المولف: آبو عبد الله محمد بن آحمد الا"تصاری القرطبی . دار النشر : 
دار الشعب - القاهرة 

۳ . کتب ورسائل وفتاوی شیخ الاسلام ان تيمية اسم الملف: آحمد عبد الحلیم بن تيمية الحرانی آبو 
العباس. دار النشر : مکتبة ابن تيمية . الطبعة : الثانیة . تحقیق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمی النجدی 

۶.." عدة الصابرین وذخيرة الشاکرین ۰ اسم المولف: محمد بن آبي بکر آیوب الزرعي آبو عبد الله . 
دارالنشر : دار الکتب العلمية - بیروت » تحقیق : زکریا علی پوسف 

۰. فنح الباری شرح صحیح البخاری اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل السقلانی 
الشافعی . دار النشر : دار المعرفة - بیروت . تحقیق : محب الدین الخطیب 

۳ . تغلیق التعلیق علی صحیح البخاري . اسم المولف: آحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني . 
سعید عبد الرحمن موسی القزقي 


۳۳۲ 


۷. دی الساری مقدمة فتح الباری شرح صحیح البخاری ۰ اسم الملف: آحمد بن علی بن حجر بو 
الفضل العسقلانی الشافعی » دار النشر : دار المعرفة - بیروت - ۱۳۷۹ - » تحقیق : محمد فقاد 
عبدالباقی. محب الدین الخطیب 

۸. عمدة القاری شرح صحیح البخاری اسم الملف: بدر الدین محمود بن آحمد العینی . دار النشر : 
دار احیاء التراث العربی - بیروت 

۹. حاشية السندی علی النسائی اسم المولف: نور الدین بن عبدالهادی آبو الحسن السندی, دار النشر: 
مکتب المطبوعات الاسللامية - حلب - ۱2۰۲ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الثانية » تحقیق : عبدالفتاح بو غدة 

۰. فیض القدیر شرح الجامع الصغیر اسم المولف: عبد الرژوف المناوی دار النشر : المکتبة التجارية 
الکبری - مصر - ۱۳۵۱ ه. الطبعة : الاولی 

۷۱ مصباح الزجاجةفی زوائد ابن ماجه اسم المولف: أحمد بن بی بکر بن |سماعیل الکنانی . دار النشر: 
دار العريية - بیروت - ۱2۰۳ الطبعة : الثانية » تحقیق : محمد المنتقی الکشناوی 

۲. التیسیر بشرح الجامع الصغیر اسم المولف: الامام الحافظ زین الدين عبد الروٌوف المناوی . 
دارالنشر: مکتبة الامام الشافعی - الریاض - ۵۱2۰۸ - ۰۸۱۹۸۸ الطبعة : الثالثة 

۳. " مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح اسم المولف: علی بن سلطان محمد القاری . دار النشر : دار 
الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۱6۲۲ - 2۲۰۰۱ الطبعة : الاولی . تحقیق : جمال عبتانی 

۶. التاریخ الکبیر اسم المولف: محمد بن (سماعیل بن ایراهیم آبو عبدالله البخاری الجعفی . دار النشر: 
دار الفکر . تحقیق : السید هاشم الندوی 

0 . الجرح والتعدیل اسم المژلف: عبد الرحمن بن آبی حاتم محمد بن |دریس آبو محمد الرازی 
التمیمیء دار النشر : دار احیاء التراث العربی - بیروت - ۱۲۷۱ - ۱۹۵۲ ۰ الطبعة : الاولی 

۳ العلل ومعرفة الرجال, المولف: آحمد بن حنبل بو عبدالله الشیبانی, دار النشر: المکتب الاسلامی. 
دار الخانی - بیروت. الریاض - ۱۰۸ - ۰۱۹۸۸ الطبعة : الولی» تحقیق: وصی الله بن محمد عباس 

۷ . تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی اسم الملف: عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی . دار النشر: 
مکتبة الریاض الحديثة - الرباض , تحقیق : عبد الوهاب عبد اللطیف 

۸. الرواة الثقات المتکلم فیهم بما لا یوجب ردهم اسم الملف: الامام الحافظ آبی عبد الله محمد بن 
آحمد بن عثمان الذهبی . دار النشر : دار البشاثر الاسلامية - بیروت - لبنان - ۵۱2۱۲ - ۱۹۹۲م» 
الطبعة: الاولی. تحقیق : محمد ایراهیم الموصلی 


۳ٍِ 


«هارولن است» 


٩‏ کر آسماء من تکلم فیه وهو موثق اسم المولف: محمد بن آحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی 
آبوعبدالله» دار النشر : مکتبة المنار - الزرقاء - ۱۶۰۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد شکور آمریر 
المیادینی 

 .۰‏ الکامل فی ضعفاء الرجال اسم المولف: عبدالله بن عدی بن عبدالله بن محمد آبو آحمد الجرجانی, 
دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۱2۰۹ - ۰۱۹۸۸ الطبعة : الثالثة» تحقیق : یحیی مختار غزاوی 

. مختصر الکامل فی الضعفاء . اسم الموّلف: تقی الدین آحمد بن علی المقریزی» دار النشر : مکتبة 
السنة - مصر / القاهرة - ۱۱۵ - ۱۹۹ الطبعة : الاولی » تحقیق : آیمن بن عارف الامشقی 

۲ ان المیزان اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل السقلانی الشافعی ‏ دار النشر : 
موسسة الاعلمی للمطبوعات - بیروت - ۱2۰ - ۱۹۸۲ ۰ الطبعة : الثالثة» تحقیق : داثرة المعرف 
النظامية - الهند - 

۳. میزان الاعندال فی نقد الرجال اسم المقلف: شمس الدین محمد بن أحمد الذهبی . دار النشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۹۹۵ الطبعة : الولی » تحقیق : الشیخ علی محمد معوض والشیخ عادل 
آحمد عبدالموجود 

۶. نقریب التهذیب اسم المولف: أحمد بن علی بن حجر آبو الفضل السقلانی الشافعی . دار النشر : 
دار الرشید - سوریا - ۱2۰۲ - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد عوامة 

۵. طرح التثریب فی شرح التقریب. اسم المژلف:زین الاین آبو الفضل عبد الرحیم بن الحسینی 
العراقی, دار النشر: دار الکتب العلمية - بیروت - ۲۰۰۰م » الطبعة : الاولی» تحقیق: عبد القادر محمد 
علی 

۳ تهذیب التهذیب اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر آبو الفضل العسقلانی الشافعی . دار النشر : 
دار الفکر - بیروت - ۱6۰ - ۰۱۹۸۶ الطبعة : الاولی 

۷. تهذیب الکمال اسم المولف: یوسف بن الزکی عبدالرحمن آبو الحجاج المزی . دار النشر : موّسسة 
الرسالة - بیروت - ۱2۰۰ - ۰۱۹۸۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. بشار عواد معروف 

۸. الاصابة فی تمییز الصحابة اسم المولف: آحمد بن علی بن حجر بو الفضل العسقلانی الشافعی . 

دار النشر: دار الجیل - بیروت - ۱۱۲ - ۰۱۹۹۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : علی محمد البجاوی 

۹. الاستیعاب فی معرفة الأصحاب اسم المولف: پوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» دار النشر: 

دار الجیل - بیروت - ۰۱۶۱۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : علی محمد البجاوی 

۰ . کشف المشکل من حدیث الصحیحین اسم الملف: آبوالفرج عبد الرحمن ابن الجوزی, دار النشر: 

دار الوطن - الریاض - ۱۱۸ - ۱۹۹۷م. » تحقیق : علی حسین البواب 


۱ ." معرفة علوم الحدیث اسم المولف: آبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاکم النیسابوری » دار النشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۱۳۹۷ه - 2۱۹۷۷ الطبعة : الثانية» تحقیق : السید معظم حسین 
۲ . الكفاية في علم الرواية. اسم الملف: آحمد بن علي بن ثابت آبوبکر الخطيب البغدادي. دار النشر: 
المکتبة العلمية - المدينة المنورة . تحقیق : آبو عبدالله السورقي . ایراهیم حمدي المدني 

. الفوائد المجموعة فی الاحادیث الموضوعة اسم المولف: محمد بن علی بن محمد الشوکانی‎  .۳ 
دارالنشر : المکتب الاسلامی - بیروت - ۱۶۰۷هد» الطبعة : الثالثة تحقیق : عبد الرحمن یحبی المعلمی‎ 

۶. الموضوعات اسم الملف: آبو الفرج عبد الرحمن بن علی بن محمد القرشی دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱2۱۵ ه -۱۹۹۵م, الطبعة : الولی . تحقیق : توفیق حمدان 

۰ " المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من ال"حادیث المشتهرة علی الالسنة اسم المولف: آبو الخیر محمد 
بن عبد الرحمن بن محمد السخاوی . دار النشر : دار الکتاب العربی - بیروت - ۱2۰۵ ه - ۰۱۹۸۵ 
الطبعة: الولی, تحقیق : محمد عنمان الخشت 

۳ اللالیع المنثورة فی ال"حادیث المشهورة المعروف ب ( التذکرة فی ال"حادیث المشتهرة )۰ اسم المولف: 
بدر الدين آبی عبد الله محمد بن عبد الله الزرکشی » دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۰۲ ه 
- ۱۹۸۲م» الطبعة : الاولی . تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا 

۷ . اعلام الموقعین عن رب العالمین اسم الملف: آبوعبد الله شمس الدین محمد بن آبی بکر بن آیوب 
بن سعد الزرعی الدمشقی. دار النشر : دار الجیل - بیروت - ۰۱۹۷۳ تحقیق : طه عبد الروٌوف سعد 

۸ ارشاد الفحول |ٍلی تحقیق علم الصول اسم الموّلف: محمد بن علی بن محمد الشوکانی. دار النشر: 
دار الفکر - بیروت - ۱2۱۲ - ۱۹۹۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : محمد سعید البدری بو مصعب 

۹ الفصل فی الملل والأهواء والتحل اسم المولف: علی بن آحمد بن سعید بن حزم الطاهری آبو محمد. 
دار النشر : مکتبة الخانجی - القاهرة 

۰. الملل والنحل اسم المولف: محمد بن عبد الکریم بن آبی بکر آحمد الشهرستانی » دار النشر : دار 
المعرفة - بیروت - ۱۰۶ ۰ تحقیق : محمد سید کیلانی 

۰۱ کتاب المواقف اسم المولف: عضد الاین عبد الرحمن بن آحمد الایجی . دار النشر : دار الجیل - 
لبنان - بیروت - ۱6۱۷ه - ۱۹۹۷م. الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد الرحمن عميرة 

۲. شرح المقاصد فی علم الکلام . اسم المولف: سعد الدین مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازانی . 
دار النشر: دار المعارف النعمانية - باکستان - ۵۱2۰۱-- ۰۱۹۸۱ الطبعة : الاولی 

۳. الاقتصاد فی الاعتقاد , اسم المولف: آبو حامد الغزالی » دار النشر : دار ومکتبة الهلال - لبنان - 
۳ ام الطبعة: الاولی 


۳۳۵ 


و 


«هارولن است» 


۶ احیاء علوم الدین اسم المولف: محمد بن محمد الغزالی بو حامد . دار النشر : دار االمعرفة -بیروت 
۰ " تمپید الاوائل فی نلخیص الدلائل. اسم المولف: محمد بن الطیب الباقلانی . دار النشر : موسسة 
الکتب الثقافية - لبنان - ۱2۰۷ - ۱۹۸۷ الطبعة : الولی . تحقیق : عماد الدین آحمد حیدر 
۳ الصواعق المحرقة علی هل الرفض والضللال والزندقة اسم المقلف: بو العباس آحمد بن محمد بن 
علی ابن حجر الهیثمی . دار النشر : موسسة الرسالة - لبنان - ۵۱2۱۷ - ۰۱۹۹۷ الطبعة : الاولی . 
تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الله الترکی - کامل محمد الخراط 

۷. منهاج السنة النبوية اسم المقلف: آحمد بن عبد الحلیم بن تيمية الحرانی بو العباس ‏ دار النشر : 
مسسة قرطبة - ۱2۰۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : د. محمد رشاد سالم 

۸. الکتاب اللطیف لشرح مذاهب آأهل السنة ومعرفة شرائع الاين والتمسک بالستن . اسم المولف: بو 
حفص عمر بن آحمد بن شاهین » دار النشر : مکتبة الغرباء الاثرية - المدينة المنورة / السعودية - 
۲ص الطبعة: الولی » تحقیق : عبد الله بن محمد البصیری 

٩‏ " زاد المعاد فی هدی خیر العباد اسم المولف: محمد بن آبی بکر آیوب الزرعی آبو عبد الله. دار النشر: 
موسسة الرسالة - مکتبة المنار الاسلامية - بیروت - الکویت - ۱2۰۷ - ۱۹۸۲ ۰ الطبعة : الرابعة عشر , 
تحقیق: شعیب الارناژوط - عبد القادر لوط 

۰. ذخاثر العقبی فی مناقب ذوی القربی اسم المولف: محب الدین آحمد بن عبد الله الطبری ‏ دار 

۱ الریاض النضرة فی مناقب العشرة اسم المولف: آحمد بن عبد الله پن محمد الطبری آبو جعفر » دار 

لنشر: دار الغرب الاسلامی - بیروت - ۱۹۹۲ ۰ الطبعة : الاولی ۰ تحقیق : عیسی عبد الله محمد مان 

لحمیری 

۳۲ ابداية والنهاية اسم المقلف: (سماعیل بن عمر بن کثیر القرشی بو الفداء ء دار النشر : مکتبة 

۳ النهاية فی الفتن والملاحم . اسم المولف: الامام آبو الفداء الحافظ ابن کثیر الدمشقی, دار النشر: 
دار الکتب العلمية - لبنان / بیروت - ۵۱2۰۸ - 2۱۹۸۸ الطبعة : الاولی . تحقیق : ضبطه وصححد: 

لاستاذ عبد الشافعی 

۶. المنتظم فی تاریخ الملوک والامم اسم المولف: عبد الرحمن بن علی بن محمد بن الجوزی بو 

۵. التبصرة اسم المولف: آبی الفرج عبد الرحمن بن الجوزی . دار النشر : دار الکتاب المصری - دار 

لکتاب اللبنانی - مصر - لبنان - ۵۱۳۹۰ - 2۱۹۷۰ الطبعة : الاولی » تحقیق : د.مصطفی عبد الواحد 


۳۳۷ 


۰ تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام اسم الملف: شمس الدین محمد بن آحمد بن عثمان 
الذهبی . دار النشر : دار الکتاب العربی - لبنان / بیروت - ۱6۰۷ - ۱۹۸۷م. الطبعة : الاولی» تحقیق: 
د. عمر عبد السلام تدمری 

۷ تاریخ الخلفاء اسم المولف: عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی. دار النشر : مطبعة السعادة - مصر 
۱ - ۱۹۵۲م الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد محی الدین عبد الحمید 

۸ مروج الذهب. اسم المولف: بو الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودي (المتوفی : ۳>۲ه)؛ 
طبق برنامه ی الجامع الکبیر. 

٩‏ تاریخ بغداد اسم المولف: آحمد بن علی بو بکر الخطیب البفدادی دار النشر : دار الکتب العلمیذ- 
روت 

۰ . تاریخ مدينة دمشق وذکر فضلها وتسمية من حلها من الامائل اسم الملف: آبی القاسم علی بن 
الحسن ابن هبدة الله بن عبد الله الشافعی » دار النشر : دار الفکر - بیروت - ۰۱۹۹۵ تحقیق : محب 
الدین آبی سعید عمر ین غرامة العمری 

۱ آخبار مکة وما جاء فیها من الثار . اسم المولف: آبو الولید محمد بن عبد الله بن آحمد الازرقي . 
دار النشر: دار الاأندلس للنشر - بیروت - 2۱۹۹- ۱۱۳ه. تحقیق : رشدي الصالح ملحس 

۳۲ . تاریخ المدينة المنورة . اسم المولف: و زید عمربن شبة النميري البصري , دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت - ۱۹۹۲-۵۱۶۱۷ ۰ تحقیق : علی محمد دندل ویاسین سعد الدین بیان 

یو نایار اس تاه رو اه وه یه که و اسر و 
بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۶ الوافی بالوفیات اسم الملف: صلاح الدین خلیل بن ییک الصفدی. دار النشر : دار احیاء التراث- 
بیروت - ۲۰ع۱ه.- ۰۲۰۰۰ تحقیق : آحمد لوط وترکی مصطفی 

۵. سیر آعلام النبلاء اسم المولف: محمد بن حمد بن عثمان بن قایماز الذهبی آبو عبد الله » دار 
النشر: موسسبة الرسالة - بیروت - ۱2۱۳ ۰ الطبعة : التاسعة» تحقیق + شعیب الارناژوط : محمد نعیم 
العرقسوسی 

۳. وفیات الاعیان و انباء بناء الزمان اسم المولف: أبو العباس شمس الدین آحمد بن محمد بن آبی 
بکر بن خلکان » دار النشر : دار التقافة - لبنان . تحقیق : احسان عباس 

۷ انباء الم بأبناء العمر في التاریخ . اسم الملف: شهاب الدین آبي الفضل آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني. دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۰7ع۱ه -۱۹۸۲م , الطبعة : الثنية , 
تحقیق: د.محمد عبد المعید خان 


۳۳۸ 


«هارولن است» 


۸. مختصر السيرة . اسم المولف: محمد بن عبد الوهاب . دار النشر : مطابع الریاض - الریاض . 
الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد العزیز بن زید الرومی . د . محمد بلتاجی . د . سید حجاب . 

۹. سبل الهدی والرشاد فی سيرة خیر العباد اسم المولف: محمد بن یوسف الصالحی الشامی . دار 
النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۶ه. الطبعة : الاولی . تحقیق : عادل آحمد عبد الموجود 
وعلی محمد معوض 

۰ . العواصم من القواصم في تحقیق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي صلی الله علیه وسلم . اسم المولف: 
محمد بن عبد الله بو بکر بن العربی . دار النشر : دار الجیل - لبنان - بیروت - ۱۶۰۷ - ۱۹۸۷م» 
الطبعة: القانية, تحقیق : محب الدین الخطیب - ومحمود مهدي الاستانبولی 

۱ نساب الاشراف . اسم الملف: آحمد بن یحیی بن جابر البلاذری (المتوفی : ۹ بر مبنای 
برنامه ی الجامع الکبیر 

۳۲ ."من ذیول العبر. اسم المولف: محمدین أحمد بن عثمان بن قایماز الذهبی بو عبد اثله . دار النشر: 
مطبعة حکومة الکویت . تحقیق : د.صلاح الدین المنجد 

۳ . تذكرة الحفاظ . اسم المولف: آبو عبد الله شمس الدین محمد الذهبی . دار النشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت . الطبعة : الاولی 

۶. الطبقات الکبری اسم المولف: محمد بن سعد بن منیع بو عبدالله البصری الزهری . دار النشر : 
دار صادر - بیروت 

۰. الکنی والشماء. اسم الملف: آبوبشر محمد بن آحمد بن حماد الدولابي. دار النشر : دار ابن حزم 
- پیروت/ لبنان - ۱2۲۱ ه - ۰۲۰۰۰ الطبعة : الولی . تحقیق : آبو قتيبة نظر محمد الفاريابي 

۳. طبقات الشافعية الکبری اسم المولف: تاج الدین بن علی بن عبد الکافی السبکی . دار النشر : 
هجر للطباعة والنشر والتوزیع - ۱۱۳هد. الطبعة : ط۲ . تحقیق : د. محمود محمد الطناحی د.عبد 
الفتاح محمد الحلو 

 .۷‏ معجم الاباء و ارشاد الاریب الی معرفة الادیب اسم المولف: بو عبد الله یأقوت بن عبد الله الرومی 
الحموی , دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت - ۱2۱۱ ه - ۱۹۹۱ الطبعة : الاولی 

۸ . المحمدون من الشعراء. اسم المولف: جمال الدین بو الحسن علی بن یوسف القفطی (المتوفی : 
7 ه)؛ بر مبنای برنامه الجامع الکبیر 

۹. جامع بیان العلم وفضله اسم المولف: یوسف بن عبد البر النمری » دار النشر : دار الکتب العلمية - 
بیروت - ۱۳۹۸ 


۳۳۹ 


۰ . نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. اسم المقلف: محمد بن جعفر الکتانی بو عبد الله ء دار النشر : 
دار الکتب السلفية - مصر , تحقیق : شرف حجازی 

۱ الحاوی للفتاوی فی الفقه وعلوم التفسیر والحدیث والاصول والنحو والاعراب وساثر الفنون ۰ اسم 
لمولف: جلال الدین عبد الرحمن بن آبی بکر السیوطی , دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان 
- ۵۱6۲۱ - ۲۰۰۰م, الطبعة : الاولی . تحقیق : عبد اللطیف حسن عبد الرحمن 

۳۲ الفتاوی الحديثية. اسم المولف: آأحمد شهاب الدین ابن حجر الهیتمی المکی, دار النشر: دار الفکر 

۳. شرح نهج البلاغة. اسم المولف: بو حامد عز الدین بن هبة الله بن محمد بن محمد بن آبی الحدید 
المدائنی . دار النشر : دار الکتب العلمية - بیروت / لبنان - ۵۱2۱۸ - 2۱۹۹۸ الطبعة : الاولی . 
تحقیق : محمد عبد الکریم النمری 

۶ . تحفة الترک فیما یجب آن یعمل فی الملک . اسم المولف: ایراهیم بن علی بن حمد بن عبد الواحد 
ابن عبد المنعم الطرسوسی, نجم الدین (المتوفی : ۷۵۸ه) . بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۵.. آصول الفقه المسمی |جابة السائل شرح بغية الامل . اسم المولف: محمد بن اسماعیل الامیر 

الصنعانی » دار النشر : موسسةالرسالة - بیروت - ۰۱۹۸۲ الطبعة : الاولی . تحقیق : القاضی حسین بن 
آحمدالسیاغی و الدکتور حسن محمد مقبولی الاهدل 

الشرح الکبیر لاین قدامة . اسم المولف: ابن قدامة المقدسی ‏ عبد الرحمن بن محمد (المتوفی : 
۲ بر مبنای برنامه ی الجامع الکبیر 

۷. الاحکام الشرعية الکبری. اسم المولف: آبو محمد عبد الحق الاشبیلی. دار النشر : مکتبة الرشد- 
السعودية / الریاض - ۱2۲۲« - ۲۰۰۱ الطبعة : الاولی » تحقیق : سس 

۸. آحادیث القصاص . اسم الملف: شیخ الاسلام تقی الاين حمد بن عبد الحلیم ابن تیمیق. 
دارالنشر: المکتب الاسلامی - بیروت - ۱۳۹۲ ه -۱۹۷۲ ۰ الطبعة : الاولی . تحقیق : محمد الصباغ 

۹. آخبار القضاة. اسم المژلف: محمد بن خلف بن حیان . دار النشر : عالم الکتب -بیروت 

۰ . مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة اسم المولف: محمد بن آبی بکر یوب الزرعی بو عبد 
الله » دار النشر : دار الکتب العلمية -پیروت 

۱. البدر المنیر فی تخریج ال"حادیث والاثار الواقعة فی الشرح الکبیر » اسم المولف: سراج الدین آبی 
حفص عمر بن علی بن آحمد الاتصاری الشافعی المعروف بابن الملقن . دار النشر : دار الهجرة للنشر 
والتوزیع - الریاض-السعودية - ۵۱>۲۵->۲۰۰م » الطبعة : الاولی . تحقیق : مصطفی آبو الغیط و 
عبدالله بن سلیمان ویاسر بن کمال 


۳۳۰ 


«هارولن است» 


زر 


زرد 


تهذیب الاسماء واللغات اسم المولف: محی الدین بن شرف النووی » دار النشر : دار الفکر - بیروت 
- ۱۹۹۲ الطبعة : الاولی » تحقیق : مکتب البحوث والدراسات 

الامالی فی لغة العرب . اسم المقلف: آبو علی (سماعیل بن القاسم القالی البغدادی » دار النشر : 
دار الکتب العلمية - بیروت - ۵۱۳۹۸ - 2۱۹۷۸ 


مت و مد 


دیگر آثار همین نویسند۵: 
کتاب امتداد رسالت (اثبات خالافت و امامت امیرالمومنین ما از منابع معتبر اهل سنت) 
کتاب مظلومیت حضرت زهرا کت (نگاهی نو به مدارک اهل سنت درباره غصب فدک و هجوم به خانه وحی) 
کتاب مهدویت از دیدگاه اهل سنت (پژوهشی در تطابق باورهای مهدوی فریقین از منابع معتبر اهل سنت) 
کتاب خلفا از نگاهی دیگر (پژوهشی در روایات معتبر مطاعن ابوبکر, عمر و عثمان از مناب معتبر اهل سنت) 
کتاب منزلت سنت و روایت (جایگاه و اعتبار سنت و روایت از منظر عقل و شرع) 
کتاب مظلومیت امام حسن 922 (نگاهی به ماجرای صلح و شهادت امام حسن "لا در منابع اهل سنت) 


راه های ارتباط با مولف: 
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